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  سخن دانش
  

یابند که  کنند هرصبح و شام می قاره تنفس می      آنان که در فضاي شبه
آداب و رسوم، . هاي فرهنگ بومی آن در حال فرسایش است زیرساخت

که برخاسته از مکاتب شرقی و ... منش، زبان، نظام ارزشی، آرزوها و 
بلکه برعکس . گردد خار نمیفرهنگ پدري بود دیگر چندان بدان افت

  .شود ماندگی انگاشته می زنگاري از عقب
زبان اردو  کار بردن کلمات انگلیسی ابزاري براي تفاخر و تقید به           به

مشخصۀ نداشتن تحصیلات عالیه و یا بازماندن از کاروان تمدن قلمداد 
ها در  ملتهاي مرجع که مرزبانان  ها و گروه دولتمردان، رسانه. گردد می

گشایند زبان و فرهنگ  فرازونشیب روزگارند، هرگاه لب به سخن می
آویزند و تا  هاي بیگانه به مطالب خود می خودي را پاس نداشته و پیرایه

  .گریزند وبوي ملی می جا که بتوانند از رنگ آن
هاي فرهنگی، سیطره یافتن  مشغول نبودن اولیاء امور به دغدغه      دل
امان  ادي و اقتصادي روزمره بر همۀ زندگی، تهاجم بیهاي م گرایش

هاي اولیۀ جامعه اعمال  فرهنگی بیگانگان که با سوءاستفاده از نیازمندي
دست داده تا تاریخ و  واقعیات  تلخی است که دست به... شود و  می

  .مخاطره اندازد فرهنگ بومی این سامان را به
رتباط حدود یک میلیارد فرزندان که زبان اردو که امروزه ا      حاصل آن

سازد، با سرعت رو به فرسودگی نهاده و در حال  این منطقه را برقرار می
  .استحاله در فرهنگ غرب گردیده است

     طبیعی است هنگامی که زبان اردو که زبان رسمی اینجاست به چنین 
  .سرنوشتی گرفتار آمده باشد، زبان و فرهنگ فارسی جاي خود خواهد داشت

قاره، در مورد فرهنگ خود باید       بدیهی است رهبران و بیداران شبه
هاي آینده پاسخگو  مسئولیت تاریخی خویش را بشناسند و در مقابل نسل

عنوان خدمتگزاران زبان و فرهنگ فارسی چه باید بکنیم؟  ولی ما به. باشند
  توان کرد؟ آیا در قبال این موج فرساینده چه می

توان  ها می توان گریخت ولی از آن که از واقعیات نمی     حق آنست 
ها شست و  در هیچ شرائطی نباید دست از آرمان. تجربه اندوخت

اي بیش از هشتصد سال  زبان فارسی با پشتوانه. ها را فرونهاد رسالت
هاي زندگی  کار انباشته در این بخش از گیتی، پیوسته در عرصه

طوري که توانسته است  به. تحضوري سازنده و چشمگیر داشته اس
حافظۀ . همیشه مشعلی فروزان فراراه سعادت و بهروزي مردمان باشد
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قاره از این فرهنگ دائما خاطراتی پرشکوه و افتخارآمیز  تاریخی شبه
درست است که این فرهنگ در این برهه چندان بدان اقبال . داشته است

 نو در راه باشد که قدر شود ولی نباید فراموش کرد که شاید نسلی نمی
  .هاي خود را بهتر از مردم این زمانه بشناسد گنج

خواهیم بگوئیم در دوران حاضر حتی اگر نتوان زبان فارسی را       می
توان ذخائرش را  چنان که شایسته و بایسته است ترویج نمود، ولی می آن

  .از تطاول روزگار غدار دور داشته و براي آیندگان نگاه داشت
ابوالحسن علی بن عثمان هجویري عنوان نمونه آنچه      ما اگر بتوانیم به 
کشف «اي که او در قالب کتاب   و مکتب عرفانی»بخش گنج داتا«

قاره را   بنا نهاد را پژوهش نموده و خدمات وي به فرهنگ شبه»المحجوب
دست نسل نو بسپاریم، رسالت کنونی خود را به انجام  ثبت و به

 »امیرکبیر«میر سید علی همدانی و همچنین اگر بتوانیم آنچه . ایم رسانده
شمارش طی سفرهائی که روستا به روستا در  با گفتار و نوشتارهاي بی

پی بالا بردن سطح فرهنگ و بینش مردم کشمیر برخود هموار نمود و یا 
سبک جدید ) و یا تقویت(با بنیان گذاشتن  امیرخسرو دهلويچه  آن

 در شکوفا نمودن هنر و ادبیات منطقۀ »سبک هندي« شعري تحت عنوان
در ابوالقاسم فرشته، ظهیرالدین بابر و جهانگیر  چه خود داشت، و یا آن

 در بالا بردن زیب اورنگچه  ضبط و ثبت تاریخ این خطه آفریدند، و یا آن
یادگار  سطح زندگی و گسترش رفاه عمومی و عمران و آبادانی به

عنوان یک مصلح بزرگ در تفکر   بهمه محمد اقبالعلاچه  گذاشت، و یا آن
پا کرد و صدها نمونۀ دیگر از مفاخر انکار  و اندیشۀ این بخش از جهان به

قاره را براي آشنائی آیندگان آن نگاهبانی و معرفی نمائیم، شبهنشدنی 
باشد که امواج غفلت بگذرد و فرزندان این . ایم وظیفۀ خود را ایفاء کرده

  .برداري نمایند هاي تمام نشدنی خود را استخراج و بهره ملت گنجینه
 قاره بزرگداشت مفاخر فارسی شبه اگرچه از دیرباز نامۀ دانش فصل     

را وجهۀ همت خود قرار داده بوده است، لیک اینک که با انتشار 
گذارد، بر آنست که به این  اش به دورانی جدید پا می صدمین شماره یک

عد بیشتر پرداخ هاي فارسی این خطه و آثار آنان را بیش  ته و شخصیتب
خواست خداوند سهمی را در این جهاد مقدس  از پیش معرفی نماید  تا به

  .خود اختصاص دهد به
روي همۀ آثار علمی ـ   با این رویکرد، آغوش خود را بهدانش     

  . پژوهشی فاخر گشوده نگاه خواهد داشت
  

  سردبیر و مدیرمسئول
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   نسخه هاي خطی

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  )علیگر(پرفسور نذیر احمد : به کوشش 
  ∗دکتر سید حسن عباس: برگردان

  
  ص به وقاري متخلّ)1(میرزا غازي بیگ ترخان

  و انتخاب دیوان ويمعرفّی نسخه خطی 
  

  : اشاره
وصف  با.  چند بعدي استیمیرزا غازي بیگ ترخان داراي شخصیت  

کشوري دورة این که فقط بیست و پنج سال زیست، غیر از امور لشکري و 
 در يجهانگیر شاه در صحنۀ شعر و سخن چیره دست و داراي دیوان شعر

آقاي پرفسور نذیر احمد استاد الاساتذة . اصناف گوناگون سخن بود
م بدرود حیات گفت، مدتی 2008 اکتبر 19دانشگاه علیگر که در تاریخ 

پیش طی مقاله اي میرزا غازي بیگ ترخان متخلص به وقاري را به طور 
مشروح معرفی کردند و با استفاده از نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ 

دیوان وقاري را نیز بدست دادند که شاید براي اولین گزیدة رضاي رام پور 
 .دفعه در یک مجلۀ علمی پژوهشی فارسی زبان به زیور طبع آراسته می شود

یر  بود که جهانگیوقاري در دستگاه  دولتی جهانگیر داراي سمتهاي مهم
نویسنده همکار عزیزمان . در توزك خود تمجید شایسته از وي نموده است

ه  وقاري را  در اختیار  ما گذاشتا ارتباط بدراز دانشگاه بنارس گفتار فوق 
شایستۀ تذکر است که معلمان و استادیاران . د که در خور ستایش استان

 از جوان گروه هاي فارسی دانشگاه هاي شبه قاره بخصوص کسانیکه
، پیش از این که به تحقیق و  اندآموخته گشتهدانش دانشگاه هاي ایران 

پژوهش گسترده در زبان و ادبیات فارسی بپردازند، مقاله هاي علمی 
د حیات نباشند، اما طی نیم در قیاستادان ارشدي را که شاید بعضی از آنان 

ح علمی قرن اخیر در ترویج ادب  فارسی از طریق اردو و انگلیسی در سط
، بوسیلۀ ترجمۀ مستند به فارسی  در اختیار ایفا کرده اندنقشی ماندگار 

چه بهتر که با استفاده از . محافل علمی و ادبی جهان فارسی بگذارند
مشاورت لازم نیز با مدیریت فصلنامه خصوص مکاتبات الکترونیکی دراین 

  .را انجام دهند
***  

                                                 
 )هند (– گروه فارسی دانشگاه هندوي بنارس - ∗
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زا جانی رازي بیگ ، فرزند میآخرین فرمان رواي ترخانی تته میرزا غ  
وقتی که میرزا جانی بیگ در زمان اکبر بادشاه ،در رجب .  ترخان بود)2(بیگ 
دولتِ  م در برهانپور بدرود حیات گفت ، بنا به دستور اکبر ،1599/ هـ 1008

در آن روزگار او در تته بود، در دربار . تتّه به غازي بیگ واگذار کرده شد
. به دربار اکبر رسید )3( خانم همراه با سعید1604/  هـ 1013در . اکبري نبود

 ههنوز میرزا در آگره بود ک. ار داشتراکبر ، در تتّه تیولش را طبق سابق برق
م تخت نشین شد، 1605/  هـ 1014اکبر وفات یافت و چون جهانگیر در 
 گسیل کرد و وي را به منصبدار )4(میرزا غازي بیگ را به مأموریت قندهار

/  هـ 1016 شعبان 10در سال دوم جلوس به تاریخ .  هزاري مقرر کردپنج
 ترقی داده شد و بخشی از ایالت )۵(م منصب وي را به هفت هزاري 1607

در حالیکه ولایت تته به طور کامل در . مولتان در تیولش افزوده شد
 آن دیار نیز که در مرز هند جاگیرش قرار داشت و دولت قندهار و امنیت

. زیرا که او با تجربه و کاردان خوبی بود. است ، به عهدة او واگذار شدواقع 
شعر هم خوب می گوید . میرزا غازي آدم با کمال است«: بنابه گفتۀ جهانگیر

  ):6(این بیت از او است . و وقاري تخلص می کند
  

   هر چند که گرید رخ گلشن خندند)7(ابر    گریه ام گر سبب خندة او شد چه عجب
    

 همین )9(در بیست و پنجم  « ،)8(از چند روز وفات آصف خان پس 
میرزا مشارالیه از . باشد، خبر فوت میرزا غازي خان  رسیدماه که اردیبهشت 

در زمان والد بزرگوارم، پدر او . حاکم زاده هاي تته، از ذات ترخان است
ه بر ن کامیرزا جانی بندگی و دولتخواهی اختیار نموده، به همراهی خان خان

سر ولایت او تعیین یافته بود، در لاهور به شرف ملازمت استسعاد یافت و به 
ولایت او را بدو ارزانی داشته، خود ملازمت دربار اختیار کرم پادشاهانه 

.  وفات یافت)10(آخر الامر در برهانپور . و تا بود در ملازمت گذرانید... نموده
وجب فرامین عرش آشیانی به ایالت میرزا غازي ولد او که در تته بود ، به م
به سعید خان که در بهکر بود، حکم .  و حکومت آن ملک سرافرازي یافت

خان مشارالیه کسان فرستاده او را . ه به درگاه آوردشد که اورا دل آسا نمود
 به دولتخواهی دلالت نموده، آخرالامر او را به آگره آورده به شرف پاي بوسی

 در آگره بود که حضرت عرش آشیانی ).11(ز گردانیدوالد بزرگوارم سرافرا
بعد از آن که  . )13( و من بر تخت دولت جلوس نمودم )12(شنقار شدند
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خسرو را تعاقب نموده و به لاهور داخل شدم، خبر رسید که امراي سرحد 
آمده اند ، و شاه بیگ  )14( ]قندهار [خراسان جمعیت نموده بر سر سمرقند 

بالضرورة فوجی . نجا در قلعه قبلی شده منتظر کمک است حاکم آ)١۵(خان 
. به سرداري میرزا غازي و دیگر امرا و سرداران به کمک قندهار تعیین شدند

این فوج چون به حوالی قندهار می شد لشکر خراسان قوت توقف در خود 
لک وقلعه را به مي به قندهار در آمده ، میرزا غاز. نادیده ، معاودت نمودند

شاه بیگ خان .  خان که به حکومت آنجا مقرر گشته بود ، سپرده)16(ر سردا
. به جاگیر خود متوجه گشت و میرزا غازي از راه بهکر عزیمت لاهور نمود

سردار خان اندك مدتی که در قندهار بود ، وفات یافت و باز آن ولایت 
ته در این مرتبه قندهار را اضافه ت. به سردار صاحب وجود می گشتمحتاج 

از آن تاریخ تا زمان رحلت در آنجا لوازم . نموده ، به میرزا غازي نمودم
سلوك او با مترددین به عنوان [حفظ و حراست قیام و اقدام می نمود  

  »]پسندیده بود 
)2(  

 غازي بیگ ترخان یکی از موضوعات جالب براي من بوده است و میرزا  
 ذکر او یالیف عبدالنبی فخر الزمانعلت بزرگ آن ، این بود که در تذکرة میخانه ت

 میلادي بکوشش پرفسور محمد 1931این تذکره در . مفصل آمده است 
 نسخه اي از آن بدستم آمد و مدتها در مطالعۀ.  به چاپ رسیده بود)17(شفیع 

از این تذکره معلوم شد که غازي بیگ نوجوانی ذي علم بود . من بوده است
دست آورده بود علاوه لوم دیگر کمال به و در نوعمري در شعرگویی و درع
آن دوره به  از شاعران چنان که عده اي. بر این قدردان شاعران و عالمان بود

آملی، مرشد بروجردي، طالب دربار او وابسته بودند از آن جمله نام هاي 
اسد قصه خوان، بزمی کوز، فغفور گیلانی، نعمت االله وصلی، محوي اردبیلی 

م من در دانشگاه لکهنو 1950 در سال ).18(آمده است ) یخانهم(در این تذکره 
 29: متوفی (پس از اندکی ، پرفسور مسعود حسن رضوي . استخدام شدم

براي فرزند خویش سید اختر مسعود رضوي، بنده را به عنوان ) م1975نوامبر 
در آن روزگار تذکرة میخانه . انتخاب نمودند) در دورة دکتري( استاد راهنما 

ر مطالعۀ من بود و من از میرزا غازي بیگ بسیار تحت تاثیر قرار گرفته د
لذا براي اقاي سید اختر مسعود رضوي موضوع پایان نامه را همین . بودم
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 ویژگی ]پنج  [میرزا غازي بیگ چهار . حکمران علم پرور را مقرر نمودم
  .قابل ذکر دارد

عران و افاضل از دربار  او خود شاعر و علم دوست بود و عده اي از شا– 1
  .او وابسته بودند

  . در کم سنی در شعر و در فنون دیگر مهارت کسب کرده بود– 2
 سالگی 25در .  هنوز سن او بیست سال نبوده که صاحبِ دیوان شده بود– 3

م (درگذشت و حدوداً هشت سال پیش از فوتش ، در مدح اکبر پادشاه 
  ).19(ده هزار بیت سروده بود ساقی نامه اي متجاوز از دواز) هـ1014

 ، )20( در نظر من در تاریخ ادب فارسی هیچ شاعر دیگر در این کم سنی – 4
اگر کسی دیوان خود را ترتیب داده باشد لا اقل . صاحبِ دیوان نشده بود

  .شاعري اش به پایۀ او نباشد
جهانگیر تحت تأثیر .  بزرگ هم بود )21( در این کم سنی او فرمانده – 5
ستعدادهاي او ، وي را به سرداري نخستین مأموریت او، مقرر کرده بود و ا

احتمالاً در تاریخ ، چنین سردار کم سال . قابلیت وي را هم بسیار می ستود
  .کم تر بوده باشد

آقاي سید احتر مسعود پایان نامۀ خود را دربارة میرزا غازي به تکمیل   
 مقالۀ خواستممیمن . ا دریافت نمودلکهنو مدرك دکتري ررسانید و از دانشگاه 

او به هر طوري که باشد، به زیور طبع آراسته گردد اما چنین نشد و آقاي 
اما به . اختر مسعود به پاکستان رفت و در دانشگاه پیشاور مشغول به کار شد 

  .زودي درگذشت و مقاله اش چاپ نشد
  

)3(  
ن میرزا غازي امسال در کتابخانۀ رضا رام پور نسخۀ ناقص از دیوا  

 در آن وقت فکر کردم که آقاي سید اختر مسعود نیز ).22(ترخان را دیدمبیگ 
دیوانش را در دست داشته باشد لذا با به دست آوردن آن نسخه و با مقایسه 

بدین . از نسخۀ رام پور، متن انتقادي دیوان غازي بیگ آماده خواهد شد
ا از پردة خفا می توان بیرون  اکبر پادشاه ررگازترتیب یک شاعر مهم از رو

 کوچک آقاي سید اختر دربه این قصد به آقاي سید نیر مسعود برا. آورد
دیوان مورد مطالعۀ آقاي سید اختر مسعود مسعود نامه اي نوشتم که او عکس 

آقاي سید نیر مسعود فوري پاسخ نامه را فرستاد و نوشت که . را فراهم کند
و او در بابت نسخۀ .  دیوان شامل نبود ]عۀمطال[در موضوع مقالۀ برادرش ،
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او فقط دربارة حیات و خدمات علمی غازي . دیوان هیچ اطلاعی هم نداشت
با این پاسخ اهمیت نسخۀ خطی . بیگ را موضوع مقالۀ خود قرار داده بود
در نظر داشتن اهمیت و ندرتِ این . کتابخانۀ رضا رام پور هم بیشتر شد

نسخۀ نایاب دیوان وي را بسیار ضروري به بیگ و نسخه معرفی میرزا غازي 
احتمال دارد که نسخۀ دیگري صاحب نظر دیگر بدست بیارد و با . نظرم آمد

مقایسۀ نسخۀ زیر مطالعۀ اینجانب ، متنِ انتقادي دیوانِ غازي بیگ ترخان را 
  .آماده سازد

)4(  
صش در میخانه درباره تخلّ. میرزا غازي بیگ ، وقاري تخلص داشت  

این حکایت جالب آمده است که میرزا در قندهار از شاعري که همین 
  .را داشت، به هزار روپیه خریده بود) وقاري(تخلص 
نسخۀ ناقص دیوان وقاري که در کتابخانۀ رضا رام پور نگهداري می شود،   

  : برگ است و مشمولات آن چنین است 55مشتمل بر 
 خرلآ ناقص ا70 – 2ساقی نامه ص  •
  ناقص الاول106 – 71غزلیات ص  •
  دو عدد107 – 106مقطعات ص  •
  سه عدد108رباعیات ص  •

 = 6 و رباعیات 16 ، مقطعات 507، غزلیات 1011تعداد ابیات ساقی نامه 
  . بیت 1540میزان 

مثنوي با . ساقی نامۀ وقاري به صورت مثنوي و در بحر متقارب است  
  :ابیات آغازین ملاحظه شود . حمد آغاز می شود

   
  مدار دو عالم به او شد درست     نام خدایی که روز نخست ب

  طرازندة پیکر جامه زیب    نگارندة صورت دلفریب
  فرازندة هفت کاخ سپهر    فروزندة چهرة ماه و مهر
  نوازندة روح جان پروران    سرایندة محفل دلبران
  او گشته عنوانهامزین به     شده نام او زیب دیوانها

  فریبش ربایندة  عاشقان    دلان خیالش انیسِ دلِ بی 
  ∗کشایندة کارِ اهل نژند     حاجتِ مستمندبر آرندة 

                                                 
  ] 4713 / 4فرهنگ معین [  افسرده– غمناك – اندوهگین –بزمین انداختن ، فرو نشاندن :  نژند- ∗
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  سکون پرور بی قراران شوق    تسلیّ ده داغدارانِ شوق
  وزو ناز در سرکشی کامیاب    ازو حسن شد سرفراز از عتاب
  صفا بخش خلوت گذاران عشق    دل افروز شب زنده دارانِ عشق

  وزو در تگاپوست آیاتِ حسن    سنازو در تجلی است مرآتِ ح
  ∗∗وزو غمزه در دلبري گشت خست    ازو فتنه در ساحري شد نخست 

  اند ارباب ناز وزو نکته ساز    اند اهلِ نیاز گداز ازو در
  دل آراي خلوت گزینانِ راز    صف آراي مسند نشینان ناز
  وزو جذبه در طبع آهن رباست    ازو خواهش کاه در کهرباست

  ز تحریک او بلبل اندر خروش    و گل طراوت فروشز تأثیر ا
  وزو مردم دیده ها شرمناك    ازو اخگر سینه ها تابناك
  وزو ارجمند است پایندگی    ازو سر بلند است تابندگی
  کمندِ بقا را طرازنده اوست    نوازندة بزم و سازنده اوست 

    
 شده با کاربرد باي قسمیه در ادبیات معانی هاي نوینی ایجاد کرده

  .ابیات چند ملاحظه شود. است
  

  که با حوریانت کند هم نشین    بده ساقی آن آب آتش قرین
  که مستم کن از نشاء جام عشق    الهی به مستانِ ایام عشق
  به خورشید تابان ایوان حسن    الهی به شمع شبستان حسن
  به وحی و به گنجینۀ راز او    به روح الامین و به اعزاز او

  به وحی آفرینان صاحب نگاه      رسالت پناهبه پیغمبران
  به حرفی که خود گفت و هم خود شنود     بی جسم در جلوه بود هبه روحی ک

  به ناري که نوباوه شد از شجر    به نوري که طالع شد از بوالبشر
  به شخصی که بی جرم بسمل شده     به حقی که ظاهر ز باطل شده 
  زي که صد رخنه در جان کندبه رم    به حرفی که تاراج ایمان کند

  به اعجاز و برهان روح اللهی    به گلهاي باغ خلیل اللهی 
  به موسی و جولان گه کوه طور    به آهنگ داود و لحن زبور

  به مستوري بوي پیراهنش     به یعقوب داغ دل روشنش 
  که مرآت دین شد از ایشان جلی    نبی و به عزّ ولیبه فخر 

                                                 
 ]1419 / 1فرهنگ معین [ زخمی –مجروح  : ]از خستن[ خست  - ∗∗
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  که هستند هر یک به خوبی ثمر    به حق امامانِ اثناعشر
  به آیات و برهان وحی سخن    به معراجِ شاهِ زمین و زمن
  به گنجینه دارانِ رازِ سپهر    به آینه دارانِ رخسارِ مهر
  به محمل نشینانِ راهِ حجاز    به آتش فروزان کوي نیاز
  به خنجر گذارانِ سلطانِ عشق    به چابک سوارانِ میدانِ عشق

  به مژگان خون ریزِ خنجر کشان    ست آهو وشانبه چشم سیه م
  به جادویی هندوي بت پرست    به مخموري غمزة نیم مست 
  به دل جویی معنی حسنِ ظن    به شیرینی چاشنی سخن
  وقاري خود را گرامی کنی    که نظم علم چون نظامی کنی

  )24(یکی از نکو محضران سازیم    )23(به ملک سخن سرافرازیم 
  نکو نامی ارجمندان ز تست    بلندان ز تستسرافرازي سر

  )25(چو روز جزا نامه بکشائیم 
  )26(به ساقی کوثر ببخشائیم 

  
به همین علت ، او . چنین معلوم می شود که شاعر، اثنا عشري بود  

و اگر او سنیّ می بود ، صحابه . دوازده امام شیعه را وسیله قرار می دهد
ا اجتماع سنیّ بود لذا نمی توان او را به ام. چهاریار را واسطه قرار می داد

  . شیعه گفتراحتی 
نظامی گنجوي از حیث . شاعر ، مانند نظامی آرزوي شهرت می کند  

مثنوي گو چنان مشهور است که هیچ شاعر فارسی گو نمی تواند در برابر او 
و این یک . لذا شاعر ما آرزو دارد که مثلِ نظامی شهرتی بدست بیارد. بایستد
نظامی فقط مثنوي نگفته بلکه او را مخترع ساقی نامه .  طبیعی است امر

  :دانسته می شود ، بقول مؤلف میخانه
بیضا تأثیر اصحاب بینش بر راي معنی آراي ارباب دانش و ضمیر «   

ساقی نامۀ به سامانی نگفته، بانی ) نظامی(پوشیده نماند که حضرت شیخ 
هر داستان کتاب سکندر نامه دو بیت میخانه عبدالنبی فخر الزمانی از آخر 

دریوزه نموده ، با چند بیت متفرقۀ دیگر که مناسبتی به ساقی نامه داشت، 
 در این اوراق پریشان بر بیاض برد، تا از ترتیب داده بر سبیل تیمن و تبرّك

برکت سخن آن سر دفتر اصحاب حقیقت، این مختصر در نظر ارباب هنر 
  )27(» مطلوب جلوه گر آید
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در این هیچ شکی نیست که خواستۀ عبدالنبی بدین صورت به پایۀ   
در اشعار زیر در . تکمیل رسیدکه این کتاب بیش از حد شهرت کسب کرد

. از نور ایزدي، آفرینش حضرت آدم) ص(باب خلقت حضرت پیامبر اکرم 
حکم عدولی او در بهشت، اخراج از آن جا، رسیدن او به سراندیب 

  :ه استومناجاتش را آورد
  

  که آتش زند در دیار مجاز    بده ساقی آن آب اخگر گداز
  کباب است ازو لخت لخت جگر    به دل افروز نوریست آتش اثر
  شده از تجلیش نوري بلند     بر افگنده از چهره مشکین پرند

  که بر جز و کل پرتو افگن شده    ز نورش چراغ معین شده 
   پس رقم بر بدایع کشیدو زان    دمید» ص«نخستین ازان نور احمد 

  پایش فشاندند حورا گهر به    چو آدم ازان نور شد بهره ور
  هر سو صف آراستندپی سجده     ملایک به نظاره برخاستند
  عزازیل دادش به گندم فریب    به فردوس بنشست با فروّ زیب

  اسیر ره شک و ریب آمده    هفریب آمدگرفتار دام 
   گرامی درید از برشلباس    کلاه سعادت پرید از سرش 
  ز شرمندگی هر طرف می دوید    چو عریانی خویشتن را بدید
  جهان را ز حسرت در آتش نشاند    ز بس لاله از ارغنوان می فشاند

  فلک را ز گریه زر اندود کرد     کردملک را به ناکام پدرود
  روان کرد رخت اقامت روان    به کوي سراندیپ با صد فغان

  سراندیپ را کانِ یاقوت کرد    از چشم دردز بس چون دل ریخت 
  ی آبروـی از پـدتـر مـو گ

  بسان ملک بود تسبیح گو
    

به نام اکبر پادشاه است لذا این باب با خطاب از این ساقی نامه 
  :چند بیت بدین قرار است. ساقی آغاز و به ابیات دعا به پایان رسیده است

  
   کار طوفان نوحشحی کندره ک    بده ساقی آن موج دریاي روح
  که بحر جنون را کند موج زن    برانگیز آن صرصر خانه کن
  کزین ورطه افتم مگر در کنار    بجوش آور آن بحر اخگر شرار
  همه سجدة جام و ساغر کنم    ره خلوت بیخودي سر کنم
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  نیست پیدا کلید درم بسته و    مقصد بود ناپدید رهم دور و
  خضر وقتم شود دستگیرمگر     درین راه در چنگ غولم اسیر
  حقیقت شناس شه اکبري    محمد نواي علی یاوري
  که در هر دو کَونش نباشد نظیر    همایون جم جاه خاقان سریر
  رسانیدند احکام دین و دول    نظام قوانین ملک و ملل
  ملایک پناه و خلایق حشم    بهشتی نژاد و ملایک خدم
  پشت ظفربه اقبال او گرم     سلاطین فرماندهِ دادگر
  فلک شعله در شمع خاور نهد    چو تاج مرصع به سر بر نهد
  شود لعل خونبار الماس رنگ    اگر پرتو تیغش افتد به سنگ
  ز مریخ گردون کشد انتقام    اگر برکشد تیغ کین از نیام 
  به پابوسش آید مه و آفتاب    اگر پاي همت کند در رکاب
  ش او مشتريشود حلقه در گو    نشیند چو بر مسند سروري
  عقابی کند صعوه در چنگ باز    هماي خدنگش چو گیرد فراز
  نمایان ازو شانِ اسکندري    همایون ازو رایت اکبري
  کز ایران و توران ستاند خراج    سکندر نشان و سلیمان رواج
  به یک لحظه آتش به عالم زند    سموم نهیبش اگر دم زند
  ا کند مرغزارسراب جهان ر    اگر ابر لطفش شود قطره بار
  زند طعنه بر نیر خرگهی    نشیند چو بر تختِ شاهنشهی 
  که تیغش ز مرآت وین برده زنگ    زهی شاه جم جاه فیروز جنگ

  که زیبنده باشد بدو تاج و تخت    تو این خسرو نیک بختالهی 
  به توفیق اقبال نامی کنش

  گرامی کنشز فرّ عدالت 
    

شاعر کهنه مشق معلوم می شود جۀ فکر یک یابیات این ساقی نامه نت
ر نو عمر است که سن او عالبته همان طور که گفته شد، این تخلیق یک شا

 یکی از ،بدین صورت در ساقی نامه هاي فارسی. کم تر از بیست سال بود
بنابر این احتمال . یادگارهاي شاعري است که از همه شاعران نو عمر بوده

البته ( ه باشد ددگی و شعر در آمدارد که در آن خامی هاي تجربیات زن
و بدین علت مقابلۀ او با ). جهانگیر وي را شاعر بزرگ قلم داد کرده است 

 بیت از 88مولف میخانه با آوردن . کردشاعران بزرگ فارسی نمی توان 
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 ساقی نامۀ غازي خان ترخان، وي را در مقابل شاعران نام آور مانند نظامی،
  . ظهوري و ملک قمی وغیره قرار داده استحافظ، خواجو، عرفی ، فیضی،

ما دیده ایم که ساقی نامۀ غازي خان بسیار طولانی بود و شاهد   
 ، ساقی نامۀ مزبور بیش از یک رروشن آن ، این است  که در دیوان حاض

توان فهمید که  آیا می. این از آخر ، ناقص است . هزار و یکصد بیت داشته
مان کامل ساقی نامه است یا جزو از یک  بیت که در میخانه آمده، ه88

چون ساقی نامه که در دیوان موجود است ، از آخر . ساقی نامۀ طولانی است
 آمده است ،که در میخانه لذا حدس زده می شود که اشعاري . ناقص می باشد

نتوانست ، این هم قرین قیاس است که صاحب میخانه . بخش مفقود آن باشد
 بیت بدست آمده و از آن ، احتیاج 88ت بیاورد، فقط ساقی نامۀ کامل را بدس
 بیت را این 88علت بزرگ ساقی نامۀ کامل نپنداشتنِ این . او به تکمیل رسید

  :است که ابیاتِ مذکور، بدون هیچ گونه تمهید آغاز می شود
  

  شود نوك هر خار رشک بهار    به باغ ارفتد عکس از روي یار
  ر از شرم او چهره پنهان کندخو    وگر بر فلک چهره تابان کند

    
از این رو ، این حدس قوت می گیرد که ابیات بالا بخشی از یک 
منظومۀ طولانی است و رنگ این ابیات نیز از ساقی نامۀ مندرج در دیوان 
  :شباهتی و مماثلثی وجود دارد، به طور مثال خطاب ساقی بدین قرار است

  بده ساقی آن نوش داروي روح
  هدان ، در صبوحبه رغم دل زا

  
  :، ابیات خطاب به ساقی بدین گونه است و در ساقی نامه

  
  )66ص(که خیزد ز باغش نسیم فتوح     بده ساقی آن نشه افزاي روح
  )62ص(که رشحی کند کار طوفان نوح    بده ساقی آن موج دریاي روح
  )57ص(که می آیدش از پرتو خون بجوش    بده ساقی آن اخگر شعله پوش

  )55ص(که برقش زده خنده برآفتاب    آن پر تو خانه تاببده ساقی 
  )52ص(که الماس بار است و آتش فشان    بده ساقی آن شعلۀ گل فشان
  )48ص (ه آتش نثاردکه بر فرق دل کر    بده ساقی آن شعلۀ آبدار
  )44ص(که آتش فروز است و اخگر شرار    بده ساقی آن گوهر آبدار
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  )37ص(ز چشمۀ خضر دارد نشانکه ا    بده ساقی آن لعل آتش فشان
  

  :در دیوان ، این ساقی نامه به ابیات زیر به پایان می رسد 
  

  )70ص(و روان ساختمعروسی ز روح     ز بس غنچه بر غنچه پرداختم
  به خون دل و دیده پروردمش    چو در خلوت جان در آوردمش
  کنار و برش پرور از معرفت    رخش عاري از گونۀ عاریت

  گهی معنیش از جگر یافتم     ر نظر یافتم گهی صورتش د
  

)5(  
در دیوان غزل بسیار آمده اما . تا اینجا سخن مربوط به ساقی نامه بود  

در . غزلهاي ردیف الف تا سین ندارد. بخش آغازین غزل ها، ناقص است 
 ة گزید،ردیف شین دو غزل کامل و فقط مقطع از یک غزل موجود است

  .یوان آورده می شودابیات غزلها ، منقول در د
  

  گزیدة اشعار غازي بیگ ترخان متخلص به وقاري
  

  زین تحمل کردن و تن در بلا انداختن    من نمی دانم وقاري را چه باشد مدعا
  ***    

  چو ذره فتنه بر انگیخت از یسار و یمینش    ز حسن جلوه چو طالع شد آفتاب جبینش
  ور جذبه فرود آورم ز خانۀ زینشبه ز    کجاست بخت که چون سر نهم به پاي سمندش
  نشدیکدام مغبچه گردیده است رهزنِ     دل شکسته که زنار بند گشته ندانم

  که هست مشتري ما خیل بندگان کمینش    ین غزل شده ام باز مدح خوان وزیريرد
  که همچو مهر جهانگیر گشته راي متینش    سزد که ملک ستانی کند به تیغ جهان سوز

  آرد به جلوه حسن سبک پیچو شه سوار من 
  داي راه نشینشـــاري گـــزار وقــود هــش

  
  فتاده ام به گمان تا شنیده ام سخنش    هستی دهنشمرا نبود یقین 

  اگر به جلوه در آید نهال یاسمنش    نسیم بر سر او همچو شعله می لرزد
  هزار یوسف دل بندة چه ذقنش    گرفته است زنخدان او عیار دلی
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  که داغ داغ از آن طوطی شکر شکنش     دلم از حدیث بستۀ اونمک مزن به
  چرا که غمزده ام از نگاه غمزه زنش    ر ز مستی چشم تغافل انگیزشگم

  اري زارـۀ وقـالـد نـرسـرد او نـبگ
  شود اگر به مثل تارو پود پیرهنش

  
   سخن بینمش درننه آن طاقت که باهم صحبتا    نه بخت است آن که او را هم زبان خویشتن بینم
  به چشم بی حجابی گر به سوي آن بدن بینم    الهی هستیم را غرقۀ بحر فنا گردان
  اگر بی عارضش سوي گل و روي سمن بینم    به جاي نور بینائی در آید خار در چشمم
  رن بینمتبه روي نساگر بی برگ نسرینش     به جاي خار در چشم وقاري می خلد نشتر

***  
  شهید خنجر آن چشم ترك ناوك اندازم    ش آن مایه ي نازمهلاك غمزة مردم ک

   طلب عمریست تا من در تگ و تازميبه واد    ندیدم همچون او مردم شکار آهوي صیدي
  به غایت منفعل از دیدن آن چشم غمازم    از آن شب کز سرمستی به مردم گفته ام رازش

  ی آرمـظم مـو در در نـعل او چـرف لـاري حـوق
  ) بیت7( مان خویشم و این است اعجازممسیحاي ز

***  
  وز جوش سینه حسرت دیرینه سوختیم    وي تو در سینه سوختیم زداغی در آر

  لعلی که بود در ته گنجینه سوختیم    سیماب گشته لخت جگر از تف درون
  ) بیت 6(   

  سر تا قدم در آتش حرمان گداختم    چون زر درون بوتۀ هجران گداختم
  چندان که تن ز تف بیابان گداختم     بدرخشید از رخشبرقی به خرمنم

  الماس پاره در جگر جان گداختم    گر به یاد لعل تو در سینه سوختمخا
  دم اي وقاري از دل دوزخ مزن که من

  )بیت9(در آتش محبت جانان گداختم 
***  

  وارسته از خود و گرفتار عالمیم    م پرکار عالمیمدر خنقطه ما همچو 
  گردن به زیر بار و گرفتار عالمیم    ق بین که درین راه پر خطراعجاز عش

  فارغ نشسته ایم وقاري ز ننگ و نام
  ) بیت7(آسوده از زمانه و بیزار عالمیم

***  
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  آشفتگی بهر شکن مو گذاشتیم    رفتیم دل در آن خم گیسو گذاشتیم
  داغ فراق بر دل بدخو گذاشتیم    از بسکه بود دل به جدایی بهانه جو
  از بهر یادگار در آن کو گذاشتیم    آن شعله اي که خرمن مهرش سپند بود 

  رد گوشـکـاري نــوق وقــدیث شــر حــآخ
  )بیت7(چندان که ما به ره گذرش رو گذاشتیم 

***  
  شهید خنجر مردم کش نگاه تو گردم    داد خواه تو گردمکجاست بخت که از خیل 

  چو گرد در پیت افتم غبار راه تو گردم    یکی این مراد بر آید مرا که چون بخرام
  جوم بر تو وقاريـو آرد هـوق چـپاه شـس

  ) بیت9(هزار بار به گرد سر سپاه تو گردم 
  ي دارم ادل پر حسرت و جان ستم فرسوده    مگر در عشق بازي خاطر آسوده اي دارم

  ي دارماده که آه آسمان گرد جهان پیمو    اي بنشین حریف دود و آه مانه اي در گوشه
  یــرومـان محـوده ام دامـگر آلـوناب جــنه خ

  ) بیت5(مگر من چون وقاري دامن آلوده اي دارم 
***  

  چنین خود را به چشم مردمان کی خوار می کردم    به راز عشق اگر اندیشه اي در کار می کردم
  اظهار می کردمزبانم لال می شد چون به او     چو گفتم دردِ دل رنجیده شده اي کاشکی آن دم

  ال اوــدم از وصــانـحروم مــهر آن مــاري بــوق
  ) بیت6(که هر جا می نشستم شکوه ي بسیار می کردم

***  
  گرچه رفتم همچو باد اما چو آتش آمدم    باز سویت با دل و جان بلاکش آمدم

  وده امــنا ســاي در راه تمــاري پــون وقــچ
  ) بیت7(وز براي دیدن آن روي مه وش آمدم 

***  
   دگر از دار به محشر فگنمزرستخی    دیده فردا چو بر آن شوخ ستمگر فگنم

  دوــل خــاتــاري به راه قــو وقــنانم چــآن چ
  ) ب20 بیت ، برگ 5(که اگر جان طلبد من به رهش سرفگنم 

***  
  دگر صیدي به فتراك سمندي بسته می بینم    دگر مرغی به چنگ شاهبازي خسته می بینم 

  که مرغ دل ز قید آرزو وارسته می بینم    ل من رمید از من ز بی تابیامگر وحشی غز
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  که از دامی شکار کامرانی خسته می بینم     همانا آهوي مردم فریب او رمید از من 
  دگر از چنگ خود تار طرب بگسسته می بینم     دگر باد مخالف می وزد بر شاخ امیدم

  اثر داردمگر افسون پند ناصحان در وي 
  ) ب20 بیت ، برگ 7(که او را از وقاري در هم و دل خسته می بینم 

***  
  به خاطر نقشها از التفات یار می بندم     فریبم داد و من از ساده لوحی هايز پرکار

  به غم خوش می کنم دل دیده از دیدار می بندم    به کار آرزو یک ره چو نتوان روي او دیدن
  که فردا رخت عیش از طرف این گلزار می بندم    شب می گفت بابلبلغنیمت دان حضور گل که 

  به بند زلف جانان چو وقاري آن چنان بندم
  ) ب1 بیت ، برگ 10(ار گوید بر سر بازار می بندم  که گر زنّ

***  
  در معبد ترسا بچه ناقوس نوازم    عمریست که از تربیت پیر خرابات
  من خود چه کسم گر پی این طایفه تازم     در عرصه ي او شاه سواران همه ماندند

  آغاز حقیقت شده انجام مجازم    ممبه جا تا پرتوي از عکس تو افتاد
  جز من که همان گم شده ي راه حجازم    بردند همه ره به سر پرده ي مقصود
  هر غنچه نماید به نظر چنگل بازم    آن مرغ اسیرم که جدا از تو به گلشن

  ) بیت 11(                                ***   
  در ره امید باري آرزویی می کشیم    گرد کوي دوست می گردیم و هویی می کشیم
  گرد این گلزار می گردیم و بویی می کشیم    گو نباشد ره به بزم وصل ما را گو مباش
  بر بیاض دیده هر سو طرح جویی می کشیم    در هوایی سایه ي سرو قد دلجوي یار
  )بیت  9 (                            ***         
  پاي خرد از وسعت اندازه کشیدیم    ما رخت جنون بر در دروازه کشیدیم
  هر آه که ازخون جگر تازه کشیدیم    بر خرمن اندوه بلا سایه فگن شد

  ) بیت 8(                                        ***  
   صد پاره ي خود را فزون ترریش می کردمدل    اگر امشب سخن از مدعاي خویش می کردم
  چه جاي مردمان بیگانگی از خویش می کردم    وقاري با خیالش آشنا گر می شدم امشب

  ) بیت6(            ***   
  به غم خوش می کنم دل دیده از دیدار می بندم    ملامت بین که از کوي سلامت بار می بندم
  ه فکر بت زبان از ذکر استغفار می بندمب    به یادش در پس زانوي حسرت عشق می بازم

  ار می بندمرگِ جان را به تار رشته ي زنّ    از می سازمدل و دین را فداي آن بت طنّ
***  
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  بی بر از تاب تف مهر و محبت مائیم      محنت مائیم يشاخ خشک شجر واد
  حسرت مائیم دوزخ ۀهیمه ي سوخت    نوبر تازه رس گلبن فردوس توئی 

  سر به سر سوخته ي پرتو منت مائیم    نگاه تو به ما می خنددبرق الماس 
  ) بیت15(          ***  
  به تاریکی گرفتار و چراغ مرده اي دارم    ز سوي عاشقی فارغ دل افسرده اي دارم
  که در خاکستر تن اخگر افسرده اي دارم    وقاري گر نشینم فارغ از سوز محبت جاي آن دارد

  ) بیت7(          ***            
  مراد خاطر آن ترك کافرکیش می خواهم    نه مقصود دل و نی آرزوي خویش می خواهم 
  که از بهر نثارش یک جهان جان بیش می خواهم    بدین یک جان که دارم نگردم شرمسار از وي
  اندیش می خواهم که هر دم چاره اي از صبر دور    دگر کار دلم جایی رسید از دست بی تابی

  ی درديــاك بــتم از خـاشـپـاناك دل ــاري چــوق
  ) بیت7( به جان از کاو کاو غمزه اي صد نیش می خواهم 

***  
  از بخت شور و طالع دون می گریستم    طالع نکرد یاري و بختم مدد نداد
  از کج روي چرخ نگون می گریستم    تا روز چون وقاري برگشته روزگار

  ) بیت 8(         ***   
  شیون می کشم ناله ي زار از جگر بر طر ز    چو ماتم دیدگانگریه ها بر حال خود دارم 

  هر دم از بادام چشم خویش روغن می کشم    زانم دگروتا چراغ آرزو را برفر
  گرچه مظلومم وقاري نیست حاجت دم زدن

  دوست می داند که من اینها ز دشمن می کشم
   شاخ گیاهمر تو گل کرده استهبه باغ م    نشان داغ تو پیداست از جبین وفایم

  به یاد شوق تو برباد آرزو شده کامم    ره گشته وجودمذز تاب مهر تو کمتر ز 
  که در رکاب تو پر چتر ماه سوده کلاهم    عجب نباشد اگر مهر را به چرخ در آرم

  ) بیت 8(         ***   
  به تمناي نشیننده ي محمل کردیم    این قدر سعی که در طی مراحل کردیم

  سحر از غمزه به مردم همه باطل کردیم    قاري به لب افسون خودیمبس که ما همچو و
  ***    

  شستیممیزنگ از دل آرزو     شستیمیم لاي می از کدو تا
  شستیممی هر چند به آب جو    سجاده ي ما نشد نمازي
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  اريــو وقــا به ره تــب هــش
  تیمسرخساره به خاك کو می ش

***  
  نگار فشان است همه سبزه ي باغمز    از بس که دلم زنگ گرفتست وقاري

  ***    
  ي بوستان ذاتیمباوهنو     گلزار وجود را وقاري

  ***    
  وز مهر تو برباد شده بود و نبودم    از نقد تمناي تو گنجی است وجودم
  جان حسودم از تیغ زبان رخنه گر    تا همچووقاري همه آفاق گرفتم

  ***    
   هزار فتنه اگر می کشود چشمشدمی     امشب ك غمزه ي تو ز می عنود چشم
  در راه انتظار تو از بس که سود چشم    آخر سواد چشم وقاري سفید شد

  ***    
  ز نقش تخته ي هستی رموز ما سوا خوانم

  افی و طهیر روشنی دارمـبع صــاري طــوق
  

  ثناي ذره ي بیدل به آفتاب رسان    صبا ز بنده پیامی به آن جناب رسان
  را به آن رکاب رسانبیا چو صرصر و خود     ن سوار می گرددوقاري آن شه خوبا

  ***    
  شده بی چاره دل از دست جگر خالی من     بس که از راه نظر لخت جگر خائیدم
  چاك در خرقه زد آخر دل سودائی من     بس که سوداي جنون پخت وقاري امشب

  ***    
  د ز خاك مننشتر به جاي سبزه بر آی    الماس روید از مژه چاك چاك من
  آن غمزه گر به دل گذراند هلاك من    سرخیل کشتگان چو وقاري شوم به حشر

  ***    
  وز اخگري است آبله ها گرد داغ من    از طره ایست دود جنون در دماغ من 

  ***    
  آرام گیر نیست دل بی قرار من     به آن که گشته مرهم جان فگار من

  ***    
  به کام داد خواهان بود دیگر بادشاه من     کلاه من مرا با مهر بود امروز ترك کج

  نگاه کرمش آن دم گر نمی شد عذر خواه من    ز استغناي او در بزم می مردم ز محرومی
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  به عفوي نیک می سازم که بیش است از گناه من    گناهم گرچه بیش آمد وقاري از همه عالم
  ***    

  ره عیان کرده که برگ سمن است اینرخسا    گل غنچه بر آورده و گوید دهن است این
  ***    

  وفایش جور ، وصلش جنگ و لطفش قهر، مهرش کین
  شوم قربان این رسم و بلا گردان این آیین               

    مهر انگیزیش برجاه خرامان رفتنش دل خوا 
  تبسم کردنش پر شور شکر خنده اش شیرین              

                                      ***                        
  در غنچه ي تو چاك گریبان آرزو    اي قامت تو نخل خرامان آرزو

  ***    
  غافل است از غضب غمزه ي خونخواره ي او    دیده گستاخ نگاهست به نظاره ي او

  ***    
   ایمان در اضطراب فروز کفر او رود    چو از عتاب کند زلف نیم تاب فرو

  کنندم ار به مثل در خم شراب فرو    شوم هرگزز باده سیر وقاري نمی 
  ***    

  افتاده شعله در جگر آفتاب ازو    آن لب که جان زنده دلان شد کباب ازو
  )حاشیه    (                                          ***  

  نوشتند روزي ما به قرابه    درین کاخ زر کار مشکین کتابه 
  ***    

  سر رشته اي به دست دل بد گمان مده    کسان مدهموي میان به دست خیال 
  )حاشیه      (                                       ***  

  بمیرم گو من از حسرت تو کام دلربائی ده    نگه را در فنون دلبري پند جدائی ده 
  به دست سرکشی سر رشته زور آزمائی ده    اگر زور کمند جذبه ام خواهی که دریابی

  ***    
  اول به قصد کشتن من تیز کرده اي    تیغ ستم که چو مژه خون ریز کرده اي
  هر که به خنده بسته شکر ریز کرده اي    در سینه آرزوي وقاري فزوده اي

  ***    
  که در ایام حرمانم بر آمد کام محرومی    گرفتم آن قدر آرام در ایام محرومی

  ***    
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  آرزو را رفته رفته گرم سودا می کنی    دم به دم سویم نگاه حسرت افزا می کنی
  وي به لعل نمکین رهزن ایمان کسی    اي به هندوي دو تا رهزن ایمان کسی

  ***    
  )28(به تقریب حدیث مدعی خوارم نمی کردي    يچه می شد دوش اگر در مجلس آزارم نمی کرد

  ***    
   مائیم و صد آلودگیاینها ز من نبود عجب    دامان به می آلوده شد مژگان ز خون پالودگی

  ***    
  در خرمنم آتش زده مهر رخ ماهی    دیده نگاهیدزغارت گر صبرم شده 

  آورده هجوم عجبی لشکر شاهی    اي عقل برون تاز که در کشور صبرم
  اظهار مکن همچو وقاري که درین رو

  هار گناهیـز از شیوه ي اظـود به جـنب
***  

  )29(دل آزرده از قید غم بیرون شود روزي    زينمی گفتم که پیمان تو دیگر گون شود رو
  ***    

  هزار شعله بر آید ز هر سر کوئی    سحر گه از دل آورده بر کشم هوئی
  ***    

  اثر به گوش اجابت کشید یاهوئی    دعا به جلوه بر آید به طاق ابروئی
  که خاك بسر کرده در سر کوئیز بس     زونانحعلم شدست وقاري میان م

       
  مقطعات

  زهی خلاصه ي ایام و صدر و بدر انام    ایا، رفیع جنابا، سپهر مقدارا
  نگشت رشته ي مقصود من ز تو به نظام    نداد کار مرا رونقی توجه تو

  چه کرده ام که ز تو هست کام من ناکام    تغافل تو سبب چیست خود بگو با من 
   ، آن همه انعام کجا شد آن همه الطاف    چه دیده اي که مرا کرده ي چنین پدرود
  نباشدش به جهان هیچ چیز در ایام     روا بود که کسی غیر ربط خدمت تو
  به غیر وعده ي خاص و به جز تواضع عام    نیابد از کرم تو تمتع و گاهی
  کسی سلام و تواضع خورد به جاي طعام    تو خود بگو که توان وعده ي را به کردن
  چه هست غریب آن فقیر در ایام اگر    به حال زار وقاري گهی نگاهی کن

  ***    
  که چرخ از تو کند کسب مملکت داري    امین ملک امارت ملک امین الملک 
  مسلم است ترا شیوه ي نکو کاري    تو آن وزیر نو سیرتی که در ایام 
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  خزان ز یمن تو پوشد لباس گلناري    صبا ز لطف شما می کند سبک روحی
  ز آسمان به سبالی کلاه سرداري    ارداگر زمانه به حکم تو سر فرو ن

  که خاکسار خود از خاك راه برداري    امید می دارم! بزرگوار جنابا
  کلاه بشکنی و کمر به دست آري    ترا رسد که چو خورشید جام بر گیري
  برات روزي مردم نمی شدي جاري    اگر به صفحه نه فیض امامت بودي

  دگر نه زائچه ي حسن خلق لطف بود
  روح نمی گشت در جسد جاريهواي 

  
  رباعیات

  ار میان پارسائی کردیمزنّ    با زلف تو دام آشنائی کردیم
  را کلیسیائی کردیمصد دل شده     آنجا که طراز طیلسان افشاندیم

  ***    
  نظاره طرز دلربائی کردیم    در آیینه که خود نمائی کردیم
  کردیمهرگه که تصور جدائی     از نعمت وصل جاودان اسیر شدیم

  ***    
  صد جان چو دل خویش فدائی کردیم    زان لب چو حدیث دلربائی کردیم

  با تو به فریبی آشنائی کردیم     امید در بزم کرشمه به صد بیم و
  

  :پانوشته ها
اکبر نامه ، سال سی و هشتم؛ آیین اکبري ترجمۀ بلاخمن :  براي لقب ترخان نگاه کنید به – 1

  . به بعد983 ، ص 1ج 
 ؛ او شاعر بود 390 – 91 ، ص 1 بلاخمن ، ج]ترجمه [:  براي شرح احوال نگاه کنید به – 2

  .و حلیمی تخلص داشت
 هـ اکبر بادشاه تیول بکر و 1011 به بعد؛ در 403 ، ص 2مآثر الامرا، ج :  نگاه کنید به – 3

  .مولتان را داده بود
ه حسین خان حاکم قندهار یلغار  امراي هرات و سیستان و تیول داران اطراف آنها علی– 4

براي کمک وي غازي . او در قلعه محصور گشت . شاه بیگ حاکم قندهار بود . نمودند
 – 52 ، ص 1ترجمۀ توزك ، ج :رك به. بیگ را با یک لشکر بزرگ گسیل داده شده بود

151.  
 ؛ بلاخمن ، هفت هزاري) 229ص (  است »پنج هزاري« اما در ترجمۀ اردوي توزك  – 5

  ).392ص ( نوشته است 
  .230 ترجمۀ توزك ، ص – 6
  :مصرع بدینگونه آمده است) 228ص (  در میخانه چاپ لاهور – 7

  ابر چون گریه نماید لب گلشن خندد
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  : و در مجمع الفصحا چنین است 
  ابر هر چند بگرید رخ گلشن خندد  

چاپ محمد  77ابر هر چند که گرید رخ گلشن خندند، ص : در جهانگیر نامه آمده[
  ] ، مترجم1359هاشم 

او قصۀ خسرو و شیرین را به نام .  آصف خان جعفر شاعر بسیار خوش فکر بود – 8
 سالگی در 63او در برهان پور در . نام نهاده بود» نور نامه « جهانگیر سروده و 

  ).367ترجمۀ اردوي توزك، ص (  در گذشت 1021اردیبهشت 
غازي خان . درگذشتند ) یعنی در اردیبهشت ( ه  آصف خان و غازي خان در یک ما– 9

در میان درگذشت .  اردیبهشت 17 اردیبهشت و آصف خان پس از 25به تاریخ 
  ).367ن ، ص اهم( هردو نفر، یک هفته فاصله بود 

  . هـ بدرود حیات گفته بود1008 در – 10
  . هـ به دربار رسیده بود1013 او در – 11
  ) .32ترجمۀ اردو ، ص (  هـ است 1014 الاخري ي جماد13  در توزك، تاریخ درگذشت– 12
خواست بر گردد اما جهانگیر گفت تا عروسی خواهرش که با می میرزا غازي خان – 13

  ).70ترجمۀ اردوي توزك ، ص ( بود ، او باید در آگره بماند دخسرو نامز
  .150 – 51 ، ص 1 ج ترجمۀ اردوي توزك ،:  دربارة شرح مأموریت قندهار نگاه کنید به – 14
 او ملازم میرزا حکیم بود سپس با اکبر انسلاك پیدا کرد –) خان دوران(  شاه بیگ – 15

جهانگیر وي را . بعد از آن صوبیدار قندهار شد. و منصبدار پنج هزاري مقرر گشت
در توزك بیشتر جاها .  هـ استاندار تته گردید1066در . صوبیدار کابل مقرر نمود

  .مده استاحوال او آ
پس از . این نیز ملازم میرزا محمد حکیم بود.  نام اصلی وي تحته بیگ بود– 16

. بالاخره حاکم قندهار مقرر شد .  هـ به دربار اکبر راه یافت993درگذشت وي در 
میرزا غازي بیگ پس از سر کردن .  هـ وفات یافت1017 هـ یا 1016او در 

 هـ 1017در رجب . دمت جهانگیر رسید هـ به خ1016قندهار در شعبان مأموریت 
 وقتی که از بکر به طرف قندهار می رفت،. به فرمان جهانگیر ، او به قندهار روانه گردید

ترجمۀ : رجوع کنید به ( فوت شدن سردار خان حاکم قندهار رسید همان روز خبر 
  ).265 – 228 ، ص 1جهانگیري ، ج اردوي توزك 

محمد شفیع است که با یکی پرفسور . ذکره کار کرده اند  سه پژوهشگر دربارة این ت– 17
م 1955سپس راقم وقتی که در . م به چاپ رسانیده1926کمک دو نسخه آن را در 

در سه شمارة مجله . به ایران رفت، آنجا نسخه اي در کتابخانۀ ملی ملک دید
ن نسخه ابیات زاید که در ای) م1957 الی اوت 1956نوامبر (اورینتل کالج میگزین 

در آخرین بخش آن مقاله ها از نسخۀ دانشگاه اسلامی علی گر . بود، چاپ کرد
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 نسخۀ مذکور از همه نسخه هاي مکشوف قدیمی تر.  هـ نیز استفاده کردم1036نوشتۀ 
نشریۀ خانۀ فرهنگ (  در مجله قند پارسی ]یک مقاله [نسخۀ فوق را در . بود

 این مقاله [.ن شمارة آن نیز معرفی کردمدر نخستی) جمهوري اسلامی ایران دهلی نو
قدیمی ترین نسخۀ خطی تذکرة میخانه، در مجموعۀ مقالات پرفسور « به عنوان 

در دو جلد از طرف انتشارات موقوفات دکتر » قندپارسی« نذیر احمد که به نام 
 منتشر 1383 و 1371د افشار بکوشش دکتر سید حسن عباس در سالهاي ومحم

  ]مترجم .  آمده است303 – 291 جلد دوم آن ص گردیده است، در
ایشان با کمک نسخه هاي . سومین پژوهشگر آقاي احمد گلچین معانی هستند  

 ایشان فقط یک گله دارم ازمن . کتابخانۀ ملک و ترکیه یک چاپ خوبی انتشار داد
کالج که بخش هاي اضافی نسخۀ کتابخانۀ ملک را که در سه قست در مجله اورینتل 

 زین منتشر شده بود و ایشان آن را دیده بودند، بطور دانسته از ذکر آن پهلوتهیمیگ
گر را من معرفی کرده یهمچنین نسخۀ مهم کتابخانۀ دانشگاه اسلامی عل. نمودند

باوجود توجه بسیار در نسخۀ آقاي احمد گلچین . بودم، آن هم از نظر انداخته شد
  .در حالیکه بند مذکور را من آورده بودممعانی یک بند ازترجیع بند احولی نیامده 

میخانه :  درمیان آنان دربارة پنج نفر یعنی مرشد، اسد، طالب، وصلی، بزمی نگاه کنید به – 18
  . حاشیه556 و در مورد محوي ، ص 333 و براي فغفور ، ص 229چاپ لاهور، ص 

 بیت که در 88 . است1011تعداد ابیات .  در دیوان ، ساقی نامه ناقص الاخر است– 19
  .میخانه آمده ، آن هم در ساقی نامه مشموله در دیوان نیست

در آن .  هـ در گذشت 1014او در . این ساقی نامه ، به نام اکبر سروده شده است – 20
 هـ ، 1021 سال داشته باشد زیرا که در وقت وفات در19وقت غازي خان کم تر از 
  )367 ، ص 1زك ، ج ترجمۀ اردوي تو. ( بیست و پنج سال داشت

به عهده کاردانی و حسن ... حکومت قندهار و محافظت آن ملک:  جهانگیر می نویسد – 21
 ] – بکوشش محمد هاشم ؛ مترجم 76جهانگیر نامه ، ص [. سلوك او مقرر گردید

  .230 ، ص 1ترجمۀ اردوي توزك ، ج   
  .286 ، ص 2فهرست نسخه هاي خطی فارسی ، ج :  نگاه کنید به – 22
   یعنی سرفرازي مرا– 23
   یعنی سازي مرا– 24
  )بکشائی من یعنی نامه (  یعنی بکشائی مرا – 25
   یعنی ببخشائی مرا– 26
   ] چاپ گلچین معانی 15 تذکرة میخانه ، ص [ 12 میخانه چاپ لاهور ، ص – 27
  .آغاز می شود» چه می شد«  بیت دارد و همه ابیات از 8 این غزل – 28
  .شروع می شود» نمی گفتم« غازین از  بیت آ6 – 29
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  : افزوده ها از طرف مترجم 
  : براي شرح احوال و اشعار غازي بیگ ترخان متخلص به وقاري رك به 

  .1359ن امحمد هاشم ، تهر: بکوشش ) وقایع سال هفتم ( جهانگیر نامه  •
ترخان نامه، سید میر محمد بن سید جلال تتوي ، بکوشش سید حسام الدین  •

 .م1965، سندي ادبی بورد، حیدرآباد ، راشدي
سید معین الحق ، کراچی :  الخوانین ، شیخ فرید بهکري ، به تصحیح ةذخیر •

 .31 – 18 ، ص 2م ، جلد 1970
 به تصحیح پیر حسام الدین راشدي، 838 – 828مقالات الشعرا، قانع تتوي  •

 .م1954کراچی 
پیر حسام الدین راشدي ، میرزا غازي بیگ ترخان اور اس کی بزم ادب ، تالیف  •

 م1970انجمن ترقی اردو کرچی ، 
 ، دارالمصنفین اعظم گر 142 ص ، 4شعر العجم مولانا شبلی نعمانی ، بخش  •

 )چاپهاي مکرر( 
تذکرة میخانه تالیف ملا عبدالنبی فخر الزمانی قزوینی ، به تصحیح احمد گلچین  •

 .299 – 290 ، ص 1367معانی چاپ اقبال تهران 
 .62 / 1فصحا مجمع ال •
 .م1913 لاهور 40سرو آزاد تالیف میر غلامعلی آزاد بلگرامی ، ص  •
تالیف محمد بختاور خان ، به  ) 2جلد ( تاریخ اورنگ زیب :  العالم ةمرآ •

 ، ادارة تحقیقات پاکستان ، 634 – 632 علوي ، ص –تصحیح ساجده س 
 .م1979دانشگاه پنجاب لاهور ، نوامبر 

 ، با تصحیح وحید 60یرزا محمد طاهر نصر آبادي ، ص تذکره نصر آبادي ، م •
 .دستگردي ، کتابفروشی فروغی 

 محمد مظفر حسین صبا به تصحیح محمد حسین رکن زاده: تذکره روز روشن تالیف  •
 .1343 کتابخانۀ رازي تهران 908آدمیت ، ص 

بکوشش پرفسور ) جلد اول( ریاض الشعرا تالیف علی قلی خان واله داغستانی  •
 .م2001 ، کتابخانۀ رضا رام پور ، 767یف حسین قاسمی ص شر

 ، 186 – 184پارسی گویان هند و سند تالیف دکتر هرومل سدا رنگانی ، ص  •
 .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، تهران

عارف : مجالس جهانگیري تالیف عبدالستار بن قاسم لاهوري به تصحیح  •
 .1385نوشاهی و معین نظامی میراث مکتوب تهران 
*****  
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  دکتر محمد حسین تسبیحی 
  

نشر یکصدمین شمارة فصلنامۀ فرهنگی و ادبی  دانش  به مناسبت طبع و
و بیست و پنجمین سال انتشار آن به همت و کوشش مرکز تحقیقات فارسی 

   پاکستان – اسلام آباد –ایران و پاکستان 
  

  دانش نامه
  

   محبت آفریددانش آمد گوهر عشق و    دانش آمد در جهان لطف وصفا آمد پدید

  چه زن چون بلبل گلزار و گل از ره رسیدهچ    دانش آمد سرو ناز عاشقی در ملک پاك

  گوییا عطر سخن از هر لغت دارد نوید    بوي خوش از هر مقاله می رسد بر جان ما

  دست افشان ، پاي کوبان، شادمانی آورید    شعر و نثر فارسی در آن بود فرهنگ نو

  همدل و همیار دانش رخت نو برتن کشید     هاي فرهنگ و ادب خوش بود دانش نوازي

  رسی در جان دمیداروشنایی هاي دل از ف    دانش شیرین زبان گویاي قند فارسی

  از کمال وفضل او فارسی شده سعد سعید    مرتضی صاحب فصول آن رایزن اوج کمال

  دانجمن آرا بود، آورده آراء جدی    مرتضاي موسوي کوششگر دانش نواز

  شید چون که بلتستانی آورده حروف شاد و    در حروف چینی بود دانش نمودار هنر 

  گفت و گو هایش همه مهر و محبت گسترید    هر سه ماه یک بار بود دانش رفیق و یارما

  انجمن در مهد دانش آمده مد گسترید    نعرة مستانه از دانش پژوهان شد بلند

  در و مروارید و مرجان آید از راه بعید    موج زنسر به سر نور خدا در بحر دانش 

  روح و ریحان گل فشانند از مراد و از مرید    دانش اندر جان بود گردش کنان روز و شبان 
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  یدزم گوییا عشق زبان فارسی دارد    هرکجا دانش بود آنجا بود فارسی زبان 

  م و ادب از دانش آورده نشیدمظهر عل    ژوهشی در جهان گسترده است  گوهر دانش پ

  عیدووعد و شمال وهم جنوب  شرق وغرب و هم    می رسد آواز دانش نو به نو از همه جا

  یک زبان ویک بیان بر جان و دل حمد حمید    هم به پختونخواه و پنجاب و بلوچستان و سند

  زعفران زارهاي آن آورده کار مستفید     سرزمین سرو ناز و زلفک کشمیریان

  دانش آمد چون زلیخا عاشق پاك و مفید    بجویی یوسف عرفان پاکستان زمین گر

  جمله بلتستان زمین آورده آواز شهید     از خیبر و دشت سواتهنیادگاران ک

  پور شاهان بود آن آتش سرخ وسفیدرنو    چلۀ بري امام  مارگله با پوتهوار و

  وي و پنجند بود صوت الحدیدیاس و رابهم     جهلم و ستلج بود جوشان هماره روز و شب

  جودارو و تهتهه بود مجد مجیدناز موه     نعره زنان پاكوادي مهران به جیوه جیوه 

   آوریده قدرت باران شدیدبچون که سیلا     می رسد خوف و هراس  )K2( تو از سیاچین تا به کی

  دجمله دانشگاهیان همراه آن با چشم دی    دانش اندراین همه دارد طریق عاشقی

  تاکه از دانشوري، دانش به قلب و جان چکید    دیدبان شد دیدگان آن که دانشجو بود 

  تمید عاه دانش با جلال و ارآمدند در     دربار پیران حقیقت در جهان  درگه و

  اردو و فارسی زده نقش وفا در دل امید    هرکجا گویندة فارسی شده روشن چراغ

   زنند نعره که دل هامان به دانش می طپیدمی    شاعران عصر حاضر عاشق دانش همه

  تاکه بیست و پنج سنه دانش خرامان می چمید    سایۀ لطف خداي مهربان بر دانش است

  کار فرهنگ وهنر از خرمن آن خوشه چید    آن که دارد ارتباط معنوي با پاك و هند

  دلشن خزیگتاکه گنج بخش محبت در گل و     مرکز تحقیق فارسی همدل دانش بود 

   سدیدمرتضی صاحب فصول  آن سید سد    محکم و ستوار هماره حافظ علم وادب
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  یعنی از دانش رسیده هرکجا نوروز و عید    دانش هاي نوگلشن فارسی بود گلزار 

  ترك و تاجیک و زهندوستان و افغان خوشه چید    بزرگ مند ووجملگی اندیشمند و دانش

  عطر جان عاشقان از بوي دانش شکفید    نوگل باغ وفا گشته شکوفان در جهان 

  آن بود میراث مکتوب کهن همچون نبید     نسخه هاي کهنه اندر دانش آمد آشکار

  نسخۀ مکتوب ما از کرم و موش گشته قدید    آرزوي هرکسی دیدار میراث کهن 

  چون که آمد دانش اندرعلم وتحقیق شاه کلید    سی باراي خوب.جی.گشته تصویب دانش اندر یو

  تا رسد بر دستشان گلهاي خوشبوي شمید    ردمان خواهان دانش روز و شب در انتظارم

  آرزو دارم هزارم آید و گردد رشید     جشن یکصد دانش آمد شد مبارك در جهان 

  ر و گوهر پروریدن که دانش در سخن ها دوچ    هر کسی از بهر دانش می رود راه وفا

  ریدبدر زمین و آسمان پیک  می درخشد    ننام دانش گشته جاویدان چو خورشید جها

  اطلب العلم ولو بالصین بود راه مفید     کشف محجوب حقیقت از وجود دانش است 

  از شعر دانش بشنوید) ص(نعت پاك مصطفی    هرجا شده سایه فکن سایبان معرفت 

  در توکلت علی االله آمده حمد حمید    پند و اندرز نصیحت شامل دانش بود 

  ویدنصوت احسن آورد ایوان اقبال را     دانش اقبال شناسی را یقینگر بجویی 

  زان جهت در شعر دانش خوش بود قصد وقصید    بحث و تنقید ادب شد مقصد دانش پژوه

  غلمان از بهشت دانش کوثر چشید حور و     الماوي شده جنۀروضۀ رضوان دانش 

   قاري قرآن شنیدجمله عرفان و تصوف    حضرت قرآن و تفسیر و کلام و فلسفه 

  ریدجمله در دانش پژوهی نعمت آورده ب    حافظ و فردوسی و سعدي و مولانا همه 

  صفحۀ دانش بود از علم شان فرد فرید     الی طوساین سینا و ابوریحان و غزّ

  فیدسچل سرمست و شهباز قلندر را ح    عارفان و شاعران سرزمین گل زمین 
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    سزیدشاه لطیف، بابا فرید و کافیان را حقّ    د علیر باهو دگر سیکبلهی شاه ، گنجش

  م را همه عبد و عبید جمله تعلیم و تعلّ    محفل و درگاه و دربار همه پیران حق

  کل دانشجو و دانشگاه پی دانش دوید    بخش هاي فارسی خواهان دانش جملگی

   گزیدرحمت و غفران آنان در کتابت حق    نقش پاي رفتگان در دانش آمد ماندگار

  ین کلید این بود از مرتضاي موسوي زر    منتخب از هر مقاله انگلیسی ترجمه 

  هجري شمسی رسید» دانش مرد سخندان«    :سال تأسیس همین دانش ، بود اندر جمل

  ش  .   هـ1364     

  از فال حافظ بشنوید» دانش فرخنده فال«    :هم بود تاریخ دیگر این چنین از مرد حق

  ق .  هـ 1405       

  بهر ما حبل الورید» دل نشین تعویذ دانش «    شد مسیحا نغمه خوان تاریخ میلادي چنین 

  تأسیس دانش آمده کشف جدید» غنچه وش«    همچنان تاریخ خورشیدي بخوان باردگر

  ش.   هـ1364

  ریدنقش دانش در جهان شهره شده دور از م    در جان و دل» لطف غفور«هم به هجري آمده

  آمد پدید» اض بی نظیربی« دانش ما چون    آمد بار دیگر هم به میلادي بودگفته 

  م1985                                    

  بیست و پنج سال عمر خود در صد شماره بشکفید    زنده و پاینده دانش گل فشانی می کند

  امیدتا شود در گلشن عرفان حق نور     آرزو دارم که دانش راه حق جویان بود 

  توتیاي دیدگانش گرد دانش خوش سزید    خدمتگزار دانش و دانشوري» رها«این 

  

*****  



  ∗دکتر عارف نوشاهی
 
 

   در زبان و ادبیات فارسیه قاربهامتیازات ش
  

 :اشاره 
 سال يار و اندهز هي ادب فارسی به هاز نظر زمان، تاریخ نوشتا

 و بسترآن،  ازبالکان تا بنگال هگردد  و از نظر مکان گسترمیبر پیش 
  بخشی ازامروز   بدانجا قندپارسی می رسید،هبنگال دیروز ک. وسعت دارد

د است و کلُ این هنپاکستان و   کشور مستقل  با نام بنگلادش،ه سۀمجموع
این . شود  میه نامید»ه قارهشب « تعبیر جدید سیاسی جغرافیاییه بهمجموع

ي زبان و ادب فارسی هامرکز و محور فعالیت  ،ه گذشتةارهز در همنطق
ي هان  سرزمیۀ از نظر کمی از کارنامها تنهن  آن،ۀ است و کارنامهبود

 ،هچشمگیر بودهر ماوراء الن  وممالک عثمانی ایران،. تاریخی قلمرو فارسی
 برخی ه قاره شب. استه ربودها از نظر کیفی نیز گوي از دست آنهبلک

 :این امتیازات عبارتند از.  استاین منطقه ه منحصر بهامتیازات دارد ک
 لیفات؛أپدید آوردن آثار و ت

 ي شعر؛ها وسبک ي ادبی و زبانیهاایجاد مکتب 
  .هداري و نشر آن وغیرهکشف میراث علمی و نگا

اي هتفصیل یکا یک این امتیازات را می توان در صفحات تاریخ   
اي هاي خطی و کتابشناسی ه هاي نسخهرست هف ي شعرا،ها هتذکر ادبی،

   . کنیممی ها اشار ه برخی ازآنه فقط ب مقال ما دراین.آثار چاپی  دید
***  

اي ادب فارسی درمیان ه »ن ترینهک« ا وه» نخستین« اگر صحبت از
  :  کرده ارائه قارهایی از کتب  شبه همی توان نمون باشد،

 عارفان و نثر عرفانی، کشف المحجوب ۀ زندگینامۀقدیم ترین نمون 
جري در ه اول قرن پنجم ۀجویري در نیمهاین کتاب را علی بن عثمان . است
 ۔ استهلیف کردٔ◌ور تاهلا

یکی لباب الالباب محمد عوفی  ،هاي باقیمانده هن ترین تذکرهکاز  
 بود ه سند رسیده بهاز بخارا گریخت عوفی در آشوب مغولان،. بخارایی است
حاکم سند و  )هـ635 -602حکومت(ه  دربار ناصرالدین قباچهو دراینجا ب

 در پنجاب پاکستان واقع  است، هک مان سامان در اوچ،همولتان پیوست و در 
لیف جوامع الحکایات و لوامع ٔ◌عوفی تا. لیف کردٔ◌الالباب را تالباب

                                                 
 .دانشیار دانشکدة گوردن ، راولپندي  - ∗
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لحاظ   ازه بود که شروع کرده دستور ناصرالدین قباچهالروایات را نیز ب
 هاي ادب فارسی بهم ترین کتابهاحتواي فواید تاریخی و ادبی یکی از م

  )1(.شمار می رود
 هلیف شدٔ◌ تاه قارهن فارسی، در شبهاي که هنگ نامهبسیاري از فر

لیف اسدي ٔ◌ا، یکی لغت فرس تاه هنگ نامهمیان قدیم ترین فر از. است
 دومین قدیم . استهلیف شدٔ◌ در ایران زمین تاهاست ک) هـ465:م( طوسی

شتم هفتم یا اوائل قرن هقرن   در اواخرهنگ قواس است کهفر ،هترین لغتنام
 716 - 695ومت حک( ندوستانه ه دستور علاء الدین خلجی پادشاهب جري،ه
فخر . لیف شدٔ◌ تاه قاره قلم فخرالدین مبارك قواس غزنوي در شبهب) هـ

 هایی کهنگ هاند و فره  گفته قارهنگ نویسی در شبهقواس را بنیانگذار فر
   )2(.  استهنگ قواس بودهثیر فرأتحت ت ،ه شدهبعد ازان نگاشت

اعران رستی بلند بالاي از شهف ن فارسی سرا،هدر اسامی شاعران ک
اي پنجم و هدر دوران حکومت غزنویان یعنی در قرن . وجود دارد هقاره شب

 مچون  نکتی، ابوالفرج رونی،هور  شاعرانی  هفقط در لا جري،هششم 
  . انده بودهمسعود شالی کوب  وغیر  یوسف دربندي،،مسعود سعد سلمان
د  لباب الالباب از محمةن معمولاً  تذکرهکلام شاعران کۀ براي نمون

از محمد بن ) هـ741:لیف ٔ◌سال تا(عوفی و مونس الاحرار فی دقایق الاشعار 
 م ترینهبعد ازین دو کتاب، م.  شمار می آیندهم بهم بدرالدین جاجرمی مآخذ

 ۀسفین  لطایف وۀن شاعران فارسی سرا مجموعه اشعار کۀمنبع براي نمون
  در ـه 804 - هـ762 در حدود هروي است کهلیف سیف جام أظرایف ت

   )3(. استهلیف شدأندوستان ته
ایی بسیار محدود از بررسی تطبیقی زبان ه هدر تاریخ زبان فارسی نمون

 در واقع هلیف امیر علی شیر نوایی کأ اللغتین تۀکم محاهبعد از رسال. فارسی داریم
ایی در این هکتاب اي ترکی و فارسی و برتري ترکی است،ه مابین زبان همقایس

 )هـ1169 - 1099( سراج الدین علی خان آرزوه  نوبت بهتا این ک. موضوع نداریم
. نظیر استکم  در نوع خود هک  انجام دادهی درین زمینیاهند رسید و اوکارهدر 
آن  مثمرِ را نگاشت و در لیف جلال الدین سیوطی،أر ته روش المزهوي ب

 تصرفّاتی را و نیز تحولاتی و مطالعات تطبیقی سانسکرت و فارسی را انجام داد
   )4(. استه، بررسی کرده آن دچار شده زبان فارسی بهک

ایی براي تدوین دستور ه تلاش ه قارهجري در شبهم هدر قرن یازد
انگیري هنگ جهجمال الدین حسین انجوي شیرازي فر. زبان فارسی آغاز شد

 آن  دستور زبان ۀ نگاشت و در دیباچهانگیر پادشاه نام  جه بهـ1017 را در
نخستین .  کرده زبانشناسی ارائۀایی در زمینه هرسی را بررسی کرد و نکتفا

ر ه طاهکتاب مستقل در دستور زبان با نام اصول فارسی را عبدالصمد زند
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ایران پس از دویست سال  در )۵(. لیف کردأ در مولتان تهـ1111ملتانی در 
  . این موضوع ملتفت شدندهم بهاردهدر آغاز قرن چ

 هک  انده یادگار گذاشته از خود آثاري در موضوعاتی بهر قاهمؤلفان شب
 ه قارهمثلاً در شب.  انده آن موضوعات کمتر پرداختهمؤلفان سایر قلمرو فارسی زبان ب

 هلیف شدأ حدي تهاي ملفوظات آنان به هاي مشایخ  و عرفا و مجموعه هتذکر
تاریخ ( لانسولی در ایران و خراسان بعد از نفحات ا  شمار آن ممکن نیست،هک
و )  هـ898 - 817( لیف مولانا نورالدین عبدالرحمان جامیأت)  هـ883:لیفأت

 »صفی«لیف فخرالدین علی أت) هـ909لیف أتاریخ ت( رشحات عین الحیات
 طرایق ه شده نگاشته اي کهمترین تذکرهم) هـ939 -  867 ( کاشفی سبزواري

ار قرن ه در خلال چ یعنی.است) ق1344 - 1270(ه الحقایق از معصوم علی شا
 ۀ ریشه قارهولی در شب ! استهلیف نشدأ مشایخ قابل طرح در ایران تةیچ تذکره

 قرن هجري کهم هاواخر قرن سیزد یچ وقت نخشکید و حتی دره نویسی هتذکر
 جاي ه است و در بین مسلمانان زبان اردو به قارهاضمحلال فارسی در شب

 - 1244( وريهمفتی غلام سرور لا د، بوهگرفت نگی قرارهزبان آثار فر فارسی،
 ه فارسی نگاشت کهرا ب) هـ1281:لیف أتاریخ ت(الاصفیا ۀخزین ةتذکر) هـ1307

   .اي مشایخ استه هم براي زندگینامهامروز مرجع م
  نظم،ه به نثر چه بهچ مین منوال سنتّ شرح نویسی متون ادبی،ه هب

اگر . پدید آمده  قاره شبضت نقد ادبی  دره از بطن شروح نه کهچنان غنی بود
 زبان ۀ یا وسیلها بودها و مکتب ه ه جزو دروس مدرسه کنیم کهایی نگاه کتابهب

ا بیشتر از هشروح آن  شمار می رفت،هذیب اخلاق  به سازي و تهآموزي و سیر
دیوان حافظ  بوستان، گلستان، مانند شروح مثنوي معنوي، ر کتابی دیگر است،ه

 ه نظامی گنجوي حدود پنجاۀقط براي اسکندرنامف۔و یوسف و زلیخاي جامی
   )6(. استهلیف شدأ ته قارهشرح در شب

لیف أاي فارسی ته کتابةرستوارهمی توان از ف براي اثبات این ادعا،
این  . ی گرفتهگوا  است،هران چاپ شدهجلد در ت 10 تاکنون در هاحمد منزوي ک

 و ه قاره و کتب چاپی شباي خطیه هاي نسخهرست ه براساس فتاً عمدةرستوارهف
 ده خوبی نشان می ده است و بهلیف و تنظیم شدأایران و ممالک قلمرو فارسی ت

ا در ه کتابهاي فارسی زبان و فارسی دان چه در سرزمین هدر قرون گذشت هک
  .  استهلیف شدأایی ته زمان ه موضوعاتی و در چهچ

 ايه هنمون ی،نهاي ذهاي فکري و ورزش ه براي تمرین ه قارهمؤلفان شب
 کلاسیک کاربرد صنایع ۀنمون.  انده دادهعجیب و غریب نثرو نظم فارسی ارائ

. لوي با نام اعجاز خسروي دیده امیر خسرو دۀبدایع را می توان در پنج رسال
وفات ( یه صداقت کنجاه نام محمد ماه تقلید ازو یکی از مؤلفان پنجاب بهب

 ه حد اعلا رسانیدهایع بدایع را بکار برد صن در ثواقب المناقب، )هـ1148
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جر هدر ج )7(. دارد با نام مطلع اسرارهمله صنعت مهاو دیوان نعت نیز ب. است
در  )ق1299وفات ( تاج العلماء همحمد نجف علی خان ملقب ب )ندوستانه(
 یعنی ه  نوشته فارسی سره او چندین کتاب ب.ید طولی داشت  نویسیهسر

مین روش  سید امانت علی ه هب.  کار برده اي از عربی به واژهبدون این ک
 همی توان گفت ک.  استه کرده استفادهار عجم از فارسی سرهدر انشاي ب

کسروي  نویسی سید احمده جنبش سر ، زود تر ازه قاره نویسی در شبهسر
روپ نرائن سیالکوتی کتاب .  بودهدر ایران شروع شد) ش1324 -1269(

 هوي آن را ب ،)هـ1115: لیف أتاریخ ت(ت هان شش ج عنوهفارسی دارد ب
یک داستان دراز و پنج   با خواندن آن از شش طرف،ه که اي نگاشتهگون

  )8(.  دست می آیده مختلف  بهداستان کوتا
.  انده پیش گام بوده قارهدر نقد شعرو اصول نقد نیز مؤلفان و نقاّدان شب

لصنایع والاوزان را در  ذکرش پیشتر گذشت، مجمع اهروي کهسیف جام 
اي همعیار  کتابی درهنه کهلیف کرد کأجري تهم هنقرن شتم یا آغاز هقرن 
 بین سراج الدین علی خان آرزو و شیخ ه ادبی اي کۀمعارض. ادبی است نقد

یادگار ه اي نقد شعر بهمیراث گرانب در پی، ،هیجی بودهمحمد علی حزین لا
اي آرزو و حزین در ه نظرهرد نقطگذاشت و امروز چندین کتاب در دفاع و 

  اندهمین منوال، ناقدان شعر میر غلام علی آزاد بلگرامی نیز بودهبر . دست است
.  استه وجود آمده  نقد ادبی بةدر حوز ار اثره آنان  چۀ معارضۀ در نتیجهک

   : استه بسندهنظر دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی درین بار
  گسترش زبان ملیّ ماه در راهند که ادیبان فارسی زبان ۀحلق«

امداران هآنان خود از س و  اند،ه کوشیدمیادت ه، تا سرحد ایثار و ش]فارسی[
 از وفات حزین هدر این دو قرن و نیم ک ناورند،هنگ و ادب پهبزرگ این فر
 و  اندهاي تعالی داده  برجسته پایگاه نقد ادبی را در زبان فارسی بةمیگذرد، حوز
 اي ها و چشم اندازه هم اندیشهي ادیبان فارسی زبان تا قرن داه هاگر در نوشت
 ند،هدر این دو قرن ادیبان   است،ه بودهضعیف و اندك مای انتقادي،

 بزرگ و ۀ آخرین ایشان علامه اند کهبزرگترین ناقدان شعر فارسی بود
 دهمارهم و چهم میلادي و قرن سیزدهمتاي قرن نوزدهادبیات شناس بی 

م و هدر قرن یازد. است) 1332 -1274( بلی نعمانیش جري شمسی،ه
 نویسان ایرانی در حدود ه اوج نقد ادبی تذکرهجري کهم هم و سیزدهدوازد

ند هدر  است،»  آذرةآتشکد«و مؤلف »  نصر آباديةتذکر«فرمایشات صاحبِ 
  بازیافت،ۀدر زمین )9(.استه  شده نقد ادبی برداشتةاي بزرگی در حوزهقدم

 ه قارهشی شبهافراد و مراکز پژو ن،هن و چاپ و نشر متون کتصحیح و تدوی
 ،ه انجمن آسیایی بنگال در کولکت.نده اند و می دهخدمات بسزایی انجام داد

 خدا بخش در پتنا، عمومی ۀکتابخان  مخطوطات شرقی در مدراس،ۀکتابخان
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 و مرکز تحقیقات انجمن ادبی سندي در حیدر آباد ور،ه پنجاب در لااهدانشگ
ارسی ایران و پاکستان در اسلام آباد در  نشر متون قدیم فارسی تاکنون ف

  . انده انجام دادهاي شایستهکوشش 
  در احیاء وهرست بلندبالاي از افرادي داریم که یک فه قارهدر شب
  عبداللطیف عباسی گجراتی۔م بسزایی دارندهن فارسی سهتصحیح متون ک

.  اکادمیک استة شیوه نسخ خطی به و مقایسه گذار مقابلهپای) هـ1048:م(
معنوي  خطیّ مثنوي ۀشتاد نسخه را براساس ه مثنویات سقیمۀ ناسخۀنسخ وي

 یک متن ۀمتاي مقابله بی ۀ در قلمرو فارسی  نمونه بود که کردهمولوي آماد
 در کشف ه کاینجا فقط از چند محققّ معاصر نام می بریم ما در )10(. فارسی است

 مثنوي وامق و ۀکشف نسخ.  اندهرها شه تصحیح آنا و تدوین وه هنسخ
در  )م1963 - 1883(رفسور مولوي محمد شفیع مت په هعذراي عنصري ب

وي افتخار . اي تاریخ ادب فارسی استهیکی از جالب ترین اتفاق  ور،هلا
پیر حسام الدین . )م1967 ور،هطبع لا(تصحیح و چاپ این مثنوي را نیز دارد 

تاریخ و ۀ در کراچی، چندین متن فارسی در زمین )م1982 - 1911( راشدي
 الکرام،ۀتحف از آن میان هتصحیح کرد ک نگ  سند  و کشمیرهادبیات و فر
 تصحیح و تدوین ۀترین نمونه جلد ب4 شعراي کشمیر در ة و تذکرهمکلی نام
در  )م2008 -1915(  دکتر نذیر احمد.ن فارسی در پاکستان استهمتون ک
اي قدیم و معرفی ادبیات هنگ ه کشف و  تصحیح فرها ب خود رهتوج علیگر،

لسان  تصحیح دستور الافاضل،.  تیموریان مبذول داشتةفارسی پیش از دور
  . بلند علمی اوستۀنگ قواس در کارنامهالشعرا و فر

از لحاظ تاریخ (اي خطی فارسی ه هاگر سخنی از قدیم ترین نسخ
 هن ترین نسخه دومین کةدارندکراچی   ملی پاکستان،ةموز پیش آید،) کتابت

یم هلیف ابو ابراأب التصوف تهخطی فارسی است از شرح التعرف لمذ
 ه کتابت شدهـ473شوال  24 در ه مستملی کاسماعیل بن محمد بن عبداالله

 فارسی ۀن ترین نسخه کهقابل ذکر است ک )N.M.1959-207 )11هاست شمار
 ه بهروي  است  کهف موفق لیأ ته عن حقایق الادویهاز لحاظ کتابت الابنی

 و اکنون در ه کتابت شد447دست  علی بن احمد اسدي طوسی در شوال
  . داري می شوده سلطنتی وین نگۀکتابخان

 امتیاز براي هخود وج  وجود دارد،ه قاره در شبهذخایر مخطوطاتی ک
  رضا در رام پور،ۀکتابخان خدا بخش در پتنا،ۀ کتابخان.  استهاین منطق
ور، ه پنجاب در لاه دانشگاۀ،کتابخانهانجمن آسیایی بنگال در کولکت ۀکتابخان
 گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اسلام آباد و ۀکتابخان
اي ه هم ترین مجموعهم  ملی پاکستان در کراچی از لحاظ کم و کیف،ةموز

  .  شمار می آیندهنسخ خطی در قلمرو فارسی ب



  1389، بهار 100دانش   
 

 42

پاکستان امتیازي  اي خطی فارسی،ه هسی نسخرست نویه  فۀدر زمین
اي خطی ه هرست مشترك نسخهف.  این کشور استه منحصر بهدیگر دارد ک

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و هلیف احمد منزوي کأفارسی پاکستان ت
رست ه فۀا نمونهتن  است،ه جلد منتشر کرد14اسلام آباد در  پاکستان،

 اي قدیم هنمون. اي یک کشور استاي خطی فارسی بره همشترك براي نسخ
 هکتابی ب در بنگال، تراز یک کتابشناسی مشترك آثار عربی و فارسی و اردو

از مردم  )م1947 -1881( حکیم حبیب الرحمان ه است که غسالۀنام ثلاث
   )12(. لیف کردأم ت1946 -1906اي هدر بین سال داکا،

  
  

  :پاورقی ها 
تمام و هبسعی و ا  لباب الالباب،» مصنفۀترجم «اب قزوینی،هبن عبد الو محمد ۔١

 یح،یط،کآ: صفحات م ،1906 لیدن، تصحیح ادورد براون،
  .1ص  ،م1999  رضا رام پور،ۀکتابخان نگ قواس،هفر ،همقدم نذیر احمد، ۔٢
 ی،هعارف نوشا : کنیدهنگا ،ه درین کتاب مذکور شدهرست شاعرانی کهبراي ف ۔٣

 ۔45ص ،1دفتر  ،ش1381 ران،هت کتر محمود افشار،بنیاد موقوفات د مقالات عارف،
 انستی تیوت اف سنترل ایند ویست ایشین ستدیز، ، مثمر،همقدم  خاتون،هریحان ۔۴
 .م1991 ف کراچی،آ نیورسنییو
مرکز ه،  قارهدستور نویسی فارسی در شب سید حسن صدرالدین، حاج سید جوادي، ۔۵

 ۔172متن اصول فارسی،ص  ش،1372،اسلام آباد تحقیقات فارسی ایران وپاکستان،
مرکز تحقیقات  اي خطی فارسی پاکستان،ه هرست مشترك نسخهف احمد منزوي، ۔۶

 ۔130صفحات  ،7جلد  ء،1986فارسی ایران و پاکستان ،اسلام آباد، 
 ۔325ص ،1دفتر مقالات عارف، ی،هعارف نوشا ۔٧
پاکستان،  ران ومرکز تحقیقات فارسی ای  کوشش علی اکبر جعفري،هب ت،هشش ج ۔٨

 ۔ استه چاپ شد،م1974 راولپندي،
 ۔18ص  ش،1375 ران،هت  ،رهآگ جوم منتقدان،هشاعري در  محمد رضا، شفیعی کدکنی، ۔٩

خدمات ملاّ عبداللطیف عباسی گجراتی در تتبعات مثنوي مولانا جلال  محمد،  صدیق اکبر،۔١٠
 ۔1970 ور،هلا  پنجاب،هشگادان  دکتراي ادبیات فارسی،ۀپایان نام الدین محمد رومی،

اي خطی فارسی ه ه نسخه بهبا توج(اي خطیه ه نویسی نسخهترقیم «ی،هعارف نوشا ۔١١
 .دفتر اول ش،1388 قم، اي خطی،ه هرست نگاران نسخهانجمن ف ، جنگ،»)ه قارهشب

 .م1995 ور،هلا مغربی پاکستان اردو اکیدمی ، ی،هتمام عارف نوشااهب ،ه غسالۀثلاث ۔١٢
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  نخستین کتاب تاریخ شبه قاره به فارسی: تاج المآثر
  )بررسی، نقد و تحلیل(

 
   :چکیده

تاج المآثر نخستین کتابی است به فارسی در تاریخ شبه قاره که در 
 هجري به سفارش قطب الدین ایبک سردودمان مملوکان مسلمان هند 606

اهمیت . ظامی به نگارش درآمده استبه خامه صدرالدین محمد بن حسن نو 
این اثر بخاطر ذکر وقایع روزگار مملوکان دهلی و نیز نگاهی جامعه شناختی 

 شروع تاریخنگاري ۀهمچنین از نظر تاریخی نقط. به دوره مورد نظر است
   .محسوب می شود فارسی با استفاده از منابع موثق موجود در هند 
یت این اثر را بخصوص در این مقاله تلاش دارد تا نخست اهم

رابطه با آثار ارزشمند بعدي که از این کتاب الگو گرفته و یکی از منابع 
مفید آنها بوده شرح دهد؛ دوم با عنایت به شرایط زمانی و اجتماعی شمال 
هند، اهمیت چنین اثري را در ثبت تاریخ شبه قاره برجسته نماید  و در 

ا در رابطه با تاریخنگاري فارسی و نهایت  سهم تاریخنگاران ایرانیان ر
  . علمی در شبه قاره مشخص کند

تاج المآثر،  طبقات اکبري؛ تاریخ فرشته، شبه قاره؛ : واژه هاي کلیدي
  .تاریخنگاري فارسی

* * *  
   : مقدمه

هجري برابر با 582دولت غزنویان لاهور در مقابل تهاجم غوریان در 
 آنان به پایان ۀبیست و چهار سالم  از پاي درآمد و سلطنت دویست و 1186
. دولت غوریان نیز اندکی خوش درخشید، هر چند دولت مستعجل بود. رسید

سلطان شهاب الدین بن سام ملقب به معزالدین و معروف به محمد غوري در 
 لشکر کشی ها و جنگهاي بزرگ، سرزمینهاي بیشتري از شبه قاره را در ۀنتیج

به دست کفار کهکر که اکثر خویشان و تصرف خود درآورد اما سرانجام 
نزدیکان و فرزندان آنان در جنگ با سلطان شهاب الدین کشته شده بودند، 

 متصرفات او بدست سردارانش از جمله) .  هجري602(وي را بقتل رساندند 
                                                 

 . ایران–عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان  - ∗
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تاریخ فرشته، چاپ ( افتاد ) هجري607- 602:حک(قطب الدین ایبک 
به یکی از معروفترین مورخان  606قطب الدین ایبک در ) 214: نصیري

ایرانی دربارش صدرالدین محمد بن حسن نظامی سفارش کرد رویدادهاي 
)  هجري606 (تاج المآثربدین ترتیب کتاب . زمانش را به نگارش درآورد

از آن جا که این . نخستین کتاب  در تاریخ شبه قاره به زبان فارسی پدید آمد
در موضوع تاریخ شبه قاره می باشد، کتاب نخستین کتاب به زبان فارسی و 

این مقاله تلاش دارد تا نقش . منبع معتبري براي مورخان بعدي قرار گرفت
 1002 (طبقات اکبرياین اثر را در رابطه با تالیف  آثار با ارزشی مانند  

تشریح کند و از سوي دیگر،  با )  هجري1004 (تاریخ فرشتهو ) هجري
ماعی شمال هند، اهمیت چنین اثري را در ثبت عنایت به شرایط زمانی و اجت
  .تاریخ شبه قاره برجسته نماید

     نگارنده با استفاده از مطالعات کتابخانه یی و پژوهش در آثار مشابه و 
بررسی نقد و نظرهاي سایر نویسندگان در خصوص تاج المآثر، تلاش نموده 

مقایسه با آثار بعدي تا نه تنها ارزش این نخستین اثر تاریخی فارسی را در 
روشن نماید بلکه براي پاره یی انتقادات موجود نیز با عنایت به محتواي اثر 

  .  جواب منطقی بیابد
  

   : نویسندهةدربار
اگرچه .  را محمد بن آل حسن نظامی نوشته اندتاج المآثرنام مولف 

از زندگی وي اطلاع زیادي در دست نیست، با این وجود در خصوص لقب 
صدرالدین محمد :  او و پدرش روایات متفاوتی آورده اند؛ از جملهو نام

العلم حسن نظامی، صدرالدین محمد بن حسن نظامی، خواجه صدر نظامی، 
صدرالدین محمد حسن نظامی فرزند ابوالحسن معروف به نظامی عروضی 

نام او صدرالدین محمد علم راحت الصفا  و کشف الظنونطبق . )1(سمرقندي
پرفسور عسکري نام او را صدرالدین محمد . )2(ظامی آمده است الحسن الن

حسن نظامی فرزند ابوالحسن معروف به نظامی عروضی سمرقندي صاحب 
بنابراین به نظر او نام مولف کتاب حسن و نام . )3(چهارمقاله ثبت کرده است 

  .پدرش ابوالحسن و معروف به حسن نظامی نیشابوري است
بعد ها به غزنین رفت و از . بور چشم بر جهان گشود     صدرالدین در نیشا

مریدان قطب صوفیه آنجا محمد کوفی شد و مدتی  بعد به دهلی مهاجرت 
 و نزد قاضی القضات شرف الملک رسید و مورد سرپرستی و احترام .)4(کرد 

 درآمد و به سفارش او به کسپس به خدمت قطب الدین ایب. وي قرار گرفت
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وي به علوم زمانه آشنایی داشت و . )۵(همت گماشتتالیف تاج المآثر 
بسیاري از ابیات . بخصوص در شعر و ادبیات فارسی و عربی توانایی داشت

همچنین نگاه دقیق تاریخی، اجتماعی و .  از سروده هاي اوستتاج المآثر
  .سیاسی وي به موضوع نشان از دید وسیع وي از دانش هاي آن زمان دارد

ین مطالب، محتویات، سبک نگارش، ارزش تاریخی، تدو ( :معرفی کتاب
  )نسخ موجود

      تاج المآثر کتابی تاریخی است که شامل رویدادهاي تاریخ هند در 
هجري است و توسط صدرالدین حسن بن محمد 614 تا 587فاصله سالهاي 

 این کتاب از کهن ترین آثار مکتوب و .)6(نظامی نیشابوري تالیف شده است
 و بخصوص به دلیل )7( تاریخ هند پس از اسلام به فارسی استنخستین اثر

اینکه نخستین کتاب در تاریخ پادشاهان مسلمان دهلی است، از اهمیت 
متن این اثر از شرح جنگهاي دوران سلطان شهاب . خاصی برخوردار است

 هجري، که 614 هجري آغاز می شود و تا 587الدین محمد غوري یعنی از 
- 607: حک(ن سال فرمانروایی شمس الدین التتمش مصادف با هفتمی

 حسن نظامی نیشابوري این کتاب را .)8(می باشد، ادامه می یابد) هجري633
نوشته ) هجري607- 602: حک(به درخواست سلطان قطب الدین ایبک 

 آغاز شده 602 سال طول کشیده، یعنی از 12کار تالیف کتاب حدود . است
  .)9(ت به پایان رسیده اس614و در 

     وي در این کتاب علاوه بر شرح وقایع شاهان، به اوضاع طبیعی و 
تاج کتاب . جغرافیایی و سیاسی مناطق مختلفی که دیده نیز پرداخته است

مقدمه کتاب با مدح و ثناي .  شامل یک مقدمه و سی فصل استالمآثر
 و و آله وسلمپیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی االله علیه پروردگار عالمیان و 

. ستایش ملک معزالدین محمد سام غوري و قطب الدین ایبک آغاز می شود
فصل نخست شامل سرگذشت مولف و شرح مهاجرت وي از خراسان به 
غزنین، اوضاع اجتماعی خراسان و ویرانیهاي ناشی از جنگهاي دایمی در این 

. )10(اشدناحیه و نیز مطالبی در خصوص اوضاع طبیعی و اجتماعی هند می ب
فصلهاي بعدي کتاب درباره فتوحات معزالدین محمد سام غوري بخصوص 

 و سرکوب باطنیه و گسترش اسلام در آن ناحیه، همچنین 587فتح اجمیر در 
، فتح 589، فتح دوباره اجمیر در 590فتح دهلی، حرکت به غزنه و بنارس در 

م غوري در ، درگذشت سلطان معزالدین محمد سا592تهنکر و گوالیار در 
، شروع فرمانروایی التتمش در 607، درگذشت قطب الدین ایبک در 602
، شکست سپاه غزنین و کرمان و گرفتار و کشته شدن تاج الدین یلدوز 607
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نویسنده در خاتمه فصلی به بیان محاسن .  می باشد612به دست التتمش در 
رتیب زمانی ثبت رویدادها با رعایت ت. )11(کتاب خویش اختصاص داده است

حسن  دقت نویسنده . و معمولا روي اساس متن اصلی انجام گرفته است
بخاطر حضور وي در صحنه رویدادها و نیز دسترسی داشتن به اسناد دولتی 

  .و دیوانی بوده است
     سبک نگارش کتاب متکلفانه و مصنوع و مسجع و به شیوه منشیانه 

  .معمول و رایج درباري آن زمان است
بعضی . تاب مسجع و مملو از موازنه و مترادف و اطناب استنثر ک

نوشته اند که نثر کتاب مصنوع و پرتکلف و مملو از اشعار عربی و فارسی 
لیف تاریخی بوده که أشک نیست که قصد مولف از چنین نثري ت. )12(است

این ویژگی، استفاده از . در وادي فصاحت و بلاغت بدیع و بی سابقه باشد
یخی این کتاب پرحجم را دشوار ساخته و گویا از این جهت است نکات تار

  .)13(که تا کنون به چاپ نرسیده و مطالب آن نقد نشده است
  

    :ارزش تاریخی
 نظامی گواه صادقی از کنجکاوي و باریک بینی و احاطه وي تاج المآثر     

ب این کتاب در عین حال نخستین کتا. به دانش هاي زمانه  نویسنده است
چند دانشی فارسی هند است که در آن ذکر اسامی کلیه اسباب و ادوات 
جنگی، نام گلها، پارچه ها، عطریات، سنگهاي قیمتی، و غیره آورده شده 

همچنین نظر به اینکه نویسنده مورد اعتماد قطب الدین بوده و در . است
بار دستگاه حکومتی وي جایگاهی ویژه داشته و از اسرار نهان و آشکار در

  . وي کاملا مطلع بوده، تالیفش از آثار معتبر آن دوره بشمار می رود
     این اثر ارزنده و منبع موثق تاریخ مملوکان مسلمان هند بعد ها مورد 

 هند قرار گرفته و در تالیف کتابهاي ةاستفاده مورخان مسلمان در شبه قار
رشته، منتخب تاریخ الفی، طبقات اکبري، تاریخ فتاریخی بعدي مانند  

   .)14(نقش اساسی داشته است...  والتواریخ، آئین اکبري
  

   :ویژگیهاي اثر
 پدیده هاي طبیعی چون گلها، میوه ها، پرنده ها، ۀ در زمینتاج المآثر     

 جشن ها، شادیها، ساز و برگ جنگ، موسیقی و ةچهارپایان، همچنین دربار
چنین مملو از ذکر قوانین اداري هم. آلات آن اطلاعات با ارزشی ارائه می دهد

علاوه بر اینها، بعضی از جنبه هاي تاریخی و اجتماعی و . و تاریخی است
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. فرهنگی زندگانی اوایل قرون وسطی شبه قاره را نیز مطرح کرده است
نویسنده در این اثر از اصطلاحات موسیقی زمان خود و اسامی سنگهاي قیمتی 

بعضی از ابیات بکار رفته در اثر از . م می بردو پارچه ها و عطریات آن زمان نا
همچنین بعضی از واژه ها و اصطلاحات در . سروده هاي خود نویسنده است

این اثر براي نخستین بار در ادبیات فارسی بکار رفته است مانند بوسه جا، 
بعضی از واژه ها  امروز معانیشان تغییر کرده است مانند . هلال نگار، آتش گهر

که امروز به معنی درگاه یا )  در متن بمعنی محل جلسه بکار رفته است(مزار 
   .)١۵(مقبره یا گور استعمال می شود

  
   :نسخ موجود

     از این اثر نسخه هاي متعددي در کتابخانه هاي ایران و جهان وجود 
کهن ترین نسخه آن متعلق به کتابخانه فیض االله افندي در استانبول . دارد

 و میکروفیلم آن در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران 1402ره است  به شما
در .  کتابت شده است694 این نسخه در )16(بر طبق منزوي . محفوظ است

، رویدادهاي 779نسخه اي متعلق به نواب ضیاء الدین دهلوي، نوشته در 
نظام نسخه اي از این اثر به نام . )17( آمده است626دوره پادشاهی التتمش تا 

موجود است که به ) 1070به شماره (ایران .ا.  در کتابخانه ملی  جتواریخال
 هجري 1314خلاصه اي از تاج المآثر در . اسم شاه عباس تحریر شده است

توسط عباسقلی سپهر و به فرمان مظفرالدین شاه قاجار کتابت شده که هم 
اي  مجلس شورۀاکنون در مجموعه اي با عنوان مختصر مظفري در کتابخان

  . ثبت است) 5759به شماره  ( 1 شماره –اسلامی 
  

   :)نقد و تحلیل(نظر دیگران در مورد کتاب 
 را تاریخی منسجم تاج المآثر کتاب تاریخ فرشته     نخستین مصحح ایرانی 

و مستقل در خصوص هند می داند و می نویسد که این کتاب در باره وقایع 
قطب الدین ایبک و جانشین او دوران سلطان شهاب الدین محمد غوري و 

  .)18(می باشد
 به عنوان منبعی براي مطالعه تاج المآثر می نویسد که تاریخ فرشته     مولف 

  . )19( مملوکان دهلی استةدور
 را طولانی و پیچیده و حاوي اطلاعات غیر مفید تاج المآثر     استوري 

، از سوي دیگر الیوت آن را از نظر تاریخنگاري بشدت  )20(توصیف می کند
نتیجتا الیوت در این ابراز عقیده خود را . )21(ضعیف توصیف کرده است 
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می داند و معتقد است که نویسنده با  ) M.Hammer(هامر . همسو با ام
اظهار نام قطب الدین در میان دیگر فاتحانی که تاریخشان با سکوت مواجه 

  . )22(نخواسته از وي تعریف زیادي کرده باشدشده احتمالا 
 تاج المآثر     مهمترین دلیلی که نویسندگان غربی اینگونه با بی انصافی با 

برخورد کرده اند، اینست که آنها نه با زبان شیرین فارسی آشنایی داشتند و 
بدیهی است ترجمه اي .  اصلی این اثر به فارسی استفاده کرده اندۀنه از نسخ

 از این اثر به زبان انگلیسی شده و موجود است، نتوانسته آن ظرافتهاي که
زبانی و غناي معانی اثر را ترجمه نماید و به خواننده غیر فارسی زبان انتقال 

همان گونه که در بالا اشاره رفت چون نثر کتاب مسجع و داراي . دهد
برو شده و به مترادفات زیاد است قطعا مترجم در برگردان آنها با مشکل رو

گواه پرفسور عسکري از ترجمه بعضی جملات و نکات عمده چشم پوشیده 
  .)23(یا مفاهیم آنها را به اشتباه برداشت کرده است

 نگارش کتاب از نظر تاریخی همانند آثار بعد از ةاز سوي دیگر شیو
خود است که هر کدام جزء شاهکارهاي متون تاریخی فارسی در شبه قاره 

ه نویسندگان و منتقدین غربی از درك شیوه اصیل این اثر عاجز اینک. است
اکنون چند . مانده اند، نمی تواند دلیلی بر ضعف این اثر تاریخی بحساب آید
  . نمونه از نظرات  نویسندگان شبه قاره در این رابطه آورده می شود

اشتیاق حسین قریشی  می نویسد که حقایق بیان شده توسط نظامی 
ته شده اند و گاهی اوقات او موضوعات اداري جالبی نیز ثبت درست نگاش
 می نویسد که در تالیف کتابش از منابع تاریخ فرشتهصاحب . )24(کرده است

   .)٢۵( استفاده کرده استتاج المآثرمهم تاریخی از جمله 
 را به عنوان منبعی کافی براي مطالعه تاج المآثراکثر مورخان شبه قاره 

 انتظار بدیهی است نمی توان. ی تاریخ و فرهنگ هند گفته اند زمانةآن محدود
دانشمندان ادبیات اهمیت آن . بیشتري از زمانهاي پیشین یا پسین آن را داشت
ملک الشعراي بهار به این . )26(را بیشتر در نمونه نثر فارسی آن دانسته اند

ات عربی و  ستایش کرده است که انتخابی پر ارزش از ابیتاج المآثردلیل از 
 تنها اثري تاج المآثرعسکري معتقد است که ). همان جا(فارسی دارد 

عربی و فارسی نیز  ارزشمندي از ابیات ۀتاریخی نیست بلکه مجموع
  .)27(هست

پرفسور سید امیر حسن عابدي می نویسد که مولف در علم نجوم 
واع تبحر داشت و با رنگها، زیور آلات، ویژگیهاي منطقه هاي مختلف، ان

. جامه ها، گلها، اسبها، بیماریها، داروها، شطرنج و غیره آشنایی کامل داشت
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وي شعر فارسی و عربی را خوب می فهمید و شاعر نیز بود و تعدادي از 
رفسور پ. )28(ابیاتی که در متن کتاب آورده است از سروده هاي خود اوست

ه مولف خود  خصوصیات دیگر کتاب  عقیده دارد کةعابدي همچنین دربار
را ملزم کرده تا تمام مناظر جنگی را که مشاهده می کرده است، ذکر نماید و 

ذکر اسامی پارچه ها و . تمام اسامی سلاح ها و آلات جنگی را نیز شرح دهد
لباسها و پوشاك مورد استفاده در آن عصر مانند دیباي هفت رنگ، بساط 

س ازرقی، جامه کبود و حریر، جامه زرفت، چادر خطیب، دیباي چینی، لبا
غیره از ابتکارات او و در عین حال از احاطه نویسنده به دانش جامعه شناسی 

   .)29(است
دو نویسنده برجسته و ایران شناس شبه قاره پرفسور محمد باقر و 
وحید میرزا در خصوص این اثر می نویسند که صدرالدین کتابی تاریخی و 

 آخر آن را با نثري مرصع و مسجع آراسته دقیق و ادیبانه نوشته و از اول تا
  . )30(است 

  
   :نتیجه

با وجود نقص ها و کمبود ها، تاج المآثر اثري ارزشمند و قابل 
مولف معاصر قطب الدین ایبک موسس سلطنت دهلی بود و وي . توجه است

نسبت به دیگران با او صمیمیتی چشمگیر داشت، بهمین دلیل مولف فرصت 
  .)31(زندگانی قطب الدین داشته استخوبی در فراگیري 

دوران قطب الدین جمعا شامل سه دوره می شود؛ دوره پیش از 
از طفولیت در ترکستان تا به اسارت رفتن به (سرداري و خارج از هند 

، دوره ) نیشابور و به غلامی فروختن به شهاب الدین غوري در غزنین
الدین تا به امیري رسیدن از بالا آمدن در دستگاه شهاب ( سرداري در هند 

، و دوره فرمانروایی و )در دستگاه وي  و منصوب شدن به امارت دهلی
وي پادشاهی ).  607 تا مرگ وي در 602از برافتادن غوریان در ( سلطنت 

در طول بیست . )32(سخاوتمند و بخشنده و جنگاور و دلاور و خونریز بود
هند شمالی را به زیر فرمان سال امیري و سلطنت توانست تمام سرزمینهاي 

اندیشه وي علاوه بر دسترسی به غنایم بیشمار هندوان، پی . خود درآورد
افکندن دولتی مسلمان بود و سرانجام سلطان نشین مسلمان دهلی را بنیان 

  . )33(نهاد
در سالهاي پرآشوبی که هنوز موقعیت محمد غوري و فطب الدین 

کان این فراهم بود که نهضتی در برابر در متصرفات خود تثبیت نشده بود، ام
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موجب شگفتی است . آنان به وجود آید تا آنان را از شمال هند بیرون راند
شاید طرز تفکر ونگرش مردم شمال . که کسی از این فرصت سود نجست

هند و تشکیلات اجتماعی آنان مانع ارزیابی صحیح از عوامل جدیدي که 
  .)34(بود، می شدوارد حیات اجتماعی شبه قاره شده 

، 602بهر حال، گفته شد که پس از مرگ سلطان محمد غوري در 
. سپهسالار او قطب الدین ایبک خود را سلطان مستملکات هندي وي نامید

اهمیت این رویداد در این است که از این پس سلطان نشین دهلی به عنوان 
بهمین . هیکی از دولتهاي هندي بحساب آمد نه زایده اي از نواحی بیگان

خاطر قطب الدین در آرزوي تصرف شبه قاره و دوري از توطئه دشمنان 
. داخلی بویژه راجپوتها تصمیم گرفت پایتخت را از دهلی به لاهور منتقل کند

 بنابراین .)٣۵(اگرچه بعد از مرگ وي دوباره پایتخت به دهلی انتقال یافت
ملو از فعالیت چه شرایط دوره قطب الدین از نظر سیاسی شامل دوره یی م

همین دوره . براي تثبیت حکومت و چه براي دفع دشمنان داخلی بوده است
از نظر اجتماعی، با توجه به بافت جامعه فئودالی، درگیر کشمکشهاي 

بدیهی است . زمینداران با کشاورزان براي کار بیشتر و بهره فزونتر بوده است
شمکشهاي سیاسی و از صدرالدین در چنین محیطی که از یک سو درگیر ک

سویی اجتماعی بوده باید بسیار خوش شناس بوده باشد که سرپرستی دانش 
جاي . فارش کرده استسدوست  داشته و او را به نگارش تاریخی مفید 

شگفتی نیست که مورخین بعدي بویژه در شرایط بسیار مساعد تیموریان 
ارزشی مانند توفیق پدید آوردن آثار با )  هجري1118- 932(بزرگ هند 

 و غیره را داشته الفی طبقات اکبري ، تاریخ فرشته ، منتخب التواریخ ، تاریخ
 را الگو و یکی از منابع مهم خود تاج المآثرو در خلق چنان آثاري کتاب 

  .قرار داده اند
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بنیاد : ، تهران6، دانشنامه جهان اسلام، ج " تاج المآثر"، )ش1380(گروه تاریخ  •
  46-45دائرة المعارف اسلامی، صص

، 3، تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند، ج)1971(محمد باقر و وحید میرزا  •
  .رسیتیپنجاب یونیو: لاهور

، طبقات اکبري، نسخه )هجري1050(هروي، نظام الدین محمد مقیم الهروي  •
  . خطی مجموعه شیرانی، دانشگاه پنجاب
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   ∗پرفسور دکتر صغري بانو شکفته
  
  

  لباب الالباب محمد عوفی
   الشعراء ادب فارسیةاولین تذکر

  
  :اشاره

توسط محمد عوفی » لباب الالباب«  الشعراء زبان فارسی ةاولین تذکر  
 طی ،زادة بخارا، از اخلاف عبدالرحمن بن عوف در سرزمین سند پاکستان

 الشعراء ةاین تذکر. دسدة هفتم هجري قمري به سلک نگارش درآم
از شاعران دوره حیات خود و شعرایی که  نفر 370مبتکر در حدود نویس 

 در این تذکره که در دو مجلد ،رارخ کشیدند بر پیش از وي نقاب خاك 
 بعضی از ایشان ۀ معرفی کرده است که احوال و نمون،ه بوددتدوین کر
 سراغی از آنان  فقط در همین تذکره اقتباس و در آثار دیگراًمنحصر

 ایرانی ۀون با همکاري محقق برجستاپرفسور ادوارد بر. بدست نمی آید
 و 1903تصحیح وتحشیه و مقدمه دربا را آقاي محمد قزوینی لباب الالباب 

 اثر معروف دیگر عوفی .چاپ و منتشر کردند) هلند( لیدن درم 1906
ه خود جلب کرده جوامع الحکایات نیز توجه خاورشناسان خاور و باختر را ب

استاد سعید . و نیم قرن پیش در اروپا و ایران کراراً منتشر گردیده است 
 دیگري که انجام ۀنفیسی در ترویج تذکره نویسی فارسی خدمت شایست

د لباب الالباب در تهران با اضافۀ حواشی و تعلیقات  نشر مجد،نده اداد
ح آن فقید سعید که از ویژگیهاي روش تدوین و تصحیمی باشد سودمند 

اثر » تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان« سر آغاز . بوده است 
پژوهشی آقاي دکتر علیرضا نقوي نیز طبعاً با معرفی و بررسی همین 

لباب الالباب در امتیازات و اولویتهاي شبه قاره . تذکره صورت گرفته است 
  . شامخ می باشدیدر ادب و فرهنگ فارسی داراي مقام

***  
) بضاعت(درتوحید که از صدف معرفتش جوهریان فصاحت   
حاصل اعتراف بلغا آن بودي که قوله تعالی لا علم لنا الا ما ) و(کردندي
   )1(... علمتنا

                                                 
   اسلام آباد– استاد و رئیس اسبق گروه فارسی دانشگاه ملیّ زبانهاي نوین - ∗
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هور آمد و در بازار طجامۀ کون رنگ  فساد نماند زیرا که شرع او بر   
و چون او را وقت ظهور آمد و صد هزار درود رواج حقیقت کساد نماند 

آفرین بیشمار از زبان ما و خزانۀ رحمت آفریدگار نثار روضۀ مقدس مطهر او 
بودند امداد رضوان متصل روان یاران او که کواکب آسمان هدایت  باد و

ن وصول محمد محمد عوفی اصلح االله شانه یمحرر این فصول و مقرر ا
  )2(...  می گویدنهماشاعوصاله 

من از سر آغاز کتاب لباب طور یه ست که بسعبارت فوق اقتبا  
 اسم کتاب ، عوفی را نیز اضافه درچنانکه . الالباب عوفی انتخاب کرده ایم

 محترم این کتاب که بدون شک در سراسر ةا است که نویسنددنمودیم، هوی
زبان و ادب فارسی اهمیت و مقام ویژه اي دارد، اثر معروف محمد عوفی تاریخ 

احوال و زندگانی سخنوران در  پیرامون  و نخستین تذکره است کهمی باشد
ازین . اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم به سلک نگارش درآمده است 

چنانکه .  جلب نمودبه خوده محققان بعدي را حیث هم ارزشی دارد که توج
 الشعراء که پس از این تذکره ة تذکراهل علم مستحضر هستند که سایر

 کتاب کرده توجه خود را به تذکره نویسی  تتبع این،بمنصۀ ظهور رسیده اند
در این شکی نیست که نویسندة این کتاب یکی از ممتازترین . مبذول داشتند

نور الدین، « رقم کرده انداسم کامل وي که محققان . فضلاي عهد خود بوده
 )3(محمد بن محمد بن یحیی بن طاهر ابن عثمان العوفی البخاري الحنفی است 

   .بوده» جمال الدین« که از قطعه اي هویدا است اما لقب وي چنان
  
  

  ز فلک صنع بیک قطره آب می بندد      بصانعی که تصاویر کائنات حدوث
  سپهر را بخط حکم خواب می بندد    فق انداختشچو نعل مه را در آتش 

ت اوُ از جلال استغنا   کسوف وحشت بر آفتاب می بندد    کمال عزّ
  ر ناب می بنددمژه د رهمرا ب    ت و دینکه دست فرقت تو اي جمال دول

    
 فوق ، سرودة سعد الدین مسعود دولتیار است که او این قطعه ۀقطع

را خدمت عوفی فرستاده بود چنانکه خودش در لباب الالباب در ضمن 
او را اشعار لطیف و خوبست و وقتی « احوال این سخنور می نویسد و 
ما بعضی از اندیشمندان پیرامون لقب  ا)4(»نزدیک این داعی قطعه اي فرستاد

وي اختلاف نظر دارند، قزوینی بعد از بحثی که در بیست مقاله کرده است  
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را ترجیح داده است وسپس اشاره می کند که حاج خلیفه جمال » نور الدین«
درین . است و گاهی هم سدید الدین نوشته اند » سهو« الدین نوشته و آن 

 زیرا که خود عوفی تسیتردیدي نبوده است ن که اسمش قطعاً جمال الدی
ر معاصر وي سعد الدین عدر تذکرة خود در قطعۀ فوق گفته لقب او را شا

  .مسعود جمال الدین آورده است
 تذکرة خود ، عوفی )۵( ۀدمقچنانکه در م.اسم پدر عوفی محمد بوده  

 ست  در جوامع الحکایات که اثر دیگر عوفی ا،خود را نوشته استاسم کامل 
دست آورده ه  شهرت بیطور عوفه اما ب. اسم خود را محمد ذکر کرده است

گویند که مؤلف از اولاد عبدالرحمن بن میازین جهت اورا عوفی . است 
)  ص( نامدار حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی ۀیکی از صحاب عوف که

 جد مولف  پژوهشگر ممتاز پاکستانی دکتر علیرضا نقويۀگفته  بنا ب.بوده
قاضی امام شرف الدین سید المحدثین ابو طاهر یحیی بن طاهر بن عثمان 

عرب العوفی از مشاهیر علماي ماوراء النهر و در علم حدیث ومعرفت انساب 
عوفی  . )6(»عدیل مشار الیه بالبنان بوده استتو اسامی رجال و جرح و 

 عوفی در تألیف خود جوامع.  مکتب حنفی تعلق داشته بودهعقیدتاً ب
چون امیر المومنین عمر رضی االله عنه وفات رسید  «  می نویسدالحکایات

صحابه جمع شدند و اختلاف میان ایشان قائم شد و نزدیک بودکه فتنه پدید 
آید آنگاه عبدالرحمن بن عوف که جد اعلاي مولف این تألیف و محرر این 

ت  اگرچه در باب زندگانی وي اطلاعا)7( نمود تصنیف است سخن آغاز
دنیا ه فراوانی در دست نیست اما آنچه هست نشان می دهد که اودر بخارا ب

ي خوانده است و پس از فرا گرفتن علوم رخودش را بخاچنانچه . آمده بود
مقدماتی در ماوراء النهر و خراسان براي تکمیل و طلب علم و جهت ملاقات 

 و بعضی از بلاد مشایخ از بخارا سفر کرد و غالب بلاد ماوراء النهر وخراسان
ین ازار، اسفرف خوارزم، مرو ، نیشابور ، هرات ، اس،دور از قبیل سمرقند

 فره ، غزنین ، لاهور، کنبایت ، نهرواله و دهلی مسافرت نمود و با ،سجستان 
 ةکسب فیض کرد و از آنها اجاز علماء و فضلاي هر سرزمین ملاقات کرده

ه  و بنا ب)8(ر و وعظ پرداختروایت و احادیث حاصل نمود و به شغل تذکی
در سنۀ شش صد مقیم شهر نساء بود بعد از آن در « ون ارفسور بر پۀگفت

خوارزم توقف داشت تا عازم بلاد هندوستان گردیده ملازم درگاه سلطان 
ناصر الدین قباچه گشت و این کتاب لباب الالباب را آنجا بنام وزیر عین 
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خدمت ملوك و امراء ه این طریق ب ه عوفی ب- » نوشت الملک حسین اشعري 
  )9(ب جست یعنی بیک وقت هم سعادت دین و هم دنیا کسب نمود وقت تقرّ

ثبات میرسد که عوفی علاوه بر دانش به ااز متون کتاب وي این امر 
علوم وهنري، ذوق شعري نیز داشته بود چنانچه شعر می گفت و در تذکره 

 ۀدر جوامع الحکایات در پایان ، قطعه کاشعار خود را نیز رقم کرده است چنان
عوفی چطور تقرب . بلند و کوتاه در ستایش نظام الملک جنیدي آورده است

 عوفی  هـ597ملوك و شاهان جسته بود درین باب گفته اند که چون در سال 
توسط طلب علم از بخارا خارج شد و به سمرقند رسید  در طلب روزي و

ن که از خواص ملازمان پادشاه قلیچ خال خود مجد الدین محمد بن عدنا
خان ابراهیم که آخرین ملوك خانیه ماوراء النهر است ایشان را اج غطم

خاقانیه و ایلک خان و آل افراسیاب نیز می گویند، عوفی خدمت پسر آن 
 الدین عثمان بن ابراهیم معروف به سلاطین ةپادشاه قلج ارسلان خاقان نصر
ب جسته متصدي دیوان این شاهزاده شد که در آنوقت ولیعهد بوده تقر

   .)10(وگاهی با وي محاضراتی نیز داشته 
 عثمان چندان طولانی ین الدةاما این تقرب وي در دربار سلطان نصر  

 هـ از دست محمد خوارزم شاه منقرض 609سلسله در  ازین که این. نبود
رده ایم با این سلسله را که در فوق ذکر کگردید و خوارزم شاه آخرین سلطان 

 در 603 درین مدت عوفی در بلاد مختلف سفر کرد و در .تنزدیکانش کش
در   کهگفته اند. وعظ و تذکیر دینی اشتغال داشته ار بز در اسف607نیشابور و 

مسافرتهاي وي حادثه اي رونما شد یعنی در حین سفر اسفزار همین دوران 
ی برگ به بچه او پیاده وغارت بردند چنانه ن اسباب ومتاع عوفی را بناراهز

 الدین ةخدمت نصره شهري که بین استرآباد وخوارزم بود رسید و خواست ب
ه ب الدین ة چون وقت شب بود روز چون نصر،کبود جامه رسد ممکن نشد

خدمت ه ا ب رمی گذشت عوفی رباعی زیر» مغازله ملاح و معاقره اقداح راه «
  .وي فرستاد

  در قالب ملک و عدل جانی دگري         بذل بحر وکانی دگريه اي شاه ب
  )11(کز رفعت و قدر آسمانی دگري                  زان وي کبود جامه می خوانندت

 کرد اما پیغام فرستاد تحسین الدین رباعی را خواند ، ةچون نصر  
در جواب این بیت فوري . فرصت استماع وعظ ندارم ، ملتمس چیست 

  فرستاد
  امروز شهم پیاده می باید رفت     طرنج هنر شاطهر چند که بر بس   
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   اسبی باساز و براق نزد عوفی فرستاد ین الدةچنانچه نصر
  .عوفی این واقعه را در تذکرة خود بیان کرده است 

 الدین کبود جامه رقم می کند که چون ةچون احوال المعظم نصر
تسلیم کرد خانقاه آورد و ه در حال فرمود تا اسبی تنگ بسته ب« بیت را شنید 

  )12(مواعید بسیار مستظهر گردانید هم از آنجا سوار شده رحلت کرد ه و ب
دست می آریم عوفی در اوائل انتشار ه  تواریخ بۀچنانکه از مطالع  

رخ نمود و  بوده و بعد از آن سوي بلاد سندمقیم خروج مغول در بلاد خراسان 
 در 625 تا 602از سنه این سلطان . خدمت سلطان ناصرالدین قباچه پیوست ه ب

 مغول اغلب ۀو در فتن. سلطنت داشته بود) پاکستان کنونی (بلاد سند و مولتان 
خدمت او پیوستند و او آنها را امان و ه غزنه بو اکابر و اشراف خراسان و غور 

 )13(.ی نواختماز انعام و اکرام   ایشان نگهداري می کرد وۀپناه داده از هم
سر ه  در اچُ با ناصر الدین قباچه ب625او پیوست تا ه هـ ب617عوفی در سال 

و کرد که نام او عین ا در همین مدت تذکرة لباب الالباب را بنام وزیر .برد
دست وزیر سلطان ه  هـ ب625اما بدبختانه در سنه بود الملک حسین اشعري 

الملک  قوام الدین محمد ابن سعید الجنیدي شمس الدین التتمش یعنی نظام 
سلطان شمس الدین التتمش که .  قبلاً ذکر آن رفته مغلوب و مقهور شدکه
 علیه ناصر الدین قباچه لشکر کشید ،شمسیه دهلی است سلاطین ۀسس سلسلؤم

ناصرالدین قباچه اموال و خزائن و حشم خود را بحصن . و اچُ را محاصره کرد
ه عوفی  سنگی در وسط رود سند کۀتختبهکر که قلعه اي است حصین بر روي 

 نمتحص ، تعبیر می کند ، فرستاد و خود در حصن)14(آن را به بحر پنج آب 
 ةمحاصره  شمس الدین التتمش وزیر خود نظام الملک جنیدي را ب)١۵(گردید 

 الاخره این حصن يدر ماه جمادي الاولی و در جماد. حصن بهکر فرستاد 
ن بهرام شاه نام موال پسر خود را که علاء الدی اقباچه با. مفتوح گردید

التتمش فرمان داد که خود .  خدمت التتمش فرستاد والتماس عفو نمود،داشت
بیاید ناصر الدین قباچه این تذلیل را تحمل نکرد ومرگ را بر این ذلت 

خود را در رود سند هـ  625 جمادي الاخر 19شب شنبه ر ترجیح داد و د
تحت تصرف سلطان التتمش  چنانچه تمام بلاد سند و مولتان در )16(انداخت 

حصن محصور بودند عوفی نیز بوده که  در آمد و از جمله کسانی که در
 بعد از وفات .ت بودابتشویق ناصر الدین قباچه مشغول تألیف جوامع الحکای

ت بیان ا جوامع الحکایۀنام وزیر التتمش کرد و این را در دیباچه قباچه آنرا ب
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در دهلی اقامت داشت و در خدمت  عد عوفیه باما ازین ب. کرده است 
  .)17(سر می برد و داخل ندماء شد ه سلطان التتمش و نظام الملک جنیدي ب

بی مناسبت نیست اگر اینجا تذکري بدهیم که عوفی در حین   
ی بکار نان براي هدایت کشتی راحملاکه  دفعه قطب نما نسفرهاي خود اولی

نانچه در جوامع الحکایات در چ. می بردند ، دیده بود و بسیار تعجب کرد 
  )18(باب بیستم از قسم چهارم در ضمن ذکر اشیاء عجائب تذکر داده است 

ه عوفی بعد از تألیف جوامع الحکایات و لباب الالباب شهرتی بسزا ب  
  نقطه اي رسیده ي ب ونیم که تا سنه الف هجري شهرتیدست آورد چنانچه می ب

ه اهل علم مستحضر هستند که کختند چنانرة ادب او را می شنامکه هرکس از ز
به تذکرة عوفی توجه خاصی مبذول نیان و چه همعصران همه آنها یچه پیش

 .داشتند و به تذکره نویسی پرداختند و ازین تذکره قدیمی بهره اي جسته اند
پس اگر این کتاب را در ردیف کتب ارزنده دورة هاي نخست بر شمریم ، 

ئیم که عوفی این تذکره را رقم نمی کرد اصلاً در  اگر بگو.بجا و جائز است
 شاعر ن که هم چنین شعر و فلادلغت معلوم نمی ش زبان و ،تاریخ فرهنگ

 خدمتی کرده است ازینکه غیر از .د داشتوهم در زبان و ادب فارسی وج
ازین . سخنوران را در هیچ تذکره نکرده اندی از بعضعوفی کسی دیگر ذکر 

بخصوص شعر فارسی در زمینه معنی و لغت و آغاز شعر حیث لباب الالباب 
 سخنوران نخستین کتاب است که بدست ما رسیده ةو بحث و مباحث تذکر

چنانچه اولین کسی . است والحق مرجع و مآخذي براي محققان گردیده است
نام ه  قدیم توجهی نمود یکی از مستشرقین اروپا بةاین تذکره که ب

 شعراء فارسی تألیف محمد ةقدیمترین تذکر«عنوان ا  ببلند بوده و مسترنثانیلِ
 الشعراء ة بعداً بعضی از تالیف دیگر از قبیل تذکر)19( نوشت مقاله اي» عوفی

م درج نمود و بعد از 1846در روزنامه انجمن همایونی آسیائی لندن در سال 
 شرقیه ۀون انگلیسی معلم السناپنجاه سال تقریباً ازین مقدمه پرفسور ادوارد بر

 متون ۀاول سلسل رج بعد از طبع تذکرة دولتشاه که جلدبدر دارالفنون کیم
خیال افتادند که ه را نهاده اند ب تاریخی فارسی است که خودشان بناي آن

  )20(» طبع لباب الالباب نماینده اقدام ب
ذکر است که قبل از تذکرة عوفی اگرچه دو اثر که فقط می شود شایان   

 یکی مناقب ه است و قبل از لباب الالباب تألیف شده بودندگفت شبیه تذکر
الشعراء لابی طاهر الخاتونی که از اجله صدور و کبار دولت سلجوقیه بوده و 
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شمار می رفت و در اواخر قرن پنجم و ه از مشاهیر شعرا و ادباء عصر خود ب
  )21(اوائل قرن ششم می زیست 

 بود ادیب وشاعر اما او واضح کنیم که او مرديو لازم است روشن   
 سلطان ۀرا خاتونی بدین جهت می گفتند که مستوفی گوهر خاتون که زوج

 نظام الدین ۀ و تذکره دیگر چهار مقال)22(بوده) 511 – 498(بن ملک شاه 
لیف أ ت550حدود  احمد بن عمر بن علی النظامی العروضی سمرقندي که در

 ةرة تذکرمنمی توان حقیقتاً در زلیف را أ تواما هیچ کدام ازین د. شده است
اگرچه از دستبرد روزگار مصون  مناقب الشعرا طاهر خاتونی یمالشعراء بشمر

 است این اثر خالصتا تذکرة شعرا یقین است اما قریب به هنماند و از میان رفت
ل دولت شاه سمرقندي شاید این کتاب عبارت بوده از حکایات وقه نبوده ب

 و تا آنجا )23(. از ابیات و محاضرات و مشاعرات شعراادبی راجع به منتخبات
که به چهار مقاله عروضی تعلق دارد این مبتنی بر احوال چند نفر مشاهیر 
شعراء است و بیشتر پیرامون دستور العمل رفتار چهار طائفه از خواص و 

  )24(پادشاهان است 
  هـ1321 / 1903 دوم لباب الالباب عوفی در مجلدّ« است که گفتنی   

روینی مجلد چهارم قاهتمام ه در لیدن چاپ شده بود و مجلد اول آن که ب
م یعنی پنجاه سال پیش ازین انتشار 1906/  هـ 1324همان سلسله است و در 

یعنی قبل از چاپ لباب الالباب سعید ) آغاز سخن سعید نفیسی( یافته است 
   .نفیسی

وجود آمده است ه ره بلیفاتی که در پیرامون تذکأر به تیاگر نظر غا  
 هـ 730حمد االله مستوفی در سال  « ةبیندازیم ، می بینیم که تاریخ گزید

 هـ و همچنین 883اء سیف الدین عقیلی در سال رتألیف شده بود و آثار الوز
 الادوار ةهـ و مرا971 هـ و جهان آرا 959نگارستان قاضی احمد غفاري 

ودند و مؤلفان این آثار ذکر  هـ تألیف شده ب974در مصلح الدین لاري 
 هـ است هیچ کس 1003عوفی کرده اند وقبل از هفت اقلیم که تاریخ تألیف 

 ،را نمی شناسیم نام لباب الالباب  را برده یا از وجود آن خبر داشته باشد
 تمام لباب الالباب را بدون ، هـ تألیف شده بود1000 در همگر بزم آرا ک

  )25(» خود نسبت داد هتصرف استنساخ کرده بود و ب
 و )26( هـ می باشد618اما تاریخ تألیف لباب الالباب ظاهراً در سنه   

 الاولیا شیخ فرید الدین عطار که تقریباً مقارن یکدیگر تألیف شده اند ةتذکر
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 و اصطلاحات بصرفی و بعضی اسالی و حاوي بعضی از خصایص نحوي و
  ).27( نیست ،ذکر باشدقدیمه که قابل 

 آخرین )28( هجري در دهلی اقامت داشته بود 625بعد از عوفی   
که در جوامع الحکایات اشاره شده است حکایت خروج و کشته  واقعه اي

ی است که در سال تدولتشاه بلکا خلجی والی لکهنوشدن ملک اختیار الدین 
628یاد خلفاي عباسی که در جوامع ه رمعنی ب هـ اتفاق افتاد و یک بیت پ

 زندگی 640مده است به اثبات می رساند که عوفی تا حدود الحکایات آ
 عباسی را نوشته بود و تاریخ آنان تا ۀ نفر خلیف36کرده بود و سرگذشتهاي 

  . آورده است) هـ 640 – 623(ر صنزمان خلافت المست
 ی مزبور عباسۀ هـ از خلیف626التتمش که مخدوم عوفی بوده در   

لوا گرفت و آن بیت  و دهلی عهد و  بغدادبراي استقرار روابط دوستانه بین
  :ازینقرار است

  جايه مستنصر هم چون گذشت مستعصم آمد ب
  )29(عمر درازش دهاد خالق عرش مکین 

صورت   زندگی کرد در آن640 و 572د که عوفی بین ور خیال می  
بیش ازین پیرامون وفات وي که چطور .  سال بوده 68سن وي موقع وفات 

  .وفات کرد اطلاعی در دست نداریم
  

  آثار محمد عوفی
  :قرار زیر است ه تألیفات عوفی ب

   لباب الالباب– 1
   جوامع الحکایات – 2
 تألیف قاضی ابی الحق بن علی ة ترجمۀ فارسی کتاب الفرج بعد الشد– 3
  خی تنوال
وزن و روش حدیقۀ حکیم سنائی بوده ولی ه  این اثر ب– مدایح سلطان – 4

غیر از چهار بیت که در باب . هیچ نسخه اي ازین کتاب در دست نیست
  .یازدهم جوامع نقل گردیده است

عوفی در بعضی از آثار خود ، حکایاتی را بیان کرده است که دانش   
ۀ لباب الالباب می نویسد  مثلاً در مقدم. زیرکی وي را نشان می دهد و
محاضراتی است )  الدین عثمان بن ابراهیم ةنصر( این شاهزاده ه مصنف را ب«

جمله وقتی در مجلس شاهزاده گفتگو ازین مثل معروف شد که لا یقایس از 
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 و  مجلس حدادین را بمعنی آهنگر فرض می کردندمهه و» االحدادین ب ئکۀالملا
 دفها ت ملائکه چنانکه باحداد نسبت ندارد باو می گف. شاهزاده نمی پسندید

 عوفی بیان نمود که ؟حداد چیسته و فراد نیز نسبت ندارد و تخصیص ب
بان دریعنی  ( »  العشر تسعۀعلیها « مراد از حداد دربان است چون این آیه 

یاران خود گفت که این ه نازل شد یکی از کفار عرب ب) دوزخ نوزده تن اند 
ایشان را کفایت کنم شما همه کار یک تن ار هیجده تن از نقلی نیست من ک

لحدادین یعنی ا باۀئکالملاس یابوبکر چون این بشنید گفت لایقا. را بسازید
.  دربان است ه معنیملائکه را با دربانان این دنیا قیاس نتوان برد و حداد ب

  ).30(ب مصنف گردید  و موجب مزید تقرّداین بیان مطبوع طبع شاهزاده افتا
 ةکه یکی از دبیران قلج ارسلان دربار  دیگر هم است وقتیۀیک واقع  

خواهر سفارش نامه نوشته در اثناء آن نوشته ه د وي بوده باکج تکین که دام
 قرابت مخصوص است شاهزاده دبیر را برنجانید و گفت عزّه کج تکین که ب

 عوفی .ه کندندانی که شوهر خواهر قرابت نیست و خواست نامه را پاره پار
دست او رسید ه  چون ب.ن نامه را ببیند آکه در آن مجلس بود خواهش کرد تا

 شاهزاده .درآوردصورت قربت ه کارد درآورد و الف قرابت را حک نموده ب
 اصلاح را پسندید و مقام عوفی را ترفیع داده دیوان انشاء خود را بدو این

  )31(تفویض کرد
ایت که روزي چند در آنجا اقامت بعلاوه براین عوفی در شهر کن  

باشد بوده کرده، مقیم شده بود و بعید نیست عوفی در آنوقت قاضی شهر 
  .ایت جزو قلمروي ناصرالدین قباچه بودبچون کن

  
  اهمیت و ارزش لباب الالباب

در عوفی ین مقاله لباب الالباب مورد بحث ما است که  اکه در ازین  
نظر ه نیم که این اثر ارزنده، بعرض ک.  تألیف کرده بود 618سال 

و عوفی  ین حیث مهم است که قدیمترین تذکره اي می باشد ااندیشمندان از
چون خادم دعا و « طور شرح داده است  این،در ضمن تألیف آن در مقدمه

همه جهان آورده است ه  ب، محمد عوفی روي از همه جهان گردانیدهناشر ثنا
خواست که حضرت عالیه را هم از ... هیعنی حضرت رفیع و درگاه فلک پنا

آرد که تا قیامت شیوه صناعت و سرمایه بضاعت خود خدمتی کند تحفه اي 
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در طبقات شعراي عجم این مجموعه پرداخت و ... دامن آن نرسده دست بلا ب
  )32(این مجموعه را لباب الالباب نام نهاد 

ده است اما ین مقدمه پیرامون مآخذ و منابع هیچ شرحی ندااعوفی در  
  :قرار زیر است ه در خود متن کتاب اسم بعضی از کتب را برده است که ب

  )ك میمندي.ر( الدهر تألیف مستوفی یتیمۀ – 1
  ك طاهر چغانی. تاریخ ناصري ر– 2
  )ك شهید بلخی .ر( الظرفاء تألیف ابو محمد عبدالکافی زوزنی سۀ حما– 3
   عرب نامه تألیف ابوالقاسم باخرزي– 4
یوان اشعار عربی موسوم به الاحسن فی شعر علی بن حسن تألیف  د– 5

  ابوالقاسم باخرزي
  )ك اتابک جوینی.ر( القلم ۀقب ر– 6

. ین عوفی بعضی از روایات اشخاص را نیز نقل کرده است اغیر از  
  :ین قرار است ااسامی آنها از

  )در ضمن ذکر ملک شاه ( زکی الدین لاهوري 
  )نستن ذکر آتدر ضم( عماد الدین دبیر 

  )در ضمن ذکر تکش( شهاب الدین مسعود 
  )در ضمن ذکر امیر ناصر الدین عثمان سجزي( امام ادیب رشید الدین 

  در ضمن امیر فخر الدین مسعود کرمانی ( عالم الدین کرمانی امام  
  )نظام الملک نصر الدین محمود(قاضی شرف الدین محمد کرکوئی 

  )جوینیاتابک ( سعد الدین این مسعود 
  )شهاب الدین محمد ( شیخ الاسلام زکی الدین 

  )مؤید الدین ابوبکر ترمذي(منتخب الدین
  )بهاء الدین جامعی( حمید قهنوزي 

  )عماد الدین کاتب(پسر عماد الدین کاتب 
  )فخر الدین عزیز فرید( فخر الدین مستعد 

  )مشهاب الدین محمدبن هما( امام شرف الدین عنبري 
  )بهاء الدین اوشی( ندي و حمید الدین سجزي کمال مقري سمرق

  )امام مجد الدین ( سوي  نپسر امام مجد الدین
  )فرید الدین محمود هروي( شیخ زکی 

  )33(گاهی بدون نام ، روایات را بیان کرده است
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 که این کتاب در این فن ون دربارة لباب الالباب عقیده دارداادوارد بر  
جاي دیگر اظهار دارد که این کتاب اهمیتی دیگر  )34(تستقریباً یادگار وحید ا

 چنانچه در همۀ بلاد .ست که بسیار نادر و کمیاب شده است دارد و آن این
 )35( » نباشد و در شهر مانچستر در انگلستان خطیّفرنگستان بیشتر از دو نسخه 

اندازة اهمیت نسخه این ه تا ب.  دربارة این کتاب چنین می نویسدیقزوین
آن است اما اهمیت اصل این تالیف در الاحمر ه اعز من الکبریت کتاب ک

 شعر و احوال شعراء فارسی ۀست که در ترجمیاست قدیمترین تذکره ا
  ).36(عبارت اصحح و احسن قدیمترین تذکره است ه نوشته شده است یا ب

 وجود این محاسن اگر بگوئیم که خالی از بعضی نقائص هم ااما ب  
من احوال زندگانی شعرا زیاد معلومات مفید نمی رساند مثلاً در ض. نیست

یعات مشکل و جمثلاً فاقد تاریخ و سنه و استعمال استعارات و تشبیهات و تس
متکلف و ثقیل و انتخابات شعر و شعراء متوسط وگاهی عوفی حکایات 

ه و همچنین اشعار خیلی مبتذل آورده است ک. مبتذل را نیز نقل کرده است 
ین اغلب اشعار که عوفی انتخاب اعلاوه بر. آن احتراز می ورزیم ما از نقل 

فقط توجه به . کرده است نامطبوع و غیر جالب که اصلاً عذوبتی ندارند 
. ردیف و قافیه می کند و شاید براي تشویق شاعر این کار را کرده است 
 را گاهی عوفی پیرامون ابیاتی که تازگی و لطافت ندارند راه مبالغه و اغراق

ست که این قبیل اشعار را بهتر از رودکی  ا و عجب این. پیموده است
ر مصنوع و پقدر  گاهی نثر وي این )37(سمرقندي و عنصري پنداشته است 

صورت چیستان درآمده و فهمیدن آن براي خوانندگان ه تکلف است که ب
ز شود اما باوصف این ، لباب الالباب از حیث تاریخی و بعضی ا دشوار می

 قدیمی در ةکه این تذکر ازین. وقایع ادبی و دینی نیز داراي اهمیت می باشد
مجلد اول شرح حال و آثار سیصد شاعر را ضبط نموده است و در مجلد 

  )38(دوم شرح هفتاد شاعر را رقم کرده است 
. عوفی از روي استان و شهرها این کتاب را طبقه بندي کرده است   

زراء و فضلا و علما می باشد  که مشتمل و ،ملوك ةمجلد اول پیرامون تذکر
  .بر هفت باب است 

  ؛باب اول در فضیلت شعر و شاعري
  ؛لغتباب دوم درمعنی شعر از نظر 
   ؛که شعر گفت باب سوم در معنی اول کسی
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  ؛که شعر فارسی گفت کسیباب چهارم در معنی اول  
  ؛)تن27 (باب پنجم در لطایف اشعار ملوك کبار و سلاطین نامدار
   .) نفر32 ( منزلتیمباب ششم در لطایف وزراي عالی مرتبت و صدور سا

در ذکر صدور علماء وفضلا در چهار فصل که فصل اول مشتمل   
   ، نفر هستند13استادان صنعت که  است در ذکر ائمه و علماي ماوراء النهر و

 الف در ذکر فضلاي بلخ و مضافات آن –فصل دوم در ذکر علماي خراسان 
  ؛) نفر7کل ( 

  ؛) نفر5(  در ذکر علماي حضرت مرو –ب 
  ؛ نفر12 در ذکر علماي نیشابور –ج 
  ؛ نفر7سیستان  و مضافات فراه  ائمه و علماي هرات و در ذکر - د 

  ؛ نفر9اما فصل سوم در ذکر صدور و افاضل عراق   
فصل چهارم در لطایف اشعار علما بلاد جبال و حضرت غزنین و لاهور و 

  ؛ نفر7آن توابع 
 شعرا که فقط  متعلق به شعر بودند غیر از فصل چهارم از ةتذکر: مجلد دوم 

فضلاي غزنین و لاهور و مشتمل است باب یازدهم و دوازدهم که در ذکر 
 و آل طاهر و ثبر ابواب ذیل باب هفتم در ذکر لطائف اشعار شعراي آل لی

  .آل سامان 
  ؛ شاعر2باب نهم در ذکر شعراء آل ناصر 

ین جلد نه نفر شاعر را ذکر کرده است که نام ونسب ایشان معلوم اعوفی در 
  ؛نیست 

  ؛ نفر22 در ذکر لطایف شعراء آل سلجوقی –باب دهم 
  ؛ شاعر7 ذکر شعرا ماوراء النهر فصل دوم در 

  ؛ نفر10فصل سوم در ذکر شعرا عراق و نواحی 
  ؛ نفر9فصل چهارم در ذکر فضلاي غزنین و لاهور 

 نفر و باب دوازدهم 23دهم در ذکر شعراي این قرن بوده اند که کل باب یاز
در ذکر لطایف اشعار صدور و افاضل که بدین حضرت مخصوص اند و 

 عوفی ملوك ، وزراء ، علما و فضلا را تفصیلاً ذکر ، دولت موسوم)39(برین 
  .کرده است

 خود مولف که دربی مناسبت نیست که در آخر این مقاله از عبارت   
نظر نویسنده محترم خود حضرت ه اول شعر گفت و بچه کسی معنی آنکه 

روایت می کند که آدم علیه السلام ابوالبشر بوده چنانچه از میمون بن مهران 
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ر سخن نخست کسی که د« روایت می کند عنه او از عبداالله عباس رضی االله 
سلامه علیه را در سلک نظم کشید آدم صفی و خلیفه وفی بود صلوات االله و 
اد هابیل عنسبب آن بود که چون قابیل از قبول امر حق اعراض نمود و بنیان 

ناحق بر زمین ریخته ه دست تخریب و پست کرد و این خونی بودکه به را ب
 صاف ۀهواي جهان متغیر شد و چشم. مکه بوده شد و در آن وقت آدم ب

رد و بر درختان  و غباري تیره صفاي هوا را پوشیده کتر گشدروزگار مک
 زحمت خار جگر خوار ظاهر گشت و پیش از آن شاهد گل بی   دارمیوه

زحمت رقیب خار جمال چون نگار آشکار می کرد زهومت در آبها پدید 
 آدم .فر گشتندن ازیشان مت،نس داشتندنس اُ اِجنسآمد وحشیان صحرا که با 

گشت که  شد و حادثه اي واقع ثعلیه السلام گفت مگر واقعه اي حاد
 شد و تفاوتی فاحش در احوال عالم ظاهر شد و گل تغیراحوال جهان م

دست موکل بی محاباي خار باز دادند و آب صافی ه زیباي لطیف سیما را ب
دریاي دل شور را گردانیدند پس از مکه به هندوستان آمد و حال مطالعه کرد 

دن گرفت و آب و فرزند عزیز خود هابیل را کشته یافت آتش در دلش زبانه ز
هاي دل حه بر فوات آن در عصمت بگوهر خوشاب نو  او روان گشت وةاز دید

  »وشانید و بدین اشعار بر فرزند نوحه کردپسوز کرد واین ابیات را لباس نظم 
  

  فوجه الارض مغبر قبیح     تغیر البلاد و من علیها 
  )40( الوجه صبیح بشاشۀو قل     تغیر کل طعم و کل لون 

  
   :جلد دوم ، عوفی این طور آغاز می کنداما در   
بسم االله الرحمن الرحیم رب یسر و تمم بالخیر شکر و سپاس و «   

قیاس مر قادر حکیم و صانع قدیم که لباس هستی در موجودات یب حمد
بلندي و پستی افگند وعقل فیاض را وزیر قریشی شاه روح گردانید و 

  .یل نهادضوقات ترجیح و تفبوسیلت آن فضیلت زمره بشر را بر سایر مخل
  ادنی الی شرف من الانسان ادنی ضیغم لولا العقول لکان   
 صد هزار ثنا وصلوات و درود ،اس جباريپو بعد از حمد باري و س  

 نثار روضه مقدس مطهر سرور بشر وشفیع روز محشر محمد  تحیاتو
  .......ار و اشباع اونصو بر اولاد و اتباع و اباد مصطفی علیه السلام 
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اتمام رسانیده ام ه باین مقاله را الاول ماه مبارك ربیع  ازینکه بنده در  
 ،که روز سعید میلاد حضرت ختمی مرتبت صلی االله علیه وآله وسلم است

و خاتم الانبیاء آورده ام که من در اختتام ذکر ابوالبشر آدم صفی االلهبطور ی 
  .عوفی در کتاب خود ضبط کرده

  .لبلاغو ما علینا الا ا
  

   :هایادداشت
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  ∗دکتر نصرت جهان ختک
 

  همبستگی هاي فرهنگی بین 
   فارسی ةکشور هاي همجوار حوز

 
   :هچکید 

 برخوردارست که می تواند دروازة اندیشه و یتیرفظاز زبان فارسی 
فرهنگ ملل مختلف را به سوي خود گشوده و محتواي تمدن ایرانی را به 

ی براي زبان تثیراأت رفت هی کیر جاهبه  این زبان .درون آن ها وارد نماید
 کشش و . استهمردم آن دیار را تسخیر نموداي ه و دل هاي محلی داشته

لب هاي باز و آغوش هاي   مردم باه بود کثیرات تا حديأئی این تآکار 
 .نگ را پذیرفتندهخندان این فر
 ،ه قارهم مرز ایران مثلاً شبه ه امروز در سر تا سر منطقهثیرات تا بأاین ت
 ه به، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان وغیره، ترکیه آسیاي میانافغانستان،
 .شود  میهوضوح دید

 زبان و هنگی حوزه مشترکات فره سعی داشته در این مقالهنویسند 
 .ادب فارسی را تحلیل و بررسی نماید

***  
زبان فارسی استوار ه  برپایه قاره من حیث زبان علمی شب،زبان اردو 
 ةنگ حوزهفرو نگ ایران زمین ه فرهبیانگر این ادعا است ک این خود همیباشد ک
 یکی از . تاثیرگذار بوده قاره شبطهّ در تکلم و گفتار مردم این خهآسیاي میان
 . استهاي منطقهمبستگی بین زبانه و یمین یگانگهنگی هم فرهمشترکات م

حقیقت تحت شعاع فروغ   درهاي محلی کهزبان اردو و سایر زبان 
 است هاي مختلف داشته هثیرات فراوانی در رشتأ و تهفارسی بودبخش زبان 

زبان ( این ه کهبودن زبان فارسی بود علت بزرگ این نفوذ و تاثیر شیوا
اي ه در تشکیل این زبان ه داشتهم گستردهبدون شک یک س) فارسی
 همین زبان بوده ه مربوط بهنگی یگانهاي علمی و فره هبیشتر واژ مجوار وه
 و بعداً جزو هاي دیگر گردیده نحو خاصی وارد زبان هاي تاریخ ب در اقصهک

 این کار ه بدون گمان می توان گفت ک. استهمان زبان قرار گرفتهلاینفک 
  است وهگرفتانجام بی هنگی و مذهرجال علمی و فر بیشتر توسط افراد و

                                                 
 .استادیار بخش فارسی، دانشگاه پیشاور - ∗
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بی با صراحت کامل هرا در کتب تاریخی و مذ اه هتوان اشکال این واژمی
 . کردهدهمشا

 ة قاره از تاریخ درخشان مردم شبیر بخشهزبان فارسی در واقع مظ 
نچنان آ استعداد ذاتی و درونی خود آن دیار را ه بنا بهند است کهپاکستان و 
 .باشد خاك می  آن آب وه نظر می رسد اصلاً زائیده به کهثیر قرار دادأتحت ت

 اقشار مختلف آن  خاصه توجهاز طرفی چون زمانی زبان رسمی نیز بود
م و ه و فراگیري آن نیز براي پیشرفت مه آن امر طبیعی بودهناور بهسرزمین پ

 )1(. استهضروري تلقی شد
نگی و هایران و پاکستان از دیرباز داراي روابط ناگسستنی دینی و فر 

 شریک همواره یکدیگر ه اند، این دو کشور در مسرت و اندوهتاریخی بود
مگام و ه بر خطرات با یکدیگر هف مشترك و سیطرداه و در حصول اهبود
 . اندهیم بودهس

 بطور کامل هاي سنتی بین دو کشور کهمبستگی ه و هعلائق برادران 
 بی و تاریخی وهاي عمیق مذه هریش  باهمراه اسلام می باشند هواقف ب
نگی بین دو کشور ه علائق مشترك فرها وجود دارد، بویژهنگی از قرنهفر

 ه براي توسع.ده می دهجلو  بارزي راه نمونهم سایهکیش و م هبرادر و 
اي جدیدي هه نگی و ادبی راهاي علمی و فره ه در زمینهروابط دو جانب

 و ه جستدوس تجربیات یک دیگر هر دو کشور از مبادله است، ه شدهکشود
نگی می زند تحت هم آه با همواره قلب شان هاین امر دو ملت اسلامی را ک

 . استهپوشش درآورد
 دانشمندان پاکستان از همانطوریکه روابط بین دو کشور ه بهباتوج 
 شعر و فکر ۀ وسیلهنگِ غنی ایران را بهوري فره دکتر محمد اقبال لاهجمل
وري هعلماي جم دانشمندان و دان واتانیان روشناس می کند، اسه جهخود ب

ر خطبات  اي ده خامنبري حضرت آیت االلهه مقام رهاسلامی ایران از جمل
نگ و ادب ایران مقام ه پاکستان در فرهاي خود نسبت بهلیف أخود و در ت

 .ندن بخشیده این میهوالا ب
 هوري اسلامی ایران در ماه عنوان ریاست جمهبري بهمقام معظم ر 
 اي ه پاکستان واقعه سفر ایشان ب.ندم از پاکستان دیدن کرد1986 هژانوی
ار چوب ه و چهین دو کشور بود به در پیشبرد روابط دوستانهسازند

 . استه وجود آوردهنگ و ادب به فرۀبراي توسع مستحکمی را
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 هم پیوسته سرنوشت پاکستان و ایران بهمردم ایران و پاکستان اعتقاد دارند ک 
نگ و ادب بین دو کشور فرو گذار ه فرۀیچ کوششی براي توسعهو از 
 .ند نمودهنخوا

ور اسلامی است در ایران از  کشها براي این که تنهپاکستان ن 
رت خاصی هنگ و ادب نیز از شه بخاطر فرهمحبوبیت برخوردار است بلک

   )2(.برخوردار می باشد
 هینکابا . اقبال چنین می فرماینده علامه اي راجع بهحضرت خامن 
رگز هد فارسی ه بود و در مه اقبال در محیط فارسی زندگی نکردهعلام
ترین و دقیق ظریف معاشرت نداشت، هیچگاهن  بود با فارسی زباناهنزیست

 نظر ه به کرد که و عرضهنی را در قالب اشعار بلند درآوردهترین مضامین ذ
 این ملت و این کشور ه ما و متعلق بهق بمن نبوغ شعر اوست اقبال متعلّ

 :است، اقبال می فرماید
 من و جان شماجم جان ـوانان عـاي ج  ان شماـیابـوزم در خـ سهراغ لالـون چـچ   
  )3(  ام از روزن دیوار زندان شماهدید   زنجیر غلامان بشکندهمی رسد مردي ک   

از ند  ه فرمانروایان مغول بابري ه دستگاهکسبب تشویقی به در واقع 
 از اخلاف بابر هنر می کرد براي شعرا وادباي ایران درین دور هو شعر

ند کسب قدرت هي در د صفوه مقارن اوایل عهک) هـ937 وفات(تیموري 
ان در تشویق هجهانگیر و شاهکرد، کسانی چون امپراطور اکبر، نورالدین ج

 قابل ها موجب جلب عدهتمام کردند و حمایت آنهشعر و ادب فارسی ا
 نسبی عنصر ایرانی ۀ غلب.ند شده دیار هنر بهارباب  و  اي از شعراءهملاحظ

 هک ی رسیدی جاهتدریجاً ب درین ایام ه حکام و امراي این سلسلهدر دستگا
 هخان اعظم میرزا عزیز ک موجب اعتراض عناصر ترك و مغول شد و

 ه بها جمله کارهوي را ازین ک م بود یک باره هانگیر بادشاهخویشاوند ج
 . تحذیر کرد، استها افتادهخراسانیدست 

رفیع  و مستعدان عصر مثل طالب آملی و درحقیقت بعض شعراء 
آغاز حتی در جستجو مناصب  ا درهردي و امثال آنقزوینی و مرشد بروج

 ا مستوفی و وکیل وهند آمدند و تعدادي از آنه همقامات اداري ب دیوانی و
 .سرباز شدند کتابدار و منشی و حتی

 ه ب. فارسی زبان رسمی بود،ند درین ایامه حکومت هدر دستگا 
د در تاریخ و اي متعده فقط کتاب ه نهتشویق فرمانروایان و حکام این سلسل
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م از ه تعداد کتب هلیف گشت بلکأ زبان فارسی ته و لغت و ادب بهتذکر
  )4(. فارسی نقل شدهندوان بهزبان قدیم 

اي اول پس از درگذشت ه هه در دهچند تن از سخنوران ممتاز ایرانی ک
 اند ه تقدیر و تحسین وي پرداخته به و نظرات وي پی برده شعر و فلسفهاقبال ب

 از اقبال  ايهز استقلال پاکستان در قصیداپیش  ار حتیهرا محمد تقی بملک الشع
 نظیر آن را کمتر در ادبیات معاصر بر ه بود کهش نمودیبطوري تمجید و ستا

  : مثلاً.می خوریم
 زاران برگذشتهواحدي کز صد     اقبال گشتۀعصر حاضر خاص
ار در هب  ملک الشعراء»پاکستانبر درود « اي بعنوان هباز در قصید

  .هش قراردادی اقبال بدین طریق مورد ستاهبم 1950سال 
  بود حکمتش آموزگار پاکستانهـک  ر اقبالـهـطـ روح مهــاد بــدرود ب

 ی بی خمار پاکستانـاز آن یکیش م   سته ه داد که وعده ناخوردةزار باده
 در مراسم روز اقبال ه سالهمه م 1959م الی 1950 صادق سرمد از سال 
و دل ه ت تجلیل اقبال می سرود و بایک علاقه اي جه تازةیل قصیددر آور

 و ع قصائد وي داراي مضامین بدیه کلیه گرچ.کرد  میئتابستگی خاصی آنرا قر
 ،ارهریاست ملک الشعرا به  اي به در جلسه که میباشد اما نخستین قصیدعرفی

 . استه اي داشته بود با مطلع زیر معروفیت ویژهت نمودئاصادق سرمد قر
 نمیرد محمد اقبال  است وهنمرد   و ساله مرد بمیرد بگردش مهگرچ         

ضت استقلال هرا در ن ر دوهصادق سرمد دربیتی قائداعظم و اقبال 
 . استهجالب بیان کرد چقدر

  اقبال کشت تخم و جناحش ثمر گرفت  جناحش فشاندآب اقبال کشت بذر و       
 اقبال می گذرد ه درگذشت علام ازه سال آخر ک59بدون تردید طی 

ی یا دست ایرانی قصائد غرّها سخنوران چیرهصد)  سال72هم اکنون (
 هر تمجیدي شایان ب اند و از شاعر متفکّه اقبال سرودۀپیرامون فکر و فلسف

 کرمانی، حبیب ة شفق، دکتر ناظر زاده اند مثلاً دکتر رضا زادهعمل آورد
 يانی، امیرهبه، احمد سروش، سیمین بلییغمائی، کاظم رجوي، فریدون تولّ

ی هی، استاد فرات، محمد علی ناصح، ذکانی بیضائی، حسین کوهفیروزکو
ریار، هکرمانی، حسین عاطف، گلچین معانی، دکتر قاسم رسا، محمد حسین ش

ا سخنور ایرانی دیگر در شعر خود شاعر متفکر اسلام را هادیب برومند و صد
   )۵(. اندهستود
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 میان دو کشور پاکستان و ایران و هنگی استوار دیرینهاي فرهپیوند 
اي بسیار نزدیک میان زبان اردو و فارسی بیشتر ازآن است ه تبع آن ارتباط هب
اي شیطانی  ه هزود گذر و وسوسو سمومی اي موسمی ه گمان رود با بادهک
 شود ویا حتی بشکند زیرا هگذرد از جاي کندمی بر طرف این دو بوستان هک

مچنین هگر ا براي نابودي آن ه که اعماق زمین دوانیدر دهسان ریشبدان 
ي اا در درازه آن پیوندهک  زمانیة اندازهم گردد، دست کم بهامکانی فرا

  .د برده براي نابودیش زمان خوا،هتاریخ پاي گرفت
 میراث مشترك و ها ب همبستگیها و ه بعضی از این پیوندهما درزیر ب

  : می کنیمهگردد اشار  محسوب میر دو کشوره جاوید همیشه
نیز  ائی مختلف پاکستان وهفارسی در زبان ة زاران واژهحضور  )1(

صد در زبان اردو یعنی   در65حدود ه گاه ی آنجا کاي محلّهگویش
 .زبان ملی کشور پاکستان بالغ می گردد

 هر دو کشور تا بدانجا کهمراسم  وجود آداب و رسوم مشترك در )2(
 هان بیشترین نزدیکی را بهاي جهور بی شک درمیان تمام کش

  .یکدیگر دارد
 ايهنر هدیگر  اتوري، معماري ویاي نقاشی و سبک مین هرواج مکتب )3(

 . دو کشورۀسراسر تاریخ گذشت ند در ه پاك وه قارهایرانی در شب
اي زیاد فارسی، صرف و هوجود کلمات و جملات و ضرب المثل  )4(

نگی و هاي فرهبان در زهوغیر نحو فارسی، اوزان عروضی فارسی
 . ادبی پاکستان

 بی شک هور عارفان و شاعران بزرگ فارسی گوي پاکستان کهظ )5(
 . اندهفارسی تربیت یافت نگ ایرانی و زبانهثیر فرأتحت ت

ا و نقوش فارسی بر در و ه هبیا و الواح و کته هوجود سنگ نبشت )6(
اي هه دیوار و اماکن عمومی و مساجد و معابد و امام بارگا

 .پاکستان
ر دو هاي ه ه یکی بودن اشیاي قدیمی موزهمبستگی و گاه و هتشاب )7(

 .ایران ايه هکسیلا با موزات ةکشور مثلاً موز
ن در ه از روزگاران که جامانده خطی فارسی بۀزاران نسخهوجود  )8(

 )6(.سراسر پاکستان
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ال زبان ه ن. داردهزار ساله ۀند سابقه پاکستان و ه قارهشب زبان فارسی در
اي دور توسط شاعران، عارفان و نویسندگان فارسی زبان ه هگذشت فارسی از

ا زبان رسمی ه زبان فارسی قرنهصورت درختی بارآور درآمده آبیاري گردید و ب
 اند و ه زبان فارسی شعر گفتها شاعر به است و صده بوده قارهدولتی و اداري شب

ه  بهثار ارزند و اکنون این آهلیف شدأ زبان فارسی تهزار جلد کتاب بها ههد
  )7(. وجود دارده قارهاي خطی و چاپی در سراسر شبه هصورت نسخ

 اسماعیل صفوي ه یاري شاهب) هـ937 – 888(یرالدین بابر هظ 
  340 و امپراتوريهلی را فتح نمودهور و ده کابل و لا.سمرقند را تسخیر کرد

  )8(.سیس کردألی را ته اسلامی دهسال
 فاتح عظیم دبابر باوجوشاهنشاه ؤسس سلطنت مغول یعنی  ماین
پرداز، سخن پرور و   و انشاءه زیادي داشتۀو ادب علاق  شعرهالمرتبت ب

  ازهک  حدي بود وقتیه علم و فن بة و دلدادهسخن شناس خوبی بود
 .و ادب مشغول می شد  دنیاي شعرهاي سلطنت فراغت می یافت بهکار
قلبی او قالب شعر  ی وارداته گاهگفت ولی گامیشعر در ترکی  بیشتر

 .طور مثال می آوریمه برا او  ذیل رباعی فارسی  در.فارسی اختیار می نمود
 لیک از دل و جان معتقد ایشانیم   از خویشانیمهـ نهرچـدرویشان را گ      
 یمـشانـ درویةندـی بـم ولـیـهشا  ی از درویشیهدور است مگوئی شا      

    : مثلاًم معروف استه خیلی هبابر کدیگر شعر 
 ار و می و دلبري خوش استهو نوب نوروز
  )9(  نیسته عالم دوباره عیش کوش کهبابر ب

 شکست زپس ا) 963 – 913 (مایونهبعد از او پسرش نصیرالدین 
 ندگی برد وهماسب صفوي پناه طه دربار شاهب)  هـ 947( سوري هاز شیر شا

م سبب شد ه مهموروث را پس گرفت این دو واقع) کشور(باکمک او ملک 
نر ایران هنگ و ه شیون فرم شود و تماه و دوستانهند برادرانهروابط ایران و 

   )10(.لی در رفیع ترین مقام قرار گیرده نظم و نثر فارسی در دهاز جمل
 همهد جلال الدین اکبر شعر و ادب خیلی پیش رفت کرد همثلاً در ع

 متعدد سانسکریت ايه شد و کتاب هاي علم و ادب در فارسی نوشتهکتاب 
   )11(. شده فارسی ترجمهب

انگیر و هو پسرش نورالدین محمد ج) جلال الدین اکبر(او  عصر در 
 زبان .ند زبان خانگیهان امپراتوري بزرگ ه جهاورنگزیب عالمگیر پسر شا

 مشوق همهزادگان و امیران ه ش،انهشا. دربار فارسی بودو ادبی و زبان رسمی 
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نگ ایران بودند و ه غالباً خود شاعر و مدافع برتري فرو حامی عنصر ایرانی و
شتر یان رونق بهور از اصفه و لاهلی و آگرهنر ایرانی در ده زبان هبی مبالغ
  .داشت

موران أ مۀ کلیه وزیر دارائی جلال الدین محمد اکبر ب»تودرمل« هراج 
 و ندو امر کرد خواندن و نوشتن فارسی بیاموزندهدولت اعم از مسلمانان و 

ن کرد، فارسی زبان ی خدمات دولتی تعیهدانستن فارسی را شرط ورود ب
 و خواص و زبان محاکم قانونی دفاتر و اسناد هتحصیل کرد ۀ طبقهمحاور

مالیاتی و زبانِ رسمی دولت بود و مدرسین و وعاظ و مشایخ تصوف فقط از 
  )12(. می کردندهفارسی براي تعلیم و ارشاد استفاد

استعارات   تمام انواع از شعراي ایران پیروي کردند وشعراي سند در 
ا در زبان محلی ه تنه شعراي سند ن. اندهفارسی را جزو زبان خود قرار داد

 آثار .م می بردندهزبان فارسی   حظِ وافري ازهارت داشتند بلکهخود م
 .شعراي سند این موضوع را روشن می سازند

م در سندي رائج شد، اولاً ه در پیروي از زبان فارسی داستان نویسی 
 امیر ،ار درویشهاد، چهفر و مجنون، شیرین و اتم طاي، لیلیحاي ه هقص
 ادباي سند سعی می . شده سندي ترجمهکاولی از فارسی بب و گل هحمز

 . نظم سندي و نثرِ فارسی را در نثرِ سندي در آورنده نظم فارسی را بهکردند ک
 تمام . شدهدر زبان سندي سروداي محلی ه داستان هبعداً وقتی ک 
 شد مثنوي ناز و هاي کلاسیکی و معروف در زبان فارسی نیز ترجمه همنظوم

 این هکري، عمر ماروي از محمد نعیم، گواهنیاز و سسی پنون از میر معصوم ب
م ه صرف و نحو زبان سندي ه فقط نظم و نثر بلکه نهباشد ک حقیقت می
 در »ان« ه اضافه در فارسی بهمچنین ک ه. استهثیر فارسی قرار گرفتأتحت ت

 را در آخر ملحق می کنند »ان«م براي جمع هآخر جمع میسازند در سندي 
 زبان محلی سند اقلاً .هزالان وغیر) زن(سجنان و زال ) دوست(مثلاً از سجن 

   )13(.اي فارسی را دارده ه در صد واژ25
ان همختلف جاي ه کشور رثیر زبان و ادب فارسی و گسترش آن دأت 
 دیش و سري لنکا هند و پاکستان و بنگله ه از جمله قارهاي شبه کشور هبویژ

 هقفقاز از جمل  وهاي آسیاي میانهو نپال و سوي دیگر افغانستان و کشور 
 ارمنستان و کشور ،جانیاقستان، آذربازکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قیتاج
ان هاي جهسی در این کشور  زبان فاره بهستان و آثاري کغیز، قیرهترکی
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 از هه پس از سپري شدن چندین ده است که حدي بوده بهلیف شدأت
اي مختلف ه هاي بسیار ارزشمند در زمینه هبازشناسی و معرفی این گنجین
قان و  قلم دانشمندان و محقّهادبیات ب ة در گستردهعلوم و دانش بشري بویژ

 طور قطعی ابعاد این هوان بنوز نمی تهصاحب نظران ایرانی و غیر ایرانی 
  )14(.ص کردگسترش را مشخّ ثیر وأت

 و بازار هاي کوچه هکران  و درهعام ةر زبان مخلوط ابتدا در محاوره 
اي هزبان نظم و نثر می شود، زبان صرف  رد و سپس لفظ قلم ویگ شکل می

 .نیست  مستثنیهندي نیز ازین قاعده و هفارسی دري و ترکی خاورمیان
 بعد از عربی و فارسی و ترکی وسیع ترین ه که قارهمعروف ترین زبان شب

 .ند شمالی است زبان اردوستهاي مشترك مسلمانان ه هجهزبان اسلامی و ل
لی ه حکومت ممالیک در دهتشکیل این زبان مخلوط از وقتی آغاز شد ک

 فارسی هب  خدمت درآمدند وهندوان در دولت اسلامی بهمستقر گردید و 
 هاي دولتی به هوانی و فارسی نویسی و تنظیم اسناد اداري و تحریر نامخ

  .فارسی ناگزیر شدند
 زبان دري نیز فرع همانطور که اي از فارسی نیست هزبان اردو شاخ

 ست و از فروغ زبان شور »اشاهبرج ب« شمار نمی آید اصل اردو هعربی ب
اي فارسی ه ه و واژهبود و توابع هـلی و میرتهسینی پاراکریت و زبان مردم د

م و ه یعنی درهریخت « این زبان مخلوط را ابتداء. استهدري در آن وارد شد
ل وانی مغکاي سلاطین گورهه نام اردو یادگار اردوگا.نامیدندمی »هآمیخت

 سر بازان فارسی، هک) م1076(ان هجهاي شاه هاست بخصوص در اردو گا
م مخلوط شد آن را زبان هن درکردند و زبانشا م زندگی میهندي با هترك و

 ه به کثرت و بدون ضابطه نامیدند درین زبان کلمات فارسی ب»اردو معلی«
  .کار می رود

 )هـ932 – 852 (هلی و آگرهدر دوران سلطنت افغانان لودي در د
 سکندر لودي . کمال رسیدهند بهنر فارسی در هرونق زبان و ادبیات و 

 بعد از ه دربار او ک.زبان فارسی داشت هتمام و عشق فراوان بها) هـ932(
و صوفیان فارسی زبان  شعراء  منتقل شد مجمع علماءه آگرهب هـ918 هزلزل
د او کتب ه در ع.ص می کردخود او شعر می گفت و گلرخی تخلّ،بود

نگ سکندري است، سکندر ها فره آنه از جملهلیف شد کأفارسی بسیار ت
 می ساخت و طلاب ها مدرسهي آن جاهندوان را ویران می کرد، بهمعابد 

گماشت، زبان رسمی و دولتی و زبان می تحصیل هخود ب ۀ نفقهعلوم را ب
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 خواندن و نوشتن ه موظفین حکومت را ب.تعلیم در مدارس فارسی بود
براي نوشتن  ند رائج وهکرد و خط نستعلیق از زمان او در یم فارسی وادار

   )١۵(.کار رفته اردو ب
 اندیشی ه پیچید،نازك خیالی ة شیوهضج گرفت کشعر اردو زمانی ن

ند بود از این رو غزل اردو هندي محور غزل فارسی در ه سبک همعروف ب
ندي واقع شد و اردو سرایان از غزل فارسی رائج در زبان هثیر سبک أتحت ت

  .خود پیروي کردند
وري اسلامی همبستگی ادبی سرود ملی جمه این هترین گواهب

 اردوي ۀ عالیترین نمونهاست ک ريهبوالاثر حفیظ جالندپاکستان تصنیف ا
 ه بندي به سراسر این سرود س. وطنی پاکستان استۀمعاصر و جذابترین تران
 هنویسند  در مصرع اول بند دوم فارسی است و»کا« هاستثناي یک حرف اضاف

  . این بحث حسن ختام می بخشدهبا نقل آن ب
 

 شاد بادسین  حکشورِ  پاك سر زمین شاد باد
 ارضِ پاکستان   عالی شان عزمِتو نشانِ

  یقین شاد بادمرکزِ     
  عوامتِقوت اخو  نظام“ کا”پاك سرزمین 

  باده تابندهپایند   ملک و سلطنت،قوم 
 شاد باد منزلِ مراد     

  ترقی و کمالبرِهر  لاله و ه ستارپرچمِ
  استقبالجانِ   ماضی شان حالترجمانِ

  )16( ي ذوالجلال خداۀسای          
  

 هبر اثر حملات پیاپی خود ب)  هـ421 – 387(سلطان محمود غزنوي 
و ) هـ293(و پاکستان نواحی پاکستان غربی فعلی مانند پشاور  نده ة قارهشب

ندي دولت هفات ور را مقر فرماندار کل متصرّهپنجاب را تصرف کرد و لا
 ةمیت فوق العاده اۀواسطه ی بهور در مدت کوتاه بنابراین لا.غزنوي قرارداد

نگ پرور هان و فرمانداران ادب دوست و فرهات پادشاهخود و بر اثر توج
، خسرو هرام شاهیم، بهغزنوي مانند سلطان محمود، سلطان مسعود، سلطان ابر

 محمود، ابو نصر پارسی و امثال ه شیر زاد، امیر سیف الدولهملک و امیر عضدول
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 و نگ فارسی در آمدهگترین مرکز ادب و فربصورت بزر“ هغزن”ا بعد از هآن
 ابوالحسن علی بن ، مسعود سعد سلمان،لفرج رونیاو فضلا چون ابو شعراء

 هلف کشف المحجوب و بسیاري از رجال ادبی دیگر را بؤجویري مهعثمان 
نگ و هور نخستین مرکز فره لاه نماند که ناگفت. کردهان شعرو ادب عرضهج

ر ه این ش.هو پاکستان بود نده ه قارهان در شبتمدن و علوم و ادبیات ایر
نگ و هفر ۀسابق) هـ602 – 394(تاریخی پاکستان فعلی بیش از دو قرن 

 )17(. استهادبیات ایرانی داشت
 آمدند دانشمندان و ه قاره شبه بهک ایرانیانی در تعداد کمتر از شعراء 

 ضیلت داشتند،نرمندان بودند، اغلب از دانشمندان در علوم عقلی و نقلی فه
ا دبیران و ه و صدور منصوب شدند، بعضی ةاي قضاه سمتهچندي از آن ب
الی ه دیگران آموختند و اهنر را بها دانش و هان شدند، بعضی همشیران پادشا

لیف کردند و مردم را أاین سرزمین را با علوم آشنا ساختند و کتب و رسائل ت
  .می باشد اینطور هآنان ب از آن مستفید ساختند اسامی

مایونی محمد بن علی القاضی و مصنف هرالعلوم همصنف جوا
 شیرازي مایون محمد بن اشرف الحسینی استمدادي، فتح االلهه هر نامهجوا

 ابوالقاسم گیلانی، محمد فاضل بدخشی، .دانشمند متبحر علوم عقلی و نقلی
یوسف ) زشکپ(شفیعا یزدي، نظام الدین سید احمد شیرازي، میر ابوالبقا  ملا

روي، حکیم ابوالفتح گیلانی، مسیح الزمان کاشی، حکیم صدرا هبن محمد 
میر، نظام الدین احمد  رت شیرازي، خواندهشیرازي، حکیم الممالک ش

اوندي، محمد امین قزوینی، سلیمان قزوینی، ابو طالب هروي، عبدالباقی نه
 محمد امین  شیرازي،یم شیرازي، محمود بن عبدااللههتبریزي، رفیع الدین ابرا

جویري هدي، میر علی تبریزي، میر سید علی خان تبریزي و سید علی همش
   )18(ه تبریزي وغیر

 هبراي عام  سر می بردند وهمردم ب ة بین تودهصوفیان فارسی گو ک
م ه هندي را به فارسی و هدند کو نخستین گویندگانی ب،گفتندمیسخن 

 معروفترین این .جود آوردند وه زبان اردو را بهمخلوط کردند و آثار اولی
 )19(.لوي بودهند امیر خسرو ده شاعر و موسیقی دان بزرگ هطبق

قسمت محدودي از سند و   اسلام را در،ن عربنا و بازرگانظامیان
 ثیر بنیادي در اجتماع و اقتصاد و زبان وأمالا بار رائج کردند ولی نتوانستند ت

 مسلمانان فاتح ایرانی هغزنویان کد ه ع  اما از. وجود آورندهندیان بهزندگی 
 ه زبان فارسی به بهمراهنگی و تمدن ایران را هداب اسلامی و فرآعلوم و 
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 ۀ انقلابی بزرگ و فراگیر در کلی، منتقل کردنده قارهپنجاب و سایر بلاد شب
ند ه خواندن و آموختن زبان و علوم هند آغاز گردید ایرانیان بهنگی هن فرؤش

 – 362(نی وترین ایشان ابوریحان احمد بن محمد بیرروي آوردند معروف 
ند رفت و زبان ه ه محمود بهمراه هم بزرگ بود کمورخ و منج) هـ440

ی یخذ شناساأند او تاکنون بزرگ ترین مهسانسکریت را فراگرفت و کتاب ال
 آموختن فارسی روي ه حکم ضرورت بهندیان نیز به .ند قدیم استه

 از برخورد افکار و زبان .اي اسلامی بوده دولتآوردند، فارسی زبان رسمی
 ها به بعد هنر پی ریزي شد کهندي سبک خاصی در ادب هاي فارسی و ه

ندي هشنائی مسلمانان با عرفان آندي و ایرانی معروف گردید و از هنام سبک 
 ه قارهاي مخلوط شبه زبان فارسی زبان هجنب  وجود آمد و درهتصوف اسلام ب

   )20(. ندیان شدهردو بیانگر افکار و احساسات  زبان اهاز جمل
ان هاي مختلف جهثیر زبان و ادب فارسی و گسترش انَ در کشور أت

  دیش و سريهند و پاکستان و بنگله ه از جمله قارهاي شبه کشور ه ویژهب
 و قفقاز از هاي آسیاي میانهلنکا و نیپال و سوي دیگر افغانستان و کشور 

آذربایجان و ارمنستان و  ستان،قستان، ترکمنستان، قزاکستان، ازبکی تاجهجمل
لیف أا ته زبان فارسی دراین کشور ه بهیزستان و آثاري کغ، قرهکشور ترکی

 از بازشناسی و هه پس از سپري شدن چندین ده است که حدي بوده بهشد
علوم و دانش  اي مختلفه هاي بسیار ارزشمند در زمینه همعرفی این گنجین

قان و صاحب نظران  قلم دانشمندان و محقّه ادبیات بة در گستره ویژهبشري ب
ثیر و گسترش أطور قطعی ابعاد این ته نوز نمی توان بهنی و غیر ایرانی اایر

  .ص کردرا مشخّ
 از هشتذ گهان است کهج ةاي عمدهزبان شیرین فارسی از زبان 

د هشوا طبق . استهگشاي گسترش اسلام بودهنري رهمزایاي بیشمار ادبی و 
نشیان و ساسانیان زبان و ادبیات فارسی قدیم در مخاهد هدر ع تاریخی، حتی
ی یاه هور اسلام سلسله پس از ظ.اي کشور ایران نفوذ داشتهخارج از مرز 

 در زمان خلافت بنی عباس در ایران تشکیل گردید موجب پیش رفت هک
 عموم یچ وقت از بین نرفت وه ه این زبان ک.ندزبان شیرین فارسی شد

 عرب فقط باعث شد هاي مختلف بدان تکلم کردند و سلطه هجهایرانیان با ل
 ه زبان عربی کهکتب علمی و ادبی ب  اي از لغات تازي داخل آن گردد وهعد
 . تحریر در آیده رشته ب، ملل اسلامی بودۀوم کلیهمف
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گردید نظماً و نثراً رونق افزاي   ملوك و امراءه طرف توجهمین که
 می توان گفت ادبیات فارسی یکی از زیبا ه قسمتی کهدبیات شد، بعالم ا

 طرف خود جلب هانیان را به نظر جهاست کهترین ادبیات عالم است و قرن
ر و دیگر ه دقیقی، فردوسی، عنصري، فرخی و بابا طا، رودکی. استهکرد

سلمان، عمر خیام، سعدي، سعد  مسعود هشعراي ایرانی و غیر ایرانی از جمل
 و هنظامی گنجوي، انوري، خاقانی، امیر خسرو، غالب و اقبال وغیر ظ وحاف
 ومین طور نثرنگاران فارسی نقش پلی بین خاور و باختر را بازي کردند ه

تخت جمشید ی تاکسیلا پاهی است کیاهپیوند   این ارتباط نشانگر.باید شمرد
میت هت ا سوي دیگر تا آسیاي غربی و یونان گسترش یافه زمینی و بهاز را

بی در ها تغیر مذه است این تنه درك نشده طوریکهنگی بهاین تغیر فر
 فعالیت ۀ یک تحول اساسی در زمینها نبود، بلکهند و آریاییهبرداشت 

 ه موجب تنظیم اجتماعی و پیش رفت علمی شد و در نتیجه کهاقتصادي بود
 .سیس شدأ تاکسیلا تهآن اولین دانشگا

 براي ترویج دین مبین اسلام و عامل هلزبان فارسی قوي ترین وسی 
سیاي مرکزي و آ و ه ایران و ترکیهان شرق بویژهان اکثر مردم جهذیب اذهت

 در مناطق شمالی و . استه دیش بودهند و بنگلهافغانستان و پاکستان و 
  )21(.ستانی پاکستان فارسی را امروز نیز زبان دین اسلام قلمداد می کنندهکو

ل اجتاعی نیم قرن آخر رنگ  عنوان یک تحوهستان بسیس پاکأدر اصل ت 
 ه ب ايهیچ دوره است شعر فارسی در پاکستان در هو ادب داد  شعره اي بهتاز
 هاي فکري و زبانی و اسلوبی برخوردار نبوده هاین عصر از تنوع زمینه انداز
 ه و ازبکستان نیز بهاي افغانستان، ترکیهنویسندگان کشور   شاعران و.است
  . انده انجام داده و پیشرفت زبان ادبیات فارسی خدمات ارزندهعتوس

   : صفا در کتاب تاریخ ادبیات می نویسدذبیح االله
 شعر ترکی و فارسی می سرود در دیوان ترکی هعلی شیرنوایی ک

رات ه در هـ844ص می کرد در  تخلّ»فانی« و در دیوان فارسی »نوائی«خود 
 نامی آن يزیر سلطان بایقرا بود یکی از شعرا وي و. دنیا آمدهب) افغانستان(

ر ه آن شهرات آنچنان کوشید کهرت ه ادبی شهزمان بود در عظمت و شکو
 .د سلطان محمود غزنوي گردیده در عهر غزنهمسان ش همسنگ وه

م بکنیم درینجا از سخنور هیم کمی صحبت از ترکمنستان همی خوا 
یر ه مخدوم قلی فراغی شاعر ش.ر ترکمن مخدوم قلی فراغی بیان کنیممتفکّ
 دنیا آمد، هم ب1733 وي در سال .باشد ر و عارف نامی ترکمن میمتفکّ
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ف اسلام  ادبیات فارسی و تصوهپدرش دولت محمد آزادي نام داشت و ب
 . انجام دادهخدمات ارزند

ر سال هبعد از استقلال ترکمنستان مردم آنجا با برادران ایرانی خود  
 . عارف نامی ترکمن را گرامی می دارندروز تولد شاعر و

اي ه در برقراري پیوستگی هوضع فارسی را در قزاقستان می بینیم ک 
ت قزاق  ملّ.می کند  نقشی ایفاه چهاي منطقهنگی با ایران و دیگر کشور هفر
شتم قرن  هۀها از دهی بود، ادبیات کتبی قزاقها فقط داراي ادبیات شفاهقرن
م ه سه وجود آمدن و گسترش آن گرچه در ب،م میلادي شروع شدهنوزد

یم اولتین سارین، چاکن ولی خانف ودیگران زیاد است هنویسندگان چون ابرا
ری و مفکّ شاعر ملّ» اباي فوننبایف« گزار آن ها ادبیات کتبی قزاق با نام پایام  

امام « ۀمدرس شت سالگی دانش آموزه است وي از سن همراهبزرگ قزاق 
و آشنائی با علوم دینی و ه  پنج سال تحصیل درین مدرس. شد»احمد رضا

 ادبیات کلاسیک ایران و خواندن اشعار شاعران بزرگ ه ویژهادبیات شرق ب
 فردوسی، سعدي، حافظ، مولوي و نظامی و دیگران هفارسی زبان از جمل

 .اشتذثیر زیادي گأبرقدرت بیان و تفکر او ت
 است ه فارسی مرتبط گردید زبانۀ وسیله بهنگی کهاین پیوستگی فر 

  )22(.نگی می بندده واحد فرهم در یک منطقهکستان را نیز بایور و تاجهلا
دیگر نقاط   باه شمار می آید که وسیع بی و ایران سرزمینهقاره شب 

 وجود عناصري ه این امر ناظر است ب.ی داردیا هی تفاوتتاهان از جهج
داب و رسوم و محصولات  آ، مردم، زبان،خاص از نوع تاریخ، جغرافیا

اي مختلفی است،  ه نژاده متعلق به قارهنگی، در حال حاضر شبهطبیعی و فر
 مشترك این دو هاما نژاد اصلی این قوم آریائی است و این خود از وجو

   )23(.شود ند و ایران محسوب میهناور یعنی هکشور پ
    

  : منابع یادداشتها و 
، تکان خهشفقت ج ند و پاکستان تز دکتري دکتره ةر قاهدستور نویسی فارسی در شب - 1
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  ∗شفقت جهاندکتر 
 

  ی زبان و ادب فارسةمشترکات فرهنگی حوز
  

  :چکیده 
نمی توان را  زبان نقش ،نگ یک ملت ه تمدن و فرسازندگیدر         

ا ه تنهزبان فارسی حرف می زنیم، این زبان ن ةدربار وقتی ما .انکار کرد
 همی ایفاء نموده منقشایرانی  نگهو تزئین تمدن و فرشکل گیري در 

ثیر أتحت ت ، و ماوراي آن را نیزه و تمدن منطقفرهنگ ه بلک.است
  دیواره این امپراطوري از مصر و روم تا بهک  است این زمانی بودهقرارداد

 زبان . استهر امتداد داشتهماوراءالنه  منطقه تا بهبزرگ چین و از بنگال
 ۀم هة بیانگر و در بردارندهاست بلک ها شیرین ترین زبانه تنهن فارسی
  .باشد انسانی می اي زندگیه هگوش

 طوره  چهکو این دور نماي زبان و ادب فارسی،  هدر این مقال
 گردیده بحث و بررسی ،هثیر قراردادأ را تحت تهاي منطق هنگهفر

 .است
***  

 از نژاد آریائی اند و با بیشترمسلمان  ندو وه اعم از ه قارهمردم شب
مین سبب جسماً و روحاً ه ب، اندهانشعاب یافت نه کۀایرانیان از یک ریش

  ایشان واحد،ۀو اندیش  سبک و فکر. بین آنان بسیار استهموارد تشاب
  است و درهعواطف فردي و اجتماعی آنان یگان خصائص و احساسات و

طول تاریخ   در.باستانی اشتراك عظیم دارند ۀآداب قومی از ازمن عقاید و
و مخصوصاً در قرون   انده داشتییاهیکارمهملت  دو ره خود ۀزار ساله هس

 بنیاد  راییک سلطنت ملّ لیه ده مسلمانان در تختگاهنگامی کهوسطی، 
 نگی بسیار نزدیکی برقرار گردیده ادبی و فرۀند رابط هدند، بین ایران ونها
جنگ و نزاع و خونریزي  ر دو داراي یک دیانت و یک زبان بودند،ه هک
ا ه تن. کمتر اتفاق افتادهمسایه دو  بین این،است ت طبع بشري خاصیهک

م تا اواسط قرن بیستم هنوزد ی در این اواخر یعنی از اوائل قرنهزمان کوتا
                                                 

 .استادیار بخش فارسی، دانشگاه پیشاور - ∗
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موانع ه  بحمداللّه اکنون ک.غافل ساخت یکدیگر ت را از دو ملّهاست ک
جاي آن  ،همقتضیات نزدیکی و برادري موجود شد جدائی مفقود و دوري و
ام جبران ایه درستی بشناسیم و به  یکدیگر را بدو، بار دیگر ره ما، هاست ک

فلک را  «بیشتري حاصل سازیم  نزدیکی و مواصلت،مفارقت و بیخبري
  )1(.»سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم

 ۀ کمی پس از آغاز حملات پیروزمندانهند و پاکستان که ة قارهشب
استقرار  پس از هجري و خاصهارم هدر اواخر قرن چ سلطان محمود غزنوي

جري توسط هفتم ه  قرناوائل سلطنت مستقل اسلامی در این سرزمین در
 شماره م ادبیات فارسی بهالدین ایبک یکی از مراکز م سلطان قطب

 ه قارهتیموریان شب ةاخلاف تیموریان ایران یعنی در دور ة در دور،رفتمی
دانشمندان، سخنوران و  صورت بزرگترین مرکزه ب ند و پاکستانه

  )2(.ان فارسی در آمدهندگان جنویس
ند و پاکستان زبان ه ة قارهمزمان با رشد و گسترش اسلام در شبه

رشد  هب بود و رو هنگ اسلامی در منطقهابلاغ فر ۀوسیل و ادبیات فارسی نیز
نگی، تاریخی، هربار فرکتاب غنی و پ زارانه امروز هگذاشت تا بدانجا ک

 موجود همختلف منطق ايه هکتابخان این زبان در ه بهبی وغیرهادبی و مذ
  )3.(است

ن سال و هنگی کهزبان فارسی یکی از عناصر اصلی میراث فر
ا در این هایران و پاکستان است، این زبان قرن گرانقدر و مشترك میان

اي ادبی ه است و آثار گرانبهزبان رسمی این دیار بود  وهسرزمین رائج بود
اي ههبخاناکت در امروز  است وهار ماند یادگهنري بسیاري از این زبان بهو 

  زبان فارسی وجود داردهچاپی ب زار جلد کتاب خطی وهزاران هپاکستان 
اي پاکستان، ه هکتابخان شماري از این نسخ خطی موجود در  تعداد بیهک

ارزش   نسخ خطی بسیار با اینها است وه نشدهآراست  زیور طبعهتاکنون ب
  .است

ان هانگیري، برهنگ جها مانند فرههنام از لغت يمچنین، بسیاره
 ه قارهنگ آنندراج و دیگر کتب لغت در شبهفر نگ رشیدي،هفر قاطع،

 دستور  کتب بسیاري ازهطوریک مانه .ه شده ادباي این دیار نوشتۀوسیلهب
 شروح و  اندهل فضل و دانش این سرزمین نوشتهم اهزبان فارسی را 
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 ه قاره قلم فضلاي شبهزبان بمفصل و مختصري بردواوین شعراي فارسی 
 جاي این کشور همهاي پاکستان موجود است و در ه هکتابخان در
اي دینی و ادبی و ه تمام کتابهمی شود و نزدیک به اي فارسی دیدههنوشت

 ها، بهط انگلیسی از تسلّ  در روزگاران پیشه قارهعرفانی و اخلاقی شب
جز با   اقبالهعلام است و نیز شناخت افکار ه شدهزبان فارسی نوشت

 زبان فارسی ه، امکان ندارد زیرا بیشتر اشعار اقبال ب فارسیگرفتنیاد
  )4(.است

اسرار  «مثنوي در  وهاده زبان فارسی ارج زیادي نهاقبال خود نیز ب
 : استه گفت»خودي

   )5(طرز گفتار دري شیرین تر است        ندي در عذوبت شکر استه هگرچ       
ا پیشرفت ه یافت و بعد ه راه قاره شبهارسی اسلام بزبان ف ۀ وسیلهب
و نثر نویسان فارسی زبان صورت  و عرفاء شعراء وء علما ه وسیلهاسلام ب

 هاسلام از زبان فارسی استفاد  براي ترویج و تبلیغهگرفت و اینان بودند ک
  )6.( مردم رساندنده زبان فارسی به وسیلهکردند و پیام خود را ب

ادند تا انقراض هند نه سرزمین ه غزنویان پا بهاز تاریخی ک  
 سی خاندان سلطنتی ه قریب ب. قرن می شودهنُ  حدودهخاندان بابري ک

 در ند بود نژادآنان ایرانی  فارسی زبان بودند و اکثراغلب هاسلامی ک
 ۀمه ند سلطنت کردند وهجنوب و شرق وغرب  نواحی مختلف شمال و

ا ه هازاین خانوادیکی  هرجائیکه . بودندمشوق و مروج زبان فارسی اهآن
م در آنجا رواج و نفوذ پیدا هزبان فارسی   تشکیل حکومت می داد طبعاً

رجال و سرداران و  و جمع کثیري از می کرد و زبان رسمی دربار می شد
 مینه فی المثل .و نویسندگان فارسی گرد آن مراکز جمع می آمدند شعراء

اي هو فق مع علماءتالاسلام و مجۀقبیان کمی پس از ورود غزنو ورهلا
ر هابوالفرج رونی و مسعود سعد سلمان درآن ش ی مانندیایرانی شد و شعرا
ند مسلمان یا هتاریخ  .فارسی پرداختند  سرودن شعرهاقامت نمودند و ب
قطب  مچونه سلاطین بزرگ اسلامی ه ایست کهد زندهتاریخ پاکستان شا

 و هش و غیاث الدین بلبن و فیروز شاالدین ایبک و شمس الدین التتم
ی و ملوك دکن از قبیل هاي تغلق و لودهو خاندان  الدین خلجیءعلا

م هی وغیرهی و قطب شاهعماد شا ی وهی و نظام شاهمنی و عادل شاهب
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مکاران و رجال  ه حد براي استحکام مبانی حکومت اسلامی ازهتا چ
در نشر زبان فارسی  ه پایه کردند و تا چهسیف و قلم ایران استفاد

داد می در ایران روي ها که هچنگیز و تیمور و سایر فتن ۀدر حمل .کوشیدند
  . سلاطین مسلمان این سرزمین بودهدرگا ، رجال علم و ادبهگاهپنا

م میلادي وارد نواحی شمال هزبان فارسی در اوائل قرن دوازد
د یعنی نام پاکستان موسوم است، گردیه ب  امروزه که قارهباختري شب

آورد این سرزمین  جومهاین نواحی ه  سلطان محمود غزنوي به کینگامه
و ه  قارهالی شبهرا باسلطنت وسیع غزنین ملحق گردانید و رفت وآمد بین ا

اي ه ه بعضی از خانوادهنواحی ایران زیاد تر گردید و مدتی نگذشت ک
 روابط ،ه در نتیج،ندزید آمدند و اقامت گه قارهشب ایرانی بدین نواحی

رواج ه قاره در شمال باختري شبهمسای هنی بین مردم این دو سرزمینتمد 
  .گرفت

لی در تمام هطولانی حکومت سلاطین د ةزبان فارسی در دور
 بود ولی پیشرفت این زبان در آن عصر هنمود  پیشرفته قارهنواحی شب

   . استهمابعد کم تر بود ة دورهنسبت ب
 ۀ نقطه به قاره در شبهومت تیموریحک ةزبان مذکور در دورترویج 

و مورخین و  ا نفر از شعراء و ادباءه صده فقط این کهرسید، ن اوج خود
 هقارهشبسرزمین ه  ب،همسافرت نمود صاحبان علم و فضل از ایران

م ه هسزائی به ب ارتهان مب درین زه قارهالی شبه خود اهواردگردیدند بلک
 .مانندي استبی ۀا سرمایهپاکستانی رسانیدند و آثار ادبی آنان براي ما 

گیرد و میثیر محیط آن زمان قرار أ تحت تهموارهچون زبان و ادبیات مردم 
 ه است که از لحاظ زبان و ادبیات محیطی بوده قارهزمان شب محیط آن

 هداشت  کاملی میتفوقو ادبیات دیگر  اهزبان و ادبیات فارسی بر زبان
 اشعار ،م میلاديهیجد ه در قرنهاست کثیر محیط أمین ته ۀ در نتیج.است

  .فارسی می باشدفراوان  داراي کلمات ه قارهشعراي اردو گوي شب
ه م بهقرن نوزدطی کلمات زبان فارسی در زبان اردو   ورودۀسلسل

اول میرزا  ةزبان فارسی را در اشعار اردوي دور ثیرأت  وهاي خود رسیدهمنت
فارسی شاعر معروف میرزا  عار سبک اشه بهلوي که خان غالب داسد االله
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 از بیت اره اینک ما چ. میتوان دید، استهعبدالقادر بیدل عظیم آبادي گفت
   .می آوریمبه میان  هلوي را بعنوان نمونهیک غزل میرزا غالب د

 هاین شصت کلماز تمام کلمات شصت است و ة عد فوقدر اشعار
 بیات دراین اگوئی تناسب کلمات فارسی است،  فارسیه و دو کلمهپنجا

  .می باشد صد فت در هشتاد وه همیرزا غالب قریب ب
 و هي تیموریهسالیک  بعد از انقراض حکومت سی صد و سی و

 ه زبان فارسی از پای، بدست بیگانگانه قارهزمام امور حکومت شب رفتن
 ، شدهم کاستهثیر آن در زبان اردو أآن ت ۀاي رفیع خود افتاد و در نتیجه

یر پاکستان هش قلم تواناي اقبال شاعره بیستم زبان فارسی بم در قرن هباز
ثیر زبان أ ته البت.ترین آثار اقبال در زبان فارسی می باشدهت گرفت و بقو

 . کمتر نیست، استهزبان اردو سروده  اقبال به علامهدر اشعاري ک فارسی
 در آغاز قرن بیستم» میرزا غالب« بعنوان  که اوۀما شعري چند از منظوم
   :می آوریم دهطور شاه  است بهمیلادي بزبان اردو سرود

   لب اعجاز پرئـــ تیر هیننطق کو سو ناز
   ثریا رفعت پرواز پرــ هـمحو حیرت

  انداز پرــ ـئ ترـــ هد مضمون تصدقهشا 
  )8 (گل صورت شیراز پر ۀ غنچـــ ه زنهخند

 ه قارهوارد شببا مسلمانان مزمان ه می دانیم زبان فارسی، هچنانک
آن را در این سرزمین،  ۀمی توان قدمت و سابق مین دلیله هگشت، ب
 شود، احیاي هصریح ترگفت زار و صد سال تخمین زد اگر کمیهحداقل 

، )ق.هـ205 – 259 (ریانهطا ةدور از اسلام در ایران بعد زبان فارسی در
صورت پذیرفت و نخستین آثار منظوم از ) ق.هـ245 – 290 (و صفاریان

 ه سومین دودمان ک. سراغ داریم)ق.هـ265 – 256(یعقوب لیث ةدور
 هبودند ک )ق.هـ261 – 389 ( گردید، سامانیانهجانشین سلاطین نامبرد

  . استهصفحاتی از پاکستان شامل قلمرو آنان بود
 معاصر رودکی سمرقندي و ه که قارهنخستین سخنور فارسی شب

 هاي بود کهکردتحصیل  بنت کعب، بانوي هل قزدار بلوچستان، رابعها
لغوي و معنوي خود را حفظ  یی قرن زیباهشعرش باوصف گذشت یازد

  ) 9.( استهکرد
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روم و آسیاي مرکزي زبان دین  ند وه زبان فارسی در هاز آنجا ک
 تعلیم و هسیاست بود، بسیاري از طبقات را ب و تصوف و ادب و شعر و

ر مورد حصول علم سرگرمی د و این) 10.(م فارسی سرگرم می ساختتعلّ
 هادب ب و نگهفر ۀ گونی در ساحه مشترکاتی گونهو فضل سبب گردید ک

اي هکتاب م ازهنوز ه همشروح ک ۀت چندین لغت نامه ازاین ج،عمل آید
م و ها ازآثار قرن ده بیشتر آنهک لغت فارسی است، تدوین شد مرجع در

  .اي بعد استهمعدودي از قرن و مهدوازد ةسده م تا میانهیازد
ندي ه یا هلفّانی است کؤ با مهم اصلی و اساسی در این راه سهالبت 

 ، اندهلیف و تصنیف پرداخته  تأ و در آن دیار بهند رفته ه یا از ایران بهبود
  »لوي و دريهلغت فرس و پ«  قول خود ازه یا بهاینان بتدریج از دري سر

 و ند سوي زبان گفتاري پارسی گویان در شعر و نثر متمایل شدهب
 مشکلات آثار شاعرانی مانند ه ویژهاي این زبان ب هدشواري کوشیدند

انوري و نظامی و خاقانی و مانند آنان را بیان کنند و  فردوسی و سعدي و
استعارات و  از ترکیبات و  ايهترکی و پار اي عربی وه هبرخی از واژ
فرس  (يا ه است با آن لغته کار می رفته در زبان ادیبان بهکنایات را ک

انگیري کرد، هنگ جه صاحب فره بیامیزند، و حتی چنانک)لوي و دريهو پ
 بردارند و بدین ترتیب نام هره بهم دراین راهزند و پازند و اوستا  از زبان

 اه هم در لغتنامها را ه ه واژهگون بسیاري از این ا وها و آیینهها و ماهروز
انگیري و هنگ جهر فکامل آن را نخست در ۀ نمونهجست کمی توان 

  . می بینیم، بودهمین لغتنامهشان  خذ اصلیأ مهی کیا هنگهسپس در فر
ا هبر آن) نگهفر ( بتدریج اسمها که هبیشتر این لغتنام ۀدر مقدم

 هند به و در سرزمین ه از بلاد روم آغاز شدهک  شد بنا بر رسمیهگذارد
بان فارسی تعریف ز: مانند  اي از بعضی مطالبهخلاص ، بودهتکامل رسید
  اختصار، و نیز مباحثی از دستور زبانها بهلوي و تاریخ آنهو دري و پ

  ) 11(. استهآمد فارسی و قواعد املاء
، حطاطان اي اوج وحضیض، رواج و هدوران زبان فارسی و

 هاز ایران از مسائلی است ک خارج ایران و گمنامی آن در رت وهش
 و اجتماعی و اقتصادياي تاریخ سیاسی و هبم  باتحولات و زیر و
ر ه و هر زمین ه آن دره بهبوم پیوستگی دارد و توج اعتقادي این مرز و
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قند « وقتی صحبت از » مکرر گذرده کهمان ب ه است و»صحبت قند «زمان
  .» میروده بنگاله بهک« است »پارسی

 ،»زبان فارسی رادریابیم «،»زبان اصیل فارسی «:موضوعاتی چون 
 »آموزش زبان فارسی« و »ترویج زبان فارسی« ،»نجات زبان فارسی«
اي عمیق  هو دلسوزي ا ه با نگرانیهمراهاي فراوانی را  ه بحثهمواره

  :  قول صائبه و بایستی نیز بر انگیزد و بهبرانگیخت
   استه مضمون نماندهدر بند آن مباش ک    یک عمر می توان سخن زلف یار گفت    

 هاي نادري است ک ه زبانهاز جمل می دانیم زبان فارسی هو چنانک
 هویت و قومیت مردم این سرزمین بودهبانی هنگا محکمی براي ةشیراز

 و هر قرار گرفتتغییرو تطو اي دیگر اجتماعی دستخوش هادهن وکمتر از
 را زارسال پیشهاي ه هراحتی نوشته  مردم بهفارسی باشد ک شاید فقط در

  .منده می فامروز
ر حال، زبان ابزاري اجتماعی و ه در ه ک داشته باید توجهالبت

و آمیزش   در برخورد)کندي م باهرچند ه(ه مواره هنگی است کهفر
 و هاي مرد هزبان اي دیگر، تحول و تغییر می پذیرد و فقط هنگهبافر

  قوله تغییر نمی پذیرد و ثابت می ماند و بهادبیات مکتوب گذشتگان ک
  : حضرت مولوي 

   است وآب آن آب نیسته آن ماهما  نوي استا بگذشت، این قرن هقرن
  )12( و عکس اختر برقرارهاـعکس م  ند بارـو ، چـن جـل آب ایبدـشد م

ویت سیاسی و ه عنوان یک کشور مستقل و با هکشور پاکستان ب
سیس شد، ولی از نظر أت 1947 ص، در سالمشخّ  وهشد جغرافیائی تعریف

  و چهارحال شصت (ه سالهیک ملت پنجا نگی، ملت پاکستانهیت فروه
 هاین است ک  نباید از نظر دور داشتهمی که مۀنیست، زیرا نکت) هسال
یا تعریف سیاسی  اي جغرافیائی وه مرزهیت یک قوم و ملت بهویت و ماه

  .محدود نمی شود او،
نگ مردم مسلمان هنگ و ادب ایران در فره، حضور فرهمین نگاهبا
در . یعنی ملت پاکستان فعلیه  قارهبادب مسلمانان شه ، و جایگاهاین خط
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 سال اخیر، محدود ه پنجاهدارد و به زار سالهاي بیش از ه هایران، ریش
اثبات   این حضور متقابل راه اي کهنمی شود، و اسناد و قرائن و ادل

 سال ه در پنجاهنگی است کهکند، بسیار فراتر از روابط رسمی فرمی
 و ه، زمینم1947 این کشور درسیس أ، تهاست البته  وجود داشتهگذشت

 دو ملت، و بخصوص ۀ جانبۀمهروابط  بستر بسیار مناسبی را بري تقویت
متقابل در تجربیات و  ة را براي استفادهم ساخت و راهنگی، فراهروابط فر

در   زبان فارسیه بهآثاري که مهموار تر ساخت، اما هنگی، هاي فرههیافت
ه  قارهآن، در شب  دینی وغیراي مختلف عرفان، تصوف، علومه همقول

حقیقی ملت پاکستان را نشان  ۀواقع شناسنام  است و درهلیف شدأت
در فرهنگ و ادب پاکستان است و نیز  رفیع ایران هد، حاکی از جایگاهدمی

و ادب ایران جاي  نگهدر فراز آثار مهمی که از شبه قاره به ایران آمد و 
 نگ ایران نشانهمی براي خود باز کرد، نقش پاکستان را در ادب و فرهم

ا و ه عنوان یکی از سبک ه ب»نديهسبک «، اگر ه عنوان نمونهد بهمی د
 معنی سیاسی ه رفیعی برخوردار است، بهفارسی، از جایگا اي شعرهقالب 

 نقش ادبا و شعراي مسلمان هنمی شود، بلک ویلأ ت»نده«و جغرافیائی 
 ة سازندهادبا و شعرائی ک مانهد، ه را در ادب ایران، نشان می دهرقاهشب

  )13(. اندهروح حقیقی ملت پاکستان امروزي بود
 این دیار آمدند ه از ایران بهعبارت دیگر شعراي فارسی گوي که ب

 مستعدان ه علاوه ب. حاصل کردندهیا لااقل عواید عمد مناصب عالی غالباً
شعر فارسی مخصوصاً در سبک  در اهرشاد آنثیر ذوق و اأم تحت تهند ه
یا  اجرهشاعران مه  نشان دادند در بین این گونهفوق العاد ۀندي، قریحه

 يا هرت و حیثیت فوق العادهند آمدند، کسانی شه ه از ایران بهمسافر ک
وري هدي، ظه، عرفی شیرازي، قدسی مشه ازآن جملهک حاصل آوردند
 از. ، صائب تبریزي و چند تن دیگرآملی، کلیم کاشانی ترشیزي، طالب

م در این ه هت الخیال کأ و مره عامرۀخزان و ثر رحیمیأ و مهمیخان ةتذکر
 ةند و روح فوق العاده  کثرت شاعران فارسیگوي،لیف شدأند تهایام در 

  )14(.شعر فارسی را در این دیار می توان دریافت
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 هرهم بی به ما ۀثیرات روح پرور شعر فارسی مردم منطقأاز این ت
  . اي را ازآن خود کردندهملاحظ م قابلهنماندند و س

 نگی ایشان با یک دیگرهروابط فر بررسی تاریخ ادبی ملل و 
نگی کشور پاکستان همچنین روابط فره. مسرت انگیز است دلکش و

 استان ما ه خاص،است روزگار ثبت ۀباخاك پاك ایران از دیر باز بر صحیف
 زبان هیشتر ب بیز مازاي وطن عهر قسمتیباشد از سا آن پیشاور می مرکز هک

 طوري با ه نفوذ زبان فارسی در این ناحی. مند استهو ادب فارسی علاق
 زبان محلی شان بنام پشتو داراي ه است کهم آمیختهالی درهو پی ا رگ

مچنین افعال و هزیادي بزبان فارسی می باشد و  کلمات و اصطلاحات
ه م به هستند کهداراي دو زبان  م این نوار مرزي مرده در نتیج.مصادر آن
ایرانی بر مردم  نگه فرهثیراتی کأ ت. پشتوهم بهم می کنند و فارسی تکلّ

 ثیراتأم این تهنوز ه بعد از گذشت زمان طولانی ، استهما گذاشت ۀمنطق
م دوست هسامی اصیل ایرانی را امروز امردم  بخوبی آشکار است، مثلاً

سامی نام گذاري می کنند چون جمشید اشان را با این  ايه هبچ و دارند
خان،  رامهر گل، نوروز خان، بهاسفندیار، م خان، نوشیروان، افراسیاب،

 جبین هر انگیز، ماهوش، مه رو، م مه، پروین،هتابه، آفتاب گل، مهدلآرام شا
 از دیر باز معمول همنطق مچنین شعراء و ادباي اینه هحسن افروز وغیر و

قسمت   در زبان پشتو می باشد یکه متون آثار شان در حالی کهدارند ک
این بخش در پایان آثار صورت  ند وهآنرا بزبان فارسی اختصاص د

یر پشتو و هدر دواوین خوشحال خان ختک شاعر شه  چنانچ،گیردمی
و قاسم علی خان آفریدي وغیر   خان و مصري خان گگیانیهمعزاللّ

 هارائ خان مومند و فارسی معزاالله عر پشتوبعنوان مثال چند تا ش) 15(آن
  :  استه حدي از سعدي و حافظ پیروي کردهتاچ  در آنهم کیهمی د

   :گوید بطور مثال شیخ سعدي می
  ر کند یا خاك گوریا قناعت پ  اي تنگ  دنیا دار  راهچشم

  :  در پشتو گویدمعزاالله
 دول تش وي د حباب دریاب کسی کنهپ  مورشیهنعمت کسی کله  پهتنگ نظر ب    
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  : هترجم
  حباب می ماند توي دریا بی آب ۀکاس  نیست  در تنعم سیرهیچگه نظران هکوت   

  : سعدي می گوید
  درماندگی در پر یشا ن حا لی  و   گیرد دست دوستهدوست آن باشد ک    

   : خان در پشتو می گوید معزااللههدراین رابط
   کسی شی رفیقه تنگسه په چهغهد مر  آسایش کسی دیر پیدا شیهرفیقان پ    

  :هترجم
  رفیقان خیلی پیدا می شوند در روز آسا یش

 مشکلی  گیرد دست دوست درهک آن باشد مرد

  : می گویدهوم این بیت حافظ را که خان افغان مفمعزاالله
 کرد ا می تمنّه خود داشت ز بیگانهآنچ   کرد ا دل طلب جام جم از ما میهسال        

   : استهت در آورد این صورهب
    راه خود دلبر دلخواۀیافتم در سین     بحر وبر پیمودم افغان نامد اندر دست من     

  : حافظ می گوید
  نوزه تیغی مو بر اندامم هر لحظهمیزند       از خطا گفتم شبی زلف ترا مشک ختن      

   : استه این شکل بیان نمودهوم را بهاین مفه معزاللّ
  ر مژگانش آخر غرق خون گردد بهدلم زد تکی

  لو راه پهر لحظه بر پیکان زند هچون آن صیدي ک
 است درین شکی همشک ختن و خطا آورد خود الفاظ زلف و شعر حافظ در

مان  ه وه حافظ پیروي کردهخواج  خان مومند ازمعزااللهه ک وجود ندارد
  : گوید  میمعزاالله  استهبکار برد زیر شعر اصطلاحات در

    خطا تاب مشو اي جانانهرفت در گفت     رین زلف ترا مشک ختا گر گفتمعنب      
  :ه شعر پشتوي شاعر نامبرد

  ه  خطا کهلفو ت ستا و ز     مشک خطا واییهحوك چ
   زلفان ترُا مشک خطُاییهب  گوید خطایی میگویدهر که  :ه ترجم

ثیر أ حدي تحت ته فارسی گویان پشتو زبان تا چهازاین بر می آید ک
  .ستنده اند بعنوان مثال ابیات زیر دال براین واقعیت هبود عراي ایرانیش
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  :    حافظ می گوید
   گر بدو رسی از شرم سر فرود آريهک       سرکشی خود اي سرو جوئبار منازهب     

  : گوید  میمعزاالله
   گشت باغ چون سرو خرام ماهآمد ب       سروهپا ستاد ر بندگی است بیکهاز ب     
  : ظ می گویدحاف

 قمري بطرف جوئباران چیست ۀندانم نوح
  مچون من غمی دارد شبانروزيهاو نیز  مگر

   :گوید  میمعزاالله
  جر سرو قامتش قمري نمی سوزدهاگر در 

  خاکستري رنگی ۀرقخچرا دارد ببر این 
  :حافظ می گوید

   سرحافظهد دگر پیرانهخدا خوا درین باغ از
  ر آردنشیند بر لب جوئی و سروي درکنا

  : گوید  میمعزاالله
   جا کردمهدید خیال قامتش را زان سبب در
  لب جویش  این سرو است می باید نشاندن برهک

  :حافظ می گوید
  این است حریف اي دل تا باد نپیمائی       می رقصندهصد باد صبا اینجا با سلسل     

  : گوید  میمعزاالله
  گلشن تا ب دره می آید بدوش پرتو مهک     اصبا تا دید رفتار تو افتاد آنچنان از پ     

   :حافظ می گوید
  ی چندین دراز دستیهتا کی کند سیا      سلطان من خدارا زلفت شکست ما را      
  :گوید  میمعزاالله

   ازین پس زلف دلآویز راهتاب کمتر د     ما دل بی صبر نیست طاقت از صبوري با     
  :حافظ می گوید
   چون شمع اندرین مجلسه کخندم  میهمیان گری

  ست لیکن در نمی گیردهزبان آتشینم 
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  :گوید  میمعزاالله
  )16( زنان ترك سر توانی کردهچو شمع خند       ی داريهدایت گر آگهدل ز نور        

 ةنگی بین ایران و پاکستان خدمات ارزنده فرۀمی در رابطهعامل م
موجب خوشحالی و  .فارسی ایران و پاکستان می باشد مرکز تحقیقات

 سال  و نهُفارسی در مدت سی  مرکز تحقیقاتهشادمانی است ک
بنماید و   دو ملت ایران و پاکستانه به و بایستهاست خدماتی شایستهتوانست

ر دو کشور را مستحکم هنري و تاریخی هنگی و ادبی و هاي فرهوابستگی 
 ها به بیشتر آنه تاکنون چاپ و نشر شدهی کیاه کتاب. داردهو استوار نگا کند

ت بیشتر فارسی زبانان و فارسی دانان از آن هج زبان فارسی است بدان
فارسی ایران و پاکستان در  میت کار مرکز تحقیقاته ا.شوند  مند میهرهب

ه  به است که این بودهمواره سال خود  و نهُنگی سیهمدت خدمت فر
را اي خطی ه ه نسخ. خاص مبذول داردهمیراث مشترك مکتوب توج

 کند و با هیها تهگون براي آن ارس گوناهحفاظت و ف ا راهگردآوري، آن
 امروز .ارتباط برقرار نماید در سر تا سر پاکستان اي دیگره هکتابخان
یکی از  گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان دارايۀ کتابخان

اي خطی ه همین نسخهاي میراث مشترك مکتوب ه هغنی ترین سرمای
  )17.(اي آن استه هاي چاپی قدیم موجود در قفسهکتاب  وود موج

 این پیوند زبان و .استهنگ ما پاکستانیهفارسی یقیناً روح فر
 از یک دیگر جدا هآنقدر عمیق و قدیم است ک نگ میان دو ملتهفر

 هیت بیشتري بآن نیز جد  ضرورت دارد در استحکامهبلک ،کردنی نیست
 اخلاقی و حسن زیبا پسندي و باریک زبان فارسی ارزش .عمل آید

عرفان وسیع   ادبیات غنی و. استه جلا بخشیدهموارهاندیشی ما را 
 . استهمعنوي و فکري ما را توانایی و اعتبار داد ايهوعمیق ایران صلاحیت

لات ما را  و تخیهفکر بود  موجب نشاط روح وعلوهمیشهشعر فارسی 
 یچ ملتهنگ ماست و ه فر آداب سنت و داراي فارسی. استهشکل داد

اي علمی و ه نیازه امروزه گرچ.ویت خود غافل نمی مانده اي از هزند
ا ه است، لکن ما فارسی را تنهادب محدود کرد ۀدامن المللبینارتباطات 
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ا از عرفان، ه اي گرانبهگنجین ن ادبی نمی دانیم، این زبان تفنّ وسیلۀیک
از اصل و   معناي دوري ماهب و تفکر است و جدایی از آن هاخلاق و فلسف

ارتقاي زبان و  تحول همیشه ه قارهدر شب) 18.(نگ خود مان استهفر
اي هزبان فارسی در زبان  و نفوذهثیر ذوق خود ما قرار گرفتأفارسی تحت ت

 ادبا و ،ويهکشمیري و برا ی، پشتو، بلوچی،همحلی ما مانند پنجابی، سند
 ارسی را براي تسکین ذوق خود زبان فه است کهشعراي ما را بر آن داشت

این ۀ بیندازد و با اختلاط محاورات و اصطلاحات دامن اي محلیهقالب در
  .ندهزبان و ادب را گسترش د
 نظر ه کثرت بهاي مختلف پاکستان لغاتی بهامروز در زبان

وم هفارسی اند ولی خود ایرانی با معانی و مفه  باوجودي کهخورند کمی
ارآن را لغت هب  حتی ملک الشعراءهک» برشگال« لغت مثلاً: ا آشنا نیست هآن
نمی گوید و لفظ  »هرسال «یچ ایرانیه ه سپاه است، یا دستهندي دانسته
مین  ه. استهدانسته  قاره علی اصغر حکمت آن را لغت شبه ک»هسالگر«

، ه، برآمدهطور کلماتی چون خوشدامن، رواداري، جاگیردار، غسل خان
 در ایران رایج نیستند ولی بوي هستند که لغاتی هآبناي وغیر و سفیدپوش،

  )19(ندهفارسی خالص می د
  : قول آقاي عبدالشکور احسنهب

نظر می گیریم، این  امروز وقتی ما در ایران زبان فارسی را در«
 زبان فارسی بیشتر ه نسبت ایرانیان بهب  ما کهشود ما آشکار می حقیقت بر

جاي لغات فارسی ه ان بیشتر بل ایره اهستیم چنانکهنزدیک و قرین 
اي محلی از ه در زبانه ما چه حال آنک،کلمات عربی را بکار می برند

 جاي هدر ایران عموماً ب  می کنیم مثلاًهو الفاظ اصیل فارسی استفاد کلمات
 جاي ه جاي کامیاب موفق، بهصحبت، ب  جاي گفتگوهبیمار مریض، ب
 جاي هغروب، ب م جاي سرشاه، به جاي بت مجسمهروشنی نور، ب

 جاي ه ساکن، به جاي باشنده مجدداً، به جاي دوبارهدرخواست تقاضا، ب
  ) 20.(راست مستقیماً استعمال می شوده برا
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 سرود ملی همین بس است کهمیت زبان فارسی در پاکستان هدر ا
 جالبی است ما در ایران بودیم ۀ نکت. استه شدهنوشت  زبان فارسیهما ب

بود نمی توانست فارسی حرف ه سال دو  بوده دنیا آمدهبما در ایران  دختر
اي ایرانی ه هبچ ماۀ  در خان. بودیمه او یاد داده اما ما سرود ملی مان ب،بزند

ه ، ما گفتیم، خیر بعد از چند دقیقستا  فارسی بلدآیاجمع بودند، پرسیدند 
   :  سرودن سرود ملی کشور مان، پاکستان زدهدختر ما دست ب
  کشور حسین شاد باد . . . . ین شاد بادپاك سرزم«

  پاکستان ارض . . . تو نشان عزم عالیشان
 ایشان ه شدند، گفتند، شما می گفتی کهاي ایرانی متوجه هبچ

مان موقع ما هدارد بزبان فارسی می سراید ه فارسی بلد نیست، ایشان ک
ه د کاست ازین بر می آی  سرود ملی ما کاملاً بزبان فارسیه شدیم کهمتوج

استاد ایرانی آقاي  .نگ ما رسوخ دارده حدي در فرهزبان فارسی تا چ
  :ی این حقیقت را چنین ذکر می کندهدکتر احمد علی پنا

 ه بهات شبیهر جیزبان اردو غیر از قواعد دستوري آن در سا
 فارسی است و از لحاظ قوانین همهو ادبی آن  فارسی است و لغات علمی
امثال و حکم و تعبیرات  .کند ارسی تبعیت میشعري و عروضی از زبان ف

و  لطیف و استعارات و کنایات فارسی در زبان اردو مورد استعمال است
و زبان اردو نیز   فارسی بداندهاردو ناگزیر است ک ةر شاعر و نویسنده

 زبان هندي و حتی لغات خارجی اروپائی بهکلمات  ناقل بسیاري از
 عبارت دیگر زبان ه، بهکرد  زبان فارسیه خدمتی به و ازین راهفارسی شد

  )21(نگ و زبان فارسی استهاردو فرزند خلف فر
 

  :خذأمیادداشتها و 

،  کتابۀدیباچ  از هـ،ند نگارش علی اصغر حکمت ص د،هسرزمین  .1
 ران،هته انتشارات دانشگا
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 – 932 تا اورنگ زیب، بابر تیموریان بزرگ از(پاکستان  ند و هتاریخ نویسی در .2
نگ ج ا ایران ه فرۀخان، 1نگارش دکتر آفتاب اصغر، سر آغاز ص، ) هـ ق1118
 .1985 سال چاپ ور پاکستان،هلا

 )ص اول پیشگفتار (خذأمان مه .3

 ص  محمد علوي مقدم،شتۀنو  گسترش آن،هزبان فارسی در پاکستان و را .4
  .67ه  اسفند ما،ران، سال پنجمهنگی، تهان فرهکی، 22

  . 11 ص،کلیات اقبال، اسرار خودي .5

، 22ص  محمد علوي مقدم،شتۀنو  گسترش آن،هزبان فارسی در پاکستان و را .6
  .67ه  اسفند ما،ران، سال پنجمهنگی، تهان فرهکی

در  مسائل زبان فارسی، 155  بی نسیم، ص.ـ نگی ما از دکتر کهفر ۀفارسی سرمای .7
 یاي سومین سمینار زبان فارسه سخنرانیۀدش، مجموعبنگلا پاکستان و ند وه

 .رانهی تهمرکز نشر دانشگا، 1365 خرداد
 مقالات بنام ۀاز دکتر غلام سرور، مجموع نفوذ زبان فارسی در زبان اردو .8

 بی تا، فیروز سنز کراچی، 219 – 215صفحات، پاکستان

 مرتضی ادبیات فارسی از سید  درهقاره سخنوران شب م نویسندگان وهس .9
حقیقات ایران و پاکستان،  مرکز تۀ، فصلنام78 – 79دانش ،74 موسوي، ص

 . 1383پاییز و زمستان

مسائل ، 118ند از دکتر اسماعیل حاکمی صة ه قارهنگ نویسی در شبهفر .10
اي سومین ه سخنرانیۀدش، مجموعند و پاکستان و بنگلاهفارسی در  زبان

 . رانهی تهمرکز نشر دانشگا، 1365فارسی خرداد سمینار زبان

 . 118 خذ صأمان مه .11
 الامینی،روحمحمود  دکتر  ازهندوستان بروایت ابن بطوطه زبان فارسی در .12

 ۀدش، مجموعند و پاکستان و بنگلاهمسائل زبان فارسی در  130 و 129ص
 ،یهمرکز نشر دانشگا، 1365 سمینار زبان فارسی خرداد اي سومینهسخنرانی

 .رانهت

 بهار و  ایران و پاکستان، فارسی مرکز تحقیقاتۀفصلنام 48 – 49 دانش .13
 .، سخن دانش7، 6ص ، 1376ستان، تاب
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 ادبی ایران مروري بر نثر فارسی، سیري در شعر فارسی بانظري بر ۀگذشتاز  .14
، 406، ص 3معاصر نگارش دکتر عبدالحسین زرین کوب، بخش ادبیات

 .رانهدي، تهبین المللی ال انتشارات

 ایران،سلطنت  بنیان گذاري هزار سال هد گل بمناسبت یاد بود جشن دوبس .15
 . م1971 اکتبر 12ور،ه چیمبر لین، لا، خیابان نثار آرتهچاپ خان ،3ص

  پیشاور،هسید مقصود احمد، بخش فارسی، دانشگا دکتري ۀ درجۀپایان نام .16
  . 40 تا 37م، 2007 سال

خدمات انتشاراتی مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از دکتر محمد  .17
مرکز تحقیقات ایران و ۀ فصلنام، 75 – 74، هتسبیحی، دانش شمار حسین

 .1382، پائیز و زمستان پاکستان،
مسائل زبان فارسی  ،158ص  بی نسیم،.ـنگی ما از دکتر کهفر ۀفارسی سرمای .18

اي سومین سمینار زبان هسخنرانی ۀدش مجموعند و پاکستان و بنگلا هدر
 .رانه ت،یهمرکز نشر دانشگا، 1365 خرداد، فارسی

 .خذ، صأمان مه .19

  . 98 خذ، صأمان مه .20

  .98 خذ، صأمان مه .21
*** 



  سید مرتضی موسوي 
  
  

  نگاهی به زندگینامه و آثار
   نفر همکار ماندگار فصلنامۀ دانشنُه

  
  :اشاره

فصلنامۀ علمی پژوهشی دانش در حدود نهُ ماه پیش شوراي علمی 
  برنامه ریزي»ویژه نامه«موقعی که نشر یکصدمین شمارة فصلنامه را به عنوان 

از نویسندگان فعلی  -  د مستقیماًو در برخی از موار - می کرد، از طریق مجلهّ 
   اولین هاي– 1: صی نظیر مطالب پیرامون موضوعات مشخّۀجهت تدوین وتهی

کشورهاي حوزة زبان مشترکات فرهنگی  -  2 در ادب فارسی، شبه قاره
از کشورهاي مختلف نویسندگان اسبق که یادي از نه نفر از  - 3  فارسی

  نک در گذشته اند، داشته و ایسالها بامجله همکاري علمی 
 ،اي  که همدوره آن بودانتظار  . دعوت به عمل آوردبراي تهیۀ مقاله
مطالبی  و ه پیشقدم گشتآناننایان فارسی نویس همکاران آموزشی، آش

 هشت قرن پیش سعدي وقتیکه .گذارنداختصاصی تدوین و در اختیار مجله 
  :گفته بود

  یکت برقرارتا بماند نام ن      ایع مکن ضنام نیک رفتگان 
کسانی که بقید حیات هستند وظایفی نسبت به درگذشتگان بعهده   
ا نیکی و ت ترویج کارهاي نیکوکارانۀ شان است  وظایفیکی از آن. دارند
 از آنجا که تا هنگام بسته شدن صفحات .نبنددکاري از جامعه رخت برنیکو

أخیر بنا هنوز روال ارسال مقالات جریان داشت، دانش براي جلوگیري از ت
  .را بر آن گذاشت ك آنچه می رسد را به شماره هاي آتی خود واگذارد

مقالۀ زیر که به بخش سوم فراخوان اختصاص یافته است نگاهی   
فراگیر به همۀ نه شخصیتی دارد که سال هاي طولانی نامشان در صدر 

  .مقالات دانش درخشیده است
***  
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  )1() م1994 – 1935 ( دکتر محمد ریاض– 1
دکتر محمد ریاض در دهکده اي در حومۀ شهرك ییلاقی مري واقع 

تحصیلات کارشناسی ارشد را در دانشگاه . در شمال اسلام آباد متولدّ گردید
 کراچی و دورة دکتري را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با گذراندن پایان نامه

 دکتر ریاض .دربارة شرح احوال و آثار میر سید علی همدانی داشته است 
آباد  نخست امر تدریس را در دانشکده هاي خصوصی و دولتی کراچی و اسلام

براي چند سال ادامه داد تا اینکه در دانشگاه آزاد علامه اقبال براي مدیریت 
ش در .هـ 1356 تا 1352از سال .   منصوب گردیدم1980گروه اقبالشناسی در 

او یکی از . اسی مأموریت داشتدانشگاه تهران به تدریس اردو و پاکستان شن
پرکارترین استادان فارسی بود که چندین کتاب به فارسی و اردو و همچنین 

   :برخی از آثار او بدین قرار است  . صدها مقاله چاپ و منتشر ساخت
  .م1976 ، تدوین و تحشیۀ کلیات فارسی شبلی نعمانی ، اسلام آباد– 1
) تذکر از هفتاد سخنور با نظر هاي اقبال( اقبال و دیگر شعراي فارسی زبان – 2

  . م 1977 ،به فارسی اسلام آباد، به اردو لاهور
  )با همکاري دکتر صدیق شبلی(م 1977 ، کشف الابیات اقبال، اسلام آباد– 3
  .م1985 ، احوال و آثار میر سید علی همدانی، اسلام آباد– 4
  .م1986 ،ایضاً) فارسی( کتابشناسی اقبال – 5
  .م1989 ،ایضاً) ترجمۀ فارسی(دداشتهاي پراکندة علامه اقبال  یا– 6
) باهمکاري دو استاد دیگر( تدوین و تصحیح کلیات فارسی اقبال – 7

  .م 1990لاهور، 
 در حین حیات ،غیر از کتابهاي متعددي که به فارسی و اردو از وي  

پاکستان منتشر گردید، صدها مقاله به فارسی، اردو و انگلیسی در مجلهّ هاي 
در قرن بیست و یکم که امکانات تایپ . و ایران از وي چاپ گردیده است

در حال ، و لوح فشرده در اختیار نویسندگان قرار دارد، کمپیوتري ، ایمیل
نمایند ماهها و سالها منتظر میبرخی از نویسندگان یک مقاله که تهیه حاضر 

از این که در . ء می کنندابا مقالۀ دیگري ۀاز تهیو می مانند تا چاپ بشود 
مدیریت ماهنامه هاي فارسی زبان میلادي دهه هاي هفتاد و هشتاد قرن بیستم 

 هلال کراچی و پاکستان مصور اسلام آباد بعهدة اینجانب بود، در هر زمان حد اقل
 مقاله در موضوعات متنوع علمی ادبی نوشتۀ دکتر محمد ریاض در 6 الی 3
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 و بهمین سبب تقریباً در هر شماره از ، بود مجله موجود میپرونده هاي
تعداد مجموع مقاله هاي منتشر شده . نوشته هاي او انتخاب و نشر می گردید
  .او بالغ بر چهار صد تخمین گردیده است

  
  )2() م 2001م  ( دکتر کلثوم فاطمه سید– 2

دانشیار پیشین گروه فارسی دانشگاه ملیّ زبانهاي نوین اسلام آباد ،   
 بخش گجرات پاکستان ، داراي دانشنامه کارشناسی ارشد فارسی از ةادزوي 

دانشگاه تهران دانشکدة ادبیات دانشگاه پنجاب و دکتراي ادبیات فارسی از 
 شیخ فرید الدین ۀتحقیق در الهی نام« موضوع پایان نامه اش . بوده است

ش 1353که براهنمایی استاد دکتر مهدي محقق در است » عطار نیشابوري
سال بعد به عنوان مربی به گروه فارسی . فارغ التحصیل گردیدو تدوین 

در . موسسۀ ملی زبانهاي نوین وقت وابسته به دانشگاه قائداعظم پیوست 
م پایان نامه اش توسط مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 2003سال 
کتابخانۀ شخصی توسط چند ماه پس از درگذشت وي، .  گردیدمنتشر
دکتر سراج الدین سید به مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ش شوهر

 » دکتر کلثوم و دکتر سراجگنجینۀ«طور جداگانه به عنوان  اهداء گردید که به
  .مورد استفادة مراجعان است نگهداري و

  
  )3()م2005م (ظفر خان دکتر محمد – 3

م پس از اخذ 1950آقاي دکتر محمد ظفر خان در اواسط دهۀ   
 دولتی جهنگ مشغول تدریس ةارشناسی ارشد به ادب فارسی در دانشکدک

 پایان نامه در موضوع ۀپس از چند سال از همان دانشگاه با تهی. گردید
.  دورة دکتري گردیدتکمیل نائل به بریانسرایان کشمیر در دورة بافارسی 

یکی از ویژگیهاي دکتر محمد ظفر خان طی شصت سال اخیر در پاکستان 
ست که او در زمان خودش تنها کسی بود که بدون این که به ایران سفري این

آمار دقیق بدون مراجعه به . کرده باشد تمام عمر به فارسی نویسی پرداخت
ر گشت که در مجله هاي فارسی زبان پاکستان هلال کراچی، می توان متذکّ

یگران م، بیش از د2005 اسلام آباد، دانش اسلام آباد تا مصورپاکستان 
 61در شماره . گردیده است میمقالات علمی، ادبی و فرهنگی از وي منتشر 
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 دکتر ظفر خان ۀدر بخش پاسخ به نامه ها در ضمن نشر نام دانش ۀ مجل60 –
 مجله در ضمن 80 گانه اش و در شمارة 88ما فهرستی از مقالات فارسی 

 غیر از .یمچاپ کرده بوداو نکوداشت وي بقیۀ فهرست مقالات منتشر شده 
او به ادب معاصر ایران نیز دلبستگی از خود نشان ادبیات کلاسیک فارسی 

. می داد و مقاله هایی متعدد در این موضوع از وي چاپ گردیده است
 اول ۀده  اما در،بوده پژوهش او موضوعات متعدد و متنوع مورد علاقۀ و

زندگی نویسندگی فارسی سرایان کشمیر و در چهارمین و آخرین دهۀ 
  .بیش از همه مورد توجه وي بوده است» غالب شناسی« ونویسندگی او 

  
  )4() م2006م  ( دکتر محمد کلیم سهسرامی– 4

م در 1930استاد فارسی و اردو دانشگاه راجشاهی بنگلادش در   
  و  به دو کشورهنگام تجزیه شبه قاره. متولد گردید) هند کنونی(سهسرام 

منتقل ) پاکستان شرقی وقت (نوادة او به داکا استقلال پاکستان اعضاي خا
او تحصیلات کارشناسی ارشد در زبان و ادب اردو و فارسی را از . گردیدند

ار معاش در راماو در حین تحصیل هم جهت . دانشگاه داکا بتکمیل رسانید
 دولتی ةدکآنگاه براي دوسال در دانش. یک ادارة دولتی خدمت می کرد

 در ی با بورس تحصیل.ستگاه راجشاهی پیوشنس به دا سپراجشاهی و
فرق « م به تهران رفت و پس از پنج سال با تهیۀ پایان نامه به موضوع 1965

 براهنمایی »)تا قرن دهم هجري( ثیر آن در بنگال أتصوف اسلامی و نفوذ و ت
در .  دکتري ادب فارسی نائل آمدۀاستاد دکتر حسن مینوچهر به اخذ دانشنام

هسرامی بجا مانده که هشت اثر به اردو و ساز دکتر ر منتشر شده حدود ده اث
خدمتگزاران فارسی در « موضوع آثار فارسی . دو اثر به فارسی تألیف شده

)  مقالات فارسیۀمجموع( و نقش آذر )  میلادي20 تا 13از قرن ( بنگلادش 
گاه دکتر کلیم سهسرامی سالها استادي و ریاست گروه زبانهاي دانش. دشبامی

م به افتخار بازنشستگی نائل 1995وي در سال . راجشاهی را بعهده داشت
  ۀوي در سمینارهاي متعدد بین المللی در ایران ، پاکستان و هند با ارای. آمد

اغلب همکاري او با فصلنامۀ دانش در دهۀ اول . مقاله حضور داشته است
  .نشر آن بوده است
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  )۵() م2007م  ( آقاي دکتر سید جعفر شهیدي– 5
آقاي دکتر شهیدي زادة بروجرد، و در عنفوان جوانی تحصیل کردة 

پس از مراجعت به ایران نخست همکاري با . حوزة علمی نجف اشرف بود 
سپس دورة کارشناسی دانشکدة معقول و . موسسۀ لغت نامه دهخدا آغاز کرد

یات و پس از چندي دورة کارشناسی دانشکدة ادب. منقول وقت را تکمیل کرد
 شمسی غیر از 1330در دهۀ . علوم انسانی دانشگاه تهران را بپایان رسانید

تدریس در دبیرستان هاي تهران و فهرست نویسی در کتابخانۀ دانشکدة 
در تابستان . ادبیات ، دورة دکتراي ادبیات فارسی دانشگاه را دنبال می کرد

براهنمایی » ورينقد شروح دیوان ان«ش پایان نامه اش رابه موضوع  1341
و این قلم در جلسۀ دفاعیه اش . استاد دکتر محمد معین به تکمیل رسانید

پایداري و پشت . آنگاه او به تدریس در دانشگاه دعوت شد. حضور داشت 
کار آقاي دکتر شهیدي بحدي بود که در حدود نیم قرن در مسئولیتهاي لغتنامۀ 

  .  پایان حیات خود ابقاء نموددهخدا در حین حیات آقاي دکتر معین و بعد تا
آقاي دکتر شهیدي یکی از استادان کثیر الاثار قرن چهاردهم هجري     

در زمینۀ اسلام شناسی ، تاریخ وادب برخی از . شمسی محسوب می شود
  :آثار استاد را اسم می بریم

  اسلام شناسی: الف 
   تاریخ تحلیلی اسلام– 1
   در راه خانۀ خدا– 2
  )س( فاطمۀ زهرا زندگانی حضرت– 3
  )ع( قیام امام حسین – 4
   چراغ روشن در دنیاي تاریک– 5
  )ع( زندگانی علی بن الحسین – 6
  )ع( آشنایی با زندگانی امام صادق – 7
  )ترجمه( نهج البلاغه – 8
   ابوذر غفاري نخستین انقلابی اسلام– 9

   مهدویت در اسلام – 10
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  تاریخ: ب 
  )سه مجلد(  جنایات تاریخ – 11
  )ترجمه( انقلاب بزرگ اثر دکتر طه حسین – 12
  

  ادب و موضوعات گونه گون: ج 
   شرح لغات و مشکلات دیوان انوري– 13
  )انفرز جلدي استاد فرو3دنباله کار (  شرح مثنوي معنوي – 14
   تصحیح درة نادره اثر میرزا مهدي خان استرآبادي– 15
  لعجم اثر محمد تقی سپهر تصحیح براهین ا– 16
   ستایش و سوگ امام هشتم در شعر فارسی– 17
   در دیار آشنایان– 18
  )مجموعۀ مقالات (  از دیروز تا امروز -  19
  )ترجمه( شیر زن کربلا – 20

دکتر سید جعفر شهیدي جهت شرکت در سمینارها و همایشهاي بین 
ه منشاء اثر عمیق المللی چندین مسافرت به کشورهاي خاور و باختر کرد ک

  .بوده از جمله به چین ، مصر ، هند، پاکستان و عراق را باید نام برد
 سال تدریس استاد شهیدي غیر از هزاران شاگرد ایرانی 45در ضمن 

صدها نفر دانشجوي غیر ایرانی را طوري علاقه مند به ادب فارسی و متون 
تگان ایشان هم آن کرده اندکه در دهها کشورهاي جهان اغلب دانش آموخ
دکتر شهیدي در . اکنون مسئولیت ترویج زبان و ادب فارسی را بعهده دارند

  . ش برحمت ایزدي پیوست1386 دیماه 23تاریخ 
  

  )۶() م 2008م  ( پرفسور دکتر نذیر احمد– 6
م و در محل دهکده اي در بخش 1915 ژانویه 3تاریخ تولد ایشان 
تحصیلات کارشناسی ارشد و . مدبدنیا آ) هند(گوندا، استان اترپردیش 

م 1950در . دکتري را در رشتۀ زبان و ادب فارسی در دانشگاه لکهنو داشت
به فارسی و در 1950در دانشگاه لکهنو مربی گروه فارسی گردید و به او در 

در . به اردو دانشنامه هاي فوق دکتري از همان دانشگاه اعطاء گردید1956
ایشان دو . نشیار به دانشگاه علیگرهـ پیوست در همین رشته با سمت دا1958
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 سال در 17سال و اندي بعد به استادي و ریاست گروه فارسی انتخاب و جمعاً 
 سپس در انستیتیو غالب دهلی نو به پستهاي دبیر،. این سمت خدمت کردند

از  آثار علمی چاپ شده او برخی . نایب رئیس و رئیس منشاء خدماتی بود
  :ندبدین قرار می باش

 در علیگرهـ ، در کابل و تهران چاپهاي بعدي  1962 مکاتیب سنایی – 1
  .منتشر شده است 

  .، علیگرهـ 1972 ، دیوان سراجی سگزي خراسانی– 2
  . دهلی،1985 ، نقد قاطع برهان از غالب دهلوي– 3
  . لاهور،1985 ، دیوان عمید لویکی– 4
و نسخ دیگر، تاکنون  هـ گورکهپور 824 دیوان حافظ بر مبناي نسخۀ – 5

  .هفت دفعه چاپ شده 
  .م1974 ، تألیف فخر الدین مبارك شاه قواس غزنوي، فرهنگ قواس– 6
  .  تهران،1974 – تألیف حاجب خیرات دهلی ، دستور الافاضل– 7
  . فرهنگ زبان گویا و جهان پویا تألیف بدر ابراهیم در دو جلد، پتنا– 8
  .م، دهلی نو1995 فیروز شاه تغلق فرهنگ فارسی دورة:  لسان الشعرا– 9

 مقاله فارسی گردآوردة دکتر سید حسن 18مجموعۀ :  قند پارسی– 10
م ، سپس جلد دوم هم موقوفات محمود افشار 1995جلد اول ،  تهران،عباس

  .یزدي در تهران چاپ کرده است 
 کتاب نورس تألیف ابراهیم عادل شاه ثانی سلطان بیجاپور به اردوي – 11

ترجمۀ کامل همین کتاب در سالهاي بعد به زبانهاي . م1955دکنی قدیم 
  .انگلیسی، هندي و کنري هم منتشر شده

م  در لکهنو، 2002 تا 1954 هفت مجموعۀ مقاله هاي اردو میان 18 – 12
  . علیگرهـ ، ملتان و دهلی نو چاپ و منتشر شده

شریف  مجموعۀ مقالات انگلیسی دکتر نذیر احمد به کوشش دکتر – 19
  .م در دهلی منتشر گردیده است2005حسین قاسمی در 

 ترجمۀ انگلیسی  - 21 دیوان مهندس لاهوري اخیراً در دست چاپ و – 20
اثر منثور امیر خسرو دهلوي که باهمکاري برخی از » اعجاز خسروي«

  . دانشمندان در دست بود ، امکان دارد در ایالات متحدة امریکا به چاپ رسد
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تاد فقید هم اکنون در دانشگاه هاي هند در زمینۀ زبان و دو دختر اس  
ادب فارسی مشغول تدریس هستند با اسامی دکتر ماریه بلقیس صاحب  

 و دکتر ریحانه خاتون صاحب 2002» پرفسور نذیر احمد در نظر دانشمندان«
  . م1995» کارنامه نذیر«

 علی گرهـ سالگی در 93م در سن 2008 اکتبر 19آقاي دکتر نذیر احمد، 
مرحوم دکتر نذیر احمد در زمینه هاي آموزش و تدریس، . به لقاء االله شتافت 

احیاي متون بویژه تدوین و چاپ لغتهاي معتبر و تراجم ادب عالیه سهمی 
مضافاً بر این صدها مقاله به زبانهاي اردو ، فارسی و . درخور تمجید داشته اند

ر نهُ مجلد چاپ و منتشر گردیده انگلیسی ازیشان باقیست که در حین حیات د
  .بود

  
  )7( )م 2008م (  دکتر گل حسن لغاري– 7

تحصیلات مقدماتی و عالی را تا سطح . م متولد گردید1938در سال 
م به دریافت درجۀ دکتري نائل 1970دورة دکتري در سند گذراند و در سال 

اسمت  اشتغال داشت و ب فارسیدر کادر کالج هاي دولتی به تدریس. آمد
م به افتخار بازنشستگی نائل 1998ریاست دانشکدة دولتی تندو جام در سال 

مقالات متعدد وي به زبان هاي فارسی، اردو و سندهی منتشر گردیده . آمد
  .او در چندین سمینار علمی شرکت نموده است. است

 ویژه داشت از جمله ۀوي در تألیف کتابهاي ادبی و درسی نیز علاق  
ر شاه عبداللطیف بهتایی با ابیات سلطان باهو با انجام ترجمه شرح تقابل شع

او . لیف کرد ، که در کویته و حیدرآباد سند از حلیه طبع آراسته گردیده أت
  . به لقاء االله شتافت2008 نوامبر 7در تاریخ 

  
  )8( )  م 2008م  ( دکتر آقا یمین خان لاهوري– 8

ة دکتراي زبان و ادب دکتر آقا یمین خان تحصیلات عالی تا دور  
او سالها در . م از دانشگاه پنجاب بتکمیل رسانید1960فارسی را در دهۀ 

تی لاهور مربی و معلم زبان و ادبیات فارسی بود و مدتی نیز لدانشکدة دو
 او تاریخ شعر و ۀ موضوع پایان نام.ریاست گروه فارسی را بعهده داشت

راهنمائی به شاهجهان  عصر تااز ظهور اسلام سخنوران فارسی در لاهور 
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. منتشر نیز گردیده استو چاپ م 1971استاد دکتر محمد باقر بوده که در 
دکتر آقا یمین خان از دهه هاي قبل در ماهنامه هاي فارسی زبان هلال و 

به . ی جهت نشر ارایه می دادیپاکستان مصور و در فصلنامه دانش مقاله ها
در حین . علاقه مندي فوق العاده داشتاقبال شناسی و فکر و فلسفۀ اقبال 

م می کرد ینظتحیات مسافرتهایی که به اسلام آباد می کرد، وقت خود را طوري 
  . روانش شاد، فصلنامه دانش سري به مرکز بزندةبا هیات مدیرکه جهت دیدار 

  
  )9()م 2008م  (  دکتر شمس الدین احمد– 9

.  نگر بوديکشمیر سراو سالها استاد و رئیس گروه فارسی دانشگاه   
ی به گروه فارسی پس از تکمیل تحصیلات کارشناسی ارشد به عنوان مرب

 بابورس تحصیلی به دانشگاه 1960او در اوائل دهۀ . دانشگاه کشمیر پیوست 
دیوان و شرح احوال و سبک مشتاق « با تهیۀ پایان نامه با عنوان . تهران رفت
از غیر در چهار دهۀ اخیر . بیات شدبه اخذ مدرك دکتراي ادنایل » کشمیري 

آثاري متعدد مسئولیتهاي تدریس دانشگاهی به امور پژوهش و تألیف 
 آثار سید علی  احوال وةیکی از مهم ترین پژوهش ادبی وي دربار. پرداخت

از کتابهایی رفیع آبادي بنظر پرفسور حمید نسیم . همدانی به زبان اردوست 
به فارسی ، اردو و انگلیسی بسلک نگارش که تاکنون راجع به شاه همدان 

از . درآمده، اثر دکتر شمس الدین جامع ترین و دقیق ترین تلقی می گردد
) انتخاب از نثر کلاسیک فارسی (بهار ادب سایر تألیفات او بوستان ادب ، 

براي تدوین کتاب پژوهشی . د نام بردیبا را ارمغان هند ، حدیث نو
دکتر شمس الدین از کشورهاي آسیاي میانه و سید علی همدانی  درموضوع 

روسیه وقت دیداري بعمل آورد تا به منابع دست اول دسترسی پیدا کند و از 
.  دیدن کند،شهرهایی که پنج قرن پیش مورد بازدید همدانی قرار گرفته بود

طی نیم قرن اخیر خدمات دکتر شمس الدین در ترویج زبان فارسی در 
دکتر شمس الدین در تاریخ دوم ژوئیه . وده است کشمیر در خور ستایش ب

  .م بدورد حیات گفت 2008
  

  :نتیجه گیري
 نفر همکار ماندگار فصلنامه متذکر نهُآنچه که در صفحات پیشین از   

جایگزین گردیده ایم شمه اي از احوال و آثار ایشان است و طبعاً نمی تواند 
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سفیم که ماده أولی مت. ایط بشود مقاله جداگانه به قلم صاحب نظران واجد شرنهُ
 اجازه نمی دهد ،گرایی دورة معاصر و عقده هایی که افراد را شکنجه می دهد

نیاز مبرم . درگذشتگان بیغرضانه و بیطرفانه ابراز نظر نماینددربارة که حتی 
 داریم که در نسلهاي سه گانه که معمولاً در هر دوره دست اندرکار می باشند،

یایند که به الگوي شخصیتهاي از دست رفته در کشورهاي افرادي بوجود ب
  .خود در ترویج زبان وادب فارسی صادقانه خدماتی انجام بدهند

***  
  یادداشتها و مراجع

 ۀ فارسی نویسان و فارسی سرایان معاصر پاکستان، سید مرتضی موسوي، فصلنام– 1
  .183ص ،  96 پیاپی ةدانش شمار

  . یادداشتهاي نگارنده – 2
 80و شمارة ) بخش پاسخ به نامه ها ( 60 – 61ك شمارة پیاپی . براي تفصیل بیشتر ن– 3

  ).بخش راهیان ابدیت( 
 429 – 427دکتر کلیم سهسرامی، صص   خدمتگزاران فارسی در بنگلادش،– 4

  ).تلخیص( 
 و 248 – 245  صص93 ، شماره 240 – 239 ، صص 91 فصلنامۀ دانش شمارة – 5

  .ندهیادداشتهاي نگار
  .242 – 241 ، صص 94شمارة پیاپی فصلنامۀ دانش،  – 6
  .191، ص 96شمارة پیاپی فصلنامۀ دانش،  – 7
 و 1971 ، تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور، دکتر یمین خان لاهوري– 8

  .یادداشتهاي نگارنده 
طابۀ  متن خ،26م شمارة پیاپی 2008 – 2009 سالنامۀ گروه فارسی دانشگاه کشمیر – 9

پرفسور حمید نسیم رفیع آبادي در مراسم نکوداشت دکتر شمس الدین احمد در 
  .100 – 92دانشگاه کشمیر سرینگر، صص 

  
*****  

  
  



  دکتر محمد حسین تسبیحی 
  

  ماده تاریخ سه نفر از گذشتگان فصلنامه
  
  

  ماده تاریخ وفات دکتر محمد ریاض خان -  1
  

  ریاض از جهان شد روان محمد    محمد ریاض آن ادیب زمان 
   از میان  و دلم شد غمان تبرف    ایران شناس بزرگ سخندان و

  ب جان فشانش به آثار او روز و    دل و جان او سوي اقبال بود
  همه عمر او جلوة عارفان     ره و رسم سید علی کار او 
  به کشمیر و نوکوت روح روان    طریق فتوت از او جلوه گر

  همدان و کولاب او نوحه خوان    ختلان و ایران زمین  خراسان و
  همه خاندانش ز خُرد و کلان     غمین و شکسته دل  و اشکبار
  نهان ما سیه خفت و ازاكخبه     دریغا دریغا محمد ریاض
  مقالات تحقیقی جاودان     نوشت او کتب در فنون ادب
  :حرف جمل گشته تاریخ خوان    چو رفت از جهان ادب آن ادیب

  »محمد ریاض عالم قدس او«
  »ق .   هـ1415« 

  ستاینده بود و ادب را نشان   

  »به درگاه والا محمد ریاض« 
  »ق .   هـ1415« 

  د راز دان به تاریخ شمسی بو  

  »گلستان رنگین محمد ریاض «
  »م1994« 

  مسیحا زده نغمه یی گل فشان   

  رت بر زبان فبود رحمت و مغ    دعا و نیایش بر آن مرد نیک 
  جدا شد از او رفت سوي  جنان     هم نشین بود و همراه او » رها« 
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   ماده تاریخ وفات دکتر کلثوم فاطمه سید– 2
  

  گلستان غمگسار و دل گدازان    بهاران خزان شد گلشن و باغ 
  که استادش شده در خاك پنهان    زبان فارسی رنجیده دل شد 
  دریغا گوي استاد سخندان     همه یاران فارسی دل شکسته 
  شدم افسرده گل رفت از گلستان    دلم سوزد، دوچشمم پر ز اشک است 

  ن برآمد از جهان علم و عرفا    افغان و زاري ناله و خروش و
  منم پژمرده و نالان و گریان     کجا رفته همان کلثوم دانا 
  رویش نور حق چون ماه تابان  ز    همیشه گفت و گویش عشق االله 
  همه از مرگ او خاموش و حیران     جهان علم و دین روشن از او بود
  زبان و جان او گویاي قرآن     برفت آن بلبل باغ محبت 
  ببین آن فروه و حیدر گل افشان     دو فرزندش مثال گل شکوفان 

  غمین و دل شکسته اشک ریزان    که آمده همسر او » سراج دین «
  حروف ابجد آمد قصه خوانان     چو از تاریخ فوت او بجویی
  ما گشت پنهان » فروغ انجم«    چو آن تاریخ شمسی در دل آمد

  »ش .   هـ1380«
  تاریخ » مهذب سیده کلثوم« 

  » ق .  هـ 1422«           
   رفت از دل و جاننیبه هجري، روش  

   دگر تاریخ هجري»بگذشت«بود 
  »م 2001«        

  به زیرخاك تیره گل به دامان   

  کلثوم » غریق رحمت بی حد« 
   »م2001«             

  همین تاریخ فوتش گشته برهان   

  به حمد و قل هو االله بسته ایمان     فرت بر گور او باددعا و مغ
  خواند دعا و حمد و قرآن » رها«     دا رحمت کند او را همیشه خ
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  ذشت دکتر گل حسن لغاري بلوچگدر ماده تاریخ - 3
  آن که در لطف و صفا چون مهربانان بود و رفت

  آن که در شعر وسخن فارسی زبانان بود و رفت
  بارها با او سخن گفتم به شوق فارسی 

   به دامان بود و رفت گلرا شعر و نثر فارسی 
  یاد او در وادي مهران هماره زنده است 

  گل حسن مرد ادب گوهر فشانان بود و رفت 
  آن که در جام محبت تندو جام عاشقی

  روز و شب گویندة فارسی زبانان بود و رفت 
  من شدم غمگین و گریان از براي گل حسن 

  شیرین زبان سند و مهران بود و رفت چون که او 
  عشق فارسی در سویداي دلش هوهو کنان

  رفت آه و افسوس چون ادیب خوشه چینان بود و
  در طریق فارسی کوششگر و همراه ما

  رونق شعر و سخن در باغ و بستان بود و رفت 
  نام نیکش بر زبان دل زده نقش وفا

  لب خندان هماره نغمه خوانان بود و رفت  با
   جام عشقهمرهش بودم به تندو هم نشین و

  رفت  گفت وگویش روشنی بخش دل و جان بود و
  گل حسن نسبت لغاري بود و همراهش بلوچ

  یکه تاز عاشقی، شیخ بلوچان بود و رفت 
   انگلیسی روز و شب–او نوشت آثار فارسی 

  درس و تدریس ادب خورشید تابان بود و رفت 
  خاندانش جمله غمگین و شکسته دل شدند
   بود از بزرگان بود و رفت او بزرگ خاندان

  وادي مهران غمین و دل شکسته مردمان
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  رفت  د ووعالم و دانا و بینا پیر خوبان ب
  اي خداي مهربان فارسی زبانان عاشقند

  گل حسن درعشق فارسی ناز نازان بود ورفت 
  هماره با زبان دل بسفت » دانش«گوهر 

  ورا از مهر ایران بود و رفت » دانش«گوییا
  بر آن مرد بزرگ رحمت و غفران حق بادا

  حمد و قل خوانید بر او، عاشق به قرآن بود و رفت 
  هم نشین پنج تن آل عبا در جنت است 

  آري آري گل حسن را نور ایمان بود و رفت 
  باش چون برفت آن مرد نیک از این جهان بود و

  در حروف جمل او تاریخ گویان بود و رفت 
  میلادي چنین آمد به دست فوت او تاریخ 

  جان جانان بود و رفت» ش خالق بخگل حسن زر«
   »م 2008            «

  هم به هجري آمده تاریخ فوت آن بزرگ 
  گوهر افشان بود ورفت» گل حسن خورشید لامع«

  »ق .   هـ1429«        
   برفت آن مرد دانا از جهان يهم به خورشید

  ملک مهران بود و رفتاز  » گل حسن آستان بهشت« 
  »ش .   هـ1387«           

  هم به زودي می روم این بنده اندر پیش او
  مهربان و با وفا و یار جانان بود ورفت 

  خدمتگزار عاشقان فارسی» رها«من 
  سرفرازان بود و رفت  عشق فارسی گل حسن را

  



  
  
  
  

 
 
 

  )2( اندیشه و اندیشمندان
   

  
 
 
 



  ∗دکتر سید احسن الظفر
 

 است  گرهزید جلو  عمر وینمه هعالمی که ب
  کنیده گاهخیال بیدل ما نیز گا

 
  رزا عبدالقادر بیدل از دیدگاه منتقدان ایرانییم

   
  :اشاره

.  سبک هندي محسوب می شودۀ برجستةاز سه نمایندیکی میرزا بیدل   
 ةتی مثبت ومنفی دربارتذکره نویسان شبه قاره و ایران در دو قرن اخیر نظرا

 ملک بیشتر به نقد و نظراما توجهی . سبک شعر و افکار وي ابراز داشته اند
آقاي حسن حسینی و  ،ینیتالشعرا بهار، دکتر صفا، علی دشتی، دکتر جلال م

شعر بیدل در محافل مشخص می نماید که آقاي دکتر شفیعی کدکنی 
  . گیردسخن سنج علمی ایران اغلب مورد تمجید قرار می

*** 
  بیدلهلب بسته  گیرد به چهجز خرد

  ها سخنیننامحرم خاصیت شیری
 

 بزرگ ة نماینده سهاز جمل) 1133 – 1054(میرزا عبدالقادر بیدل  
 علی و مانا ناصرها هتن دیگر از آن  دوهندي محسوب می شود کهسبک 

 حیث داراي ارزش و ین بیدل ازںاز میان ایشا. بوده اندغنی کاشمیري 
 مخصوص ةرا بشیو  خودناي گوناگوه ه اندیشه است کتريمیت زیادها

 :نام نهاده است »هتاز ار طرزهب«آنرا  یهاگ ه است کهبخود بیان کرد
  کرده تازنار طرز نتواهبی جگر خوردن ب

  :  استه آنرا طرز نازك لقب دادهوگا
  گل طرز کلامم نازك استي شو بوهغنچ

ن ایرانی بستگی دارد، سراج الدین  منتقداةعقیدبه  ه کهآن درج تا 
 هبطور مجمل آورد» مجمع النفائس« معروف خود ةتذکر آرزو درن علی خا

   :است

                                                 
 . هند– استاد بازنشسته، دانشگاه لکهنو - ∗
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نداند در کلام این هل ه از اها کهآن لیسان هکاس مردم ولایت و«
 نیچ سخه ندرتافقیر در صحت تصرف صاحب قُ ا دارند وهبزرگوار سخن

 )1(.»ل استی قاهندارد بلک
   : می نویسدهمورد انتقاد قرار داد را  خلیل بیانات آرزویمهاما ابرا

، هاختراع محاور اکثر اشعارش بعلت خلاقی تراکیب غریب و«
 ن معنی طالبان او سراج الدین علی خان لیکن ای.عجم است مطعون فصحاء

انصاف   اند وهویل کشیدأت صحت آن تکلف ته بج. انده داشتهآرزو قبول ن
  )2(.» استهم آمیختهصاف را ب  درد و،وحدت ة این مست بادهآنست ک
 نعلی قلی خا و»  خوشگوۀسفین« خود ةتذکر  خوشگو درنمچنیه 

 را ں ایرانیاه دیدگانمیه »يریاض الشعرا« خود ة داغستانی در تذکرهوال
 بیدل را مورد انتقاد شدید قرار ةاي ایجاد کرده ترکیبهبویژ و.  اندهتکرار کرد

نخستین ) 1180 تا 1103(جی یهحزین لا.  انده بردهن ن اند ولی نام آناهداد
نثر بیدل   محمد حسین آزاد نظم ناصر علی وۀ بگفته ایست کهسندینو شاعر و

 : می نویسدهرا مورد انتقاد قرارداد
م نمی آید و اگر مراجعت ایران هفه  بیدل برنث نظم ناصر علی و« 
 )3(.»زین نیستتر اه آوردي بهد براي ریشخند بزم احباب رهدست د

دا ی اش پهاي زیاد نتوانستم در تذکره تلاشباوصف  حزین راۀاین گفت
، هبعلاو. کرد اش اعتمادهگفتبرن  می تواهکنم ولی آزاد از کسانی بود ک

 عربی به محمد رضا ساجد ۀگفته  تعداد آن بهم دارد کهحزین آثار دیگري 
  )4(. دارد اثر144 در فارسی ثر و ا83

 ن ازای.باشدآمده  اش هآثار این گفت  در یکی ازهدارد کلذا امکان آن 
ندي هنویسندگان   او بسیاري از گویندگان و، حزینة تذکرنمیه در هگذشت

 . می نویسدهاددف انتقاد شدید قراردهرا 
 صناعت لائق اعتنا یناکثر بسبب عدم بضاعت و فقدان مناسبت با« 

  )۵(.»نیستندسمع  قابل ذکر و والتفات و
دف انتقاد هرا  دو رهنظم بیدل  نثر وحزین  ه باور کرد کنمی توالذا  

 شاعران و  بوده بیدل آغاز نمودة حزین دربارهنقدیک . باشدهادقرارد
 ۀمه ها بیدل بلکه تنه دادند و نهمنتقدان ایرانی بعدي آن را ادام نویسندگان و

ن  چنا را مورد تمسخر قرارداندںدیگرا ندي را مثل صائب وهشاعران سبک 
اي خود تحت عنوان هسجادي در یکی از گفتارمحمد  دکتر سید علی هک
 : می نویسد»لانبیدل در دیار بید«
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 خبري از طرف دیگر یاي به هپرد  اغراض از طرفی وةاي تیرهابر«
مردم  روشنی آنان را چندان از نظر م سبکان او و هآفتاب حقیقت صائب و

 انصافی و غرض یواقع ب پوشی و در هاین پرد.  بوده و مستور داشتهپوشید
 عصر مانند ندست معدودي از شعراي آه  بهورزي از زمان حکومت زندی

ت میحک  وهبالاخص نوشت م بوجود آمد وهاتف امثال همشتاق و آذر و
ور او همش  معروف وة مرحوم آذر بیگدلی در تذکرۀ یا مغرضانهلانهجا

ا نام وي در عداد شعراي هتن ه نهک صائب موجب شد ة دربارهآتشکد هموسوم ب
 نیمی از پیکر شعر و ادب هارزش معدود و موصوف گردد بلکبی و مل سراهم

ان و هفراموشی پن خبري وبیسنگین   وهاي انبوه هاین کشور نیز در زیر تود
 )6(.»مستتر بماند

 :نویسندمیدیگر  يمنتقد توانا  وهنویسند شاعر وار هب ملک الشعراء
 هبجز صائب ک ندي می بینیم وهرا در شعر ) وشیفضل فر( حالت نمیه«
خرین از قبیل بیدل أ متاز واقعات سخن می گوید باقی شعرا خصوصاً یهگا
 هد نیمضمون جور بیا  باصنعت وه است کی آوردن عباراتنغنی قصد شا و
 )7(.» انده داشته مقصود نغالباً  دارند وهک يمقصوده ب

  :  بیدل می نویسندةخن دربار صفا در گنج ساستاد دکتر ذبیح االله
 ایراد مضامین باریک مصربود و در  دست وهوي از خیالبندان چیر«

مات هتو  خاص مبتنی برخیالات وياهترکیب ا وه آوردن تعبیره امر ماینمیه
  )8(.» مایگی در سخنان اوستیب  سستی وهگا ام وهاب  وهشاعران

می دربارة بیدل ، هپ رسید بعداً بچاهولی در تاریخ ادبیات ایران جلد ششم ک
  : نویسند

 حقیقت را نمی توان انکار نند ایهبخوا  او بگویند وة دربارهچ ره«
 ه نادیدهائیست کهپاکیزگی ا و ه صافیهموج خیالات او گا  درهکرد ک

  )9(.»انصافیست یا نوعی از بهگرفتن آن
  : می نویسند»صائبه ی بهنگا «منتقد دیگر در  وهنویسندعلی دشتی 
 هپیچید اما اشعار او عموماً.... محصول ر پ  وهرمایدل شاعریست پبی«

 مین دشواري دیوان بیدل در ایران رواج وه ۀواسطه  ب.دشوار است و
ات هسرشار از تشبی لات و شاعریست لبریز از تخیه است ورنهاري نیافتهاشت
مجاز،  هل ب، توسه دشواري کار بیدل کثرت استعار. وغریبهاي تازههاستعار و
 همه ن ولی ای. استهن عامهذاز  دور ات غریب وهبستن تشبی کاره ب
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بعضی از شاعران ما .  اوستةپیچید  ونتصورات گریزا فکر دقیق و نمایشگر
  اند وهافتاد در گردابی فرو تصورات خویشند و  وهو گرفتار اندیش اسیر
 می آید و در شکل شعره ا بهزدن پا  این دست و.زنند می پا  دست وهپیوست

 ه پس از مولوي میان سرایندگان صوفی.کند م میه دیوان بیدل را فرانزاراه
قدرت تصور از  ل، و تخیةوسعت دایر. شیدائی بیدل نیست و  شورهکسی ب
دیگري ه ولت انتقال دادن معنی بهس است اما روشنی بیان و م شعرهارکان م

 فراوانی ةرهین ببت اوله سخن بیدل از موة شیو.نیز رکن دیگر شعر است
   )10(.»ندارد

 تحت عنوان هک دیگري دکتر شفیعی کدکنی در گفتاريمعاصر منتقد 
 است، هچاپ شد 1975 ةمردم شمار نر وه ۀ در مجل»لويهبیدل د«

 :نویسندمی
 کلی، درس عبرتیست براي گویندگان هیک نگا شعر او با بیدل و«
یچ ه هکنند ک  اي اداه گونهکوشند سخنان خود را ب  میهانه آگاهجوانی ک

 ام دروغین وهم ابهام، آن ه ابهدر نیاورد و می پندارند ک کس ازآن سر
در کنار آثار  کند وه اي ایشان را پایدار و جاودانهتواند شعر میه انهآگا

  )11(.»دارده  محفوظ نگاهاي آیندهگویندگان بزرگ زبان فارسی براي نسل
 یکی از ه بیدل را کیغما غزلی از ۀحبیب یغمائی، سردبیر مجل

  : می نویسنده بود، چاپ کردهشیفتگان بیدل بدو ارسال داشت
  » را در نمی یابمن معنی دقیق آهسف دارم کأت«

   : غزل بقرار زیر استنای
  ما واکند وش از سره ه تا عقدنکو جنو

   )12( ستی را سپند آتش سودا کندهم هو
   : می نویسند»سیایران شنا« ۀجلال متینی، سردبیر مجل آقاي دکتر
ادب با او آشنایی  ل شعر وهحتی از ا  ندرت کسی،هدر ایران ب«

اي اخیر در ایران، براي معرفی بیدل و سبک اشعارش ه در سال.دارد
 است انتشار کتاب ه ازآن جمله است که عمل آمدهاي محدودي بهکوشش

 لیف استاد محمد رضاأ ت»شعر بیدل ندي وها، بررسی سبک هینه شاعر آی«
در   شعر بیدل رغبتی نداریم،ه طور کلی بهولی ما ایرانیان ب. شفیعی کدکنی

 اي هنیز نازك خیالی ن وهبرد استعارات دور از ذ  علت کثرت کارهاول ب ۀدرج
   )13(» . شاعرةفوق العاد
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 ،نماي آن در عقب ه بیدل کةاین بود عقاید منتقدان ایرانی دربار
   :ی مرحوم می نویسندمنتقد معاصر آقاي حسن حسین شاعر و

 مخالفت ۀتا پیش از انقلاب از ساز نقادان معاصر ادب، بیشتر نغم«
 اند هخواست ر جاه ه گوش می رسید، در این دورهاسلوب بیدل ب شعر و با

تعریض   طعن وه دیگران گوشزد کنند، بهندي و اوج ابتذال آن را بهسبک 
، منتقدان ادبی ما، هفی الواقع در این دور.  انده میان آوردهنامی از بیدل ب

 مرحومان براون و شبلی نعمانی در تصنیف و تنظیم آن هستند کهنتی ة نوازند
  )14(.» اندهپیشقدم بود
 

  :وضع کنونی شعر بیدل در ایران
   : حسن حسینی می نویسندآقاي وضع کنونی شعر بیدل، ةدربار

 اندك صورت جدي تر بخود پس از پیروزي انقلاب، طرح شعر بیدل، اندك«
 نام بیدل ه بی شک در این میدان، علی معلم اولین شاعري است ک.می گیرد

  .ا می اندازدهزبان   برسرهرا در میان جوانان شاعر این دور
اي نوآئین بیشترین ه در مثنوي  خود خصوصاًهمعلم شاعري است ک

 شعر معلم با ها کاز آنج  است وه بیدل گرفتهخیال پیچید ثیر را از زبان وأت
ثیر أ طرق گوناگون بر شعر اکثر شاعران پس از انقلاب ته حماسی به طنطننآ

ثیر غیر مستقیم بیدل بر شعر أ ته یک معنی معلم، واسطه است، پس بهگذاشت
  .پس از انقلاب است

علی میرشکاك، نخستین  ، یوسفهدرمیان شاعران جوان این دور
میرزا  ۀ معلم دارد، شیفته به اي کهقعلا  تبع شیفتگی وه بهشاعري است ک

 ايه در سالهم اوست ک هشعر سحر آمیز او می شود و بدالقادر بیدل وـع
وري ه جمهنگی روزنامه فرۀمقالاتی پیرامون شعر بیدل در ضمیم 59- 60

 غزلیات ۀ نسخهرداد اوستا به پایمردي استاد مهسپس ب اسلامی، می نویسد و
 با پی گیري و دست می یابد و) افغانستانچاپ وزارت معارف سابق  (بیدل

 ه طریق افست بهسخت کوشی جنونی خود، غزلیات بیدل را در دو جلد ب
ل ادب هثر براي آشنایی اؤم  این طریق اولین گام جدي وه ب.چاپ می رساند

 . می شودهلوي برداشتهدوستداران شعر فارسی با شعر بیدل د و
مل آن، توسط راقم این سطور  کاهمطالع بعد از چاپ غزلیات بیدل و

» نر اسلامی ه وه اندیشهحوز«فتگی شعر در ه از جلسات هدر چندین جلس
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حاصل این  اي شعر بیدل، صحبت می شود وهویژگی ندي وهپیرامون سبک 
 دیگر، خود کتابی می شود مستقل، ۀم پیوسته به انضمام چند مقالها بهصحبت

  اي از شعرهثیر آن برشاخأت ندي، شعر بیدل وهپیرامون خصوصیات سبک 
خیر چاپ، سرگرم أنیم ت یکسال و با. م اینک این کتابه همعاصر فارسی ک

  .سلوك مقدماتی است سیر و
 ه با چند مقالهمراهرباعیات بیدل،  ا وه غزلةگزید 1366 در زمستان

 بحق از پیشگامان معرفی بیدل در هک.  قلم استاد شفیعی کدکنیه بهمتفرق
ی ه دانشگاۀاستقبال طبق با  منتشر و»اه هینیشاعر آ«ت عنوان ستند تحهایران 

  )١۵(» . گردیده ادبیات فارسی مواجه مند بهعلاق و
  : بیدل می نویسنده منتقدان ایرانی سید علی محمد سجادي دربار ازیکی دیگر
 درمیان هبیدل گرائی خود مکتب تاز در ایران امروز بیدل شناسی و«

حساب می آید ه ندگان دانشجو بهپژو ان جوان و شاعرنم چنی هل ادب وها
ایجاز،  م وهاای ام وهابهائی  است ویژگیه بیشتر این امر را رونق بخشیدهچنآ و

ل هتمایل شدید ا سخن دانی شاعر از یک سو و  ژرف سخن سنجی وهاندیش
 )16(» . دیگر استئی بیدل از سوں چویذوق بباز شناسی شاعران

 هک  سال در گفتاريه پس از سیزدشفیعی کدکنیآقاي  نمچنیه
  :، می نویسندها چاپ رسیده هبصورت کتاب مستقل بعنوان شاعر آئین

حق ناشناسی ما ایرانیان در برابر عظمت و  ناسپاسی و سکوت و«
 میت حقیقی مقام او در تاریخ ادبیات وه، از اهیچ وجه هنبوغ شعري او، ب

و نمی تواند حضور آشکار  ده و آسیاي غربی نمی کاهزبان ملل آسیاي میان
   )17(» . پوشی کنده جمعی این اقوام پردۀرا در حافظ او

   : است  منتقدان سخنانش بقرار زیرن ایۀمهپاسخ بیدل ب
 ارـکـیـاي بـه هتـکـنه ـی بـنـکـم نـبـیـع  ارـوز اشعـ رمهـدل در نسخـیـب

  حس بسیار بی موست عضو چون ناخن و   در نظم وجود انسانهشدار که
 هرچهرا  اي خوده ه اندیشه توسط غزلی دراین زمیننپس ازا

   :دهار می دهتر اظروشن
 

  طور معنی یکدست کم داردهمگو این نسخ
 بم دارد سخن صد زیر و  سازهتو خارج نغم

   نزل خدمت پیرانهمعین کرد ر جاهادب 
 م داردهرعایت کردگان رغبت اطفال 
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 خم ابرو، شکست زلف نیز آرائش است اینجا
 برعنائی علم دارد ا حسن قامت راه تنهن

   دریابیهوش اگر اسرار این آئین هبچشم
 م داردها بهزنگار چشمک ر وهجو صفا و

   پیش آمدهخواندم آنچ  دل فرمود وهنوشتم آنچ
  )18(م داردها بخجلت متّ هبی اختیاري مرا

   :جاي دیگر بمنتقدان خود خطاب می کند در و
  لم بیدلدان خیانیچ کس نیست زباه

  نگ جداسته آهمه دل از ه پردهنغم
  داد سخن منه  نرسیدند بنیارا

  شد  کرهمه گوش ه کرد کن فسوهنظمم چ
 بعضی از ه داریم کهویل بی سروپا نأت  وه توجیه صورت نیاز بیندرا

 ه اند نوشته منتقدان برسخنانش آوردهی کیاه رفع ایراديارادتمندان بیدل برا
  :  خلیلی می نویسندل االلهمثلا استاد خلی. اند

م نمی آید علت اصلی هاي ژرف وي زود بفهبندي از اندیش اگر«
م را هیک قسمت از غزلیات خود آن مسائل عالی و مب  میرزا درهآنست ک

کس بالا  رهم هاز ف  ادراك آن بذات خود دشوار وه که نمودهافاد
  )19(.»تراست

  :آقاي استاد صلاح الدین سلجوقی می نویسند
مجاز برمیآید   وهاي کنایهه  از پرده بمانند نغمهمیشهري زبان عشق آ«

بالاخص علم   علوم اجتماعی ومخصوصاً از زبان علم و زبان عشق غیر و
. مجاز میباشد  وهعاري از کنای ا صریح وه این علوم خیلی هحقوق است ک

م هآن طرف دنیاي و  ون گردويآن سوه ولی اگر زبان عشق مخاطب خود را ب
 آتومی ة کورن زیر بمباردماهظن سراغ می کند آنجا کلمات نیز بمانند عناصر ک

   )20(.وزن نوعی خود را میبازند  اند، خاصیت وهعشق اشعاعی شد
خورد رطب و   گویندگان بزرگ وۀمهراستش را بگوئید بیدل مثل 

 نخستین از ه است دوره توزیع کردهدور دوه را ب او سخنان خود. یابسی دارد
جري ه 1084  دوم ازة دور،میلادي1672 /جريه1083 سالهب  سالگی تاهد

 در عنصر دوم ه چنانک،میلادي1720/جريه1133 میلادي تا آخر حیات 1673
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جري ه1083 در سالهی کهوالله قاسم همناسبت درگذشت حضرت شاه ب
  :  اش می نویسدهنوشتن تاریخ در گذشت واقع شد، پس از

  پیش از آشنائی طرز سخن، دره ک فوائدیستهاین قدر از جمل«
خواست یبغرابت  بطریق ندرت و  اختیار رو نمود، ویضمن بعضی احوال ب

این ایام رنگ پختگی   معانی درۀ ثمرات حدیقهآن ک با.  می کشودهرهچ
 صد ه، روزي نیست که متانت نشستیکرسه کلام الحال ب بناء  است وهبست

ه  از اوج فطرت بهزار ماه ه که ن طلوع ننماید و شبهآفتاب از افق اندیش
  )21(.» برنیایدهجلو

 است هجري گفته1083  قبل از ساله آنچهآید ک می  اقتباس بریناز
 ۀ یک مرحلهب 1083بسال  است تاه تجربات گذشتنبیدل از مراحل گوناگو

آن   دره کمال شعرش آغاز می شود کهازاین جا دور  است وهمشخص رسید
کند میرزانت حس  متانت و استواري و ود پختگی وسخنان خ  خود درۀ گفتهب
 دوم را ةسخنان دور  و»نافسردگا  وںبی بضاعتا« اول را ةسخنان دور و
در آخر  و.  استه لقب داد» رویان چمن خیالهتاز ر کمال وهداران گوهمای«

  . می گویده او پیش گوئی کردةالغیب حافظ شیرازي از زبان خود دربار لسان
  صاحب نظري می جویم ري دارم وهگو        نکنیدن عیب من بیدل حیراندوستا       

  
  : پانوشته ها و مآخذ 

  .84 خطی ص خلاصۀالکلام  - 2    .26مجمع النفایس خطی ص   - 1
 .1992نیادور جنوري  - 4     .112نگارستان فارس ص  - 3
      .936کلیات حزین نولکشور ص  - 5
  .4 و 3ش،  جدیدةوم اسلامی دور ادبیات وعله دانشکدهش نامهپژو - 6
 .گنج سخن ص - 8    .360 ص 3سبک شناسی ج  - 7
  .18، 17، 16 صائب صه  ب نگاهی- 10   .1380  ص6تاریخ ادبیات ایران ج  - 9

  . 358 یغما ش - 12     . 1975 مردم ش نر وه - 11
  .5، ش 5نگی سال هان فرهکی - 14     . 3 ش، 16 ایران شناسی سال - 13
   ادبیاتة، دانشکدهش نامهپژو - 16         .مانه - 15
   . بمبی، کلیات بیدل مطبع صفدريۀدیپاچ -  18               . 97، 67، 66 ا صه هینیشاعر آ -  17
  1 کابل ج ه بر کلیات بیدل مطبوعهمقدم - 19
  ار عنصر صهچ - 21       . 24 نقد بیدل ص - 20
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  ∗سید مرتضی موسوي 
  
  

  نوروز و وصف بهار در شعر فارسی بازتاب 
   شبه قارهایران و 

  
  :اشاره 

نوروز و وصف بهار از موضوعاتِ مورد توجه شاعران قصیده سرا و   
در . غزل گوي فارسی در قرن هاي متمادي در ایران و شبه قاره بوده است

صل بهار و نظایر آن از  نوروز، نوبهار، فاارتباط بدر این گفتار مضامینی 
نمونه هاي مندرج . سخنوران هر دو سرزمین انتخاب و اقتباس شده است

  ،فرخی، منوچهري، سنایی، عطار، ابوالفرج رونیاز فردوسی، شامل ابیاتی 
از (  حافظ شیرازيو ظهیر الدین بابر، امیر حسن دهلوي مسعود سعد سلمان، 

نور لاهوري ، غلام محمد لغاري  محسن تتوي، صنعت شکاپوري، مو) متقدمین
 و ادیب پیشاوري، اصغر علی روحی، ظفر علی خان، رضا علی )از متاخرین(

وحشت، عبدالمجید سالک، جگر کاظمی پشاوري، علامه محمد اقبال و دهها 
 استاد سعید نفیسی که ي ازقطعۀ شعر. سخنور دیگر معاصر شبه قاره می باشد

  . حسن ختام آورده شده است عنوان پند و اندرز دارد، نیز به ۀجنب
***  

بزرگترین جشن نوروز و یا عید نورز یا جشن فروردین یا جشن بهار   
در دورة . جشن ملی ایرانیان است که از نخستین روز فروردین آغاز می شود

. باستانی فرمانروایان در مراسمی هدایایی از امراء و اشراف دریافت می نمودند
را از نو  اموي براي افزودن درآمد خود هدایاي نوروز در دورة اسلامی خلفاي

 اما اندکی بعد این )1(درم بالغ می شد که پنج تا ده میلیون ..... معمول داشتند
رسم نیز از طرف عمر بن عبدالعزیز به عنوان گران آمدن اهداء تحف بر مردم 

 داشتند  ولی در تمام این مدت ایرانیان جشن نوروز برپا می)2(منسوخ گردید 
استادان شعر و ادب در هزار وصد سال اخیر دلبستگی زیادي به موضوع نوروز 

  .از خود نشان داده اند
  ه شجامگنا همه نیست کردش ز    سپاهی که نوروز گرد آورید

  دقیقی طوسی     
                                                 

   اسلام آباد– دانش ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ۀ مدیر فصلنام- ∗



  1389، بهار 100دانش   
 

 124

  ما شاد و به سبزه کرده آهنگ    ن رنگخو نبیذنوروز و گل و 
  عماره مروزي                

  به نزدیک او موبد نیکخت     بر نشستی به تختبه نوروز چون
  فردوسی                        

   از سرگیر بازکامگارا کارگیتی تازه     آمدت نوروز و آمد جشن نوروزي فراز
  منوچهري                        

  به عیوق ماننده لالۀ طري را    ندیدي به نوروز گشته به صحرا
  ناصر خسرو                      

  وز خوش استردر صحن چمن روي دل اف     نسیم نوروز خوش استبر چهرة گل
  خیام                             

  اي همه روزه چو نوروز دلفروز پدر    روز نوروز همی گفتم بامن باشی
  سوزنی                           

  شبش مواج باد و روز نوروز    جمالش باد دایم مجلس افروز
  نظامی گنجوي                    

  جان بر میزبان افشانده اندعاملان طبع     شد نوروز سلطان فلک را میزبانتاکه 
  خاقانی                           

   )3(هرگیاهی که به نوروز نجبند حطب است    آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار
  سعدي                   

  :فردوسی در شاهنامه اندر پادشاهی جمشید گوید
  وده از رنج تن دل ز کینبر آس    رمز فرودین سرسال نو ه

  می و جام و رامشگران خواستند    بزرگان شادي بیاراستند
  )4(بمانده از آن خسروان یادگار    چنین روز فرخ از آن روزگار

  )۵(از همین داستان که بیرونی آن را نیز نقل کرده 

ي که زیعنی رو» روز نو و تازه « نیک بر می آید که نوروز را بمعنی 
 علاقۀ فردوسی به ایران و شیون )6(نستند آغاز می گردد می دایدان سال نو

  :روز وصیت دارا به اسکندر از زبان او گوید. دي پوشیده نیست حایرانی به ا
  جهان را بدو شاد و پدرام کرد    کجا مادرش روشنک نام کرد
  )7(شننه بیغاره از مردم بدک    نیازي به فرزند من سرزنش 
  ه می کندو بعد از چند بیت علاو

  نوروز و آتشکده   فرهمان    جشن سده  و نگهدار این فر
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 نگوینده بزرگوار همه جا در مقایسۀ مزدیسنا بارادیان دیگر کفۀ آ
  )8(سنگین تر نمایش می دهد 

عنصري در شعر خود به موضوعات مربوط به نوروز کراراً پرداخته 
  .است

   )9(تی دیگر شودب درختی لعتاز صنعش هر    بتگر شودباد نوروزي همی در بوستان 
  )10(میراث به نزدیک ملوك عجم از هم     نوروز بزرگ آمد آرایش عالم 
  )11(تاکواکب نقطۀ اوراق آن دفتر شود     دفتر نوروز بندد بوستان کردار شب

  :جشن نوروزي در شعر فرخی نیز تلالو می کند
  از این فرخنده فروردین و خرم جشن نوروزي

  رو عادل سعادت باد و پیروزينصیب خس           
  )12(فرخنده کناد ایزد بر میرمن این حال    عشق نو یار نو و نوروز و سر سال

  انعکاس نوروز در شعر سنایی غزنوي
  )13(باد چنین دي هزرت مه نوروز و رجب    باد فرخندت نوروز و رجب اندر عز
  )14(ال ماندپجیزیرك رفت خواجه ده بدست     رفت با نو کلید اندر کف نوروز داد

  :ی نماید م سرشارةعطار نیشابوري از مضامین نوروزي استفاد
  )15(تازگی می دهد ز شبنم عشق    دل عطار چون گل نوروز
  )16( این ساعت جهان شد هزهی زیبا ک    جهان از باد نوروزي جوان شد 
  )17(ش چو عید نوروز استزشب و رو    چون پی یار شد چنان سوزي

  )18(اهواز  آهنگ حجاز گیر و    به نوروز وااي بلبل خوش ن
 )19(ناصر خسرو قبادیانی گرایش ویژه به نوروز در شعر خود نشان 

  :می دهد
  )20( گه سوي نوروز و گهی زي خزان    از پس خویشت بدواند همی 

  ید آن نیست اگر ششصد باراجز هم    همان مه نوروز مرا دشصت بار آم
  :ان چنین می سرایددر همین موضوع مسعود سعد سلم

  )21(عت غرالار و همایون طداز آن فرخنده دی    تی همایون شدگیهمایون باد نوروزت که بر
  )23(فروردین بنگر که چه خوب آمد بادي مه     ظفر همره  نوروز بدیع آمد با فتح و

  )24(برین  آمدند اي عجب ز خلد     ماه فروردین  وروز نوروز
 متمادي در ایران زمین و شبه قاره موردِ از قرنهايِ» نوروز « موضوع 

 شاید معروف ترین بیت .توجه محافلِ ادبی و دوایر فرمانروایی بوده است
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ر الدین بابر بنیانگذار سلطنت تیموریان هیدربارة نوروز در شبه قاره سرودة ظ
  : شبه قاره است 

  نوروز و نوبهار و می و دلبري خوش است 
  ! عالم دوباره نیست بابر به عیش کُوش  که        
  :گویدمیاما فردوسی در شاهنامه با ارتباط به پادشاهی جمشید   

  بر آسوده از رنج تن ، دل زکین     سال نو هرمز فرودین  سر
  می و جام و رامشگران خواستند     شادي بیاراستنده بزرگان ب

خ از آن روزگار   )25(بمانده از آن خسروان یادگار    چنین روز فرّ
    
 سال ، وز در دوره هاي مختلف با عنوان آغازِ سالِ نو، تحویلِنور  

آغازِ فصلِ بهار، گرایش اجتماعی به جشن و پهن کردن سفرة نوروزي 
  .شناخته می شد بنابر این بازتاب گسترة آن را در شعر فارسی ملاحظه می نماییم

 737م (امیر حسن دهلوي . سالی نوروز و عید قربان مقارن گردید  
  : در دوبیت آن را این گونه تبیین نموده است ) ق. هـ

  گل پرده درید یاد می دار     یاد می دارنوروز رسید
  اي غیرتِ عید یاد می دار    حسن را ِقربان کردي دل

طور متنوعی در شعر و ادب ه فصل بهار و وصفش بنوروز و اما   
را  حافظ در مطلع غزل در اوج تمجید بهار آن . خوردمیچشم ه فارسی ب

  :قلمداد کرده است» توبه شکن «
  )26(بهارِ تو به شکن می رسد چه چاره کنم     عزمِ تو به سحر گفتم استخاره کنم ه ب

همچنین در شبه قاره در هزار سال اخیر فارسیگویان این آب و خاك   
هاتی داشته اند به نوروز و بهار در شعر خود توج .  

  
   :)27(استگفته ) ق .  هـ492م  (ابوالفرج رونی

  روز بازارِ گل و نسرین است     جشن فرخندة فروردین است 
    

که در حبسیه سرایی معروف همگان ) ق . هـ 515م  (مسعود سعد سلمان
  :جامۀ شعر درآورده ه قدر قشنگ به است ، همین مضمونِ لطیف را چ

  )28(آمدند اي عجب ز خلُد برین    روز نوروز و ماهِ فروردین
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در وصف بهار حتی راهِ اغراق را ) ق . هـ 1163 م (محسن تتوي  
  :پیموده می گوید

ل و گلعذار فرضآمد بهار، سیرِ مار فرضفکرِ  شراب واجب وذکرِ     گُ    خُ
  )29(هزار فرض کردم ادا به ناله یکی از    از شکر نو بهار به گلشن چو عندلیب

  
   :ایددر غزلی چنین می سر) ق. هـ 1266م  (محمد عارف صنعت شکارپوري

  )30(گل ها ز باغ عشرت چیدن چه خوشتر است    در نو بهار باده کشیدن چه خوشتر است
  

که در زمان حکومت سیکها سمت )  هـ ق 1279م  (ر لاهوريمنو
ط استانداري لاهور را به عهده داشت و در عین حال دانشمند ، طبیب و مسلّ

  :چنین سروده است، به فارسی و عربی بود 
  )31(عمر چون می گذرد نیک بر آور نامی     ار است بیاور جامی ساقیا فصل به

  
براي چنین مضمون ، این گونه ) ق .  هـ1279م (غلام محمد خان لغاري

  :سروده است 
  )32( نو و گلعذار نوهبلبل نواست و نغم    ساقی نو است و باغ نواست و بهار نو

  
 پشاور به تهران ه در سن سی سالگی ازک) ق . هـ 1349م  (ادیب پیشاوري

منتقل و تا پایان عمر در همان جا می زیست ، در موضوع بهار چنین سروده 
  :است 

  به هر کجا که دمد گل هزار دستان باش    بهار آمده همواره در گلستان باش
  )33(به چشم خلق چو گل تازه روي و خندان باش    چو غنچه خونِ جگر می خور از درون لیکن 

  
ستاد گروه آموزشی عربی و ) م1954م  (مولانا اصغر علی روحی که سالها اُ

آور و از دوستان مولوي نام لاهور بود ، شاعر ۀعلوم دینی در دانشکدة اسلامی
ایی با این  غرّۀمحمد شفیع و علامه اقبال به شمار می رفت ، قصیدة بهاری

  :مطلع دارد
  )34( افشان شد نسیم اندر فضاي لاله زارمشک    خیمه زد بر دامن کهُسار ابر نوبهار
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در پیروي از رودکی چنین ) م1956م  (مولانا ظفر علی خانشاعر ذولسان 
  :سروده است 

  
  فصل گل در بوستان آید همی    ی در جام کن  مساقیا برخیز و

  شان آید همیفرنبنغمه اش ع    باد نوروزي وزید اندر چمن 
  قلاب اندر میان آید همیان    مسلم از خواب گران بیدار شد
  غیرت حق درمیان آید همی     باش تا برقی درخشد از حجاز

  )35(یاد یار مهربان آید همی    رودکی چنگ است و کلکم زخمه اش 
  

قصیده یی به صنف مسدس سروده که یک ) م1956م  (رضا علی وحشت
  :بند آن چنین است 

   نسترنمید در طرفِد ویک س لاله ز    باد بهاران وزید جلوه نما شد چمن 
  یا سخن آرا شود وحشت شیرین سخن    منس نظاره شد رنگ گل و یاراحتِ

  )36( ساختندنجمنیسخن آرزو ا وز    ی ساختندنمچخانه بدوشان شوق خوش 
  

فانوس « زبان مدیر مجله هاي اردو ) م1959م  (مولانا عبدالمجید سالک
و  » زمیندار« امه هاي  و سپس روزن»پهول«و » سوان نتهذیب « ، » خیال
  :خوش قریحه نیز بوده ، چه زیبا سروده است فارسی سراي » انقلاب «
  

  )37(غمزة نرگس بیمار همان است که بود    که بود  فصل گل آمد وگلزار همان است
   

  :در قصیدة بهاریه می گوید ) م1972م  (جگر کاظمی پشاوري
  ه به برج حمل لنگر آفتابیعنی زد    دي رفت و گل دمید چو از خاور آفتاب

  )38( گل گشوده ز سر دفتر آفتابز اوراقِ     نظام موسمِ گل در چمن نگربهرِ
  

 استاد فارسی و اردو در دانشکده هاي خلوتپرفسور غلام محیی الدین 
، چنین  به شمار می رفت یرسی سراي خوش ذوقا در عین حال فکهدولتی 
  :سروده

  به پاي دشت نوردان عشق خار خوش است    ست فروغ حسن به آیینۀ بهار خوش ا
  )39(ر چشم انتظار خوش استتشاده نرگس گ    به بین چسان به تماشاي حسن تو به چمن 
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در قطعۀ شعر با عنوان شعلۀ رقصان ) م1982م  (شبیر حسن خان جوش
  :چنین می سراید

  )40(بستان نغمۀ ، صبح بهاران،شب دیر مغان    نواي بربط و باد مراد و ابر نوروزي
      

که یکی از نعت سرایان معروف ) م1976م  (ريدمنظور حسین ماهر القا
قرن چهاردهم هجري در شبه قاره  به شمار می رفت وي شاعر ذولسان بود 

  :چنین سروده است» منظر بهار« و در قطعه شعري با عنوان 
ل فوج فوج لباج و بررنگ و بوي و رقص و نغمه موج موج    صلصل و د  
  بر گل و سرو و صنوبر تازگی    در هواي شاخساران نغمگی

  هاي نوشکفته شاخ شاخغنچه     چون محراب کاخ،نج صحن باغکُ
ن لاله الهمی    برگ و گل بر صنعت خالق گواه   )41(سراید اشهد اَ

  
شعر هدف آمیزي دارد، از آن چند بیت ) م1938م ( علامه محمد اقبال

  :ملاحظه شود
  چهره گشا، غزل سرا، باده بیار اینچنین     بانگ هزار اینچنین،نفصل بهار اینچنی
  وادي و دشت را دهد نقش و نگار اینچنین    درَ پی به خیال من ب،باد بهار را بگو

  )42(م با گل و خار اینچنینتزیس  تودر چمنِ    زادة باغ و راغ را از نفسم طراوتی
  

 در قطعۀ شعر با عنوان  نامدار کویتهفارسی سراي ) م1977م  (آقاي صادق
  :چه تشبیب جالبی آورده »  دو ملت نجیب«
  

  لطافت گل و سمن اگر ندیده اي ، نگر    نگر، بهار عطر پیرهن اگر ندیده اي 
هر فشان دمن دمن اگر ندیده اي ،نگر     اگر ندیده اي ، نگر،گشاده چشم نسترن   گُ

  )43( طرب فزا چمن چمن اگر ندیده اي نگر
  

پس که ) ق . هـ 1407م ( دانشمند و سخنور افغانی  االله خلیلیاُستاد خلیل
وسط اتحاد شوروي منحله ، تاحین حیات در اسلام آباد از اشغال افغانستان ت

  :می زیست ، چند بیت در مورد بهار که در همان ایام سروده 
  

  نیاید نغمۀ شادي ز مرغان غزل خوانت    وطن آمد بهار اما نبینم گل به دامانت



  1389، بهار 100دانش   
 

 130

  از طرف بیابانت به جاي لاله روید داغ     ه جاي موج خون می جوشد از انهار خندانتب
  

  :در مطلع شعر دیگر چنین می گوید یاستاد خلیل
  ال مـی آیــد بــه چـشم مــا ســراپـا خــونـبـهـار امـس

  )44(زمین خون، آسمان خون ، اختران خون ، کوه و صحرا خون
  
  

غیر از صحنۀ خطابت ) م1962م ( ندیمص به لّ متخعطاء االله شاه بخاري
  :می گوید . در شعر سرایی هم دست داشت 

  پیچش زلف سیاه می چکدش جنون ز    هزار صبح بهار از نگاه می چکدش
  سبد سبد گلِ خندان ز راه می چکدش    چمن چمن گل و نسرین ز عکس رخ ریزد

  
  :در شعر دیگر در مقطع  چنین آورده 

   یــعنی کــه جــنت النــعیــمنــدیــمــا بــاغ و بــهار م
  )45(روي خوش است و خوي خوش ، بوي خوش و گلوي خوش 

  
استاد شهیر فارسی و شاعر سه زبانه ) م1978م ( تبسمصوفی غلام مصطفی 

  :چنین می سراید، همیشه بهار » رامسر« در وصف 
  است  رسار را مچه جلوه هاست که در کوهس    ستارگان فلک را همین طرف نظر است 

  )46( بهار تر است ،که هر بهار که این جا رسد    اي باشدتازهبهر نگاه ترا ذوق 
  

  : فارسیگوي ساکن ملتان چنین می سراید دکتر اسلم انصاري
  یعنی هنگام شراب شوق خوردن می رسد    ساقیا بین موسم گل تا به گلشن می رسد
  )47(چۀ مست شبانش تا شکفتن می رسدغن    هان وهان بلبل بصحن گلستان  هوشیار باش

  :در آخر بطور حسن ختام از قطعۀ شعر استاد سعید نفیسی فیض می جوئیم   
  

  این چند روزه عمر ندانی چسان گذشت    اي آنکه بگذري ز سرخاك رفتگان 
  روز دگر به ماتم گل در خزان گذشت     یک روز در بهار گذشت و کنار گل

  )48(بینی جهان گذشتبگشایی رتا چشم ب    هانیانو نیک ج بر بند چشم از بد
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  بازتاب فرهنگ ایران زمین در شعر علامه اقبال 
  

  :اشاره 
  

 سرزمین فرهنگ وهنر است و در هر زمان این ملت غیور ،سرزمین ایران
به همین . براي حفظ فرهنگ و هنرش از هیچ گونه فدا کاري دریغ نکرده است

رافتخار و ادبیات پعلت امروز هم ایران کشوري است که داراي فرهنگ وهنر
می بینیم که نه فقط  ما .»هنر نزد ایرانیان است و بس«بگفته ي فردوسی که . است

ادبیات زبان فارسی و زبانهاي دیگر شبه قاره، از ایران و ادبیاتش اثر گرفته بلکه 
. استفاده کرده استنیز و اماکن ایران ها  تاثیر فرهنگ ایرانی از شخصیت تحت

  .  این نکته  بکثرت ملاحظه می شوددر شعر اقبال هم
***  

 توجه و علاقه ي علامه اقبال لاهوري ،حقیقتعبدالرفیع بگفته ي آقاي 
به ایران و ایرانی یا بهتر بگویم به فرهنگ ایرانی و متفکران ایرانی و اینکه زبان 
فارسی را به منظور بیان احساسات ژرف دینی و سیاسی و فرهنگی و ملی خود 

  .ه است؛ درخور مطالعه عمیق و دقیق و داراي کمال اهمیت می باشدانتخاب کرد
  و » زبور عجم«یکی به نام  علاوه بر اینها، وي دو کتاب  شعر خود را

 در ، شیخ محمود شبستري عارف مشهور ایرانی زیسته» گلشن راز«دیگري بنام 
 و  در آنها از افکار عارفانه، نام گذاري نموده،قرن هفتم و هشتم هجري

  )1( ».حکیمانه ي ایرانیان به تفصیل سخن رانده است
 اقبال ایران را ندیده بودولی همواره آرزو داشت که به این کشور «

به فرهنگ و ادبیات ملاقات , مسافرت کند و با ایرانیان هوشمند و علاقه مند
 ،که به عنوان جوانان ایرانی سروده است) پیام اقبال (غزل معروف ... نماید 

مترین و عالی ترین مدرك دلبستگی و علاقه ي عمیق علامه اقبال لاهوري به مه
  )2( ».ایران و ایرانی است

                                                 
 . کویته –استادیار بخش فارسی، دانشگاه بلوچستان  - ∗
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 که دلیل دور اندیشی او و یک ،بدنیست اگر اینجا آن بیت شیرین او را
) ره(گونه پیش گویی درباره ي رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی 

  : بیاوریم که می گوید،هم است
  مردي که زنجیر غلامان بشکند رسدمی 

  )3(دیده ام از روزن دیوار زندان شما
همه ي ‘‘ جمعیت اقوام مشرق’’عنوان ه اقبال در قطعه اي شعرش ب

  :امیدواري را به ژنو شدن تهران وابسته می کند و می گوید
  پانی بهی مسخر هـ هوا بهی هـ مسخر
  کیا هو جو نگاه فلک پیر بدل جائـ

  یت افرنگ نـ جو خوابدیکها هـ ملوک
  ممکن هـ که اس خواب کی تعبیر بدل جائـ
  طهران هو گر عالم مشرق کا جنیوا

  )4(  شاید کره ي ارض کی تقدیر بدل جائـ
  :ه ترجم

  کرد افرنگی مسخر آب را هم باد را
   لیک باشد گردش چشم فلک بی اعتبار
   خواب استعمار خود دیده است چشم باختر

  ش خلاف انتظار نیک خواهد بود تعبیر
   گر شود تهران جنیوا از براي اهل شرق

  )5( بو که تغییري کند تقدیر شوم روزگار 
  

و باوجود .  که وابستگی به ایرانی دارد،اقبال احساسات روحانی اش را
اسرار ’’ علاقه ي خودش را باآن بیان می کند و در ،ندیدن شهرهاي ایران

  :می گوید‘‘خودي
   نیستشاعري زین مثنوي مقصود

  بت پرستی بت گري مقصود نیست
  هندي یم از پارسی بیگانه ام 
  ماه نو باشم تهی پیمانه ام 

انداز بیان از من مجوسنِح   
  خوانسار و اصفهان از من مجو

  ر استگرچه هندي در عذوبت شکّ
  طرز گفتار دري شیرین تر است
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  گشت فکر من از جلوه اش محصور
  خامه ي من شاخ نخل طور گشت

   از رفعت اندیشه امپارسی
  در خورد با فکرت اندیشه ام 

  رده بر مینا مگیر اي هوشمندخُ
  )6(ند بدل به ذوق خرده ي مینا بی

  
افتخار می کرد , اقبال با این عشق و علاقه ي که به فارس و فارسی داشت

و خودش را آخرین کسی که به فارسی این گونه علاقه مند باشد؛ تصور 
  : او می گویدردداکه واقعیت هم , میکرد

  مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمی بینی
  )7(برهمن زاده اي رمزآشناي روم و تبریز است 

  :یا این بیت اردو که می گوید
  یون داد سخن مجهـ کو دیتـ هین عراق و فارس

  )8(یه کافر هندي هـ بـ تیغ و سنان خونریز 
 این کافر هندي که/ اهل عراق و فارس به من داد سخن می دهند: ترجمه

  . خونریز است, بی تیغ و سنان
که امر . در اشعار اقبال ذکر شخصیات با عظمت ایران را بکثرت می بینیم

رین شرق زمین دیده می شد یعنی فکّتیعنی باید اثر آنها در شعر این م. طبیعی است
 معرفی کرده است» پیر رومی«مولوي که پیر اقبال است و همه جا او را به عنوان 

  .همین طور عطار و سنایی و حافظ و جامی را هم ذکر کرده
  )9(ثر او علاج خامیمننظم و           انداز ملا جامی یمۀکشت

  : کند که بلکه اعتراف می, اقبال از اثر فارسی به هیچ وجه انکار نمی کند
سفر به غزنی و زیارت مزار حکیم ’’ زیر عنوان »مسافر «اقبال در مثنوي 

 قصیده اش بیت هاي بسیاري را آورده است ولی اینجا یک چند را در‘‘ سنایی
  .بطور نمونه ملاحظه می فرمایید

  
  آه غزنی آن حریم علم و فن 
  مرغزار شیرمردان کهن

  خاکش حکیم غزنوي خفته در
   آن صاحب مقام ،آن حکیم غیب
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  ترك جوش رومی از ذکرش تمام
   او ز پنهان در سرور،من ز پیدا

  ه از ذوق حضورهر دو را سرمای
  هر دو را از حکمت قرآن سبق
  او ز حق گوید من از مردان حق

  در فضاي مرقد او سوختم 
  )10(تا متاع ناله ي اندوختم 

از اقبال درباره ي عارف نامی و شاعر بزرگ و صاحب اثار منثور و منظوم 
. رمعنی در دست داریمشیخ فرید الدین عطار هم بیت هاي دلکش و پ, عرفانی

  :می گویدکه 
  جب عشق سکهاتا هـ آداب خود آگاهی
  کهلتـ هین غلامون پر اسرار شهنشاهی
  عطار هو رومی هو رازي هو غزالی هو

  )11(کچهـ هاتهـ نهین آتا بی آه سحر گاهی 
آن وقت بر غلامها /  وقتی عشق آداب خود آگاهی را یاد می دهد: ترجمه 

بدون / می و رازي یا غزالیعطار باشد رو/ هم اسرار شهنشاهی افشا می شوند
  .دست نمی آیدبه آه سحر گاهی هیچ 

  :و در بیت دیگر می گوید
  )12(خرمن از صد رومی و عطار کرد               زره گشت و آفتاب انبار کرد

در بیت هاي اقبال از شخصیت هاي بزرگ عرفانی و ادبی ایران اسم برده 
هاي دل اقبال اند و از جانب که از یک جانب افشا کننده ي آرمان. شده است

  .کند دیگر بر عظمت آنها دلالت می
اقبال مردي بود که همیشه از اهل ریا و ملاي درباري دوري می جست 

در . و عشق وعلاقه اش با رسول خدا و اصحاب او اهل بیت و اولیا االله بود
 مثل که در. بیت هاي او از اولیاي سرزمین پر معنی ایران هم ذکر آمده است

  .این بیت می بینیم
  اسی کشمکش مین گزرین میري زندگی کی راتین

  )13(کبهی سوز و ساز رومی کبهی پیچ و تاب رازي 
گاهی سوز و ساز / شبهاي زندگی ام در همین کشمکش بسر شد: ترجمه

  .رومی گاهی پیچ و تاب رازي
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در این بیت اقبال آرزوي بزرگش را؛ که مسلمان دوباره به طرف همان 
  :گوید  بیان کرده و می،و شکوه واقعی دیرینه اش باید بر گرددعظمت 

  عجب نهین که مسلمان کو پهر عطا کر دین
  )14(شکوه سنجر و فقر جنید و بسطامی 

شکوه سنجر و فقر / د وعجب نیست که دوباره به مسلمان عطا ش: ترجمه
  .جنیدو بسطامی

یک ‘‘ الحق انا ’’ از عارف نامی ایران که در قرن چهارم با صداي 
غلغله ي را برپا کرد و مثل همیشه ملاهاي درباري و مفتیان فتوي فروش 

هش کردیاقبال ستا.بالاخر به دار کشیدند, ل و درك کنندنتوانستند او را تحم 
  :ه لحن دیگري می شنویم که می گویداست وب

  منصور کو هوا لب گویا پیام موت 
  )15(اب کیا کسی کـ عشق کا دعوا کریـ کوئی 

دیگر چگونه کسی /  پیام مرگ گشت،براي منصور لب گویایی: ترجمه 
  .دعواي عشق خواهد کرد

جا بطور نمونه از  ی را سروده است که اینیاقبال درباره ي منصور بیت ها
همراه با ‘‘ فلک مشتري’’او در جاوید نامه زیر عنوان . کنیم آنها چند را ذکر می

نواي ’’که در . ر هم ملاقات داشته استبا روح منصو, ارواح دیگر شخصیتها
  :می گوید‘‘ حلاج

  ز خاك خویش طلب آتشی که پیدا نیست
  تجلی دگري درخور تقاضا نیست
  نظر بخویش چنان بسته ام که جلوه ي دوست
  جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست

نظیري را ۀ لک جم ندهم مصرعبه م  
  ‘‘ ما نیستۀکسی که کشته نشد از قبیل’’

  ه عقل فسون پیشه لشکري انگیختاگر چ
  )16(تو دل گرفته نباشی که عقل تنها نیست 

یعنی اقبال مشکلش را با ارواح بزرگ ‘‘ زنده رود’’و در جاي دیگر وقتی 
  : درمیان می گذارد و می گوید

  از مقام مومنان دوري چرا؟ 
  )17(را؟چفردوس مهجوري  یعنی از
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را می آورد که  فقط به چند  یک بحث طولانی ،در جوابش از زبان حلاج
  .بیت اکتفا می کنیم

  مرد آزادي که داند خوب و زشت
  می نگنجد روح او اندر بهشت
  جنت ملا می و حور و غلام
  جنت آزادگان سیر دوام
  جنت ملا خور و خواب و سرود
  جنت عاشق تماشاي وجود
  حشر ملا شق قبر و بانگ صور

  )18(عشق شور انگیز خود صبح نشور 
 این سلسله ي پرستش و پاسخ بین زنده رود و حلاج ادامه ،ونهو این گ

  :بعد از تکرار بسیار منصور می گوید . دارد
  نمی سازیم و بس با مقامی در

  ما سراپا ذوق پروازیم و بس
  هر زمان دیدن تپیدن کار ماست

  )19(بی پرو بالی پریدن کار ماست 
  

  :الحق او آورده است کهو جاي دیگر درباره ي منصوردر تایید نعره ي انا 
  بجام نو کهن می از سبو ریز

  ریز کو فروغ خویش را بر کاخ و
  اگر خواهی ثمر از شاخ منصور 

  )20(به دل لا غالب الا االله فرو ریز 
ابوعلی سینا یکی از حکما و فیلسوفان جهان که باعث افتخار سرزمین 

او در . ه است ایران گشته است و اقبال درباره ي فلسفه ي او نظر هم داد
اشعارش نیز از ابو علی سینا ذکر کرده با این که عظمت و مقام او را می ستاید 

  .در راه عشق او را نیز ناچار و کم مایه می یابد
  : یعنی اقبال بو علی را در برابر مولوي چنین بیان می کند

  بو علی اندر غبار ناقه گم
  دست رومی پرده ي محمل گرفت

  گوهر رسیداین فروتر رفت تا 
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  )21(آن به گردابی چو خس منزل گرفت 
  

  :از روح حکیم سنایی، درباره ي ابو علی سینا می گوید‘‘ مسافر’’ و در مثنوي 
  دین مجو اندر کتب اي بی خبر

   دین از نظر،کتب علم و حکمت از
  بو علی داننده ي آب و گل است

  )22(از خستگی هاي دل است  بی خبر
 با ذکر مبارك اهل عرفان ، می آید، ایران زمینوقتی ذکر شخصیتهاي نامی

 که  نشان دهنده ،و علم و دانش و همچنین پادشاهان ایرانی نیز بر  می خوریم
ي باخبر بودن ایشان از عظمت و بزرگی ایران بزرگ است و علاقه مندي با این 

  .سرزمین را به اثبات می رساند
 مردي و عظمت و اشعار ایشان شاهد است که درهر موضوع از جوان

در این مبحث نیز همین نکته ها را می توانیم ملاحظه .  سخن رانده است،همت
و جالب این که هم پادشاهان قبل از اسلام و هم بعداز اسلام را ذکر . کنیم

  ۔کرده  شده و سعی کرده  که درس عبرت به ما بدهد
ر ف ترین و پرکار ترین نماد شعري دوکه یکی از معر‘‘ جام جم’’ 

شعرفارسی و اشعار دیگر زبانهاي خاور زمین است حتی اهل عرفان و سلوك، 
اقبال از این کلمه به گونه ها و مفاهیم . دل عارف و سالک را جام جم گفته اند

. مختلف استفاده کرده است اینجا نگاهی به بیت هاي ایشان خواهیم انداخت
 ،رت معرفی کرده استاقبال اگرچه تاج و تخت جمشید را براي همه علامت عب

  .ولی از عظمت او نیز سخن گفته است
  ایسی کوئی دنیا نهین افلاك کـ نیچـ

  )23( یبی معرکه هاتهـ آئـ جهان تخت جم وک
تخت جم و کی , که بی معرکه/ هیچ دنیاي زیر افلاك نیست: ترجمه

  .بدست آورده شود
  .د است که دوباره اشاره ي به همت و جوان مردي جمشی،یا در بیت زیر

  روشن هـ جام جمشید اب تک 
  )24(شاهی نهین هـ بـ شیشه بازي 

زیرا شاهی بدون شیشه بازي / جام جمشید امروز هم روشن است: ترجمه
  . ممکن نیست
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 که اقبال درد دلی را که براي عجم از خود رفته دارد از خدا ،یا این بیت
  .خواهد عظمت از دست رفته اش را در او می

  بیدار و آن جام جهان بین را بیار آن دولت 
  )25(داده اي هنگامه ي بزم جمی دیگر  عجم را

اقبال نکته ي عبرت آمیز و پند و اندرز را نیز در آن عظمت و بزرگی 
که در جامش : ر تاسف می کنداظها, و بر حال او, پادشاهی جمشید می بیند

یعنی سخن بر . کل جهان را ملاحظه می کرد ولی از حقیقت خود بی خبر ماند
می گردد بطرف همان جام جهان بین عارفانه ي که هر انسان به عنوان دل در 

  .سینه دارد
  اگر دیکها هـ اس نـ ساریـ عالم کو تو کیا دیکها

  )26(و نظر آئی نه کچهـ اپنی حقیقت جام سـ جم ک
 در جامش ،که جم/  ولی چه دید؟،اگرچه او تمام دنیا را دید: ترجمه

  . حقیقت خود رانتوانست ببیند
  :و بعد از این که به نکته اي اصل می رسد، می گوید

  چون مقام عبده محکم شود
  )27(کاسه ي دریوزه جام جم شود 

  یا این که ،
  زره ام مهر منیر آن من است 

  من استصد سحر اندر گریبان 
  خاك من روشن تر از جام جم است

  )28(محرم از نازادهاي عالم است 
  :اقبال به زبان اردو می گوید

  کرم تیرا که بـ جوهر نهین مین
  غلام طغرل و سنجر نهین مین
  جهان بینی میري فطرت هـ لیکن

  )29(کسی جمشید کا ساغر نهین مین 
/  و سنجر نیستمغلام طغرل/ کرم  تو است که بی جوهر نیستم: ترجمه

  .ولی جام هیچ جمشیدي نیستم/ اگرچه جهان بینی درسرشتم است
  .  روشنتر می سازد، تفکر و خودي اقبال را،و این بیت

   آبی که اصلش زمزم استۀشعل
  )30(گر گدا باشد پرستار جم است 
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و بینا تر , نزد اقبال خود شناسی و خود آگاهی مقامی است بلند تر از جم
   .از جام او

  با توانایی صداقت توأم است
  )31(گر خود آگاهی همین جام جم است 

اقبال عشق را از تخت جم بهتر می داند و بهایی را که اهل عقل براي او 
  : او میگوید، نزد او هیچ است،در نظر دارند

   عقل بهاي کم نهد،گرچه متاع عشق را
  )32( آه جگر گداز را ،من ندهم به تخت جم
  ی صدکشور دل گیردآن فقر که بی تیغ

  )33( از فر فریدون به  ،از شوکت دارار به
عظمت و بلندي فقر و درویشی را اقبال این چنین نموده است و با ذکر 

  :گوید پادشاهان ایرانی که می
  کمال می رسد فقر دلیل خسروي استه چون ب

  )34(مسند کیقباد را در ته بوریا طلب 
 که تمیز دهنده ي ،ا کرده استدر بیت دیگر چه نکته ي زیباي را افش

  . پادشاهی واقعی وغیر واقعی است
  قطره ي آب وضوي قنبري

  )35(در بها برتر ز خون قیصري 
ی که ادبیاتشان از فارسی اثر یموضوع دیگري که در ادبیات فارسی و زبانها

 موضوع عشق شیرین و فرهاد است ،کثرت مورد استفاده گشتهه  ب،گرفته است
نظامی هم بیانگر » خسرو شیرین«ختلف بوجود آمده و شاهکار که بعنوانات م

. همین عشق است که در پیروي او شعراي زیادي این قصه را منظوم کرده است
  ۔ شاید هیچ دیوانی نباشد که خالی ازاین موضوع باشد،ولی در اشعار پراکنده

 بیشتر شعرا بجاي خسرو شیرین از فرهاد و شیرین سخن بمیان آورده و در
 خسرو پرویز بعنوان یک رقیب و شخص خود خواه معرفی گردیده ،مجموع

  .است و فرهاد یک عاشق واقعی و صادق
در نظر او فرهاد . اقبال این نکته را با بسیار زیبایی و معنویت بیان نموده

 ، مقام عشق و صداقت او، فرهادي را که او می شناسد،بالاتر از شیرین است
  :او گفته است. ا مجروح و مهجور می سازدروان هوس پرست پرویز ر
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  فرهاد کی خارا شکنی زنده هـ اب تک
  )36(باقی نهین دنیا مین ملوکیت پرویز 

ولی ملوکیت پرویز در دنیا / خارا شکنی فرهاد هنوز هم زنده است: ترجمه
  .باقی نمانده است

  :او می گوید.  بیت دیگر اردو ي او مبین فلسفه یک واقعیت ابدي است
  ید سکتـ هین دنیا مین عشرت پرویزخر

  )37( غم فرهاد ۀخدا کی دین هـ سرمای
 غم فرهاد به ۀولی سرمای/ در دنیا عشرت پرویزي را می توان خرید: ترجمه

  .بخشندگی خدا مربوط است
  .در این بیت فارسی اقبال هم همین فلسفه را می بینیم

  شعله ها از مرده خاکستر گشاد
  )38(داد ي پرویز پایه کوهکن را

  
یا مقیاس . زیبایی شیرین نیز براي شعرا یک نماد حسن واقعی و معیار است

که . سن معشوق ، از اقبال داریماست براي سنجیدن ح  
سن شیرین عذر درد کوهکنح  

  )39(نافه اي عذر صد آهوي ختن 
ولی با کمک . سن ازلی اشاره داردیا این بیت اردو که در واقعیت به ح

  .  کوهکن سخن را قوت میدهدعشق شیرین و
مین ئیسن هـ لیکن نظر آتا هـ هر شـوهی اك ح   

  )40(یه شیرین بهی هـ، گویا بیستون بهی، کوهکن بهی هـ  
این هم شیرین / سن است که در هر چیز جلوه می کندهمان یک ح: ترجمه

  .است هم بیستون و هم کوهکن
پادشاهان را مدح نمی پرویز اگرچه یک پادشاه بود و شاعري مثل اقبال 

 هر جا که نکته ي مثبتی را می ، حق جو و حق گو،ولی چون او کسی بود. کند
چون در پرویز یک چهره ي مثبتی را هم می بیند که تا حدي , دیدند بر می چید

به همین علت گاهی نکته هاي مثبت راهم , او را در صف عشاق جا می دهد
 .درباره ي او می بینیم

 یک نوع ةکه دوبار. بیت اشاره ي بیشتر به بی وفایی دنیا است ولی در این 
  .که اقبال او را به این صورت نشان زد می کند. اظهار برائت از دلبستگی دنیا است
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  زمام کار اگر مزدور کـ هاتهون مین هو پهر کیا
  )41(طریق کوهکن مین بهی وهی حیلـ هین پرویزي 

در طریق کوهکن نیز /  باشد هیچزمام کار اگر در دست کارگر هم: ترجمه
  . همان حیله هاي پرویزي دیده می شود

 با استفاده ي مفهوم جداگانه از این  نابغه ،بیت دیگري هم در این مورد
و می .  که با اشاره به همان پادشاه ایرانی مطلب را می رساند،نقل می کنیم

  :گوید
  فقر بخشی با شکوه خسرو پرویز بخش

  )42(ا فطرت روح الامین عطا فرما خرد ب یا
بی دوام و بی وقعت خواهد بود , اگر این فقر همراه شکوه پادشاهی نباشد

آن کسی که , و با رفتن این همه عظمت. دستی دیگر می روده که از دستی ب
رغرورش به فلک می رسد، زمین بوس می شودسر پ.  

نیم و او  در بیت این شاعر می بی،یک نکته ي دیگري را نیز در این مورد
. است عشق؛ که گاهی از مقام عشق شیرین و فرهاد هم بالاتر پرواز می کند

  :اقبال می گوید
  تیشه اگر به سنگ زد این چه مقام گفتگو است

  )43(عشق بدوش می کشد این همه کهسار را 
 پادشاهان و ملک و اقلیم را هیچ می ، عرفا و شعرا،درتعبیر عشق و عاشقی

 سخن درمیان ،سرمایه ي اصلی انسان و مایه ي واقعی حیاتوقتی از این . دانند
ورند، با دلیل و برهان و عاطفه و احساس آنها را بیچاره تر نشان می دهند  آمی

   که ،و این حقیقت را روشن  می کنند
  رازي  ملازمان سلطان خبري دهم زه ب

  نواي دلگدازيه که جهان توان گرفتن ب
  ر دردمندان شهه متاع خود چه نازي که به ب

  )44(دل غزنوي نه ارزد به تبسم ایازي 
داستان محمود و ایاز هم درشعر شرق جایگاه مهمی دارد و همه جا می 

اقبال هم .  بلند تر و بیشتر است،بینیم که ارزش و جایگاه ایاز در برابر محمود
  ۔به همین نکته اشاره داشت 
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در اشعار این شاعر ... مقامات و  ازنمادهاي ایرانی که به عنوان شخصیتها
’’ است که از شاهنامه ي فردوسی تا ‘‘ کوه قاف’’مقدار وافر می بینیم یکی ه ب

 ۔تصویر کشی شده است, سهروردي‘‘ عقل سرخ 
  :در مثنوي مسافر اقبال هم در یک بیت از کوه قاف سخن آمده است که می گوید

  این پري از شیشه ي اسلاف ماست 
  )45(ف ماست باز صیدش کن که او از قا

حافظ شیراز ترکان شیراز را توصیف چه کرد، که غلغله در عشاق عالم 
لذا چطور می شود . همه شروع کردند به تعریف و توصیف زیبایی ترکان. افتاد

 کلمه ي ،از ترك. که شاعري مثل اقبال به این موضوع لب کشایی نکند
غارت گري مغول و  که بر می گردد به ،نیز بوجود آمد‘‘ ترکتازي’’ دیگري 
. ترکتازي معشوق بر شهر دل عاشق. ولی در شعر رنگ دیگر گرفت. تیموریان

بر دلهاي , یعنی خال زیبا رویان و چشمان سیاه ترکان ، شب خون می زنند
 ۔ساده و شفاف 

این ربودن دل از دست ترکان در ابیات اقبال هم به چشم می خورد و به 
  :او میگوید.   شعراي فارسی می بینیمهمان روش سنتی که در ابیات دیگر

   تسبیح خوانان را ۀبغارت می بري سرمای
  )46(اریان ترکانه می آیی شبخون دل زنّه ب

 که در او نیزهمین ،و در غزلی از پیام مشرق بیتی را از اقبال می خوانیم
  :گوید شبیخونی ترکانه ذکر شده است او می

  این کیست که بر دلها آورده شبیخونی
  )47(شهر تمنا را یغما زده ترکانه صد 

 ولی ،اگرچه بیان ترك و ترکتازي این شاعر به همان سبک سنتی است
 و نکات قابل مقایسه را نشان ،اینجا بحث ما موضوعات ایرانی در شعر ایشان

  . زد کردن است
 ،اگر یک نکته اي را, با این همه نکاتی که از ایران و ایرانپرستی ذکر کردیم

 را که اصل شعر فارسی و ایران است ذکر نکنیم بحث ناتمام خواهد یک نمادي
که درد دل همه رندان میخانه ي ‘‘ مغ بچه’’و ‘‘ مغان’’و ‘‘ مغ’’و آن است . ماند

  .اهل صفا را می دانند
 چطور می شد ،اقبال که خودش یکی از رندان میخانه ي شعر فارسی بود

  :ویدگ لذا می. از این فرصت خوب استفاده نکند
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  دي مغبچه ي با من اسرار محبت گفت
  اشکی که فرو خوردي از باده ي گلگون به
  آن فقر که بی تیغی صد کشور دل گیرد
  از شوکت دارا به از فر فریدون به
  در دیر مغان آیی مضمون بلند آور
  درخانقه ي صوفی افسانه و افسون به 
  در جوي روان ما بی منت طوفانی 

  )48(وج ز جیحون به یک موج اگر خیزد آن م
  :و در بیت دیگر می گوید

  در بتخانه زدم مغ بچیگانم گفتند
  )49(آتشی در حرم افروز و تپیدن آموز 

 ذکر زرتشت و مانی و مزدك، بایزید و شعراي ، در اشعار اقبالمچنینه
  .  است فارسی نیز آمده

  
   :یاد داشتها

  
  6، ص اقبال شرق - 2      63ایران از دیدگاه اقبال، ص  - 1
  659، ص )اردو( همان  - 4     154، ص )فارسی( کلیات اقبال  - 3
     141، ص )یزدانی: ترجمه ( ضرب کلیم  - 5
  11 تا 10، ص )فارسی(کلیات اقبال  - 6
  364، ص )اردو(همان  - 8       119 ص   همان، همان، - 7
       17، ص )فارسی(کلیات اقبال  - 9

  422 – 421صص  ،)فارسی( کلیات اقبال  - 10
  10، ص )فارسی( همان  -  12    385، ص )اردو( همان  - 11
  22 ص   همان،  همان، - 14     354، ص )اردو(کلیات اقبال  - 13
       128، ص )اردو(کلیات اقبال  - 15
  335، ص  )فارسی( کلیات اقبال  - 16
 337 ص   همان،  همان، - 18     336 ص   همان،  همان، - 17
  457 ص   همان،  همان، - 20    344 ص   همان، ،  همان - 19
  423 ص   همان،  همان، - 22    ، ص)فارسی( کلیات اقبال  - 21
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  397 ص   همان،  همان، - 24     639، ص )اردو(  کلیات اقبال  - 23
 102ص  )اردو( همان  - 26     128، ص )فارسی( همان  - 25
  5 ص  مان، ه  همان، - 28     62، ص )فارسی( همان  - 27
  7، ص ) فارسی( همان  - 30     411ص ) اردو( اقبال ت  کلیا - 29
         36 ص   همان،  همان، - 31
  245، ص )فارسی( کلیات اقبال  - 32
  151 ص   همان،  همان، - 34   122، ص ) فارسی( کلیات اقبال  - 33
  660 همان، ص  - 36    109 ص   همان،  همان، - 35
  71ص  ،)فارسی( همان  - 38      396 ص  مان، ه  همان، - 37
  103، ص )اردو( همان  - 40   11، ص )فارسی(  کلیات اقبال  - 39
  123، ص  )فارسی( همان  -  42     123، ص )اردو(  کلیات اقبال  - 41
     131، ص )فارسی( کلیات اقبال  - 43
  346، ص )فارسی( کلیات اقبال  - 44
  430،ص ) سیفار(  کلیات اقبال  - 45
  251 ص   همان،  همان، - 47   254،ص  )فارسی( کلیات اقبال  - 46
  248 همان، همان، ص  - 49   124، ص ) فارسی(  کلیات اقبال  - 48

  
   : کتابنامه

  
حسن شادروان، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات : لیف أاقبال شناسی، ت  :1

  .، تهران1371چاپ اول  اسلامی،
ن فارسی بر زبان اردو، دکتر محمد صدیق خان شبلی، مرکز تاثیر زبا  :2

  .1371. تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد
دکتر خواجه عبد الحمید یزدانی، :  علامه محمداقبال، ترجمه :ضرب کلیم  :3

  .اقبال اکادمی، لاهور
نتشارات احمد سروش، ا :  بامقدمه :وري کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاه  :4

  .1376فتم هران چاپ هسنایی ، ت
، علامه محمد اقبال، اقبال اکادمی پاکستان، لاهور، بزم )اردو(کلیات اقبال   :5

  .1994اشاعت دوم . اقبال، لاهور
  

*****  



  ∗پرفسور علی محمد مؤذنی
  ∗∗سبیکه اسفندیار

  
 

 بررسی ابعاد عرفانی شخصیت(عرفاي مجانین 
  )دیوانه در مصیبت نامۀ عطار

  
   :چکیده
یکی از شخصیت هاي محوري در آثار عرفانی، شخصیت دیوانه یا   

عطار . از آنان یاد می شود» عقلاي مجانین«مجنون است که تحت عنوان 
افع مقام عرفانی دیوانگان می باشد؛ از شخصیت به عنوان شاعري که مد

مصیبت «مثنوي  دیوانه در آثار خود سودها برده است و به خصوص در
 فراوان از حکایاتی یاد کرده است که حول محور شخصیت دیوانه» نامه

 »عقلاي مجانین«این مقاله بر آن است که با رد نظریه ي . سامان یافته اند
اثبات کند  به گونه اي» مصیبت نامه«کم در مثنوي مقام دیوانگان را دست 

که در زمره ي سالکان طریق حق قرار دارند و جنون آنان از سر معرفت 
به حق می باشد و تنها تفاوت میان دیوانگان و کاملان در ظرفیت رسیدن 

عطار با برجسته . است» فناي فی االله«به کمال و وصال با حق در مقام 
 در وجود دیوانگان بر دو صفت بی عقلی و ،لکانساختن سایر صفات سا

بیدلی تأکید می ورزد که مقامات سی و هشتم و سی و نهم طریقت در 
مصیبت نامه اند و سالک جز با رسیدن به آن دو مقام، به مقام جان و فناي 

 در این مقاله سعی می شود با تحلیل کارکردهاي .از آن نخواهد رسید
م عطار از مقام و مثنوي عطار و دفاع مداگوناگون شخصیت دیوانه در

مقام عاقل که برتر از آن در  عاشقی دیوانه، اثبات کند که دیوانه نه در
 .را داراست مقام رهرو راه کمال، برترین مقام پس از مردان کامل

  . کاملان، دیوانگان، ظرفیت کمال، صفات، مصیبت نامه، عطار:کلیدواژه
***  

  
                                                 

 . تهران استاد دانشگاه  - *

  .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - **
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  : مقدمه
به عنوان یکی از شخصـیت هـاي اساسـی درآثـار            ) مجنون(ه           دیوان

تمـاعی،  جعرفانی، نقش هاي چند جانبـه اي را در فرآینـدهاي سیاسـی، ا             
 ایفا می کند و از انجا که دیوانه در مسند منتقدي سرسـخت،              …اخلاقی و 

زبانی مؤثر می طلبد؛ شاعران و نویسنذگان چنین تازیانه اي را بـه دسـت               
 اعتقادات خویش از آنان سودها جسته اند؛ اعتقاداتی که وي داده و در بیان

بیان آن از زبان هوشیاران، بادافره اخروي و دنیوي به همراه خواهد داشت             
 ي حاضر، نمایانگر و بیانگر آموزه هاي معرفتی اي خواهـد        و البته در مقاله   

می شود و ادبا با مـدد جسـتن از روایـت             تجاوز از شرع محسوب    بود که 
مشهوري که قلم مجازات را از دیوانه برداشته می داند؛ بی پروا از هر آنچه  

  .دل تنگشان می خواهد سخن می گویند
کارکرد هـاي مختلفـی     ) مجنون(  در طول تاریخ ادب فارسی، دیوانه            

گاه در لباس طنز، مایه ي سرگرمی، گـاه در لبـاس حکمـت،              . داشته است 
عرفت، وسیله اي براي آمـوزش آمـوزه هـاي          مایه ي تنبه و گاه در لباس م       

از میان شاعرانی که بیش از سـایرین، دیوانگـان را در            . عرفانی بوده است  
طریقت عارفان مورد توجه قرار داده است؛ عطار نیشابوري مقـامی شـامخ             

اگر عطار را شاعر دیوانگان بنامیم چنانکه «دارد که به قول ابوالقاسم جلیلی 
دیوانگـان  (» .اف نگفته ایم  زیده می شود، سخن به گ     خاقانی شاعر صبح نام   

ژه در شعر هیچ سـخنوري بـه          بدون شک در ادب فارسی، به وی      «) 2: عطار
اندازه ي عطار در قلمروي وسیع به شخصیت دیوانگان توجه نداشته و بـه              
این گروه اجتماعی، که درهمه ي روزگاران اسباب سـخره و مضـحکه ي              

در مثنوي هاي سنایی نشانی     . ت نداده است  خاص و عام بوده اند، شاخصی     
خاقانی به این گروه روي خوش نشان نـداده         . از دیوانگان یافت نمی شود    

در قطعات انوري، تنها دیوانه در یک حکایت، آن هم نه چنان عمیق             . است
جلال الدین در مثنوي، با وجود تنوع تمثیلات، تنهـا           مولانا. ظاهر می شود  

حـال آنکـه عطـار در       . دیوانگان بسنده کرده اسـت    به ذکر چند داستان از      
قریب هشتاد تمثیل و حکایـت بـه دیوانگـان          » مصیبت نامه « مثنوي عرفانی 
  )همان(» اختصاص داده

له مورد توجه قرار دارد، نظریـه ي معروفـی          ا نکته اي که در این مق            
 مطرح گشت و  » عقلاء المجانین «است که اول بار توسط عرب ها با عنوان          

قریب به اتفاق تمامی محققان و پژوهشگران، در پی مطابقت این نظریه بـا              
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دیوانگان ادب فارسی برآمدند که تنها جنبه اي از ابعاد شخصیت دیوانه را             
نشـان از  ... نام هایی چون فرزانه، حکیم، عاقل و. در آثار عرفانی می نماید  

البته در  . نی است نادیده گرفتن ابعاد معرفتی شخصیت دیوانه در متون عرفا        
فریـدون  . این میان، برخی نیز به فرا عقلی بودن دیوانه اشارتی کـرده انـد             

سگوند مرتبه ي دیوانه را وراي عقل دانسته و پیام دیوانه ي عطـار را از عـالم          
 .جان می داند، به گوش مردمانی که در بند عقـل معـاش گرفتـار آمـده انـد                  

ه ي مستقلی در باره ي دیوانگـان        اما هیچ مقال  ) 1: حکمت دیوانگان عطار  (
نگاشته نشده است که به جنبه هاي معرفتی وجود دیوانه بپردازد و او را در          
صف سالکان طریقت و راهروان راه کمال مورد بررسی قرار دهد؛ از ایـن              
رو در این مقاله سعی می شود که بر پایـه ي مصـیبت نامـه، جنبـه هـا و                     

 شود؛ که البته سایر کارکردهاي انتقادي       کارکردهاي عرفانی دیوانه نمایانده   
  .و اخلاقی او را نیز شامل می شود

  
   :بررسی جنبه هاي عرفانی شخصیت دیوانه در مصیبت نامه

عطار در طول مثنوي عرفانی مصیبت نامه که بیان سلوك جوینده ي                  
حقیقت است، و در پرتو حکایاتی که شخصیت دیوانه در آن ها جلـوه ي               

؛ نگاه متعالی اي به دیوانگان دارد و شیوه ي سـخن آنـان را               پر رنگی دارد  
عاشقانه خوانده و معتقد است که جز دردمند حق را یاراي فهم سخنان پـر      

از آنجا که عطار در مصیبت نامه از زبان پیران و کـاملان     . معنی آنان نیست  
و سایر شخصیت هاي اثرش براي تعلیم آموزه هاي عرفانی مدد می جوید؛             

 صفاتی را که سالک براي رسیدن به کمال مطلق باید به آن ها متحلی   کمال
گردد، در وجود دیوانگان جلوه گر می داند و به شیوه هـاي گونـاگون در                
پی اثبات این امر است که دیوانه در همان مسـیري گـام برمـی دارد کـه                  
کاملان؛ زیرا جنون دیوانه از حق است و با آنچه مردم می انگارند تفـاوت               

استفاده ي عطار از دیوانگان در مثنوي مصیبت نامه، محدود به بیـان             . اردد
از باریک بینی به دور است که تفکرات عطار را از           . سخنان حکیمانه نیست  

اگر عطـار   . حد واقعی آن فرو آورده و دیوانگان را عقلاي مجانین بخوانیم          
مجال بیـان   قصد بیان سخنان عاقلان و فرزانگان را می داشت، کتابی دیگر            

آن بود؛ زیرا عطار در اثر عرفانی خویش نه در نفی عقل بسیار سخن رانده               
است؛ بلکه در تبیین عالمی وراي عقـل بسـیار جهـد کـرده اسـت و نـه                   
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دیوانگان را در ظاهر مجنونان و در باطن عـاقلان؛ کـه در ظـاهر و بـاطن                  
یبت نامه و مجنونان به حق نمایانده است و این امر جز با مطالعه ي کل مص

؛ از ایـن رو     .ربط حکایات و مقالات آغاز و انجام کتاب به دست نمی آید           
  . بنامیم» عرفاي مجانین«شایسته است که دیوانگان را لا اقل در اثر حاضر، 

دیوانگان را خصایصی است که مردم جهان از قدیم تا امروز شـاهد                   
 کـردن کودکـان،   آنند و برجسته ترین و به یـاد مانـدنی تـرین آن، دنبـال     

نکتـه ي مهـم اینجاسـت کـه چـون           . دیوانگان را با چوب و سنگ اسـت       
دیوانگان از این چوب و سنگ غرق خون می گشتند، آخ هم نمی گفتند و               
. همواره نگاهشان خیره بود و معصومیتی عمیق در چشمانشان دیده می شد           

نشان گویی تشنگی، گرسنگی، سرما و گرما در آن ها بی اثر بود و حتی جا              
نیز براي آنان قدري نداشت و همه ي این خصایل، صفاتی است که سالک              

شـیوه ي عطـار در      . جز در مقام فقر و فناي حقیقی به آنها نخواهد رسـید           
نمایاندن صفاتی که سالک باید بدانها متحلیّ گردد؛ در آینه ي دیوانگان به             

از عقـل و    روشنی نمایانده شده است و اگر براي دیوانگان مقـامی فراتـر             
منطق قائل نشویم، از طریقه ي عرفان عطار به دور افتاده ایم؛ زیـرا عطـار                
اصل دیوانه و عاشق را یکی می داند واز آنجاکه صفات نهفتـه در وجـود                
دیوانگان، به علت دوري از عقل و بیدلی است و عطار نیز در پـی یـافتن                 

 بایـد بـه     مصادیقی روشن از صفاتی است که سالک در طریقت عالم معنا          
معرفت آنها برسد؛ این صفات را در وجود دیوانگان جلوه می دهد و ایـن               

  . امر، نشانگر اوج تدبر و معرفت عطار در بیان آموزه هاي عرفانی اوست
          انواع مصادیقی که تبیین کننده ي ابعاد عرفانی شخصیت دیوانگـان           

  :در مصیبت نامه است
  

   :وصول به کمالکاملان و دیوانگان در ظرفیت 
پیش از بیان هر سخنی، باید به اثبات این امر پرداخت کـه سـالکان               
طریقت در عرفان عطار دو دسته اند؛ کاملان و دیوانگان که این دو در یک             
مسیر و براي رسیدن به یک مقصد حرکت می کننـد و دیوانگـان پـس از                 

 ـ               ه ي آن در    کاملان و واصلان، برترین مقام را در مصـیبت نامـه و بـه مثاب
دلیلی که از گفتار عطار می تـوان  اثبـات کـرد،             . عرفان عطار دارا هستند   

در مقالت بیست و دوم، آن گاه       . ظرفیت سالک براي رسیدن به کمال است      
که سالک از نزد نبات به پیش پیر می رود، پیر، تعبیر جالبی در بـاب آنـان    
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هان کوچک و بـزرگ     پیر، اشجار و گیا   . که قدم در راه کمال می نهند دارد       
را به ذات انسان ها شبیه می داند و می گوید، آن درختان که بزرگند، همان 
ذات انسان هاي برترند که به کمال می رسند و آن درختان و گیاهـان کـه                 

عطار دیوانه و کامل را راهـرو       . کوچکند، ذات انسان هاي بیدل و مجنونند      
ورداري از ظرفیت لازم بـراي      یک راه می داند؛ اما انسان هاي کامل با برخ         

رسیدن به کمال، از عهده ي کشیدن بار درد عشق خداوند بر می آیند و در 
مقام فناي فی االله در حقیقت حق محو می شوند؛ در حالی که برخی دراین               
راه  ظرفیت لازم براي تکامل معنوي را دارا نیستند و با وجـود بـه کمـال                  

خویش، به جنون رسیده، خود اذعان رساندن بسیاري از خصائل کاملان در    
می دارند که جنونشان از سوي خداوند است و آن را پایانی نیست؛ از این               

کمال : رو عطار، طالبان حق را ناگزیر از قرار گرفتن در دو دسته می خواند   
 :یا دیوانگی

  از صغار و از کـبارش مثل ذات    هست اشجار و نبات«پیر گفتش 
  بیدل و مجنون صغارش آمدند    آمـدنـدعـاقل و کامـل کبـارش 

  چون شجر سرسبزي این راه یافت    هر که جان را محرم دلخواه یافت
  یا نه شد دیوانه دل در راه او    یـا کـمالی یـافت بـر درگـاه او

)4091 - 4094(  
در حکایت چهار از مقالت سی و سـوم کـه در نکوداشـت بنـدگی             

ریم وصال تأکید مـی کنـد و ایـن          است، عطار بر عدم رسیدن دیوانه به ح       
نکته را که فرق میان کامل و مجنون در میزان ظرفیـت آنـان در راه کمـال           
است، مؤکدتر می نماید و از زبان دیوانه اي که خود را سگ دربـان حـق                 
می خواند، دیوانه را راهبرنده به درون خانه ندانسته و بر درگاه بودن او را               

 : عشق می داندنشان بندگی دیوانه ي سرمست از
  )5796( خوشدلم، چون هم سگ کوي ویم    گرچه چون سگ نیست ره سوي ویم 

  
  زبان گستاخ وار دیوانگان -

  گستاخانه سخن گفتن دیوانگان با خداوند نشان خلوص دیوانه-
 مهم ترین نکته اي که در باب دیوانگان مصیبت نامه به چشم می خـورد،              

آزادي «هلمـوت ریتـر تعبیـر       .  است گستاخانه سخن گفتن آنان با خداوند     
را براي دیوانگان عطار به کار می برد که البته تـا     ) 159: دریاي جان (» بیان
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حدودي بیانگر کیفیت سخن دیوانگان است؛ اما آن ها بیش از آنکه آزادانه             
سخن گویند، گستاخانه حرف می زنند و از نیروي عقـل معـاش و منطـق                

گاه آنچه انسان ها . ا خداوند سخن می گویندزبانی دورند؛ لاجرم بی پرده ب
در دل مخفی می دارند و از سر خوف و حرمت به زبان نمـی آورنـد، در                  
زبان تند و ساده ي دیوانگان دیده می شود و این امر نهایت خلوص آنـان                
را در ذهن و دل و زبانشان می رساند که در ظاهر و باطن یکرنگند و تنهـا      

آنان تنها از خداوند طلب دارند و جـز         . ن اصالت دارد  خداوند است که براي آنا    
 هر چه می کنند براي خدا و هر چه می خواهنـد           . او را نمی خواهند و نمی بینند      

نکته ي دیگري که در این رابطه قابل ذکـر اسـت، فاصـله ي               . از خداست 
. آنان هیچ حجابی از خویش تا خدا نمی بینند        . نزدیک دیوانگان با خداست   

 ب هایی که سالک در راه طلب باید کنار بزند را نیز کنار زده اند              همه ي حجا  
و پا از عقل بیرون نهاده اند؛ اگرچه فراتر از آن نرفتـه انـد کـه ایـن کـار                     

بیقرار و سرگشته اند، جز خدا نمی بیننـد و نمـی خواهنـد؛              . کاملان است 
مجنـون در   . لاجرم درویشند و در ایـن درویشـی و سرگشـتگی پایدارنـد            

ت نامه در صفاتی که سالک باید به آنها رسد، پیوسته و صادق است؛              مصیب
اما این ستایش غیرمستقیم از مقام دیوانگان که در واقـع سـتایش صـفات               

عطار از  . وجودي آنان است، دلیل کامل دانستن آنان بر اعتقاد عطار نیست          
 زبان پیر، به سالکی که از نزد نبات در مقالت بیست و دوم بازگشته اسـت               

می گوید که هر که از خداوندش دیوانه گردد، هر چه بخواهد مـی توانـد                
جالب است که عطار هر دیوانه اي را مد نظر ندارد و نمی سـتاید؛               . بگوید

بلکه دیوانگان از خدا مورد نظر اویند و این نکته ي مهمی است که بـا در                 
 عطـار، در    .نظر نگرفتن آن، آموزه هاي عرفانی عطار نادیده گرفته می شود          

معنی سخن بی پرواي دیوانه که آن را از سر عشقی می داند که منجـر بـه                  
چنین دیوانگی گشته اسـت، در حکایـت اول از مقالـت بیسـت و دوم، از          
حرکت سپاه سلطان محمود براي جنگ می گوید کـه دیوانـه اي در میـان                

اه را سپاه عظیم او از گوشه اي بیرون می آید و چون آن عالم پر پیل و سـپ   
می بیند، روي بر آسمان می کند و به خداوند خطاب می کند که شاهی را                

چون محمود او را برحذر می دارد، مـی گویـد کـه تـو               . از محمود بیاموز  
شاهی و با شاهان می جنگی نه با گدا؛ اما خداوند تو را کـه شـاهی رهـا                   
ا کرده و با چون من گدایی در آویخته و شگفت است که شاهی چون تو ر               

نکته اي که وراي مجوز بـی       . رها کرده و روز و شب با من گدا می کوشد          



  . . . . .بررسی ابعاد عرفانی شخصیت (عرفاي مجانین 
 

  153

پروا سخن گفتن دیوانه، نه به علتّ بی عقلی او وجود دارد، این است کـه                
چون عطار در آغاز این مقالت اصل مجنـون و کامـل را یکـی دانسـته و                  

ابد دیوانه را به علتّ ظرفیت وجوديِ کمتر از کامل، مجنونی خوانده که تا              
سرگشته و پریشان است؛ دیوانه در پایان حکایت با طعنه و تفاخر، شـاه را               

اگرچـه  . از جوار حق دور می داند و از عشق حق به خود سخن می گوید              
در ظاهر از پرداختن خدا با خویش شکوه می کند؛ اما در پس این سـخن                

 ـ               ن تند، تفاخري است که دیوانه از سر توجه خداوند به خود دارد؛ چـه ای
 :نظر لطف باشد و چه قهر

  )4095(  هر چه دل می خواستش می گفت باز هر که او دیوانه شد از دلنواز             
در حکایت دوم از این مقالت، سخن از خواجه اي است که مجنـون    
و بی قوت و قوت گشت و زبان به گستاخی گشود که اي خـدا اگـر مـن                

 کنـی، مـی کـردم و لحظـه اي           جاي تو بودم، بهتر از این که با مـن مـی           
در پس این سـخن کـه عطـار آن را در سـرآغاز              . اندوهگینت نمی داشتم  

حکایت بیان می کند و می گوید که آنان که از درد دل بیقرار می گردنـد،                 
دل از پروردگار می پردازند؛ وحدتی نهفته است که در آن فرق میان بنده و 

ماً حکایـات عطـار، ارتبـاط       از آنجا که مسل   . حق از میان برخواهد خاست    
مستقیم و غیر مستقیم با موضوع هر مقالت دارند، از سر هـیچ حکـایتی در              
مصیبت نامه، نمی توان بدون دریافت هاي عرفـانی در پـس آمـوزه هـاي                

  :اخلاقی گذشت
  )4110(     چون شود از درد دلشان بیقرار        دل بپردازند، خوش، از کردگار

 نیز، چون سالک از نزد جن باز مـی گـردد؛     در مقالت بیست و هفتم    
می خواند و سخنش را به دیوانگان خـتم   پیر، عمل جن را نشانی از جنون

می کند و می گوید که هر که را بویی از جنون رسد، بی پا و سر و آشفته                   
گردد و لاجرم سخنش از سر سودایی باشد و چون مرد در مقام دیـوانگی،               

 :خواهند پذیرفتگستاخانه سخن گوید، از او 
  همچو گویی سرنگون آید پدید    هر که را بوي جنون آید پدید
  هر چه گوید از سر سودا بود    هر که او شوریده چون دریا بود
  مرد چون دیوانه باشد رد مکن    چون به گستاخی رود زایشان سخن

 )4799 - 4801(  
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ورد در حکایت پنج از این مقالت، بیدلی در حال زاري، خداوند را م         
خطاب قرار داده و می گوید که آنچه تو در هر نفس با من کرده اي، آخـر         
از دلت برخواهد آمد و من تو را بر آنکـه عـزم جـان مـرا داري، حـلال                     

در حکایت ششم نیز دیوانه اي به خداوند می گوید که اگـر             . نخواهم کرد 
چـه  دل تو از کار و بارت نگرفت، دل من از آن گرفته؛ پس چرا دلت از آن                

در حکایت هفتم، کسی بـه دیوانـه اي کـه بـا دو              . می کنی سیر نمی شود    
. دست برف می خورد به طعنه می گوید که الحق چیز شیرینی می خـوري              

چون مرد می گویـد کـه       . دیوانه در پاسخ می گوید که چه کنم، گرسنه ام         
برف گرسنگی را کم نمی کند، دیوانه پاسخ می دهد که این سخن به خـدا      

کـدام  . به من می گوید گرسنگی ات را بی نان برطرف خواهم کرد           گو که   
در حکایـت  . دیوانه چنین سخنی بر زبان می راند که خداونـد مـی گویـد        

هشتم از این مقالت، دیوانه اي در پاسـخ دیوانـه ي دیگـري کـه از خـدا                   
قرصی نان می خواهد و می گوید که من بی چیزم و این بی چیـزي کـار                   

 من خدا را در وقت قحطی که غزهـا حملـه کـرده             خداست؛ می گوید که   
بودند و مرده همه جا را فرا گرفته بود، آزمودم و او از سر بی نیازي یک قـرص                   

 کـه   در حکایت نهم نیز، چون کسی از دیوانه اي مـی پرسـد            . نان به کسی نداد   
خدا را به حقیقت می شناسی، پاسخ می دهد که چگونه او را نشناسم کـه                

اره گشته ام و او مرا از شـهر و خویشـانم دور کـرده و روز    به خاطر او آو  
  .شب دامن مرا به دست گرفته است

  
  روایی سخن گستاخ وار عاشق و دیوانه، نه عاقل -

و به همین دلیل است که عطار کار آدمی را آنگاه که از وادي عقـل                
فرا رود، آسان تر می خواند و چون دیوانه، در وادي بی عقلی، خطا گوید               

 : به گستاخی سخن گوید، از او بپذیرندو
  کار او فی الجمله آسان اوفتد    هر که را در عقل نقصان اوفتد
  هر چه می گوید به گستاخی رواست    لاجرم دیوانه را گرچه خطاست

 و  عطار، شیوه ي دیوانگان را در لحن گفتار و مضمون سخن می پسـندد             
ه و همواره دل و جانش،      معتقد است چون دیوانه از خداوند در جنون گشت        

شکر و شکایتش و ناز و عتابش با او است، خداوند یک سخن گستاخ وار               
او را در ازاي بسی طاعت قبول می کند و چنانکه پیش تر بیان شد، عطـار                 
مرد راه عشق و کاملان را با مجنون بر سر یک اصل می داند؛ لاجرم معتقد                
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دیوانگان است و گاه از سر      است که این سخن گستاخانه، گاه از سر جنون          
براي نمونه، عطار در پایان حکایت سوم از مقالت بیست          . مستی شور عشق  

و هفتم که راجع به اجابت نگشتن دعاي دیوانه اي است کـه روز عیـد از                 
خدا لباس و نان می خواهد، تأکید می کنـد کـه چنـین سـخن گفتنـی از                   

ست که دیوانگـان از سـر       عاقلان پذیرفته نیست؛ اما از دیوانه و عاشق روا        
 :خوشی بر زبان آرند و عاشقان از سرگرمی و سوز عشق

  هم به شرعش حد زن و هم زجر کن    عاقلی گر گوید این شیوه سخن
  لیکن از دیوانه و عاشق رواست    این سخن گر عاقلی گوید خطاست
  عاشقان را گرمی و آتش بود    این سخن دیوانگان را خوش بود

)4833- 4835(  
ر در نمودن زبان گستاخانه ي عاشقان خدا که نه از سر جنون و              عطا

سودایی بلکه از سر سوز عشق است؛ در حکایت چهارم از مقالت بیست و              
هفتم، می گوید که چون موسیِ عاشق، کلّ وجودش غرقه ي عشـق بـود،               
لوح تورات را بر زمین زد و شکست و ریش هارون را محکـم بـه دسـت                 

چ یک از اعمالش او را بازخواسـت نکـرد؛ چـون            گرفت؛ خداوند براي هی   
عطار، پس از بیان این حکایـت،  . همه از سر عشق حق بر او عارض گشت    

با لحنی هشدار دهنده می گوید که این حکایت را براي آن آوردم تا بدانی               
 که آنچه از عاشق رواست از دیگران خطاست و بسا یک سخن گستاخانه ي             

از آنجا که پس از این سخن، عطار . برتر آیدعاشق از طاعت بسیار دیگران    
در حکایات بعدي، از ملامت دیوانگان بر خدا سخن می گوید، مـی تـوان               
چنین نتیجه گرفت که عطار، سخن عاشق و دیوانه، هر دو را از سر عشـق                
به حق می داند، عشقی که در برخی تولید جنون می کنـد و برخـی را در                  

 :قصد می رساندمسیر کمال پیش می راند و به م
  گر کسی دیگر روا دارد خطاست    تا بدانی کانچه عاشق را رواست
              از بسی طاعت فزون آید بکار    گه بود کان یک سخن گستاخ وار

)4839- 4840(  
  

  بی پروا سخن گفتن در مقام بیدلی و دیوانگی و اجابت دعا -
 ـ           ام دیـوانگی،   گاه، عطار از بندگان خاصی سخن می گوید که در مق

سخنانی گستاخانه به زبان می رانند و از خدا چیزي می طلبند؛ چون گوشه              
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نشین حکایت پنجم از مقالت بیست و دوم که همواره در مقـام قناعـت و                
توکل به سر می برد و عطار، او را بـه دلیـل فرمـان بـرداري از خداونـد،               

 لتّ بی پروایی  صاحب مقام گستاخی با خدا می خواندو این سخن، صریحاً، ع          
مرد عزلت نشین نیز آنگاه کـه بـا خداونـد در            . دیوانگان را موجه می کند    

عتاب می شود، از خویشتن بیخود است و حال دیوانگان را دارد و از آنجا               
که همواره در راه طاعت حق بوده است، این حق را براي خـود محفـوظ                

اسـت کـه    دارد که هر گونه که می خواهد با خدا سخن گویـد و جالـب                
  :خداوند نیز از او می پذیرد

  )4146( چون نمی پیچد هیچ از راه حق       بود گستاخیش با درگاه حق
چون در این حکایت، مرد را دو مهمان می رسـد و مـرد از انتظـار                 
مهمانان و بی چیزي خویش شرمسار می شود؛ ناگهان چون دیوانگان سر به 

ند که چون هیچ ندارم، چرا مرا       آسمان برمی دارد و با خداوند عتاب می ک        
مهمان می فرستی؛ حال اگر مرا روزي فرستی از جنـگ مـن مـی رهـی و                  
اگرنه همه ي قندیل هاي مسجد را می شکنم و بی درنگ غلامی از غیـب                

چـون  «لت نشین را در این سـخن        عزعطار، مرد   . خوانی بر اي او  می نهد      
ه دو میهمان از گفتار مرد      می خواند و آنگاه ک    » مرد دل برخاسته  «و  » دیوانه

عزلـت  . در شگفت می شوند و می پرسند که از این گستاخی نمی ترسـی             
نشین پاسخ می دهد که تا دندانی به خدا ننمایی و تهدیدش نکنـی، هـیچ                

  : سودي ندارد
  )4159(   تا که ننمایی ندارد هیچ سود دندانی بدو باید نمود   «گفت      

ي حلقهو هفتم نیز، اعرابی شوریده اي در حکایت ده از مقالت بیست    
می گوید که اي خدا، کودکانم گرسنه انـد و           در کعبه را به چنگ گرفته و      

چون مـردم سـخن اعرابـی را        . من از مردمان شرم دارم، تو نداري      . عریان
چون قـوم از طـواف بـاز      . شنوند، بر او نهیب می زنند تا خاموش گردد        می
صب و جامه اي خز می بینند و چون از او      گردند، اعرابی را با دستاري ق     می

می پرسند که چه کسی آن ها را به تو داده، پاسخ می دهد که من خـدا را                  
 :بهتر از شما می شناسم، چون چنین گفتم، حاجتم را روا کرد

  وین فرو بسته درم بگشاد او    چون من آن گفتم مرا این داد او
  زانکه به دانم من او را از شما  آنچه گفتم بود آن ساعت روا                

)4771 - 4772(  
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  شکر دیوانه از خداوند به زبان بی پروایی  -
آنگاه که دیوانگان شاکر خداوند هستند نیز، سخن از سـر نـاپروایی             

 بینند و آنقدر بـا خـدا احسـاس           نمی می زنند و فرقی میان خویش تا خدا       
د و ایـن لحـن صـریح    نزدیکی می کنند که جانب حرمت را نگه نمی دارن     

در حکایـت یـازده از ایـن مقالـت،        . دیوانگان را عطار دوسـت مـی دارد       
مجنونی با ولع غذا می خورد و پیوسته شکر می کرد و می گفـت کـه اي                  
جان و تن همه از تو، پیوسته از آسمان طعام فرو فرست تا من نیز پیوسـته                 

مجنونی که تـا    در حکایت یازده از مقالت بیست و هفتم نیز،          . شکرت کنم 
چون سایلی به   . به حال نمازي نخوانده بود، شروع به خواندن نماز می کند          

او طعنه می زند که گویی امروز از خدا خشنودي که اینچنـین در طـاعتش     
گرمی، دیوانه پاسخ می دهد که چون خداوند مرا امروز سیر سـاخت، مـن     

وید که اي خـدا     نیز براي او نماز می گزارم و بعد خطاب به خداوند می گ            
تو همیشه آن کن که در حق مردمان می کنی، تا من نیز چون مردمان عمل                

  :کنم و نماز گزارم
  )4878(        تا کنم من نیز همچون مردمان کار گو چو مردمان کن هر زمان           

همانگونه که بیان شد، عطار، لحن دیوانگان را دوست دارد و ابیاتی            
عطار، شـیوه ي  . می آورد، مؤید این امر است  شده که پس از حکایت ذکر    

سخن دیوانگان را طریقی عاشقانه می خواند؛ اگرچه برخـی بـه انکـار آن               
 عطار در اثبات سخنش دلیل شرعی مـی آورد؛ چـرا کـه در شـرع،                 .بکوشند

 .دیوانه از تکلیف و عقوبت آزاد است و شرع بر سخن دیوانه ایراد نمی گیـرد               
  برنّده و گیرا است که عطار از آن بهره هاي عارفانه می گیرد             زبان دیوانه، تیغی  

مسلماً نباید از ظاهر    . و بر قامت باطن طریقت، لباس دیوانگان را می پوشد         
سخنان دیوانگان، بر بیهوده گویی آنان حکم کـرد و آن کـه چـون عطـار                 
نگاهی عاشقانه داشته باشد، می توانـد عمـق سـخنان عطـار را در زبـان                 

  :ن فهم کند و آن را با سفر سالک و اصل آدمی تطبیق دهددیوانگا
  

  خواه تو انکار کن خواهی مکن    عشق می بارد از این شیوه سخن
  تو به انکارش نیاري یاد کرد    شرع چون دیوانه را آزاد کرد

)4879- 4880(  
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  بی عقلی دیوانه مجوز گستاخی و روایی سخن او در کوي عشق -
 بیست و هفتم، لیلی به مجنون می گوید که در حکایت اول از مقالت    

تا می توانی با عقل و خرد بیگانه باش؛ زیرا مادام که تو چون عـاقلان بـه                  
سوي من آیی بسیار زخم می خوري و چون در شـمار دیوانگـان باشـی،                

توصیه ي لیلی بر بـی عقلـی مجنـون در     . کسی با تو کاري نخواهد داشت     
نون از آسیب دیدن و ملامت مردمان       طریقت عشق، به واسطه ي رهایی مج      

است و اشارتی است بر آنکه در طریقت و در کـوي عاشـقی، عاشـق در                 
نهایت سرگشتگی خویش، حدیث بیدلان باید آغاز کند که متـاع عقـل در              

اگرچه بـی عقلـی سـالک از    . کوي عشق به کار نیاید و مایه ي زیان گردد  
؛ اما در مقالت نبات و جنّ       ابتداي کتاب مورد تأکید عطار قرار گرفته است       

و عقل، ضمن سرگردانی و بیدلی سالک در مقام بـی خبـري از آدمیـان و                 
توجه نکردن به غیر؛ به طوربرجسته تري مطرح می شـود و عطـار، عاقـل                
آمدن سالک در کوي طریقت را نه تنها بند پاي سـالک بـراي صـعود بـه                  

  .داندمقامات بالاتر ، بلکه آن را مایه ي خسران سالک می 
در حکایت دوم این مقالت نیز زاهدي، مجنـونی گسـتاخ گـو را از               
گستاخی برحذر می دارد و مجنون پاسـخ مـی دهـد کـه چـون خداونـد                  
دیوانگی را براي من خواست، پس هر چه دیوانه گوید؛ اگرچه سخنی خطا             

  :از منظر خلق، روا باشد
  ن رواستهرچه آن دیوانه گوید آ    چون ایزد مرا دیوانه خواست«گفت 

  چون نیم عاقل روا باشد مرا    گر سخن هاي خطا باشد مرا
)4809- 4810(  

  
  خوف دیوانه از سر معرفت به خدا - 

در مقالت سی و هشتم که در باب عقل است و پیش تر مورد بررسی 
یکـی  . بی عقلی دیوانگان آمـده اسـت      قرار گرفت، دو حکایت در ستایش     
لت است که چون عاقلی او را غمگـین         دیوانه ي حکایت چهارم از این مقا      

و بیقرار می بیند، از او می پرسد که چرا غمگینی و دیوانه می گوید که من           
و سرم؛ زیرا از او می ترسم و اگر کسـی            از خداوند چنین غم زده و بی پا       

بی معرفتی از  چون خلق از سر. به حقیقت، خدا را ببیند، ازو خواهد ترسید  
رگی در میان رمه ي آنان رها می کند و شـبان از  خدا نمی ترسند و حق، گ   

می گردد؛ چه جاي شگفتی است که من از او نترسم و غمگـین         آن غمگین 
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نگردم از اینکه خدایی که مرا امروز چنین شوریده دین ساخته، فردا با مـن       
عطار، ماتم و نوحه ي دیوانه را زیبا می خواند و در ایـن              . چه خواهد کرد  

اول خوف دیوانه است از سـر معرفـت بـه    . ه نظر دارد  حکایت به چند نکت   
دوم ماتم دیوانه است بر این دنیایی که عاقبتِ نیک و بدِ آدمـی از آن              . حق

خواهد بود و خلق هر چه کنند، همان را در قیامت خواهنـد دیـد؛ لاجـرم         
موجه است اگر کسی ازسرخوف بر آن نوحه کند و سوم بلایایی است که              

ار و هشدار بر مردمان نازل می کند تا خـدایی را کـه از               خداوند از سر انذ   
  : یاد برده اند، به یاد آورند و در مقام خوف حق، صاحب راز گردند

  )6623(          خیر و شر چون جمله زینجا می رود    نوحه دیبانه زیبا می رود
عطار در حکایت پنج از مقالت سی و هشتم، از خوف مجنونی سخن 

 شبی بارانی، میان رعد و برق، با دلی پرترس از بیابانی در             می گوید که در   
حال گذر و هاتفی آواز میدهد که مترس زیرا خدا با تو است؛ در حالی که         
مجنون پاسخ می دهد، همه ي ترس من از این است که او با مـن اسـت؛                   
لاجرم تا زنده ام هرچه که بخواهد، انجام می دهم و دست از او نمی دارم                

معرفت مجنون این حکایت، چـون حکایـت        . ت دلش بر من بسوزد    تا عاقب 
پیشین خوفی را در دل دیوانه پدید می آورد که او را بـه طاعـت حـق و                   
توجه کامل به سوي او می کشاند و تمام همت دیوانه را در زندگی، تسلیم       

  :در برابر حق و کسب رضاي او قرار می دهد
   چون عاقلان، تسلیم اومی کند،    اي عجب دیوانه نیز از بیم او
  عقل را از عقل صافی می کند    بیم او چون دل شکافی می کند
  وز جنون خویش در خون می رود    تا ز هیبت عقل مجنون می رود

)6630- 6632(  
راجع به معرفت دیوانه در مقام بی عقلی و توجه کامـل بـه حـق و                 

ستاخی نیز با او خوفی که همواره دیوانگان را از خداوند است، اگرچه به گ  
سخن گویند؛ در حکایت نه از مقالت بیست و هفتم آمده است کـه کسـی از                 
 دیوانه اي می پرسد که حق را به حقیقت می شناسد؟  دیوانه پاسخ می دهـد،                

مـن او   . چگونه نشناسم کسی را که مرا آواره کرده و دل از من برده است             
.  مـن برنمـی دارد  را بهتر از هر کسی می شناسم که روز و شب دسـت از           

عطار در این حکایت، بر معرفت دیوانه و شناخت حقیقی او از حق تأکیـد          
می کند و دیوانه را از آنجا که شب و روز در کار حق و حق، شب و روز                   
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در پایان حکایت دهـم نیزکـه اعرابـی از          . با اوست، عارف به حق می خواند      
 ـ               ق گسـتاخی او را     خداوند می خواهد تا بی چیـزي او را درمـان کنـد و خل

  .ملامت می کنند؛ اعرابی پاسخ می دهد که من او را بهتر از شما می شناسم
  )4872(   آنچه گفتم بود آن ساعت روا         زانکه به دانم من او را از شما           

  
  عنایت خاص خداوند بر دیوانگان -

در حکایت هفت از مقالت سی و سوم، عطار در باب عنایت خاص             
در ایـن   . ند بر دیوانه، از میان عابد و عاشق و دیوانه سخن می گوید            خداو

حکایت، عابدي از موسی که مقصد به کوه طور دارد می خواهد که برایش 
از خدا بخواهد چون او تکلیفش را به جاي آورد؛ خداوند بـه او رحمـت                
. کند و عاشق از موسی می خواهد که از خدا بپرسد دوسـتش دارد یـا نـه     

اما چـون   .  به عابد، رحمت و به عاشق، محبت خویش را می دهد           خداوند
د به خدا بگوید که روز شادي او شب شده پس           هدیوانه از موسی می خوا    

خدا را ترك کرده و خدا نیز او را ترك کند؛ موسی این سخن گستاخانه را            
با خدا نمی گوید؛ اما خدا از موسی می خواهد تا به دیوانه بگوید اگـر او                 

مقام دیوانـه در مصـیبت نامـه آن         . ا ترك کند ما او را ترك نمی کنیم        ما ر 
چنان برتر می باشد که صاحب عنایت خاص خداوند است؛ عنایتی کـه او             

آن چه کـه در طـول مصـیبت نامـه      . را برتر از مقام عابد و عاشق می کند        
چنین مقامی را براي دیوانه رقم می زند، بیدلی دیوانـه و جـز حـق هـیچ                  

ـا زایـل بـودن                 ندیدن و   مقام فقري است که سالک باید بدان ها برسد و الّ
 عقل دیوانه، دلیل ارزش مقام او نیست و عطار از خصایل دیوانه، تأویلات            

عرفانی اي می کند که خاص مقام کاملان است و اگر دیوانه را رسد که با                
ارد خداوند ناز و عتاب کند، به دلیل آن است که دیوانه هیچ از نزد خود ند

و جز خدا را نمی بیند و از سخن عطار پیداست که آن بوي معرفـت بـه مشـام               
 جاي بسی شگفتی است که اغلب می گوینـد        . دیوانگان مصیبت نامه رسیده است    

 چرا کـه  عطار آن چه را که نمی تواند بگوید از زبان بی پرواي دیوانه می گوید؛        
 در حـالی کـه      عقل از آنان برخاسته و خلق حرف دیوانه را به هیچ می گیـرد؛             

دیوانه در مصیبت نامه، نه در نقش سخن گوي محض عطار که خود داراي             
 مقامی است برتر و همواره عطار مفاهیم بلند عرفانی را از وجود آنان بیرون

در ظـاهر   بایـد بـدان برسـد،        می کشد و آن چه سالک در فکرت خویش        
سخن عطار آن نیست که سالک عاقبت دیوانه بایـد          . دیوانه متجلی می کند   
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 و تا به کمال برسد؛ چون هیچ گاه دیوانه در مصیبت نامه به کمال نمی رسد گردد
دیوانه را مورد نکته سنجی و توجـه قـرار           عطار همواره خصایل برجسته ي    

  :گویدمیاینگونه  مدهد و پیش از شروع حکایت هفت از مقالت سی و سو می
  هر دو عالم چیست خاك کوي او    هر که را بویی رسد از سوي او
  تو از این دولت توانی کرد ناز    گر از او راهی بود سوي تو باز
                  هر چه تو گویی بود آن عین کار    گر تو را آن راه گردد آشکار

)5815- 5817(  
لت که چون لقمان از عشـق       همچنین در حکایت هشتم از همین مقا      

حق بیخود گشت بر چوبی سوار شد و خواست به جنگ خدا رود؛ در راه               
ترکی به چوب او را زد و چون غرقه در خون بازگشت، گفت چون خدا را 

کدام عاقل را رسد کـه چنـین   . یاراي من نبود، ترکی را با خود همراه کرد      
هدف .  عنایت قرار دهد   سخن گوید و باز خداوند به نظر محبت او را مورد          

عطار نیز جز این نیست که به خواننده القا کند که اگر همه کار آدمی براي                
خدا باشد و در عشق حق خویشتن را در میانه نبیند، هرچه گوید و کند به                

  :درگاه حق مقبول است
  جمله گستاخی و کارافتادگی است    قصه ي دیوانگان آزادگی است

  کی تواند گفت هرگز عاقلی؟    لیآن چه فارغ می بگوید بید
)5839- 5840(  

  
  گرو ستاندن دیوانه و عنایت خداوند بر او در برآوردن حاجتش-

 عطار در حکایت چهار از مقالت بیست و دوم، از دیوانه ي گرسـنه اي              
می کرد، او را به خدا حوالت مـی دادنـد تـا              می گوید که چون نان طلب     

صد رفتن کرد، کسی او را دید و        آنکه فرش مسجدي را برداشت و چون ق       
چون دیوانه حکـایتش را بـراي آن   . تنبیهش کرد و فرش را ازو پس گرفت   

جامه اي آورد تا به دیوانه دهد؛ اما دید که دیوانه  مرد باز گفت، مرد، نان و
چون پرسید از کجا آوردي، دیوانـه پاسـخ   . با جامه اي بر تن پیش می آید 

. و گرو نستاندم نه از نان خبري بود نه از جامـه           داد که از خدا؛ زیرا تا از ا       
مسلماً عطار ایـن    . مرد به دیوانه گفت که هم تو را اقبال و هم دولت است            

دو را در دو معنی متفاوت به کار برده است، اولی به معناي شانس و دومی     
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عنایتی است که عطار همواره در مصیبت نامه آن را مایه ي یـاري سـالک                
در . ت واقعی را که همان دولت دین است، در آن می بیند           می خواند و دول   

اینجا با توجه به عنایتی که خداوند به دیوانه کرده و توضیح استاد شـفیعی          
نایت الهی اسـت  ع  دولت،6در تعلیقات مصیبت نامه در باب کسب و عطا،

بی سعی و تلاش صاحب نعمت کرده است؛ اگرچـه دیوانـه،    که دیوانه را
د را دلیل این نعمت می داند و معتقد است که یک دولـت        گرو ستاندن خو  

 :خدا بر اثر صد محنت است
  

  تا گرو بر می نگیرد زو کسی    در نمی گیرد، خوشی با او بسی
  جامه و نان بی گرو ندهد تو را    بی گرو کار تو کی گیرد نوا
  آتشت در جان و در خرمن زند    ور گرو می برنگیري، تن زند

)4141- 4143(  
گر در پی دریافت هاي عرفانی از این حکایت و رسیدن بـه هـدف              ا

سطح گونه اي باشیم؛ اینگونـه مـی تـوان           حقیقی عطار از چنان گفتارهاي    
نتیجه گرفت که تا آدمی در طریق طلب حـق بـه نکوکـاري برنخیـزد و در راه                   
 .رسیدن به وصال حقیقت او زیر و زبر نگردد، عنایت الهی دستگیر او نمی شـود             

ت است که عطار در مصیبت نامه، در پی اثبات ایـن امـر اسـت کـه                  درس
اگرچه جهد سالک در برابر عنایت خداوند هیچ است؛ اما تا جهدي در کار       
 نباشد، عنایتی نیز در کار نخواهد بود؛ چنانکه عطار از زبان دیوانه مـی گویـد               

 حـق   بنابراین راهرو راه  . که تا محنت ها نکشی، دولتی در کار نخواهد بود         
  .تا تلخی مصایب طلب را نچشد، حقیقت را درك نخواهد کرد

  
  براي رسیدن به عنایت حق) دیوانگان(محنت بیدلان  -

عطار پیش از آغاز حکایت نهـم از ایـن مقالـت، سـخن از محنـت               
کشیدن در راه مقصود می آورد و به خـون گشـتن در راه او بـراي آنکـه                   

، بنـدگان خـاص خـویش را در      از این رو  . طالب، قدر نعمت حق را بداند     
مکافات و بلاها قرار می دهد، آنگاه نعمتی به آنها می دهد تا بـه معرفـت                 

عطار در حکایت   . آنچه که حق می دهد، پی برند و معبود را بیش بشناسند           
نهم از این مقالت، از مجنونی برهنه پا و سر و گرسنه در سرما می گوید که 

 به او دهد، یا دلش را به او پس دهد؛           از خدا می خواهد که یا ژنده کفشی       
مقام . که دل دیوانگان نزد خداست و به همین دلیل آنان را بیدل می خوانند
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بیدلی مرحله اي است که سالک در انتهاي سیر خویش، پیش از رسیدن به              
عطـار،  . جان باید از سر آن بگذرد و دیوانه وار به مقام نیستی نایل گـردد              

ننده در معنی دیوانگان مصیبت نامه به بیراهه نـرود،          همواره براي آنکه خوا   
عاشق و دیوانه را در کنار هم می آورد و بر دلیل دیوانگی آنان که از براي                 
حق است تأکید می کند؛ چون مجنون حکایتی که بیان شـد و دلـش را از                 

که دیوانگان عطـار، دل در گـرو خداونـد نهـاده؛      خداوند طلب کرد؛ چرا
 را یافته اند؛ چون اولین حکایت از مقالت بیست و دوم،            لاجرم عنایت حق  

که عطار خود از زبان دیوانه چنین عنایتی را یادآور شده است و می گوید               
که تا سالک دل در گرو حق نننهد، به آن دولتی که عاشقان را ه او راست،                 

  :دست نخواهد یافت
  زگارتو چه دانی قیمت این رو    چون تو را با حق نیفتد هیچ کار
  آنگهی یک دم برنخاند تو را    چون به خون، صد ره بگرداند تو را
  تا تو را نانی دهد یا ژنده اي    صد رهت مرده کند پس زنده اي

)4184- 4186(  
عطار، در لزوم محنت و رنج دیوانگان براي رسیدن به عنایت حق و             

ل نان و جامـه اي یـافتن، در حکایـت ده از ایـن مقالـت، از دیوانـه ي د                    
برخاسته اي می گوید که چون از بهر نانی زار می گریسـت، کسـی بـه او         
گفت که خداوندي که این آسمان را بی ستون خلق کرد، روزي تو را هـم             

مجنون پاسخ داد که کاش براي محکمی آسمان، صد ستون          . می تواند دهد  
 با  هم،بنا می کرد، اما مرا در رنج بی نانی قرار نمی داد، من اکنون نان می خوا                

  .آسمان بی ستون چه کار دارم
  

  بی واسطگی میان دیوانگان و خداوند -
 عطار در حکایت دوازدهم از مقالت بیست و دوم، از زاهدي می گویـد          

می گیرد و به او می گوید که خداوند به تو            که بر سر راه شوریده اي قرار      
گویـد  مـی    شوریده در پاسخ زاهد، او را فضول می خواند و         . سلام رساند 

که تو ذره اي به خداوند معرفت نداري؛ زیرا خداوند براي کـار و بـارش                
نیازي به واسطه و وکیل ندارد و تو اکنون در میانه حجـابی بـیش نیسـتی،          

عطار معتقد است که دیوانگان، بـی حجـاب و واسـطه و             . پس زودتر برو  
رند، جـز   مستقیماً خداوند را می بینند و چون به غیر حق نیاز و توجهی ندا             

این امر مهم ترین مشخصه مـورد توجـه         . از حق نمی گویند و نمی شنوند      
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عطار است که دیوانگان مصیبت نامه جز حق را نمی خواهند و همـواره از    
مردم کناره می گیرند و در گوشه ها و ویرانه ها با خداوند خویش خلوت               

 به دسـت    آنان را نه خوف از دست دادن مال و جاه است و نه امید             . دارند
آوردن آن و چون هیچ جز جان عاریتی که به قول حافظ، دوست به آنـان                
سپرده ندارند، نمونه ي عاشقی بی پروا هستند که هر لحظه آماده ي تـرك               

  :جان و جهانند
  تتسقول ایشان، لاجرم، بس راس    واسطه این قوم را برخاسته ست
  یند بازجمله زر شنوند و زو گو    چون نمی بینند غیري جز مجاز

)4201- 4202(  
 
  حیرت دیوانه از دنیاپرستی مردم -

نکته ي مهمی که در رابطه با خوف و عقل وجود دارد، این است که 
عطار در اولین مقالت، از خوف جبرئیل سخن می گوید و پیر، سالک را به               

یکی از دلایلی که بی اختیار سالک       . معرفت خوف خداوند توصیه می کند     
چـون  . گردد، بی عقلی او در برابر خوف خداونـد اسـت         بر او عارض می     

سالک عظمت حق را چنان که هست می بیند، در خوفی سرگشته و حیران              
می گردد که عقل را درك آن بزرگی ثقیل می آید، لاجرم، سالک در عالم               

گاهی سرگشتگی مجنـون فقـط از       . بیخودي و بی عقلی سرگردان می شود      
لم است که همـواره در تـب و تـاب      خوف عظمت حق نیست، از خلق عا      

طلب دنیا می آیند و می روند و چون دیوانه اي روشن دل، آن همه غلغلـه     
را می بیند؛ جز حیرت از آن همه خلقی که فریادشان نه از سر معرفت کـه              
از نادانی است، بر او افزوده نمی گردد؛ چون مجنون حکایت ششم از این              

ي شهر می آمد و صدهزاران خلـق را         مقالت که چون گاه گاهی از صحرا سو       
 در آمد و شد می دید، از خلق سیر گشته و باز به سوي صحرا باز می گشـت                  

معمولاً کناره گیري دیوانگان حـق      . و از سر حیرت می گفت که واي واي        
از خلایق، به علتّ مشغولیت مدام انسـان هـا در امـور دنیـوي و شـور و                   

همچنین مجنـون حکایـت،     . الی است هیاهویی چون دبه ي پر باد، اما توخ       
 متعجب است که چرا با وجود این همه انسان، خداوند باز هم آدم خلق می کند               

و شاید بی ربط نباشد اگر بگوئیم که سرگشتگی و حیـرت دیوانـه از سـر                 
کثرتی است که وحدت را نمی پویند و در کار و بار خویش گم شده و در   

ریاد و شور و ماتم دیوانگان را بـراي         عطار، ف . پی حقیقت و معرفت نیستند    
ره یافته، خوش می خوانـد و   آنان که ذره اي از آتش عشق در وجودشان
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 معتقد است که تنها عاشق است که دیوانه را در می یابد و حال او را می فهمد؛                 
پس انکارش نمی کند؛ که کار دیوانگان و عاشقان هر دو دل دادگی است              

 گشته و هر دو بیدل افتاده اند؛ لاجرم جهـان بـه             و آنان در عشق کارافتاده    
دیده ي جانشان، خواب و سرابی بیش نیست و هیاهوي عالم براي آنان جز      

  :دبه پرباد نه
  نوحه ي دیوانگان خوش باشدش    هر که زین یک ذره آتش باشدش
  سرنگونساري و کارافتادگی ست    زانکه کار جمله شان دل دادگی ست

  خلق عالمشان سرابی بیش نیست    وابی بیش نیستهر چه می بینند خ
  جمله همچون دبه پرباد آمده    عالمی پرشور و فریاد آمده   

)6640 - 6643(  
  

  ناز و عتاب طنزآلود دیوانه با خداوند در برآورده نشدن حاجت -
اگرچه معمولاً دیوانه در مصیبت نامه اجابۀ الدعوه است، امـا آنگـاه             

 با لحنی ملامت بار و طنزآلود با خداوند سـخن           که حاجت روا نمی شود،    
نیز، چنـین   » سخن گستاخانه ي دیوانه با خداوند     «البته در بخش    . می گوید 

عطار در حکایت سوم از مقالـت بیسـت و هفـتم، از             . لحنی دیده می شود   
 دیوانه اي می گوید که چون همه ي مردم شهر را در روز عید، آراسته می بینـد؛                 

 رود و در دعا از خداوند لباس و نـان طلـب مـی کنـد و     به ویرانه اي می 
چون بسیار می گرید و خداوند حاجتش را نمی دهد، می گوید کـه پـس                

در ایـن لحظـه کسـی کـه     . دستاري به من ده اگر کفش و لباس نمی دهی    
عطار او را مدبر می خواند، از بالاي بام، ژنده دستارش را به سوي دیوانـه                

ون از آن خشمگین می گردد، دستار را می پیچد          چون مجن . پرتاب می کند  
و بی درنگ سوي بام پرتاب می کند و می گویدکه چگونه من دیوانه ایـن                

در حکایـت سـیزدهم از      . را بر سر نهم، آن را به جبرئیلت ده تا بر سر نهد            
این مقالت نیز، دیوانه اي بی چیز که به قول عطار، مرگ بهتـر از زنـدگی                 

چون بـه   .  ي نیشابور گشت تا از عمید شهر چیزي بیابد         روانه براي او بود،  
 صحرایی پر از گاو می رسد و می پرسد که از آن کیست، پاسخش می دهنـد                

همچنان از صاحب صحرایی اسب و صـحرایی گوسـفند و           . که عمید شهر  
ترکان زیباروي و غلامان می پرسد و پاسخ می دهندش کـه عمیـد شـهر                

ایوان هاي بلند می رسد و باز آن را  ري باصاحب آنها است؛ تا آنکه به قص
می بیند،   مرد مجنون چون دارایی او و نداري خود را        . از آن عمید می یابد    
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آتشی در دلش افتاده و از روي خشم ژنده دستارش را  درآورده به سـوي                
چون . می گویدکه آن را نیز بگیر و به عمیدت ده          آسمان پرتاب می کند و    
در پس ایـن حکایـت،      . این ژنده در برم روا نیست     همه چیز از آن اوست،      

مخصوصاً در سخن آخر دیوانه، برخاستن کامل از سر جهان و ظـواهر آن              
خداوند ذره اي از حجاب هستی و تعلقات دنیوي را بـراي            . دیده می شود  

 سالک و عاشق خود روا نمی داند و آن را براندازه ي صاحبان قدرت مـی دارد                
رایی برتر و والاتري از اموال دنیوي در پیش اسـت؛   که مردان طریقت را دا    

لاجرم تا ذره اي از ملکت دنیا با سالک باشد، او را به درگاه حقیقت راهی                
در «: به قول ابراهیمی دینانی در سخنانی که شفاهاً بیان می کرده اند          . نیست

 عالم عرفان باید زبان اشارت را فهمید و از ابرو به معناي اشارت هاي ابرو              
در مصیبت نامه ي عطار نیز با عالمی اشارت سرو کار داریم و در » .پی برد

پس حکایات او اشارتی است به فقر مطلق و آن لحظه که سالک در مقـام                
بی چیزي کامل، از هستی جان و جهان به مقام فنا می رسد، عطار در مورد     
دیوانگان، همچـون عاشـقان، تعصـب دارد؛ تعصـبی عاشـقانه و از روي               

در واقع، او خلق را از احمق انگاشتن دیوانگان حق، . معرفت،نه کورکورانه
ملامت می کند و از عشق دیوانگان دفاع می کند و شـیوه ي سخنشـان را                 

می خواند و معتقد است که ناز و عتاب این قوم بر زهـد عـالمی                 عاشقانه
عطار، . زاهد برتري دارد و آنان در حریم قرب حق، اینگونه در ناز و عتابند

همانگونه که در چند جاي دیگر نیز، بر یک اصل بودن دیوانه و عاشق راه               
کمال، تأکید می کند، دیوانگان را صاحب راز می خواند و ناز و عتابشـان               
را از سر نزدیکی آنان به حق می داند و خود بارها تأکید می کند که ایـن                  

دیوانه اند که مـردم     دیوانگان، از عشق خداوند در جنون گشته اند و نه آن            
چه عطار در نگاهی عام همه ي دیوانگـان شـهر را مجنـون حـق                . انگارند

بخواند و چه آنان را به دو طبقه تقسیم کند، مهم آن است که آنان را چون                 
مردان راه کمال، عاشق حق می خواند؛ اما با شـکلی دیگـر و در ظرفیتـی                

  :کوچکتر
  با او گه عتاب و گاه نازهست     اهل سودا را، که هستند اهل راز
  بر جهانی زاهدي دارد سبق    ناز ایشان ذره اي در قرب حق

)4893- 4894(  
 عطار در حکایت چهاردهم از این مقالت، از تنگدستی بیدلی می گویـد           

می خواهد تا بی درد سر، او را صـد دینـار             که به مسجدي رفته و از خدا      
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 دارد، از سر خشم و عتاب می گوید     چون بسیار ناله می کند و سودي ن       . عطا کند 
که اگر دینارم نمی دهی پس این مسجد بر سرم افکن و در حـال، سـقف                 

خاك ریزي می کند و دیوانه می گوید که یارب هر که از  مسجد شروع به
تو زر می خواهد، بام مسجد بر سرش خراب مـی کنـی؛ در اجابـت ایـن                  

  . ی بر تو غرامتی نیستشتاب می کنی و در اجابت آن نه؛ پس اگر مرا بکش
  

  تفاوت میان ابلهان و دیوانگان -
آخرین حکایت از مقالت بیست و هفتم، راجع به روستایی بـه قـول              
عطار گاو ریش و احمق است که با دو بیت پایانی حکایت چهـاردهم بـه                

  :این حکایت متصل می شود و آوردنش نیز خالی از لطف نیست
  عید این دیوانگان دارد مزید        نیست چون بی روستایی هیچ عید    

  روستاییی درآمد در میان    زانکه چون دیوانگان وقت بیان
)4934- 4935(  

در این حکایت، چون وباي گاو در روستا شایع می گردد، روستایی            
چـون ده روز از  . یکی از دو گاو را می فروشد و به جایش خر مـی خـرد           

ر می شود و مرد ابله می گوید کـه          معامله می گذرد، وباي خر در ده پدیدا       
شـاید عطـار بـا آوردن ایـن     . خداوندا تو گاو را از خر باز نمـی شناسـی       

حکایت، قصد دارد دیوانگان را از طبقه ي احمقان جدا کنـد تـا خواننـده             
نیانگارد که هر ساده لوح و شیرین عقلی در زمـره ي دیوانگـان کتـاب او                 

 و ابلهی که براي مـرد روسـتایی   قرارمی گیرد و این امر از صفت گاوریش       
  .می آورد، کاملاً آشکار است

در حکایت هشت از مقالت بیست و دوم نیز، چون پادشاهی قصد درمـان              
دیوانگی شبلی را می کند، شبلی می گوید که دیوانگی او به دارو درمان نمی شود،    

  :می پندارند نیست زیرا درد او از جنس دیوانگی هایی که خلق
  کان به دارو به شود، گردم مگرد    ن دیوانگی ست اي نیک مردکاین نه زا

  آن نباشد درد کان باشد ز خیر    هر کجا دردي بود درمان پذیر
 )4181- 4182(  

  آرزوي فناي دیوانه -
در حکایت سوم از مقالت بیست و دوم، سخن از دیوانه اي است که 

خـواهم جـز   می گوید که من هیچ از تو نمی  در مناجات با خداي خویش
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 .آنکه وجود من که دردمند است را بگیري؛ زیرا از وجود خود خسته شـده ام               
در تمام حکایاتی که در ایـن مقالـت و مقالـت بیسـت و هفـتم در بـاب                    

از خداوند بوده است،  دیوانگان آمده است، یا سخن دیوانه شکوه و ملامت      
در حکایـت  حتی . یا بیان سخنانی گستاخ وار تا برآورده شدن حاجت آنان   

دوم از مقالت بیست و دوم نیز که خواجه اي مجنون، آرزو می کند تا خدا                
و فرود آورده شکوه    اُباشد، به طور غیرمستقیم از اندوهی که خداوند بر          

 اما لحن سخن دیوانه ي حکایت سوم از ایـن مقالـت بیشـتر بـه                 می کند؛ 
 است کـه دیوانـه ي     شاید این امر به این دلیل       . عاشقان شبیه است تا دیوانگان    

این حکایت در اضطرار افتاده و از درماندگی بسیار، از جانش سـیر گشـته      
لحن دیوانه ي این حکایـت،      . است؛ همان مقامی که عاشق باید بدان برسد       

مؤدبانه تر از حکایات دیگر است و او صریحاً از خداوند مـی خواهـد تـا      
، ربـط آرزوي مـرگ      نکته اي که در اینجا قابل ذکر است       . جانش را بگیرد  

دیوانه ي حکایت صریحاً آرزوي مرگ نمـی کنـد،   . دیوانه با مقام فنا است 
بلکه از خدا می خواهد تا جان او را بستاند و این جان ستاندن لزومـاً بـه                  
معناي مرگ نیست؛ که اگر چنین باشد، عمل دیوانه در این حکایـت قابـل             

بیدلان چو گـرم رو     در سرآغاز حکایت، عطارمی گوید که       . ستایش نیست 
 بنابراین می توان  . در کار و در راه عشق گردند، از وجود خویش بیزار می شوند            

به این نتیجه رسید که نگاه عطار در اینجا، بـه رسـیدن سـالک در نهایـت                 
بیدلی و گرم روي دیوانه وار به مقام فنا است و آنگاه که سالک در طریقت 

قبت به بیقدري جان خویش پی      خویش به خصایل دیوانه متصّف گردد، عا      
  :برده و جز فنا را نمی طلبد

  )4117(  بیدلان چون گرم در کار آمدند         از وجود خویش بیزار آمدند       
عطار پس از بیان حکایت پنج از مقالـت بیسـت و دوم، در دعـاي                 
عزلت نشینی که براي مهمانانش از خـدا روزي مـی خواسـت و خداونـد             

کرد؛ عاشقان خدا را از هر نقصی مبراّ می خواند و معتقد دعایش را اجابت   
است که چون شوریدگان حق، در راه خداوند از هر چه که هسـت پـاك                

پس لازم  . گشته و پاك در طریقت او گام بردارند، به قرب کامل می رسند            
است که داعیان عشق حق، چون شوریده ي حکایت ششم از این مقالـت،              

 راه حق، بی پا و سر گردند و خویشتن خویش را در گل و لاي و رنج هاي
شوریده ي این حکایت که عطار او را نازنین می خوانـد،            . از میانه بردارند  

در هوایی سرد از راهی پر گل، در حال گذر است و کسی به او می گویـد   
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مجنـون پاسـخ مـی دهـد کـه          . که براي چنین راه پرگلی، کفشی مهیا کن       
  :ب کند که او را نه سري است و نه پاییچگونه براي پایش کفشی طل

  
  چون درختان جمله در رقص آمدند    عاشقانش پاك از نقص آمدند  
  لاجرم در قرب کامل می شدند    پاك همچون شاخ در گل می شوند

)4160 -4161(  
  

  خوشی دیوانه و برخاستن از سر سود و زیان -
چهـارم  یکی از خصایل دیوانه که عطار در حکایت هشت از مقالت            

دیوانه آن می کنـد کـه خـوش دارد و           . بیان می کند، خوشی دیوانه است     
. عطار از این حکایت، به طلب خوشی آدمی در زندگی اشارت مـی کنـد              

اگر آدمی به معرفت حقیقت جویی پی برد، خواهـد دانسـت کـه خوشـی                
از این رو، عطار از شیشه شکسـتن  . انسان حقیقی جز طلب سرّ الهی نیست    

 در بغداد می گوید که چون دکانی پر از شیشه می بیند، ده سنگ               دیوانه اي 
به دست گرفته و در زمانی همه را می شکند و چون صـداي درهـم فـرو                  

چون کسـی دیوانـه را      . می شنود، می خندد    ریختن و شکستن شیشه ها را     
ملامت می کند که چرا سود مرد را به زمانی از بین بردي و او را درویـش                  

 ی دهد که من دیوانه ام و از طراق طراق شیشه خوشم می آید؛             کردي، پاسخ م  
. لاجرم آن می کنم که خوشش دارم و مرا با سـود و زیـان کـاري نیسـت         

سالک چون در پی خوشی واقعی، دردمند عشق می گردد و عقبات را یکی  
پشت سر هم طی می کند، آنگاه که در مقام فقر و بیـدلی، دیوانـه وار بـه                   

انده می شود، بود و نبود و سود و زیـان، همـه بـرایش            درگاه قرب پیش ر   
عطار نیز در این حکایت، در پی تأیید برکنار بودن مـرد            . یکسان می نماید  

بیدل از دنیا و هستی و نیستی آن است و دیوانه در این میان رمـز سـالکی                  
الا ان اولیاء   «است که در مقام بیدلی، نه او را حزنی است و نه اندوهی که               

  )62:یونس(» لا خوف علیهم و لا هم یحزنوناالله 
  

  خوش خوشی، در ناخوشی افتی به شست    گرچه خوش خوش خوش نبینی هر چه هست
  تو خوشی خود طلب کن از میان    گر شود همچون زمین پست آسمان

)2156 - 2157(  
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  بیدلی، خصلت دیوانه و عاشق طریق حق -
م بـالاتر، بیـدلی   خصوصیت برجسته ي دیوانگان، بی عقلی و در مقا      

سالک چون از همه وادي بگذرد و با قدم بی عقلی پـیش رود،              . آنان است 
به مرحله اي خواهد رسید که از سر دل نیز عبور باید کند؛ زیرا تا سـالک                 

به همـین دلیـل،     . را بیدلی کامل دست ندهد، به دولت جان نخواهد رسید         
راه طریقت تا رسیدن بـه     عطار از بیدلی دیوانگان اشارتی به مقام بیدلی در          

حقیقت می کند و در حکایت هفت از مقالت  بیست و دوم، از شوریده دل  
دیوانه اي می گوید که منزل در ویرانه اي دارد و همواره در حال گریستن               

چون سایلی از او می پرسد که چه کسی مرده که اینچنین می گریی،       . است
زیرا اندوه خدا را داشت و      پاسخ می دهد که دلم مرد و از پیش من رفت؛            

او را طاقت دوري او نبود، پس از این جهان در جوار خداوند رفت و مـن            
در تنهایی و بیدلی چنین سرگردان و متحیرم و می خواهم خود نیز بـدانجا               
روم؛ اما این راه، راهی بس مشکل است که چون از این جهان وا رهـم، از           

سالک، مدام که به حریم قـرب       زاري  . گریه و سوز نیز خلاص خواهم شد      
حق نرسیده است، ادامه خواهد داشت؛ اما آنگاه که در مقـام بیـدلی از راه     
پرخطر سلوك به مقام فنا رسد، حیـرت، زاري، درد و همـه ي صـفات و                 

  :خصایلی که کسب کرده است، در حق محو خواهد شد
  هرگز آن دولت نیاید حاصلت    تا که در شخص تو می ماند دلت

  گردد این دولت تو را حاصل تمام    ه جاي دل رسی بیدل مدام  چون ب
)4165- 4166(  

در حکایتی که ذکر شد، مرد دیوانه آرزوي وصال دارد؛ در حالی که 
عطار، انتظار وصال براي او را ندارد و چشم به دنبال طریقت سالکی است              

انگـان را   که عطار او را دیوانه نمی خواند؛ اما براي او بیدلی اي چون دیو             
در حکایت دوم از مقالـت  . می خواهد که از سر جان و جهان برخاسته اند        

بی عقلی خود را سبب خسـتگی خـویش    بیست و هفتم، چون مرد دیوانه،
می خواند و می گوید که مقام بیدلی گامی است بـراي نزدیـک شـدن بـه      

چون سالک  . قرب حق، پس براي هیچ عاقلی مقام بیدلی حاصل نمی گردد          
 در عالم بی عقلی نهد و چون دیوانگان، در جنون بی عقلی فـرو رود،                قدم

می تواند پا بر دل گذارد و از آن فراتر رود؛ از این رو، بـی عقلـی کامـل                    
و مقام بی عقلی دست نخواهد داد مگـر         . سبب بیدلی سالک خواهد گشت    

در دوري از حساب و کتاب هاي دنیاي مادي که لازمه اش عقل حسـابگر        
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لازمه ي عالم معنا در مرحله ي اول، با قدم دل پـیش رفـتن و در                 است و   
  :گام بعدي از آن فارغ شدن

  کو بپردازد دلی یکبارگی  هیچ عاقل را نباشد یارگی            
  تا دلم، یکبارگی پرداختم    با جنون از بهر آن درساختم

)4811- 4812(  
سالک را شاید عطار در آغاز مقالت سی و نهم که در باب دل است، 

می خواند؛ البته ممکن است بیدلی در این بیـت،           به علاقه ي مایکون بیدل    
معناي شوریده بودن    از آنجا که در کنار فغان برداشته، آمده است، بیشتر به          

باشد تا بیدلی در معناي بدون دل بودن سالک؛ زیرا سالک در این مقام بـه                
  :بودن می رسد بیدل

  )6696(                پیش دل شد، دل ز جان برداشتهسالک بیدل فغان برداشته
 
  سخره ي دیوانگان دنیاطلبی پادشاهان را -

عطار در مقالت هفتم و در حکایات متعدد، در پی نمـودن چهـره ي    
دنیا دوستانه و دین گریزانه ي پادشاهان است و همواره دیوانگان و پیـران              

وجه پادشـاهان بـه مـردم و        مصیبت نامه در حال انتقاد از عدم معرفت و ت         
سخره ي آناند؛ چون به سخره گرفتن بهلول، پادشاه را در حکایت چهـارم              
از این مقالت که چون بهلول براي درمـان یبوسـت خـویش از شـاه دنیـه          
خواست، شاه از سر امتحان امر کرد تا شلغم به جاي دنبـه بـه او دهنـد و                   

دشـاه شـدي از قهـرت    بهلول در مقام بیدلی نکته سنج گفت که تـا تـو پا          
  :حلاوت غذا و چربی این دنبه از بین رفت؛ لاجرم باید ازین شهر رفت

  )2017(            عدل کن در ملک چو فرزانگان     تا نگردي سخره ي دیوانگان         
عطار، در باب به سخره گرفتن دیوانگـان پادشـاهان را در حکایـت              

ه بر بهلول می گوید و دادن بهلول        پنجم از این مقالت، از طعام دادن پادشا       
چون کسی به او می گوید که حرمت نگهدار و طعـام            . آن طعام را به سگ    

چنان شاهی را به سگ مده، او را به خاموشی می خواند و می گویـد کـه                  
در حکایـت   . اگر سگ بداند که طعام از آن پادشاه است، نخواهـد خـورد            

و دلیلی بر نخوردن بهلـول،  ششم نیز، سخن از حرام بودن مال سنجر است       
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چون سنجر از زاهربن طاهر می خواهـد  . طعام پادشاه را در حکایت پیشین  
می گوید که در مقام شبانی، گرگی مکـن و بـه خلـق       تا پندش دهد، زاهر   

ستم روا مدار که خون ها بریزي و خانه ها ویران کنی تا لقمه اي به حرام                  
 چینی کوي درویشان اسـت و       خوري؛ که پادشاهان هر چه دارند از خوشه       

در این معنی، عطار حکایـت زیبـاي        . در حقیقت گدایان واقعی پادشاهانند    
هفتم را در این مقالت نقل می کند که چون پیرزنی در روز بار عام سـیمی        
سیاه می یابد و با خود قصد می کند تا به کسی دهد که از همه محتاج تـر   

خ خشم پادشاه می گوید که هـیچ      است، آن را به پادشاه می دهد و در پاس         
بازار و مسجدي نیست که از براي تـو سـیم نخواهنـد و پادشـاهی تـو از         

در حکایت شش از مقالت بیسـت و چهـارم          . گدایی خانه هاي مردم است    
نیز، چون دیوانه اي را کودکان با سنگ دنبال می کنند، به قصر عمید پنـاه                

چـون  . مگس از روي شاهند   می برد و می بیند که چند تن مشغول پراندن           
. شاه، دیوانه را در آنجایگاه می بیند، فریاد می زند کـه چـرا او اینجاسـت               

دیوانه در پاسخ به زبان تمسخر و طعنه می گوید که در پناه تو آمدم تـا از                 
پس به واقع، تـو     . دست کودکانم نجاتم دهی؛ اما تو خود از من عاجزتري         

 عطار در ایـن حکایـت، عـلاوه بـر           .اسیري، نه امیر، و محکومی نه حاکم      
درنظر داشتن تمسخر دیوانه بر دنیاداري شاهان، به ناتوانی واقعی شاهان و            
توانایی ظاهري آنان نظر دارد و به آدمی هشدار می دهد که آنانی را که به                

عطـار  . یاري می طلبی خود محتاجند و بی نیاز واقعی جز خداوند نیسـت            
رد که کس چون آنـان ادعـاي بـی نیـازي            مکنت شاهانه را به هیچ می گی      

ندارند و سخن آنان در حکایات مصیبت نامه که همواره فقیران و دیوانگان           
را به طلب حاجتی از خویش وا می دارند، مؤید این ادعاي بـی نیـازي و                 

  :آنان است نیازمندي واقعی
  )4472(    آنکه صد تیمار دارش نیست بس        چون تواند داشتن تیمار کس؟       

در حکایت دوم از مقالت پانزدهم، چون مجنونی کـه در ویرانـه اي              
سکنی داشت، از محمود که سپاهش از آن راه می گذشت، پرسید که ایـن               
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همه پیل و سپاه و گیر و دار براي چه کاریست، محمود پاسخ می دهد کـه   
 مرد مجنون به زبان سخره کـه      . براي خوردن گرده اي نان در هر روز است        

مخصوص دیوانگان مصیبت نامه است، می گوید که من نیز هر روز قرصی             
  . نان به خوشی می خورم؛ اما این همه خدم و حشم و کار و بار ندارم

در حکایت ده از مقالت هفتم، اوج نگاه ملامـت بـار و منتقدانـه ي                
نده ي دیوانگان می تواند دید که چون         عطار را نسبت به شاهان، از زبان       برّ

ول در بر هارون و برتخت او می نشیند، از چوب و سـنگ خیـل شـاه                  بهل
خونین می شود و با زبانی نیش دار می گوید که چون من لحظه اي در این  
جایگه نشستم و قفاها خوردم، پس واي بر تو که عمـري در ایـن جایگـه                 

  .نشسته اي؛ که بند بندت را خواهند شکست
  

  لت دیوانگانمقام بی عقلی کامل سالک پس از مقا -
عطار در آغاز برخی مقالات، سالک را به صفتی می خواند که می باید              

بنابراین چون در مقالت بیست     . در مقالت پیشین به معرفت آن رسیده باشد       
عطـار در   و دوم سخن از دیوانگی و بی عقلی کامل در برابر حـق اسـت،  

 و هوش عقل است، سالک را بی عقل آغاز مقالت بیست و دوم که در باب
درست است که سالک در آغاز کتاب، به سیر و سلوك با قـدم      . می خواند 

این مقالت، سالک  دل و جان نه با قدم عقل توصیه شده است، اما گویی تا
کاملاً از عقل کناره نگرفته است؛ چنانکه جنبه ي حسابگرانه بودن و چـون            

از بیـان   گـویی عطـار پـس       . و چراي سالک را در مقالات پیشین می بینیم        
مقالت دیوانگان که بیدلی سالک نشانی از جنـون آنـان اسـت؛ سـالک را                

علاوه بر این که مقالت وحـوش       . واصل به مقام کامل بی عقلی می خواند       
  :بی عقلی است خود مصداق کامل

  
  )4208(   سالک آمد نه درو عقل و نه هوش      وحشی آسا تنگدل پیش وحوش       
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   :نتیجه گیري
دهاي دیوانه در مصیبت نامه، به طور غالب عرفانی اسـت و            کارکر  

آموزه اي اخلاقی می باشد، در پـس آن، معنـایی            آنگاه که حکایتی بیانگر   
بـر دیوانگـان عطـار     » عرفاي مجانین «عرفاننی نهفته است؛ ازاین رو عنوان       

یـا  » عقلاي مجانین «لااقل در مثنوي مصیبت نامه، شایسته تر است به جاي           
تأکید عطار  . نی که بخواهد دیوانه را در محدوده ي عقلائی بسنجد         هر عنوا 

ون فقر، حیـرت،    چبر یک اصل دانستن دیوانه و عاشق و نمایاندن صفاتی           
کنـد   در وجود دیوانگان، دیوانه را آینه ي حق و صفاتی می... اخلاص و 

که سالک جز با رسیدن به آن صفات به تکامل معنوي نخواهد رسـید و در   
یان، فرق میان دیوانه و عارف واصل، در ظرفیتی است که عارف را به این م

 سراپرده ي وصل می کشاند؛ اما دیوانه به دلیل نداشـتن چنـان ظرفیتـی،   
عطار در میان انسان هاي طالـب حـق،         . همواره در سرگشتگی خواهد ماند    
سپس، از آن دیوانگانی می دانـد کـه هـیچ     برترین مقام را از آن کاملان و

و هیچ چیز جز خدا براي آنان اصالت ندارد و دیدگان آنان جز حـق               کس  
  .را نمی بیند

  
    :منابع
، نشـریه گـیلان مـا،       »دیوانگان عطار؛ فرزانگان اعصار   «جلیل پور، ابوالقاسم،     •

  .21شماره 
ریتر، هلموت، ترجمه عباس زریاب خویی، دریاي جان، انتشارات الهدي،  •

  .1374چاپ اول، 
، نشریه اعتماد، شماره »حکمت دیوانگان از نگاه عطار«سگوند، فریدون،  •

85/2/10  
 عطار نیشابوري، فریدالدین محمدبن ابراهیم، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر •

  .1386کدکنی، نشر سخن،  محمدرضا شفیعی
قرآن، ترجمه رشیدالدین فضل اله میبدي، نشر میراث مکتوب، چاپ اول،  •

1388.  
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  ∗مسرت واجد
  

  ویژگی هاي هنري در غزل حافظ شیرازي
  

   :چکیده
  بغایتفکر.  شاعر نامور ادبیات فارسی استهحافظ شیرازي ک

 را بکار ياي شعره صنعت زاي اریبساو  .استآمیخته  عالی ينرهرا با عالی
 چند  ویژگی هدرین مقال. سازد ه و پیراسته را آراست هایش غزلتا هبرد
طرد و  ردالمطلع، : مانند . استه شدهیرازي، نشان دادنري غزل حافظ شه

 نوع چند ردالصدر الی العجز، ردالعجز الی الصدر، ،هردالقافی عکس،
 اعنات، تلمیح، صنعت تضاد، و نشر، لف مراعات النظیر، تجنیس،

  .مهملمع و تضمین وغیر ،ینتیفاذوق
***  

 ه وقتی ما بزیرا. ی داردمهدر دنیاي ادب، غزل حافظ شیرازي مقام م
 نري برخوردارهاي فکري و هویژگی ي از  کنیم از بسیارهغزل او نگا

 ه گنجانیدن آسان نیست البته یک مقالهنري را بهاي هخوبی ه مه .شویممی
 :م مانندهنري را براي شما توضیح بدهاي هچند تا خوبی 

   :رد المطلع
  و غزل شعر اول را مطلع و آخرینهدر اصناف سخن مانند قصید

 وقتی شاعر مصرع اول یا دوم را در مقطع تکرار هالبت را مقطع می نامند،شعر 
آن را .  بر حسن کلام بیفزاید و سخن داراي حسن ختام گرددهمی کند ک

حافط این صنعت بدیع را در غزل خود بکار  )1(صنعت ردالمطلع می نامند
   : مانند.ببرد

  : مطلع
  )2( من آرهزار و بیمارِ غمم راحت جانی ب     من آرهتی از کوي فلانی بهاي صبا نک

  :مقطع 
  )3(  من آرهتی از کوي فلانی بهاي صبا نک    دلم از دست بشددوش چو حافظ می خواند

  
                                                 

 .استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اسلامیه، بهاولپور - *
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 :نیدیمثال دیگر از حافظ بب
  :مطلع 

  )4(  کارهجران چهدردم مرا با وصل و با  ۀتشن     کاره ایمان چ ویاعاشق یارم مرا با کفر
  :مقطع

  )5(  کارهعاشق یارم مرا با کفرو با ایمان چ     بازگويه عاشق و مستی دگر رحافظا اگر
  :طرد و عکس
 همایی در فنون بلاغت و صناعت ادبی نوشته جلال الدین استاد

ا نیز می گویند یکی ه آن را تبدیل و عکس تنهطرد و عکس ک" : هاست ک
خیر أیم و ت مصراع اول را باتقدهبدین قرار ک از صنایع لفظی بدیع است؛

 کنیم هوقتی ما کلام حافظ را نگا )6("کلمات در مصراع دوم تکرار کنند
   :مانند –  بیابیمه این زمینهی بیاهمثال

  برد دل و جان من دلبر ِ جانان من    دلبر جانان من برد دل و جان من
   شود جان من از لب جانان منهزند     شود جانِ منهاز لب جانان ِ من زند

  رضوان منۀخاك ِ سر کوي دوست روض    من خاك سر کوي دوست رضوانۀ روض
   و شیداي تست این دل حیران منهوال     و شیداي تستهاین دل حیران من وال

  مصر ملاحت تراست یوسف کنعان من    یوسف کنعان من مصر ملاحت تراست
  قامت ِ دلجوي تست سرو گلستان من    سروِ گلستان من قامت دلجوي تست

  )7( نقد کمال غیاث حافظ خوشخوان من    وان من نقد کمال غیاثحافظ خوش خ
   :ه ردالقافی

 یا همصراع اول مطلع قصیدۀ  قافیه آنست کهصنعت بدیع ردالقافی در
در  ،)8( حسن کلام باشده طوري کهب غزل را در آخر بیت دوم تکرار کنند

 چند  استه حافظ این صنعت را بکار برده اشعار است کياریکلام حافظ بس
  :مانند نیدیتا مثال از حافظ بب

  :  مطلع
  )9(ه  شراب آلوده تر دامن و سجادهخرق    ه  خواب آلوده در میکدهدوش رفتم ب
  :   بیت دوم

  )10(ه رو خواب آلودهگفت بیدار شو، اي ر     فروشهبادۀ آمد افسوس کنان مغبچ
   : نیدیبباز حافظ نیز مثال دیگر 
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  :مطلع
  )11(  دلبر در وي آتش می زندهچون نسوزد دل ک    خوش می زند ةل خند و گهبلبل اندر نال
  :  بیت دوم

  )12( من غلام مطربم کا بریشم خوش می زند     پوشهد پشمینه ام زآن زاه دیدهانا خوشی 
  :مطلع

  )13(  داغ دارده چو سروپایی بندست و چولالهک    ددل من بدور رویت زچمن فراغ دار
  :بیت دوم

  )14( ان فراغ داردهج  درون گوش گیران زهک    کمانِ ابرویی کسه یاید بما فرو ن سر
   :رد العجز الی الصدر

 شاعر در اول مصراع هک قسم اول چنان باشد۔این بر شش قسم است 
 هحافظ اشعار ب )15(. در آخر مصراع عجز تکرار کندهصدر سخنی گوید ک

   : است مانندهم سروده هاین ویژ
  )16( دوستانرا دستگیري کن بوقت احتیاج    ۀشتن دانستاحتیاج من بوصل خوی

  )17( ز رند و عاشق و مجنون کسی نجست صلاح    ده و تقوي ز ما مجو زاهصلاح و توب
   :ردالصدر علی العجز

ت بعد تکرار ی است در اول بهت آمدی در آخر به یی کهچون کلم
 از هاز اینگون اشعار )18(صنعت ردالصدر علی العجز می گویند  باشد آنراهشد

 ابیم مثلاً یحافظ شیرازي می
  )19( مان ضمان فراقهتنم وکیل قضا و دلم      استه شدهوصلت کنم بجان ک  دعويهچگون

  )20(  باد و خانمان فراقهجر سیه روي هک    ان یاربه آورد در جهجر کهفراق و 
 :نیدیببمثالی دیگر از اشعار حافط شیرازي 

  )21( کآیات ِ خوشدلی برسید از زبان گل    ش کن نوهدر صحن بوستان قدح باد
  )22(  و سرا بوستان ِ گلهیار و شراب خوا    گل در چمن رسید مشو ایمن از فراق

   :تجنیس مکرر
 دو رکن هآن است ک : آن را جناس مزدوج و مردد نیز گویندهک

 هم می آوردهلوي هپ اي نثر یا در آخر ابیات،هجناس را در آخر سجع
  :از اشعار حافظ این است )23(باشند

  )24(  نیستهمه بیان این  وراً حاجت تقریرهظا    زار و نزارۀ ندي من سوختدمدر
 :نیدیببمثال دیگر از شعر حافظ ازین قبیل 
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   )25(دلدار بیارة  دل و مژدهببر اندو     یار بیارهتی از خاك رهاي صبا نک
   :جناس زاید

بر دیگري زیادت  یکی از کلمات متجانس را حرفی هآن است ک
  :نیدیببمثالی از حافظ  ،)26( استه در اول کلمهباشد و آن حرف زایدگا

  )27(ور آشتی طلبم با سر عتاب  رود     تاب رودهچو دست در سر زلفش زنم ب
  :نیدیببمثالی از دیوان حافظ  )28( باشد،ه آن زیادت در وسط کلمهو گا
   )29(  در رضی تو نیسته سر رشته سود کهولی چ     بند تو دوران چرخ راضی کردهمرا ب

   )30(مدام دارد جم سلطانی     بدست جام داردهآن کس ک
اي این هدر شعر حافظ مثال  )31( استه آن زیادت در آخر کلمهو گا

 :م موجود است مانندهقسم 
  )32(  کشمه کشم عارض سوسن چهزلف سنبل چ     کنمهبی تو اي سرو روان با گل و گلشن چ

   :مصحف،خطتجنیس 
 ارکان هم می گویند، آن است که آن را جناس خطی یا تصحیف هک

 : مانند)33( گذاري مختلف باشندهجناس در کتابت یکی و در تلفظ و نقط
  )34(  آفاق بودةرهور زي توبا ما ش رهم     غمخواري عشاق بودینپیش از ینت بیش از

  )35( عشاق بودۀ کر حلقبحث سر عشق و ذ     بازلف توامها کهاد باد آن صحبت شبی
   )36( بیار اي باد شبگیري نسیمی زان عرق چینم    ز تاب آتش دوري شدم غرق عرق چون گل

   :تجنیس مضارع و لاحق
 دو رکن جناس در حرف اول یا وسط مختلف هآن است ک

  :مثلاً حافظ می گوید ،)37(باشند
   )38(ستادننوشت کلامی و سلامی نفر     دلدار پیامی نفرستادهدیریست ک

 ؛نیدیببمثال دیگر از حافظ 
   )39( در نظر آیده قبول افتد و چهتا ک    صالح و طالح متاع خویش نمودند

   :تجنیس مرکب
بسیط یا در حکم بسیط و دیگري  آن است یکی از دو رکن جناس،

  :نیدیببنظیري از غزل حافظ  ،)40(مرکب باشد
  )41(ه ن  از حال ِ خویش پروامرا ز عشق تو    هچراغ روي ترا شمع گشت پروان

 است هن  پروا،ه است و در مصرع دوم کلمه پروانهدر مصرع اول کلم
 . می اندازده را در اشتباهولی شکل کلمات خوانند -یعنی پروا، نیست
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   :تجنیس لفظی
در کتابت مختلف   کلمات متجانس در تلفظ یکی،هآن است ک

 :نظیري از شعر حافظ ببنید ،)42(باشند
  )43( د خوشخبر از طرف سبا باز آیدهد ه     دگر باد صبا باز آیده اي دل کهمژد

   :تجنیس تام
 الفاظ متجانس در گفتن و نوشتن یعنی حروف و هآن است ک

و  تیر در فارسی،ۀ مانند کلم حرکات یکی و فقط در معنی مختلف باشند،
این قبیل  هامثال ب ،)44( معانی مختلف استعمال می شوده بهعین در عربی ک

 : می گویدهببنید از شعر حافظ ک
  )45(  کنمی و کؤستا من حکایت جم و کا     وفا جام می بیاره بود در زمانیک

 در مصرع یام است و که در مصراع اول حرف استفیسراین شعر ک
 .خسرو می نامندی که است کهدوم اسم بادشا
   :مراعات نظیر

 معنی بایکدیگر متناسب دره  در سخن اموري را بیاورند کهآن است ک
 ،همانند گل و لال مجنس بودن باشد،هت هاز ج ا،ه تناسب آنهخوا باشند،

 ن،هلب و چشم و د رام،ه و کیوان و به و ستارهآفتاب و ما ریحان و ارغوان،
ت یا تضمن و هت مشابها از جه تناسب آنهخوا گریبان و دامن و امثال آن،

لیلی و  خسرو و شیرین، تیر و کمان، ،هشمع و پروان :مانند ملازمت باشد،
 و بی سرو پا و امثال هحلق چشم و نرگس ،قد و سرو، ،هن و غنچهد مجنون،

   :لی زیاد اندی خه کنیدیببفظ احالا مثالی از شعر ح )46( :آن
  )47( د ماندهت صبحدم نخوا این معاملاهک    هغنیمتی شمر اي شمع وصل پروان

 :نیدیببمثال دیگري از حافظ 
  )48(  وام داردهاز چشم خوشت ب    اي مستیه ه شیوهمهس نرگ

  : این صنعت دارده کنیدیببشعر دیگر از غزل حافظ 
  )49(  در گمان انداختهان توام غنچهچو از د     چمن دوش مست بگذشتمه بزمگاهب

   :لف و نشر
 ابتدا چند چیز را در کلام بیاورند هدر اصطلاح فن بدیع آن است ک

 ها بهر کدام از آنه هاز قبیل صفات یا افعال بیاورند ک یگر چند امر دهآنگا
راجع و مربوط باشد اما تعیین نکنند   اند،ه در اول گفتها کهیکی از آن چیز
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 ه آن را بهبلک بر می گردد،  کدام یک از آن اشیاءه کدام یک از آن امور بهک
ند لف و اموري  اه در اول آوردهکلماتی را ک.  باز گذارندهم و ذوق شنوندهف

مثال لف و نشر از شعر حافظ  )50(گردد نشر می گویندمیا بره آنه بهرا ک
  :نیدیبب

   )51(  نشین باشدهد بازاري وین پردهکان شا    در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
  )52(  گیرهر از ماهر جوي و نور مهمردمی از م    مت بیاموز و تواضع از زمینهآسمان  ز

  )53( بی شمع عارض تو دلم را بود گداز     شمع بود سوز دل ولی را زهپروان
   )54( چون گشت مرا کام دل از لعل تو حاصل    رقیبان ز طمع دسته از وصل تو شست

  )55(  خامش چو سوسنمهبا این لسان عذب ک    چنین است بلبل چو من اکنون در قفس
   : صنعت تضاد

ه دراز و کوتا ،هد و سیا سپیهمتناقض الفاظ را متضاد گویند چنانک
مانند  ت دارد،نع این صه شعر حافظ که کنید بهحالا نگا )56(اهوغیر آن

 :ه گوید کمی
  )57(وصل تو برون بادۀ از حلق    جره نباشدش سر هر کس که

  :نیدیببتضاد از شعر حافظ  مثال دیگري
  )58(د دراز منهز ۀکرد قصه کوتا     گر سرو ناز منهبالا بلند عشو

  )59(  باشهی سیاه و خواهی سفید جامهخوا     طلب بودٰ◌د تقويه زاهمرد خدا ک
   : تلمیح

 داستانی یا ه در ضمن کلام به گویندهدر اصطلاح بدیع آن است ک
  : حافظ می گویدهچنانک )60(کنده  و حدیثی معروف اشارهمثلی یا آی

  )61( لیلکردي بر خه انسان ک سرد کن ز     در جان من استهیارب این آتش ک
  )62( احزان کردمۀ  در کلبهاجر صبریست ک     سرم صحبت ِ یوسف بنواخته پیرانهاینک

  )63( احزان شود روزي گلستان غم مخورۀ کلب     کنعان غم مخوره باز آید بهیوسف گمگشت
   : اعنات

ا ی شاعر هآن است ک :  آنرا لزوم مالا یلزم و التزام نیز می گویندهک
 یی را هیا کلم آوردن حرفی، نر نمایی،هرایش کلام یا  قصد آهب ،هنویسند

 التزام حرف هگلشن را بۀ  مثلاً کلمهچنانک.  در اصل لازم نباشدهملتزم شود ک
و  تن مسکن،  آنرا باگلخن،هو حال آنک  کنند،هجوشن قافی ش با روشن،

  . کردهامثال آن نیز می توان قافی
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 : می گویده کنیدیببمثالی از حافط شیرازي 
  ان نشاید داشت راز می فروشهکز شما پن    وشهان راز دانی تیز هدوش با من گفت پن

  گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش     بوئی نشنويهتا نگردي آشنا زین پرد
  )65(  خروشچنگ اندرنی گرت زخمی رسد آئی چو     مچو جامهبادل خونین لب خندان بیاور 

 لفظ مایل را با هقید کند ک خود را مهمچنان شاعر یا نویسندهو 
 سازد و حال همتمایل قافی حمایل، با امثال شمایل، التزام دو حرف الف و یا،

حاصل  گل، و اگر آن را با الفاط دل، رعایت این حروف واجب نیست، هآنک
   :مثال از حافظ شیرازي این است. )66(صحیح است  سازند،هم قافیه

   در  قائلهر کاو شنید گفتا للّه     گفتم در وصف آن شمائله کهر نکته
  جانم بسوخت آخر در کسب این فضائل    تحصیل عشق و رندي آسان نمود اول

  )67(  حائله نبود جان درمیانهگفت آن زمان ک     کی ببخشی بر جان نا توانمهگفتم ک
   : نیتیذوقاف

   آردهقافی تی یا بیشتر دوی شاعر در بهاین صنعت چنان باشد ک
  :مانند. استه م بکار بردهیرازي این صنعت را حافظ ش)68(

   خریدمها کهه  عشوهز لعل روح فزایت چ     فشاندمها کهه  قطرهنوشت چۀ ز شوق چشم
  )69(  کشیدمها که باره بر سر کویت چهز غص    شاديگ ها که تیره بر دل ریشم چهز غمز

   تو دانیهان، زبان ک کوي فلان بر بدهخبر ب     تو دانیهنسیم صبح سعادت بدان، نشان ک
   تو دانیهم ز روي کرامت چنان بخوان کهتو     ر ندانستی غهمن این دو حرف نوشتم چنانک

  )70(  تو دانیه ایست نگارا دران میان کهدقیق     بندمه نهامید در کمر زرکشت چگون
عملم:   

 ه عربی گوید و مصرعی به شاعر مصرعی بهاین صنعت چنان باشد ک
غزل حافظ پر است از این صنعت . ع را تلمیع نیز می گویندملم )71(پارسی
  :مانند

  )72( اهمله دع الدنیا و اٰ◌ويه ما تلق من تٰ◌متی    ی از او غایب مشو حافظهمی خواهحضوري گر 
  )73(ا ما الاقیهالاقی من نوا     منذ حلت بالعراقٰ◌سلیمی

لا    درونم خون شد از نا دیدن دوست   )74(تام الفراق الا تعا ً
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   : تضمین
تی یا یا بی شاعر از شعر دیگران مصرعی هاین صنعت چنان باشد ک

  : است مثلاًه کردهم ازین استفادهو حافظ  )75(دهبیشتر با شعر خود ترتیب د
  )76( اه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هک    »اهناول و کاسا الساقی ادر اهالا یای«

 شاعرياین مصرع مال که  ی حالر د استهاین مصرع از حافظ تضمین شد
  )77(.قبل از حافظ است

  )78(  نو درکار می آوردهما را بۀ دل دیوان    »صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد«
 ه حافظ تضمین کردهک )79(مصرع اول این شعر مال عراقی است 

 .است
 ست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باشه هب

   )80(»سته هر کمال کهنجام  نیستی است سر اهک«         
 . استه کرده حافظ استفاده ک)81(مصرع دوم این شعر مال سعدي است

   این حدیث ز پیر طریقتم یاد استهک    نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر
  )82(» زار داماد استه عروس ه عجوز اینهک«    ادهان سست نهد از جهمجو درست ع

 )83(.  اي استهحدي مراغ بالا مصراع مال اوبیتدر این دو 
   )84(وس استهخبر دل شنفتنم     »وس استهم نحال دل با تو گفت«

  )85(. کرمانی استهفقی  از عماد»حال« جاي هب» غم «این مصراع بااختلاف
  

   :یادداشتها
 .72ص  ش،1354 ران،هت فنون بلاغت و صناعات ادبی جلد اول، جلال الدین، مائی، ه-  1

 تصحیح و هب  شمس الدین محمد حافظ شیرازي،هدیوان خواج حافط شیرازي، - 2
  .382ص ش،1372 ران،هت سید علی محمد رفیعی، توضیح،

 ور،هلا سو بکس،یپروگر ن،یقاضی سجاد حس ،همترجم دیوان حافظ، حافط شیرازي، - 3
   .233 – 232ص م،1969

  .73ص جلد اول، فنون بلاغت و صناعات ادبی، جلال الدین، مائی، ه- 4
 ور،هلا بکس، سویپروگر ن،یقاضی سجاد حس ،همترجم دیوان حافظ، حافط شیرازي، - 5

   .345ص م،1969
  .37ص فنون بلاغت و صناعات ادبی، جلد اول، - 6
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  .345ن،صیقاضی سجاد حس ،همترجم دیوان حافظ، - 7
  .72ص فنون بلاغت و صناعات ادبی، جلد اول، - 8
  .557ص ران،هت  شیرازي، شمس الدین محمد حافظهدیوان خواج - 9

  مان ه– 10
 .366ص ن،یقاضی سجاد حس ،همترجم دیوان حافظ، - 11

 مان ه- 12
 .150ص مان، ه- 13

 .مان ه– 14

سید محمد   تصحیح،هب حقایق الحدائق، زي،یشرف الدین حسن بن محمد رامی تبر - 15
 .23ص ،1341 ران،ه ت امامکاظم

 .107ص ن،یحسقاضی سجاد  ،همترجم دیوان حافظ، - 16

 .مان ه– 17
 .70ص جلد اول، فنون بلاغت و صناعت ادبی، - 18

 .272ص ن،یقاضی سجاد حس ،همترجم دیوان حافظ، - 19

 مان ه- 20
 282ص مان، ه- 21

 .مان ه– 22

 .58ص جلد اول، فنون بلاغت و صناعت ادبی، - 23
 .67ص ن،یقاضی سجاد حس ،همترجم دیوان حافظ، - 24

 .383ص ران،هت  شمس الدین محمد حافظ شیرازي،هاجدیوان خو - 25

 .51ص جلد اول، فنون بلاغت و صناعت ادبی، - 26
 .355ص ران،هت  شمس الدین محمد حافظ شیرازي،هدیوان خواج - 27

 .52ص جلد اول، فنون بلاغت و صناعت ادبی، - 28

 .67ص ن،یقاضی سجاد حس ،همترجم دیوان حافظ، - 29
 .113ص مان، ه- 30

 .51ص جلد اول، فنون بلاغت و صناعت ادبی، - 31
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 مرکز تحقیقات ایران و پاکستان،  اختر،عباداالله مترجم، دیوان حافظ، حافظ شیرازي، - 32
 . 388ص م،1979 اسلام آباد،

 .56ص جلد اول، فنون بلاغت و صناعت ادبی، - 33

 .131ص ن،یقاضی سجاد حس ،همترجم دیوان حافظ، - 34
 .مان ه– 35

 .386ص  اختر،عباداالله مترجم، دیوان حافظ، - 36

 .56ص جلد اول، فنون بلاغت و صناعت ادبی، - 37
 .151ص ن،یقاضی سجاد حس ،همترجم دیوان حافظ، - 38

 .367ص ران،هت  شمس الدین محمد حافظ شیرازي،هدیوان خواج - 39

 .53ص جلد اول، فنون بلاغت و صناعت ادبی، - 40
 .363ص ن،یقاضی سجاد حس ،هترجمم دیوان حافظ، - 41

 .57ص جلد اول، فنون بلاغت و صناعت ادبی، - 42

 .270ص  اختر،عباداالله مترجم، دیوان حافظ، - 43
 .49ص جلد اول، فنون بلاغت و صناعت ادبی، - 44

 .297ص ن،یقاضی سجاد حس ،همترجم دیوان حافظ، - 45

 .257ص جلد دوم، فنون بلاغت و صناعت ادبی، - 46
 .166ص ن،یقاضی سجاد حس ،همترجم دیوان حافظ، - 47

 .251ص ران،هت  شمس الدین محمد حافظ شیرازي،هدیوان خواج - 48

 .145ص مان، ه- 49
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  ∗سیده فلیحه زهرا کاظمی
  

  یل تطبیقی آثار کلامی لتح
  رابعۀ قزداري و پروین اعتصامی 

  
   :چکیده

  
نفوذ زبان فارسی در شبه قاره را می توان به سربازان ایرانی که در 

همراه با محمد بن قاسم سرزمین سند را )  هجري قمري101. (م711سال 
سرعت در این خطه رو به فتح کردند، نسبت داد که متعاقب آن فارسی به 

 ولی اولین شاعر سخندان این زبان در قرن چهارم هجري دگسترش نها
 است » رابعه قُزداري« این شاعر زنی به نام . طلوع کرد) قرن دهم میلادي(
ر یثأز و فصاحت و حسن تی سخن او در لطافت و اشتمال برمعانی دل انگهک

  .معروفست
ن اعتصامی، یران، پروین ایات نویخ ادبیگر در تاریاز سوي د

ات یادب نام و کلام او برآسمان زبان و ه است کهن زن شاعریمعروفتر
 ه عطوفت زنان،شعر او سرشار از سادگی. می درخشده مچون ستارهفارسی 
  ۔بی تکلفی استو  ، صراحت، جرات  هو مادران

 ةن دو شاعریات ایان عصر حیدرمدرازي  زمانی ۀ فاصلهبا آنک
ا در ه تنهنحال نیناور شعر و ادب پارسی وجود دارد با اه پنیبزرگ سرزم

ش هم دانش و تفکر، نکوی در خردمندي و تکره بلکهنان احساسات زنایب
گر یگري، مسائل زنان، عفت لسان و روانی کلام و مسائل دن هندیا، آیدن

که توسط را مقالۀ حاضر هم گونی هاي آثاري . دارندزیادي نقاط مشترك 
  . مورد بحث قرار داده است، شده استاین دو خلق

***  
  

                                                 
 .ن لاهور کالج، لاهوراستادیار فارسی در دانشگاه بانوا - *
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 دست هن سند بیند و پاکستان با فتح سرزمه ة قاره شبهورود اسلام ب
ت ی و حاکمه سلطهقرن به س د و تایم آغاز گرد711محمد ابن قاسم در سال 

ري از ی تعداد کثه نفوذ و رونق زبان فارسی از آنجا ک.افتی هاعراب ادام
ب ن سبی فزونی گذاشت و بدهسرعت رو ببه ودند، رانی بیان فاتح، اهیسپا

راي تسلط و تکلم زبان یایی از مناطق غربی پاکستان امروزي پذهبخش 
 زبان و ادب پارسی در پاکستان از ه اما قابل ذکر است ک)1(پارسی گشتند

 هگر نقاط شبیافت و دیلور و گسترش ببلوچستان ت ۀر خضدار در منطقهش
ر ه ش.دیرنوردنقاط پاکستان شرقی بنگال را د یصاقند و پاکستان تا ه ةقار

 ازآن ه کهدیخ ذکر گردی اسامی و اشکال گوناگونی در طول تارهخضدار ب
 .ن آنان می باشدین و معروفتریمترهان قضدار، قزدار، قصدار و خضدار میم
ر هن شیندگی ادب پارسی را در ای زاهان آن است کین می در اهن نکتیمترهم
 دکتر .)2( داردهدهي بعجرهارم ه بنت کعب در قرن چه رابع نامهک زن بی
 و کلام وي هرامون رابعیپ“ رانیات در ایخ ادبیتار”صفا در جلد اول الله ح ایذب

ارم هور قرن چه بنت کعب قزداري بلخی از شاعران مشهرابع”: سدیمی نو
ز و فصاحت و ی سخن او در لطافت و اشتمال بر معانی دل انگهست کیجره

او فارس ”: سدی می نوهابطن ریمهز در یعوفی ن“ .فستور معریثأحسن ت
ان بود، برنظم تازي قادر و در شعر یر دو بهدان و والی یر دو مه) سوار(

  )3(“.رهت مایپارسی بغا
ن یران، پروین و معاصر ایات نویخ ادبیگر، در تاریاز سوي د
ز یر تبره شمسی در ش1285 در سال ه است کهن زن شاعریاعتصامی معروفتر

 خود هوسف اعتصامی کینرمند و پدر گرامی اش ه ةمتولد و در دامن خانواد
ن یم هافت و دری اي بود، پرورش هشده ب و مترجم شناختید خود ادهدر ع
 حضور در .ل نمودیات فارسی و عربی را تحصی ادب،ر و تحت نظارت پدرهش
 .اسییسر و تحولات هن شیا در اهکایییامر ۀل در مدرسیران و تحصهت

 بود در پرورش و بلوغ هجنبش مشروط  مقارن باهران کیا ۀاجتماعی جامع
ا فروبست، ین جوانی چشم از دنی او در سن.ن نقش بسزایی داشتیفطري پرو

 ةمچون ستارهات فارسی ینحال نام و کلام او در آسمان زبان و ادبیا با
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 و هن شعر او سر شاراز سادگی، عطوفت زنا.ن می درخشدینامش پرومه
  .ت و بی تکلفی استأ صراحت، جرهمادران

 ةن دو شاعریات ایان عصر حیزمانی درم ۀا سال فاصلهر چند صد ه
نحال در زندگی و یناور شعر و ادب پارسی وجود دارد با اهن پیبزرگ سرزم

ر چند علت تفاوت ه .افتیاري را می توان ی مشترك بسهر دو وجوهکلام 
ز ی نهشیطرز تفکر و اندایی تفاوت در ه هنیل، زمیادب و تحص ةزمان و نحو
 ه، پدر رابعهنجا مراد آن است کیزندگی در ا ة منظور از نحو.وجود دارد

ک یفرزند  ۀچی از درهن رابعیار بود، بنابراهبلخ، بست و قند ۀفرمانرواي منطق
 هگانیمردم بۀ عام ة و با زندگی روزمرتهسیط اطراف خود نگری محهفرمانروا ب

ت ادبی و صاحب علم و یک شخصین ی پدر پروهنکیا امقابل، بدر . هبود
اي ملموس زندگی مردم بخوبی آشنا هت ین با تلخی و واقعی، پروهدانش بود

 با هاي خارجی مطالعات گستردهلات علوم و زبان ی و کسبِ تحصهبود
 هن است کی ا.ه بودهدا کردیانات اجتماعی و ادبی غرب و شرق آشنایی پیجر

  . بخوبی حس می شودهجامع ةو احساس زندگی تودن، رنگ یدر شعر پرو
ت یب، شخصیاد ةن دو شاعری مشترك اهن وجیگر اولیاز طرف د
ر مرد موفق، هر چند معروف است در پشت سر ه .استهسرپرست و پدر آن

ابی و ی کامهقت را کتمان نمود کین حقید ایک زن متجلی است اما نبایوجود 
ا سرپرست او با یمسر ه همکن می گردد ک و مسریک زن زمانی، میت یقفمو
تمام هن دوزن، ایت ایابی و موفقی در کامهن است کی ا.ار باشدیمه و همراهاو 

پرورش فکري و روحی ه  بها خاص آنهت و توجیم و تربیپدرانشان در تعل
  . استهفرزندانش نقش بسزایی داشت

  
  :ه شیفکر و اند

 و هار پختیکر و معنا بسپارسی گوي از لحاظ ف ةر دو شاعرهشعر 
 هر دوزن، شاعره از ه توانسته و تفکر کسب علم و تجربهشی اند.باشدمین یمت

 و در یه سرودایرو بی پیه رماي پر اشعاهد کیدست و متفکر خلق نماه ریاي چ
اي مختلف اجتماعی، اخلاقی زندگی انسانی را در ایات بشري و زویح رةگست

  :دی می گوه بطور مثال رابع.ندهر قرار بدی و تحت تاثهبرگرفت
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  ذل وما فبعد عزیر فمن تکب  می گفت حکه دروغست آنچهنه نیر آه
: دین می گویف اشعار پروی در توصهن گونیمه هغمایی بین یبدرالد

ش تر می خواندم، استعجاب من یرفتم و بمیش تر ی پهر چهوان ید ۀدر مطالع
قحط الرجال فضل و ادب، ن یر ا ده امروزه چگونه تعجب مبدل می شد کهب
ن ی سرودن چنه و بهور کردهران ظیدر مرکز ا“ النساءالشواعر ۀملک”ن یک چنی

 لفظاً و معناً و هاول از فصاحت و سلاست و متانت ک ۀشعري در درج
د مخصوصاً ناصر خسرو دمِ برابري ید اساتی قصاینترهمضموناً و فکراً با ب

راین زین چنیرو پهنین زمیمه در .)4(زندمی دیبا می س:  
  )5(ر گردده سراپاي وجود تو مطهک یه چشم و دل خود گر خواهپاکی آموز ب

  
  : حتیپند و نص
ح ی اي را در تشرها آثار خود بخش عمد یر شاعر مردمی در آثر وه

 و با هاي آن اختصاص دادهط اجتماعی عصر خود و فراز و پستی یشرا
ی و ه خود آگاهود را بخ ۀح خود، انسان عصر و جامعیا و نصاهنمودهر

د در ر چنه قزداري ه رابع.دینمامیت یداها ه از بدي هراستن جامعینجات و پ
 کمتر با مسائل اجتماعی خاص آن جوامع هافت کی اي رشد و نمو هخانواد

دار آن یل روحِ حساس و بی دلهن وجود بیدر اصکاك و تماس بود، با ا
ا و نقاط ضعف و هعی، تلخی اي اجتماهانیر غم دوري از جریبزرگ غ ةشاعر

ق و یان حقایب قوت آنرا بخوبی احساس می کرد و تلاش داشت تا با
ا و ه مردم را از فرو افتادن در گرداب خطا .اي متعالی و روشنِ خودهنمودهر

ت ی در ب.دیا بنماه آنهح و روشن را بیر صحیا نجات بخشد و مسهی هگمرا
در شعر را بخوبی ه دیتلخی پوشبایی، یان و زینی بیریر، وي در اوج شیز
  :ه افت کیتوان می

  ان کنند نجم زحلهبسنبل اندر پن  کچندی تا ه مکن کیهکو تکیبروي ن
ان یوا بین شین سرآمد مردم عصر خود چنین این موضوع، پرویمهدر 
  :همی دارد ک
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  دار نکردید پاهک عی هر، کهمشو چو د     دار نماندی پاهک لحظی همشو چو وقت، ک
  )6(روزگار نکردز ت ی کار کردو شکاهک      آموز بردباري و سعیه مورچبرو ز

  
  :عشق

و  عشق”ه ان و کلام رابعیت در بیمهان موضوع با یمحوري تر
 و بارگ و پی او هوند خوردیک جوان وجودش باعشق پی براي .است“ محبت

د ی فرهر چند که مجازي، هقی باشد و چین عشق حقی اه است، چهن گشتیجع
  :هقی می خواند کی را عشقی حقه عطار عشق مطرح در آثار رابعنیالد

  
  ار نامد سودمندیکوشش بس   بندهعشق او باز اندر آوردم ب

  وشمندهکی توان کردن شنا اي   دی نا پدهاي کرانیعشق در
  

ر تلاشی براي ه ام، هر عشقِ محبوب خود گشتید من اسیاو می گو
مچون ه عشق .صل استام و بی حاجایی از کمندِ عشق او بی فرهر
 می توان در هوشمند چگونه اي ندارد، اي ه ساحل و کرانهانوسی است کیاق
ن اصل را ی اه رابع. در آن شده فنا و غرقهد کیبحر شناوري کرد؟ بان یا
 ءن بنایمهو برکوست ی از دوست رسد نهر چه عشق، هدر راه  کهرفتیپذ
  :دیگومی

  د قندید خورد و انگاریر باهز  د خوبید و انگارید دیزشت با
 درد هز بی تو نهد براي آنکی محبوب خود می گوه خطاب بهرابع
جر و فراق درافتی تا درك از دردِ عاشق ه ه بهر شوي باشد کعشق گرفتا

  : باشیهداشت
  

  زدت عاشق کنادیدعوتِ من بر تو آن شد کا
  ستنیربان چون خوهن دلی نا میکی سنگ یبر

  ر و غم خوريـه مدانی دردِ عشق و داغِـا بـت
  در منـدانی قـچی و بپیـدر بـر انـجهـ ـها بـت
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 زندگی او از .دشیگر می اندی اي دهن بگونیپروعشق  ۀدر صحن
ت ی انسانه او عشق و روحش را ب. خالی استهجر و فراق عاشقانهن یچن

انسان، طبقات فرودست ه و قلبش مواج از عطوفت و عشق به معطوف کرد
 ۀ او در اوج عظمت، نال.مان و مظلومان استیتی و ادب ، بزرگان علمهجامع

بانش را بدرد رهم، چنان قلب میتی زنی محروم، اشک چشم کودکی هویب
 . ظالمان و مسببان آن مصائب می تازدهبی تاب می شود و به آورد کمی

 شعر و کلام را بر هانید و تازیجوش می آه  اش بهاحساسات پاك مادران
 ۀچشم”وسفی در اثر خود ین ی غلامحس.آوردمی وسختی فرکاران بهاندام گنا
  :سدی می نوهنین زمیمهدر “ روشن

ن و شعر امروز، یات مغرب زمیان با ادبی آشناهبرخی معاصران، خاص”
آنرا در شعر  ۀاي عشق و رنگِ زنانهاي جسمانی و تبهوقتی انعکاس کشش

ر ی نا گزه زنِ شاعرره گویی .دیابند در نظر شان نا منتظر می نماین نمی یپرو
ز یار مردان سخنور نی بسه باشد و حال آنکهن گونیشعرش از ا یۀد درون مایبا
ات ین مقتضی براه علاو. اندها سخن نگفته هنین زمی در اهستند که اند و هبود

ن و عفاف و حفاظ آن و منش و خصلت یط پرورش پرویعصر و مح
  )7(“باشد می هز مورد توجی خاص خود اوست، نه، کهندیسرا

ن شعرش با حفظ کمال و عفاف در اوج ی ترهن عاشقانینحال، پرویباا
وانش یان احساسات در کل دی بهنگونی اهر چند کهنر، هبایی است و یز

  :انگشت شمار و معدود است
  

  ی از خوب و زشتِ چرخ اخضر داشتنهدل ت   سر در پايِ دلبر داشتنهاي خوشامستان
  )8(ن کبوتر داشتنیشِ بازِ عشق، آئیـپ  ل آمدنحبت بی پرو باـن میـهزدِ شاـن

  
  :ن قرآنییمضام
لت و تجر یان گذاشتن فضی عه شعرا براي بهکه  رسم برآن بودهدر گذشت      

 ن و موضوعات وی علوم قرآنی و صرف و نحو از مضامهژیخود در علوم بو
اند و کلام هجست می هرهات قرآنی در اشعار خود بیم از آیحتی بطور مستق
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وضوع  از مه اي با استفاده در سروده رابع.دندیی بخشمنت یخود را بدان ز
  :دین می گویچن بان و نصاريهانفال در مورد را ةمورد بحث خداوند در سور

  
   رحمت باد، بربادـهادي کـی بهـز     باد م و زری از سوسن و گل، سفشان   
  )9(نمود از سحرمانی صد اثر، باد                    شان آبـد نـقش آذر صـداد از نـب   

 روش هل خود را بی دوران تحصه عمدهن اعتصامی باآنکیپرو
ت یران سپري کرد اما تربها در تهکایی یر سرپرستی مدارس امریز متجددان و

 ه وي بشدت بهود است کهم مربی و پدر بزرگوارش در آثارش مشیو تعل
  : ه بند بودیبی پاهاعتقادات مذ

  
   در جان داشتنه کوچ کردن، خاناز تن! اي خوش

  نـتـان داشهـنـق پـلـري از خــد پـنـانــروي م
  نی بال بر گردون شدـرو بـسی بی پیم چو عه

  تان داشتنـش، گلسـم در آتـیـهراـو ابـم چـه
  
  :دیام

دي ی شوم ناامیهرا در ساید است زی امهات بشري بیح ۀزندگی و ادام
 هد در رابعیمتی و امه بلند .دید رسهان خوای پاهزندگی ب ۀو ادام  بقاءهد بیام
 هز بی از سوي محبوب را نه حتی ستم رواشدهتی است تا جائکی وسعت گهب

  :می نگردد یچشم ام
  
  ن قبول دارمی زهمه معشوقم هستمگر گشت

   معشوقِ ستمگر برهنکند کس ب رگز سوده هک
پروراند د را می یاي امه هن لالیبا تری زار زندگی زهن در شوریو پرو

  :هک
  )10(رزا را هست ابرِ گُیدشوار ن   برون کردنه، لالهریاز خاكِ ت
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  :یهارهب
 ه شدهر و گل و بلبل سروداهبایی براي بیات زیه تشبهدر کلام رابع

ار، هف بی در توصهر رابعی در شعر ز.ر استیبا و بی نظی در نوع خود زهک
  : استه نظر آوردهارژنگ مانی را ب

  چمن رنگِ ارتنگ مانی گرفت   گرفتٰ◌ويأاغ، م در بهبس گل ک ز
ن در یبایی پروی و باظرافت و زه باشکوه چهنین زمیمهدر 

  :هد کینظمی بلند می سرا“ ارهب”و “ نوروز”وصف 
  

  رـعنبـتی را مـیرد گـد و کیـوز  رورـمی روح پیـ دم، نسهدـسپ
  )11(غام آورید پـاغ و راغ، بـ بـهب  ن و خردادیپنداري، زفرور د تو

  
  :بات و اصطلاحات عربییترک

 مشترك در کلام هبات و لغات عربی از وجویچاشنی نمودن ترک
 هبات عربی در اشعار رابعی وجود و فور ترکهکین است تا جائی پروهرابع

 زبان هت تسلط به جه او ب.لاق گرددطا“ ن العربیز” وي ه تا بهسبب شد
  :دی می گوه رابع.ست اه جستهرهن زبان بیولت از اه روانی و سهعربی ب

  
  زذلـد عـعـبـاً فـومیـبر ـکـن تـمـف       می گفت حکه دروغست آنچه نهنییر آه
  :دین می گویو پرو

  ی شدـعالـلاق و مـرستانِ اخـیرقان، دبـو را فـت
  )12(زانییرستان گرین دبیچرا چون طفلِ کودن ز

  
  :حاتیتلم

عات و حات حاکی از وسعت اطلایري و استعمال از تلمی گهرهب
 و ه از کسی پس نمانده شاعرون دیز ایدان نین می در ا.استادي شاعر است

  .هش افتادیاري شعرا، بی با بسهسی بسا در مقاهچ
  :دیدر کرار می گویت حیان شخصی در بهرابع
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  انیروهدار و میک دیر از من فگندي دل بهبق
  بر بریدر کرار در آن حصن خـیون حـچنان چ

  :دین سخن می گویرین شیران چنیري ای اساطانه شاهن درباریو پرو
  رانی جایی حه، از جاي ب چون شب شودهما

  )13(می گرددهاسکندر  خسرو و دارا ویپی ک
  

  :علم نجوم
 هد کین احساس بدست می آی اهر دو شاعرهان یبامرور برکلام و ب

اي متعددي هن مثالی در آثار پرو. وافري داشتنده علم نجوم علاقهآن دو ب
  :افت چونین توامی
 

  ی روز و شبهم و گای بشمر وه سلخ وغرهگا
  )14( را روزي شمارهم عمر رفتیکاش می کرد

 است مثالی دارد هد او در دسترس ماندی اندکی از قصاه کهو رابع
  :نینچنیا

  ان کنند نجم زحلهبسنبل اندر پن  کچندی تا ه مکن کیهکو تکیبروي ن
ار ین بسی و پروهن رابعیبزمانی  ۀ فاصلهمختصر می توان گفت باآنک

م یدر خردمندي و تکره  بلکهان احساسات زنانیا در به تنهطولانی است امان
 گري، مسائل زنان، عفت لسان و روانی هندیا، آیش دنهدانش و تفکر، نکو
ق یعمو اري فراتر ی از شعراي بسهگر نقاط مشترك دارند بلکیکلام و مسائل د

  . اندهتر بود
  

  : پانوشته ها 
ایران، .ا.خانۀ فرهنگ ج» سی فارسی در هند و پاکستانیتاریخ نو«تاب اصغر، آف )1

 .5ش، ص 1324لاهور، 
ین نظامی، بخش فارسی، دانشگاه بکوشش آفتاب اصغر و مع“ مقالات احسن” )2

  .321، ص م1999پنجاب، لاهور
 .449، ص ش1371انتشارات فردوس “ یخ ادبیات در ایرانتارالله ”یح اصفا، ذب )3
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ین یغمایی، انتشارات ایران، صامی بکوشش بدر الدپروین اعت دیوان ۀمقدم )4
 .18، ص ش1371تهران، 

ین یغمایی، انتشارات ایران، تهران، صامی بکوشش بدر الددیوان پروین اعت )5
 .371، ص ش1371

ین یغمایی، انتشارات ایران، تهران، صامی بکوشش بدر الددیوان پروین اعت )6
 .96، ص ش1371

  .415، ص ش1379انتشارات علمی “  روشنۀچشم”یوسفی، غلامحسین  )7
ین یغمایی، انتشارات ایران، تهران، صامی بکوشش بدر الددیوان پروین اعت )8

 .23، ص ش1371
ین یغمایی، انتشارات ایران، تهران، صامی بکوشش بدر الددیوان پروین اعت )9

 .23، ص ش1371
تهران، ین یغمایی، انتشارات ایران، صامی بکوشش بدر الددیوان پروین اعت  )10

 .23، ص ش1371
ین یغمایی، انتشارات ایران، تهران، صامی بکوشش بدر الد دیوان پروین اعت )11

 .23، ص ش1371
ین یغمایی، انتشارات ایران، تهران، صامی بکوشش بدر الد دیوان پروین اعت )12

 .23، ص ش1371
ین یغمایی، انتشارات ایران، تهران، صامی بکوشش بدر الد دیوان پروین اعت )13

 .367 ص ،ش1371
ین یغمایی، انتشارات ایران، تهران، صامی بکوشش بدر الد دیوان پروین اعت )14

 .580، ص ش1371
  :کتابنامه 

ران، ی اا.ا.نگ جهفر ۀخان“ ند وپاکستانهسی فارسی در یخ نویتار”آفتاب اصغر . 1
  .ش1342ورهلا

  .ش1371انتشارات فردوس “ رانیات در ایخ ادبیتار الله ”ح ایصفا، ذب. 2
 پنجاب، هن نظامی، بخش فارسی، دانشگایبکوشش آفتاب اصغر و مع“ الات احسنمق”. 3

  .م1999ورهلا
، رانهران، تیغمایی، انتشارات این یصامی بکوشش بدر الدن اعتیوان پروی دۀمقدم. 4

  .ش1371
  .ش1379انتشارات علمی “  روشنۀچشم”ن یوسفی، غلامحسی. 5

***** 



   ∗ثریا پناهی
  

  ) م آینده(ترکیب هاي باهم آیی
  برخی زبان هاي شبه قاره زبان فارسی و در

  
  هر آنجا که خوشتر بود مرز توست

  )فردوسی(     وستـدوان ارز تـکه پیش شه هن
  

    : چکیده
دراین مقاله با توجه به گسترة تداول زبان فارسی در قلمرو خارج 

بومی  غیرو فراگیران   زبان فارسیموضوع مخاطبان ، از مرزهاي ایران
عموما یکی از ابزارهاي . ومسائل آموزش  زبان و  نیزترجمه مطرح می شود

 بهره گیري از فرهنگ ،در فرآیند آموزش زبان و ترجمه  کمک آموزشی
در هر زبانی  »باهم آیی ها«ترکیب هاي تثبیت شده  نظیر  .است) ه نامهژوا(

در آموزش و ترجمه، واژه نامۀ .ن هاستمعادل هایی در دیگر زبا داراي
واژه نامه اي که در این مقاله . چنین ترکیب هایی در یافتن آنها موثر است

پرداخته می شود نوعی فرهنگ آموزشی با عنوان  فرهنگ باهم آیی  آن به 
  . آن است و پیشنهاد تدوین

م باهم آیی، فرهنگ باه آموزش، فارسی، اردو، هندي، ترجمه،: کلیدواژه
  آیی، غیر فارسی زبان

* * *  
    : مقدمه

ستگذاري و برنامه ریزي زبان  فارسی سه قلمرو بحث سیادر 
  ):60- 1385،59حبیبی (مشخص شده است 

رسمی   قلمرو زبان فارسی به عنوان زبان رسمی ایران و یا رسمی و نیمه.الف
  .کشورهاي دیگر مانند افغانستان، تاجیکستان و بخشی از ازبکستان

قلمرو شبه قاره و برخی از کشورها مانند جمهوري آذربایجان و ترکیه که  .ب
  .به لحاظ تاریخی در آنجا رواج داشته و در مقام زبان دوم و سوم بوده است

                                                 
  .ب فارسی ،گروه دانشنامه شبه قارهعضو هیئت علمی  فرهنگستان زبان و اد -  ∗
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قلمرو جهانی زبان فارسی در دیگر کشورها که در آنها گروهی از نظر  .ج
 )همانجا( .تاریخی یا تمدنی و فرهنگی با آن آشنا هستند

 مخاطبان فعلی زبان فارسی در کشورهاي شبه قاره را نیز ه،ین طبقسوم
شود زیرا این زبان  هنوز پل ارتباطی عصر حاضر با روزگاري است میشامل 

 جایگاه زبان رسمی را داشت و از آنجایی که بخش عظیمی از که فارسی
 کلاسیک  در آن خطه در کتابخانه ها به امانت سپرده ۀذخائر ادبی و گنجین

موضوع پژوهش در مطالعات محققان  خود می تواند انگیزه و شده است،
.                                                                                                                                              ایرانی و محققان سرزمین شبه قاره باشد

ن نگاشته به آن پرداخته می شود  مسئله توجه به زبان موضوعی که در ای
 آموزش و هفارسی وبرخی زبان هاي شبه قاره نظیر اردو وهندي در حوز

سر  ل، تغییرو تثبیت را پشتهر زبانی روند طبیعی تحو.ترجمه است
 امروزه، درزمینۀ آموزش وترجمه،ابزاري نظیر واژه نامه ها گذارد و،می
 به این تحولات، به کار می آیند؛ یکی از انواع این باتوجه ،)فرهنگ لغت(

آیی است که براي  هاي باهم نامه ترکیب آثار کمک آموزشی فرهنگ یا واژه
  .اجراي تحقیقات مشترك پیشنهاد می شود

  
  ) هم آیند(ترکیب هاي باهم آیی.2

هاي بسـیط درکنـار       نشینی متداول واژه    آیی عبارت است از هم      با هم 
   .قالب ترکیب دو جزئی یا سه جزئی قرار می گیرندیکدیگر که در 

آیی روشی براي   با همp,vii – viii )(1آیی آکسفورد در فرهنگ باهم
 مثلا . ترکیب کلمات در تولید گفتار و نوشتار طبیعی تعریف شده است

اند، ولی   طبیعیHeavy rain و strong wind انگلیسی هاي عبارت
شود طبیعی نیست  ن عبارات، آنچه حاصل میجا کردن صفت در ای  به با جا

و اگر در این ترکیبات عناصري دیگر جانشین شود در روانی و خوش 
مثالی از این ترکیبات در زبان فارسی نظیر  .آهنگی آن اختلال ایجاد می کند

خوش آوایی  .است» تیز بارش« یا» شدید بارش« و در اردو »بارش شدید«
حاصل هم نشینی عناصر مانوس کنار  رند،عبارت هایی که صورت ثابت دا

  .است یکدیگر

                                                 
1  -  Oxford Collocations (dictionary for students of English 
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هاي خود ترکیب     نشین  ها بر روي یک پیوستار با هم        در هر زبانی اسم   
شوند تـا بـه مـوارد         هاي آزاد شروع می     ها از صورت    شوند و این ترکیب     می

ها این نوع ترکیب ها به جز آن دسـته کـه در     در همۀ زبان  رسند و   متداول می 
  .شوند  آیی نامیده می پیوستارند با همسن دورترین حد ای

  
  آیی در زبان فارسی  ترکیب هاي باهم.3

ایـن عبـارات از     .کـرد     توان نوعی همگانی در زبان تلقی         آیی را می    هم       با
هاي بسیط درکنار یکدیگر حاصل می شـوند و شـامل             نشینی متداول واژه    هم

لـی سـوگند خـوردن، قسـم        هاي فع   آیند هستند نظیر ترکیب     ارکان پایه و هم   
هاي غیرفعلی نظیر واحد اجباري،       خوردن، انتظارکشیدن، آه کشیدن و ترکیب     

تکرار این ترکیب ها در گـذر       .واحد اختیاري، دندان مصنوعی، دندان شیري       
دهد و گاهی آنها را به ترکیب هـاي           زمان صورتی رایج و متداول به آنها می       

هـا بـراي اهـل زبـان          ایـن ترکیـب   تولیـد و کـاربرد      . کلیشه اي تبدیل کند   
امري بدیهی است، اما، در شناسـایی ایـن مـوارد بـراي             ) سخنگویان بومی (

. آیـد   زبانان فرهنگ  لغت، ابزار کمک آموزشی مناسبی به نظر مـی             فارسی  غیر
  ها  یـا     در فرهنگ ) واژگانی(هاي قاموسی     ها مانند مدخل    تاکنون این ترکیب  

  )208 -206، 1381پناهی . (اند ههاي فارسی درج نشد )نامه واژه(
برخی از ترکیب ها به دلیل کمی بسامد و کـاربرد در زبـان روزمـره از زبـان              

شوند، شماري دیگر نیز که بسامد بالا دارند، مسـیر تثبیـت و تـداول را                  حذف می 
در . انـد  این ترکیب ها به دو دسـتۀ فعلـی و غیرفعلـی قابـل تقسـیم        .کنند    طی می 

استاندارد هاي   )43ص  : 1376(علی، معیارهاي دبیر مقدم     تشخیص  عبارت هاي ف    
  .است) گروه فعلی(هاي وي رهنمودي در یافتن افعال مرکب  ملاك.مناسبی است

در ترکیب هاي غیرفعلی، عموماً حضور کسرة اضافه محسـوس اسـت و          
در مواردي عامل تمایزدهنده از گروه هاي فعلی است مانند اسبِ سواري در             

از خصوصیات دیگر آنها، غیرفعلی بودن هر دو جزء         .  سواري مقایسه با اسب  
ترکیب است؛ اسم، قید، صفت یا حرف اضافه بخشـی از ایـن ترکیـب هـا                  

  )  پناهی، همانجا←. (هستند
   زبان فارسی ترکیب هاي باهم آیی در آموزش.4

شناسی کاربردي، در جوامع گوناگون از جمله کشور ایـران، در             زبان
  اي را به خود اختصـاص داده        بانی جایگاه ویژه و گسترده    مطالعات  مسائل ز   
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هـا ي کارآمـد در       است ، دستاوردهاي این حـوزه بـا بـه کـارگیري نظریـه             
  .شود نگاري و آموزش و یادگیري زبان خارجی  و ترجمه آشکار می فرهنگ

ة آشـنایی    آماري پـژوهش میـدانی دربـار       ۀنگارنده، در اینجابه نتیج   
 نفر دانشـجوي غیـر ایرانـی دانشـگاه          30که از پاسخ     باترکیب هاي هم آیند   

 بـه   1379تهران در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتري در سال            
  . )104-83، 1379پناهی، ( اشاره می کند دست آورده،
  آیی ها هاي صحیح سه مقطع درباره باهم  میانگین پاسخ- 2جدول 

  آیی                    نوع باهم
  غیرفعلی  علیف  سه مقطع

  ٪60  ٪66  دکتري، کارشناسی ارشد ، کارشناسی 
در پرسشنامه  اي که میان دانشجویان توزیع شـد ،دو نـوع ترکیـب  پـر            

، »اتوکشیدن« ،»وقت گرفتن « ، »به سزاي اعمال خودرسیدن   «بسامد فعلی مانند    
آرامـش  «؛  »اتفـاق آراء  «  و ترکیب هاي غیر فعلی نظیر         »بردن از «،»باختن به «

  مورد سوال بود که بدون اسـتفاده از مـواد            »اثر انگشت « ، »اثر ادبی «؛  »رخاط
میـانگین مجموعـۀ    . کمک آموزشی از قبیل فرهنـگ لغـت پاسـخ داده شـد            

هاي صحیح که با کمک جدول فراوانی استخراج شد در هر سه مقطـع                پاسخ
  )101همان،.(بود% 60و غیرفعلی % 66هاي فعلی  آیی در مورد باهم

ی ، و با توجه به عامل ضـریب اطمینـان در بررسـی هـاي                به لحاظ کم  
آماري  آزمون زبانی  مذکور، پاسخ ها رضایت بخش نبود و این می توانست      
نتیجه نا آشنایی غیر فارسی زبانان  با  ترکیب هاي  فعلی و غیر فعلی فارسی                 

  .و چگونگی کاربرد و پردازش آنها در گونه گفتاري ونوشتاري باشد
  

  اي باهم آیی و ترجمه ترکیب ه. 5
هنگامی که مترجم در زبان مبدا به « )114:1988(طبق نظر نیومارك

باهمآیی هاي قابل قبول بر میخورد می باید در زبان مقصد معادل موجود را 
 که باهم آیی ها اساسا ساختاري  زنجیري یا افقی دارند و وي معتقد است».بیابد

در . زه معنایی یا تضاد معنایی انددر نتیجه شامل کلماتی متعلق به یک حو
فعل به : انواعی که او براي باهم آیی ها می شمرد، برخی به شرح زیر است
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 a؛ حرف تعریف به اضافه صفت و اسم مانند  pay attentionاضافه اسم مثل
tall man اسم هاي جمع و اسامی شمارش نظیر  ؛bunch of  keys.   

معنایی کلیشه ها زیر گروهی از باهم از نظر نیومارك به لحاظ سبکی و  
آیی ها هستند و ممکن است مترجمی یک ترکیب باهم آیی را که کمتر 

  .متداول است ، کلیشه تلقی کند
مترجم باید نسبت به باهم آیی ها آگاه باشد و باید بداند که در 

  .صورت رعایت آن در زبان مبدا باید در زبان مقصد معادل آن را بیاورد
  

  زبان هاي شبه قاره ترکیب هاي باهم آیی در ترجمۀ آثاربه فارسی و.6
دربارة جایگاه ترجمه در تبادل فرهنگ و دانش میان جوامع بشري از            

در کتاب خود کـه بـه موضـوع          )1356(جمله  ایران و شبه قاره اخترراهی        
ترجمه متون فارسی به زبان هاي شبه قاره اختصاص دارد، به مسئلۀ ترجمـه              

ن فارسی به زبان هاي پنجگانه اردو، پشتو، پنجـابی ،سـندي و براهـویی               متو
  .پرداخته است

بررسی محققان نشان می دهد که کمتر متن مهم و معروف فارسی 
برخی از متن هاي فارسی چند بار . بوده که در شبه قاره ترجمه نشده باشد

 15ي به زبان هاي این سرزمین برگردانده شد نظیر کشف المحجوب هجویر
 بار 18 بار ،رباعیات خیام و مثنوي معنوي هر یک 29بار ،گلستان سعدي 
یکی از ترجمه هاي دیوان حافظ به زبان پنجابی . بار 22سروده هاي حافظ 

  . هشت بار چاپ شده است1921 تا 1890در فاصله سال هاي  
لکه       زبان فارسی نه تنها فرهنگ ایران را به این سرزمین منتقل ساخته ،ب

 فرانسه، در دوره اي تاریخی زبان انتقال بسیاري از متون سنسکریت، ترکی،
متون  عناوین برخی از .سرزمین شبه قاره بوده است به ویژه عربی در

پنجه تنتره که برزوي طبیب آن را به زبان :به شرح زیر است سنسکریت
سنگهاسن  ترجمه کرده و آثاري نظیر مهابهارات؛ رماین؛)فارسی میانه(پهلوي 
  .اوم نامه  بهگوت گیتا؛ بتیسی؛

ترجمه هاي امروزي  اردو به فارسی  تاریخ ادبیات فارسی ترجمه  از
  .پاکستان مین فارسی ادب ظهورالدین احمد اثر شاهد چوهدري قابل ذکر است 

در زمینه ترجمه هاي امروزي دکتر محمودعالم از دانشگاه جواهر لعل 
 هاي کاربردي زبان ها اشاره می کندو می گوید نهرو ، به بررسی برخی تفاوت
 دارد و فارسی فقط واژه هنرپیشه actress و  actorچرا زبان انگلیسی دو واژه
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هاي جداگانه  و در صورت افزودن واژه.را داردکه جنسیت درآن مشخص نیست
 tableجدول با یک واژه واحد  یا دو واژة میز و.جنسیت مشخص می شود

به این نظر اعتقاد دارد که ترجمه باید تا آنجا  که ممکن او .مشخص می شود
وي مسئله واحد ترجمه . است تحت اللفظی و تا آنجا که لازم است آزاد باشد

 را کاغذ اخبار ترجمه نمی کنیم newspaperمثلا واژه .را نیز مطرح می کند
مثال ساده فوق بیانگر این مطلب است که واحد ترجمه ماهیت مکانیکی 

ترجمه عبارات .کندمی و از بافتی به بافت دیگر تغییر.دبلکه شناور و پویاستندار
  .و جملات نیز همواره مجموع جبري واژهاي آن نیست

 نشان می دهد که میان پیام و معنی 2 و ترجمه معنایی1ترجمه ارتباطی
در ترجمه ارتباطی اصل خواننده است و در ترجمه معنایی به .تفاوت است

و ترکیب هاي باهم  )59- 56محمود عالم،.(بیشتري می شودنویسنده توجه 
آیی از آن دست واحدهاي شناور و پویاست که از بافتی به بافت دیگر 

برخی از ترکیب هاي باهم آیی در زبان اردو و معادل هاي آن . تغییرمی کند
 :ی  به شرح زیر است در فارس

    to be delighted    به شدت مسرور و شادمان گشتن= باغ باغ هونا 
     time table          جدول زمانی= انضباط اوقات 

   a hoarse voice     صداي دورگه= آواز بهاري 
 Balance of an account      ترازمالی= باقی حساب 

  انگشت اشاره =انگشت شهادت 
 روابط حسنه، روابط خوب= خوشگوار تعلقات 

 خبر خوب= خیر خبر 
 وسسه خیریه م= خیرات خانه 

 بیمارستان خیریه= خیراتی شفاخانه 
 انجمن خیریه = خیراتی انجمن 
 بازرسی گمرك = داروغه آبکاري 

 موضوعات فرعی = ذیلی مضامین 
 تولید مستقیم = راست پیدایش

 مرخصی استحقاقی = رخصت استحقاقی 
 مرخصی بدون حقوق = رخصت بلاتنخواه 

                                                 
3. communicative translation                                                                                         
4.    Semantic translation                                                                                                                 
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 دادگاههزینه دادگاه ،مخارج = رسوم عدالت 
 مجرم= مشخص ملزم 

  
  گیري نتیجه.7 

در تقویت توانایی تشخیص غیر بومیان بـراي انتخـاب گزینـه هـاي              
مناسب در هم نشینی واژه ها تالیف واژه نامه هاي باهم آیی ضـروري اسـت     
واگراین نوع آثار در اختیار فراگیران غیر بومی و مترجمان  قرار گیرد ،میـزان   

ایی بیشتر آنان با عبارت هـاي متـداول  هـر دو             نیز آشن  پاسخ هاي صحیح و   
اي در یادگیري عبـارات   زبان بیشتر خواهد شد و می تواند تاثیر قابل ملاحظه 

زیرا فراگیران زبان دوم در ارتباطات .طبیعی و صحیح و انتخاب مناسب  باشد 
  .  کنند  زبانی، اغلب به زبان مادري تکیه می

در  رکیب هـاي بـاهم آیـی،      هاي ت   با توجه به گسترش چاپ فرهنگ     
 ها براي جوامع فارسی،     هاي انگلیسی ، ژاپنی و روسی  تالیف این فرهنگ         زبان

  . هندي و اردوزبان واز نوع دوزبانه آن در حوزة ترجمه ضرورت می  یابد
تـوان از طـرح               به منظور ارائه ساختاري از چنین فرهنـگ هـایی مـی             

هـاي    اي تدوین فرهنگ ترکیـب    بر) 280 – 275، ص   1373(مصطفی عاصی   
نظریۀ مورد استفاده می تواند نظرگـاه بنسـون و هاوسـمن            . آیی بهره برد    باهم

آینـد   آیی به دو بخش پایه و هم باشدکه اساس آن تقسیم اجزاي باهم   ) 1989(
مثلا، در ترکیب هاي  فعلی ، بخـش پایـه جـزء فعلـی و در ترکیـب                    . است

 بخش  پایه است کـه بـا توجـه بـه             غیرفعلی اسم ،صفت،  قید،حرف اضافه     
گردآورندگان واژه نامه راگروهـی  مرکـب    .فحواي کلام می تواند متغیر باشد 

متخصصـان زبـان و ادبیـات        نگـاري و    از افراد متخصص در حوزة فرهنـگ      
شناسی و مترجمان زبان هـاي فارسـی ، هنـدي و اردوتشـکیل                فارسی، زبان 

) متون کلاسـیک  (ي از متون پیوسته     گیر  روش گردآوريِ داده، با بهره    . دهندمی
هاي زبانی فارسی،اردو یا هندي خواهد بـود و فایـدة آن کمـک بـه           و پیکره 

طرحـی  .مترجمان ونیزفراگیران فارسی،هندي و اردو بـه فراگیـران آنهاسـت          
ها در زبان فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات            دربارة همین ترکیب  

نامـۀ      آثاري از این دست در قالـب واژه        چاپ.  فرهنگی در دست اجرا است    
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تواند نویـدي بـراي       دو زبانۀ ترکیب هاي هم آیند فارسی ، اردو و هندي می           
  .رونق در حوزه ترجمه و نیز آموزش زبان باشد
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  مجتبی رحماندوست
  

  داستان کوتاه
  کد خدا

  
او تنها یک پسر داشت و . جلب موافقت مادر داماد مشکل بود   
گرچه .   در مراسم  عروسی او ، همۀ آرزوهایش  را برآورده ببیندخواستمی

عروس  عروس، غیر از پدر و مادر و دو برادر در میهمانی بله برون در خانۀ
.  بسیار نزدیک عروس را هم دعوت کرده بودندو خواهر او، تعدادي از اقوام

اما در مجموع، جلسۀ گفتگو، جلسۀ بزرگی نبود، چون از طرف داماد هم غیر 
از پدر و مادرش و دو خواهر و یک برادر داماد، تنها پنج نفر دیگر از نزدیکانش 

 در این  عمۀ داماد هم که به او کدخدا می گفتند،هطبیعی بود ک. دعوت داشتند
اگر با خودِ عروس و داماد حساب می کردي، . ه حضور داشته باشدجلس

  .همانی ، خیلی نمی شدندیبازهم افراد حاضر در این م
 قبلاً داماد و عروس باهم به تفاهم رسیده بودند و داماد و خانواده اش  

هم به طور رسمی براي خواستگاري به خانۀ عروس  رفته بودند و پاسخ 
. حالا نوبت قول و قرارهاي بعدي بود. علام شده بودخانوادة عروس، مثبت ا

همه چیز  که به اختیار آنها . دو خانواده شب عروسی را هم تعیین کرده بودند 
 سالن و خالی بودن آن براي شبی که می خواستند هم بستگینبود، به پیدا کردن 

 باید به قرارداد سالن را بسته بودند تا بدانند که بقیۀ حرفها و قرارها. داشت
گونه اي تنظیم شود که امکان برگزاري مراسم عروسی در شبی که قرارداد 

برنامۀ خرید لباس، دوخت لباس جدید ، . سالن را بسته اند، فراهم شود
 موارد خرید لوازم سفرة عقد، پیش بینی آرایشگاه، دعوت عاقد رسمی و بقیۀ

  .، چیزي نبود که نتوان آنها را تا آن شب فراهم کرد
گرچه مادر عروس هم دلش می خواست سنگ تمام بگذارد، اما پدر   

عروس بیشتر احساسش این بود که این یک تکلیف الهی است که نسبت به 
به همین علت . ن خود را به فرزندش ادا می کندیدخترش انجام می دهد و دِ

سخت گیري نمی کرد و با قرارهایی که در جلسه گذاشته می شد، صداي 
در تمام این . همانان در اتاق میهمانیِ خانۀ عروس می پیچیدکف زدن می

  .موارد، پدر عروس هم در کف زدن با جمع همراهی می کرد
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صداي زنگ تلفنِ همراه حاج محسن، پدر عروس، او را دقایقی از   
وقتی که او برگشت، گرچه در میان جمع نشست، اما . جلسه خارج کرد

 سه مورد –د مادر عروس از اینکه در دو از آن به بع. نشاط قبلی را نداشت
او که در کنار . از توافقات جدید، شوهرش اظهار نظر نمی کند، تعجب کرد

همسرش نشسته بود، دید که او نه تنها کف نمی زند، بلکه تو گویی در میان 
؟ !حاج محسن، کجایی « :با تعجب از شوهرش پرسید.این جمع حضور ندارد

مریم خانم بار دیگر . جوابی نداد. مش را نشنیدگویی حاج محسن صداي خان
   ».چیزي نیست» : همسرش گفت »  حاجی؟کجایی؟. با توامَ » : گفت 

اصرار مریم خانم بر اینکه بفهمد چه اتفاقی افتاده ، ادامه پیدا کرد و   
  !اگر چیزي شده، بگو: پرسید

  مریم شنیدي تلفنم زنگ زد؟: حاج محسن گفت   
  آره ، کی بود؟ - 
 . هاي تفحص بودندبچه - 
 ؟ خبر تازه اي داشتند؟!راستی - 
 .آره، آهسته تر صحبت کن - 
سنت خبري داشتند؟ -  حتماً، از داداش ح 
باخوشحالی خوشحالی من اما . آره مریم ، خیلی خوشحالم کردند - 

  .از جنس دیگري است. جلسه قابل جمع نیستاین 
 م؟ نمی خواهی بگذاري این جلسه تمام بشود، بعداً صحبت کنی - 
 .باید همین جا مطرحش کنم. نه مریم نمی شود - 
 چی چی را مطرح کنی؟ فکر نمی کنی قضیه به هم بخورد؟ - 

حاج محسن که شاهد نگاههاي دیگر حاضران به گفتگوهاي درِ 
او قبل » .عزیزان لطفاً یک لحظه توجه کنید« :گوشیِ او و خانمش بود، گفت 

 بر مانان خواست که صلواتیبر خلاف روند جلسه، از میهاز شروع به سخن،
 رنگ و بوي فضاي جلسه با ذکر صلوات. محمد و آل محمد بفرستند

با تلفن همراه به من خبر دادند که ن لآهمین ا» : ادامه داد. جدیدي گرفت
بچه هاي تفحص جنازة داداش حسنم را که بیش از بیست سال مفقود بود، 

قۀ حاجی عمران در عملیات  ما از زمان شهادت او در منط. پیدا کرده اند 
بارها به روشهاي مختلف سعی داشتیم از .  از او بی خبر بودیم2الفجر و
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شهادت یا اسارتش باخبر شویم، اما همواره بی نتیجه بوده و ظاهراً دیروز در 
تفحصهاي جدید، جنازه اش پیدا و شناسایی شده است و خوشبختانه پلاکش 

 برق از . حاضران در جلسه مبهوت بودنداو صحبت می کرد و» ...سالم بوده
حدي و تا خنده ها از لبها رفته و قیافه هایشان جدي . سر آنان پریده بود

! زبان حال جلسه این بود که این چه وقت خبر دادن است . گرفته بود
میهمانانی که براي تعیین برنامه هاي عروسی دور هم جمع شده اند، چه 

حرف از عروسی را چه ربطی به ! الاثر دارند؟ربطی به پیکر شهید مفقود 
اما صحبتهاي حاج محسن آن قدر جدي و صریح بود که بر ! تشییع جنازه ؟

فضاي جلسه سنگینی می کرد و براي لحظاتی بهت و حیرت بر جلسه حاکم 
گویی یکباره پیچ تنظیم صداي جلسه بسته شد . بود و طبعاً سکوت و انتظار
لحظاتی بعد آهسته و . گوهاي شادمانه ، فرونشستو شلوغی و نشاط و گفت

به تدریج پچ پچ ها و گفتگوهاي درِ گوشیِ دو جانبه و سه جانبه آغاز شد و 
:  و سخنان درِ گوشی را شکست و گفت سکوتخلاصه پدر داماد دیوار 

بار دیگر صلوات بر محمد و آل محمد ، » .اولاً یک صلوات دیگر بفرستید«
همۀ شما می دانید که » : گفتسپس  او. عطر گل محمدي را در جلسه پراکند

حاج محسن بزرگ تر همۀ ما هستند و احترامشان واجب ما باید نظر ایشان را 
  بپرسیم و بفهمیم که تکلیفمان چیست ؟

االله حاج آقا اجازه می دهند  ان شاء:  گفت – عمۀ داماد –شهین خانم 
  ...که عروسی برگزار شود و حتیّ یک روز هم

اجازه بده : پدر داماد، از خواهرش خواست که ادامه ندهد و گفت 
  ببینیم نتیجۀ صحبتها چه می شود؟

مان گذشته و سرد و گرم روزگار را : عمۀ داماد گفت  َماها سنیّ از
  .ه کار کنیمچشیده ایم و می دانیم چ

اجازه بدهید نظر حاج محسن را . عجله نکنید: پدر داماد گفت 
  .نظر پدر عروس براي ما مهم است. بپرسیم 

. حاج داداش، ما مخلص همۀ شهدا هم هستیم : شهین خانم گفت
این شهید، . مگر پسر عموي خودم هم شهید نشده، ولی این فرق می کند 

بیست سال پیش شهید و در منطقه دفن در واقع تقریباً . شهید تازه نیست
  .استخوانهاي او را آورده اندحالا فقط . شده
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منطورتان این است که عروسی را سر وقتش : پدر عروس پرسید
  ؟!برگزار کنیم

  ؟!یعنی شما مخالفید: عمه خانم پرسید
من همۀ شما را که اینجا جمع شده اید، قبول : پدر عروس گفت

  .خودتان نظر بدهید. دارم
اگر لازم می دانید که عروسی را به عقب بیندازیم، : مادر داماد گفت 

  .ما حرفی نداریم
این حرف مادر داماد، شهین خانم، کدخدايِ خانوادة داماد، را از 

 خانم چه می گویی؟ «:کوره به در آورد و عصبی کرد و با صداي بلند گفت
 را هم براي همان پدرمان در آمده تا سالن خالی پیدا کردیم، کارت دعوتها

همه چیز را براي همین تاریخِ معین بر نامه ریزي کرده . شب چاپ کرده ایم 
به تدریج ! مگر به همین سادگیهاست؟! چی چی را بیندازیم عقب تر؟. ایم

بازهم با چهره اي او . شهین خانم عصبی تر می شد و بلند تر حرف می زد
ر آمده تا همه چیز را جور کرده پدرمان د! تأخیر بی تأخیر« :برافروخته گفت

بهتر ! اصلاً ببینم مگر می خواهید براي این شهید تشییع جنازه بگیرید؟. ایم
اصلاً . که استخوانهاي پیدا شدة این شهید را بی سرو صدا دفن کنیدنیست 

چه فرقی می کند که این چهار تا اسخوان را حالا تشییع و دفن کنید یا یک 
این کدخداي خانوادة » !بیست سال عملاً دفن شده بودند؟ اینها که !ماه دیگر

داماد بود که سخن می گفت و سخن می گفت و جلسه در سکوت بود و با 
  .او همراهی نمی کرد

او احترام زیادي براي .  داماد افتادربار دیگر دور سخن به دست پد
خیر بحثها ادامه پیدا کرد و نظریات افراد به سمت تأ. حاج محسن قائل بود

قرار شد ك با قرار بر تأخیر مراسم . در مراسم عروسی پیش می رفت
افراد با رخوت وسستی از جاي خود . عروسی ، فعلاً جلسه تعطیل شود

برخاستند و نشاط و کف زدنهايِ اول جلسه ، جاي خود را به سکوت و 
او . این فقط عمه خانم بود که حاضر نشده بود ساکت شود. اندوه داده بود

خود را بر حق می دانست و هنوز هم تکرار می کرد که چه می شد ضع موا
 دو ماه دیگر تشییع کنید و حالا اصلاً –این چهار تا استخوان را یکی 

اما دیگر کسی براي سخنان او حساب باز نمی کرد و . صدایش را در نیاورید
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 اطلاع تأخیر تا. نتیجه ، عقب انداختن عروسی بود. جلسه به نتیجه رسیده بود
  !ثانوي

مجلس میهمانی از هم پاشید و افراد راهی خانه هاي خود شدند و 
آن شب، . غیر از اعضاي اصلی خانواده، کسی باقی نمانددر خانۀ عروس 

ملغمه اي بود از سور و سوگ و . شب عجیبی بود. شب تلخ و شیرینی بود
  .اما هرچه بود، به سر آمد و پایان یافت. شادمانی و غم

***  
صداي گریه و زاري و » .خدایا غلط کردم! خدایا توبه!  خدایا توبه«  

توبه و استغفار یکی از حاضران در خانۀ داماد، بعضی از آنانی را هم که در 
روشنایی ضعیف صبحگاهی نشان می داد که آفتاب . خواب بودند، بیدار کرد

 برادر ، سرِ. شهین خانم گریه می کرد و استغفار می کرد. نزده است
چی شده؟ چرا » .خواهرش را در آغوش گرفت وسعی کرد که اورا آرام کند

  »گریه می کنی؟
برادرش . پاسخ او گریه و توبه و استغفار او بود که تکرار می شد  
  چی شده ؟ اتفاقی افتاده؟: پرسید

همین دم صبح خواب دیدم که در صحرایی : شهین خانم گفت   
آمدم به عقب برگردم، تا مچ . ق رفتپایم در باتلا. هستم و قدم می زنم 

تا تصمیم بگیرم که به عقب برگردم تا زانو در . پاهایم در لجن فرو رفت
 که خودم را نجات بدهم، این بار هرچه تلاش کردم. باتلاق فرو رفته بودم

احساس خطر . بیشتر در باتلاق و لجن فرو رفتم و تا کمرم در آن فرو رفت
کردم که از چون تا تلاش . کارم تمام است کردم و فکر کردم که دیگر 

بی اختیار فریاد زدم و . باتلاق بیرون بیایم، تا سینه در آن غرق شده بودم
آقاي خوش سیمایی دستش را دراز . کمک خواستم تا کسی مرا نجات بدهد

دستم که به دست او رسید، » .دست مرا بگیر و بیرون بیا« : گفتکرد و 
به تدریج مرا از باتلاق بیرون کشید و از مرگ او . احساس آرامش کردم
من همان چهار تا » : گفت » شما کیستید؟« :پرسیدم . حتمی نجاتم داد

   ».استخوانم ؛ من شهید حاج حسن هستم
*****  

  



  شعر
  

  1  علی موسوي گرمارودي

  گل خدا
  آن گل که هیچگاه نمیرد گل خداست    ما می رویم چون گل و این بوستان به جاست
  تنها، در این چمن، ز تو، این شاخه روي پاست    پیوند کن ز بوتۀ دل، شاخه اي بر او
  کانک تو را چو ابر سحر، گریه بی صداست    فریاد کن چو تنُدر و از تیرگی بنال
  کاین  بستر همارة فرداي دیرپاست    سر بر سریر خاك، دمی همچو گل بنه 

  فردا سخن، تو را دم آخر، خدا خداست     بلبگاهی سخن ز حق کن و نامش ببر
  آندم که پاي عمر ز رفتار نارساست    اي آشناي جان و دلم، دست من بگیر
  طره، آشناستبا موج موج مهر تو، این ق    ما قطرة پلشت و تو دریاي رحمتی

  اینک منم که آمده ام، خانه ات، کجاست؟    ! ز بیراهه بازگردگفتی که بازگرد، 
  اي صبح آشنا مددي، دیده بر خطاست    شب، هول و راه، پر خطر و جهل و بی کسی

***  

  2حسین اسرافیلی 

   تا بی نشان 
  پرپر زدنزشت می آید مرا بی آسمان     ر زدنپچون نفَسَ در سینه تا کی بی امان پر

  ر زدنپآشیان پراین نمی شاید تو را در     یک نفس پرواز کن، دام اینقدر پاگیر نیست 
  بی هدف در گرد پیچ کاروان پرپر زدن    شوق نوشان حرم را زشت باشد چون غبار
  بال شوقم می دود تا بی نشان پرپر زدن    نیست اینجا منزلم ، بوي قفس دارد زمین

  آشکارا پر گشودن، در نهان پرپر زدن    تخاب است این سخنشعله بالان را نشان ان
  چون بهار رنگ با تیر خزان پرپر زدن    در عدم پیچیده  شولاي بقا، فرجام ماست

***  
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  شعرمعاصر ایران                                                     
 

 ٢١٣

  1محمود شاهرخی 
  ره آورد نور

  
  مردي فراز کوه چشمش براه دور    شب بود و انتظار در خلوت حضور
  خبر با آیه هاي نوریک پیک خوش     در دامن افق ناگاه شد پدید
  نور کرد زین خاکدان عبوربر بال     تا گوش او شنید پیغام آشنا
  یک کهکشان امید یک آسمان سرور    آورد ارمغان  در کوله بار خویش
  فرخنده این طلوع فرخنده این ظهور    بر عاشقان آن خورشید بی غروب

  
  

  2ضیاء الدین ترابی 
  غزل حیرت 

  
  دل اي پرنده ي گم گشته در شب توفان     مانده اي حیرانچه دیده اي که در آیینه

  که باز آمده اي خسته ، مات، سرگردان    کدام باد ترا برد، تا کجا رفتی
  که آمدي چو نفس باد آسمان گریان    چه خواندي از ورق کهکشان بارانی
  غریو و ولوله ، چون موج در دل انسان    مگر نبود که بانگ تو در جهان افکند

  کدام باد خزان پژمرید باغ تو، هان    و کجا رفت لاله هاي چمن چه شد بهار
  برآر بانگ و بزن زخمه بر رگ دل و جان    هلا به خواب گران رفته ، خواب تا کی و چند
  به بانگ هاي تو، آشفته موي و دست افشان    بخوان ، بلند بخوان، تا جهان به پا خیزد
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  1388 زمستان ،99دانش    
 

 ٢١۴

  1 سعید یوسف نیا

  بی مدار
  

  اندوه دریا را نداشت زورق رؤیاي من،    سمان، پوشیده بود و در نگاهم جا نداشتآ
  آشنا بیگانه بود و دوستی معنا نداشت    تا طلوع آشنایی راه می رفتم ، ولی
  باغبان هم وحشتی از مرگ شب بوها نداشت    نور می بارید، اما چشمها پژمرده بود
  غرور لکهّ دار آسمان، پروا نداشتاز     ماه می ترسید، اما قلب بی بنیان او
  شمع، امیدي براي دیدن فردا نداشت    در دل فانوس، سوزي از غم شبها نبود
  یا مداري داشت این مأیوس تنها یا نداشت    مثل یک سیاره در عمق سیاه کهکشان 

  
  2حمید رضا شکارسري

  غریبه 
  

  مهیچ کس با من نبود الِاّ خود    یک نفس عمري دویدم تا خودم
  در تمام راه گفتم با خودم    »من اگر من نیستم، پس کیستم؟« 

  رد آن پیداي پنهان را خودم    عاقبت در گنگ بهتی یافتم 
  »کیستی؟ مردي غریبه یا خودم؟«    کاش می پرسیدم  از آن ناشناس

  هیچ کس نشناختت حتیّ خودم    !اي منِ مرموز من! آه اي من
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  ∗هانجم طاهر
  لاهور مرکز ادبیات فارسی 
  از عصر غزنویان تا دورة حاضر

 
 :ه چکید

 ترین مرکزِ هور را می باید نخستین و عمدهاز زمان غزنویان لا
در  و. نگی و ادبی و محل تجمع شاعران و نویسندگان شمردهاي فرهتیفعال
 در هشبه قاراي استقلال هک و مغول و تا آخرین روزیسلاطین ممال ةدور
 پشتیبانی و تشویق هبناب.  استه زبان رسمی بودهمیشهزبان فارسی ور هلا

 زبان و ادب فارسی، شاعران و نویسندگان از اقصا نقاط از ان و امراءهپادشا
 .شدندمی  هوابست اه دربار آنهب هور گرد آمدهان در لاهج

دیگري نیز در این شهر  و سخن   مجالس شعر، بر منازل امراهعلاو
واي فرحت افزایش دماغ شاعران شیرین هشد و آب خوشگوار و می ابرپ

  از ي زیاديا تالیفات ارزشمند تاریخی و شعرهزبان را طراوت می داد و آن
م ادبیات همسجد وزیر خان یکی از مراکز م.  انده یادگار گذاشتهخود ب

شخصی و   دولتی وۀا کتابخانه صدهامروز.  استهور بودهفارسی در لا
لاهور منابع ارجمندي را از فرهنگ فارسی به مشتاقان علمی و ادبی  ۀموسس

 .عرضه می نمایند
 غزنویان تا امروز، مرکز ادبیات فارسی، هور، از دوره لا:اي کلیديه هواژ

  .وري، مسجد وزیر خانهنویسندگانِ لا شاعران و
* * * 

ر ه در شهزار سال گذشته در هزبان و ادبیات فارسی ک ةتحقیق دربار
ور پس از هر لاهد، شه می خواقطوريور انتشار دارد، خود کتاب بسیار هلا

 ه جانشینان او به و توجه از سلاجقهـ429 مسعود غزنوي در خوردنشکست 
 دوم ۀیم بن مسعود و نیمهی ابراه خصوص از روزگار پادشاهندوستان و به

ستقلال ر بالاهقرن ششم این ش در میت بسیار ازحیث ادبی یافت وهقرن پنجم ا
اب الدین ه دست شهغزنویان ب ۀانقراض سلسل پس از و پایتخت غزنویان شد

 در اوایل قرن هم چنان مرکز حکومت بود تا این کهمحمد بن سام غوري 
ور ه لاهمهپایتخت قرارداد و با این  لی راهش دمفتم شمس الدین ایلتته
 ةعمدتیموریان یکی از مراکز  ةمیت خود را محفوظ داشت و در دورها

                                                 
 .عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بانوان، لاهور، پاکستان - ∗
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ور در صد سال اخیر از یک عظمت و هلا ۀخط. آمد  شمارهنگ بهفر سیاست و
 ،یکی از مفاخر عصر رت و کمال دیگر نیز برخوردار گردید زیراهجلال و ش

  . کردهان عرضهنگ جهو ادب و فر  عالم شعرهب  محمد اقبال راهعلام
 تا عنوان مرکز ادبیات فارسی از عصر غزنویانه ور را بهما اینجا لا

  .عصر حاضر زیر بحث می آوریم
 

  ) م1186 – 1014/هـ 582 – 405( غزنویان ةور در دورهاوضاع ادبی لا
 دوم ۀنیم در) م1030/هـ421:د( سلطان محمود غزنوي هیمین الدول

اي وسیع سند ه هند بر منطقه دیار هاي متعدد بهاجمهجري با تهارم هقرن چ
  پنجاب را مقّر خود ساختند و درخرأغزنویان مت و) 1.(غلبه یافتو پنجاب 

 عنوان اولین مرکز بزرگ زبان و ادبیات هبود، ب اه پایتخت آنهور که لاهنتیج
دوران سلطنت سلطان مسعود  در. فارسی از اعتبار خاصی برخوردار گردید

 .موسوم بود“ ردغزنین خُ ”هور بهو جانشینان او لا) م1041/هـ433:د(
محمد . لشکرکشی کردنده  قاره شبهب ارا پیش چندین بهمسلمانان قرن 

اي سند و ملتان را تحت تصرف ه ه تعداد بیشتري از ناحیهـ92بن قاسم در سال 
 رواج هند بهپاکستان و  ة قارهانِ سلطنت در شبزارم بنیاد گهبعداً . خود آورد

میتوان سر آغاز  غزنویان را ةدور. مت گماشتندهنگ هدینِ اسلام و ادب و فر
ر مرکز هزیرا این ش. ور دانستهواج اسلام و ادب فارسی در لاگسترش و ر

 بود ه مجمع شاعران فارسی گوي عالم تبدیل شدهحکومت آنان گشت و زود ب
 . این سرزمین آمدنده خصوص از ایران بهاقصا نقاط عالم ب  ازهک

)  م1099/هـ492: د(یم بن مسعود هیکی از وزراي دربار سلطان ابرا 
 فارسی خود صاحب ذوق بود و مردي دانش االلهبۀه نام ابونصر هب

 تعداد زیاد از شعرا هک) 2(“ .ور از خیرات اوسته عمید در لوهِخانقا”: پرور
 )3( خود جلب کرد ه به قارهو علماي فارسی را از بیرون شب

/  هـ 508: د( یمه مسعود بن ابراهو پس از آن سلطان علاءالدول         
و )م1152/  هـ 547 :د(  بن مسعودهرامشاه به، یمین الدول)م1114

 فنون ه بهور این سنت عشق ورزي و علاقه در لاهفرمانروایان دیگر این دور
 دربار ایشان مشحون از دانشمندان، همچنان حفظ نمودند ک هو ادبیات را

ان برجسته، عرفا، شعرا، مهمتخصصان، حکما و فلاسف ان هج ۀندسان و منجم
حضور شاعران در ) هـ421:د(طان محمود غزنوي  سلةبود لیکن در دور

 . دیگري داشتهدربار او فروغ و شکو
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یکی از مراکز  ورهظرف دویست سال فرمانروائی غزنویان، لا و در
 هسلطان آخر یعنی خسرو شا حتی دو ن اسلامی وایرانی گردید وم تمدهم
 1160/  هـ 583 – 555(و خسرو ملک ) م1160 – 1152/ هـ 555 – 547(
ور انتقال  ه لاهتحت نفوذ غوریان پایتخت خود را از غزنین ب) م1186 –

اي ایشان از نقاط ه هدور شاعران و نویسندگان زبان و ادب فارسی در. دادند
 )4 (. بودندهور گرد آمدهان در لاهمختلف ج

 سرعت هفات غزنویان ب زبان فارسی در متصرّه این کهخلاص
 شاعران و ه حدي می رسد کهقبولیت ب و مهگسترش می یابد و این توسع

و شاعري   در شعرهک گذارندمی وجود ه عرصهب ادیبانی دراین مناطق پا
 نکتی ه روزبادب فارسی می گردند چون ابو عبداالله صاحب مراتب بلند در

و مسعود ) م1104/  هـ 497:د(ابوالفرج رونی ) جريهاول قرن پنجم  ۀنیم(
 در تاریخ هی شایستهیک جایگا ره هک) م1121 – 515: د(سعد سلمان 

 .ادبیات فارسی دارند
 حکاّم در و  بزرگان علم و دانش و امراه ویژه طبقات مختلف بهتوج
 اي فراوان از شاعران و ه عده حدي بود که زبان فارسی بهاین نواحی ب

  هجا  صاحب مال وهی این دیار گشتهادیبان ایرانی از مناطق مختلف ایران را
کسائی مروزي  عسجدي و غزنویان عنصري و فرّخی و ة مانند دورمی گردند،
 سرزمین هاشعار ایشان اشارات فراوان ب  و دره این نواحی آمدهو دیگران ب

 .ند استهور و هلا
بدون تردید  را) م1115/  هـ 510:د(وري هنکتی لاه ب  روزابو عبداالله
. ور استهلا شعر فارسی در ه نخستین سخنور و نمایندهمی توان گفت ک

 هبیتی درج  کرد  وه و قطعهمحمد عوفی در لباب الالباب از اشعار او قصید
  . سبک خراسانی داردهک) 5(است

 -  هـ 426(ور ابوالفرج رونی هبانی دبستان شعر فارسی در لا
ترین هشاید ب  است وهرت گرفته، غزل، رباعی شه در قصیدهاست ک) هـ508

 شمار می آید و بعد ازاو تمام رباعی ه بورهرباعی گوي زبان فارسی در لا
 )6(. اندهگویان فارسی از وي تقلید کرد

ور مسعود سعد سلمان ه شعر فارسی عصر غزنوي در لاهرین نمایندهتب
حیات ة  عمده شاعرانی است کهاز جمل) م1121 – 1048/  هـ 515 – 440(

 هد واسط چنه به است اگرچهور گذشته در لاه ویژه به قارهشب ادبی او در
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مسعود سعد مقام . ور استهلا ةمدان می رسد لیکن وي زاده همنشاي او ب
 است و افزون برآن هبیمانندي در ادب فارسی داشت ۀشامخ و استعداد و قریح

 اي فراوان در لشکر هرهمچنین به و هم بودهصاحب تدبیر در امور کشوري 
علمی و مقامات  درجات هدر دربار پادشا.  استهآرایی ورزم آزمایی داشت

اما روزگار دشمن . گیردمیعملی می یابد و ممدوح شاعران عصر خویش قرار 
ی زندان هرا  او راه غزنوي بردهحاسدان سعایت ازاوپیش پادشا. فضل است

اي مختلف هترین ایام عمر خود را در زندانه سال از بهمی نمایند و مدت نوزد
 هگویا تقدیر چنان بود. ی برد سر مهک و سو و ناي و مرنج بهاي ده هدر قلع
انقلابی درونی و تحولی فکري برسد و ه  مسعود با این رنج و غم، بهاست ک

 اشعار همین علتّ است که طلامی کند، هتبدیل ب چون اکسیر، مس وجود اورا
 )7(.می کند م متمایز هقبل و بعد از اسارت او را کاملاً از

عران بزرگ کلاسیک مسعود فرزند سعد فرزند سلمان یکی از شا
مترین اشعار هم.  و از استادان مسلّم شعر فارسی استه قارهشب

و ابتکاري دیگر از .  از ابتکارات مسعود استهاست ک“ حبسیات”دیوانش 
است و دانشمندان زبان و ادبیات فارسی یک “ ر آشوبهش”مسعود صنف 

 هسرودیچ کس پیش از مسعود سعد  نهر آشوب را شاید ه شه اندکهزبان شد
 مسعود سعد کیفیات طبقات مختلف مردم و اصناف هدراین منظوم. است

اي سایر هو فعالیت .  استهجد مورد بررسی قرار داد ةور را در حوزهلا
یک روش نوینِ دیگر او .  معاصر خود را احتوامی کندهاصناف و مردم جامع
 شعر  درهفتهفت روز ه، ه ماهر دوازده حساب ه بر این بهمستزاد است علاو

ور هلاۀ  مسعود سعد در خطه است یعنی می تو ان گفت کهم نوشتهفارسی 
  . انده و دیگران ازوي تقلید کردهدر ادب فارسی ابداع و تخلیق کرد

 – 1078/  هـ 547 -هـ 480در حدود(وري هسعادت مسعود لا
طبع شعر .  غزنوي استهرام شاهپسر مسعود سعد سلمان در عصر ب) م1152
 است، معلوم هماند اه ه از او در تذکرهاز ابیاتی ک.  استهرث گرفت اهگوئی ب

 . استهدلپذیر داشت  اشعاري جالب وهمی شود ک
 تا 1131 / هـ582 هـ تا525 حدود در(یوسف بن محمد الدربندي 

از لباب .  استهیکی از سخنگویان زمانِ خسرو ملک بن خسرو شا)  م1186
  وهساد کلام او بسیار.  را توان دانستالالباب محمد عوفی احوال و اذکارش

او مانند سبک مسعود  سبک شعر. تکلف است تصنع و از بی آرایش و دور
 )8(.وري استهسعد لا
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اب الدین هش نرهاي درخشان فضل و هر هگو یکی از گویندگان و
ور هزمان حکومت خسرو ملک در لا  درهوري است کهمحمد بن رشید لا

 . استه دلپذیري وصف کردهب  را و عوفی اشعار ويهمی زیست
 غزنویان هدستگا  بن محمد عبدالحمید منشی درابوالمعالی نصر االله

اي جوانی ه هوي دور.  استهرت یافته و خسرو ملک شهدر زمان خسرو شا
 آثار هسفانأمت.  استهور در دربار خسرو گذراندهو پیري را حتماً در لا

ما   و امروزه زمان رفت تاراج حوادثهمنظوم این شاعر خوش بیان ب
 .یِ او می شناسیمهرامشاه بهدمن  وه را فقط از کلیلابوالمعالی نصر االله

روي از شاعران و فاضلان معروف هضیاءالدین عبدالرافع بن ابی الفتح 
.  استهاي درخشان علم و ادب فارسی  بودهر هدربار خسرو ملک و یکی از گو

 . استهور تقدیم کرده لاهو ملک پادشا خسره را به نام جلالیهخود ب ۀاو رسال
در ”عوفی ۀ  گفته بنا به کهابوبکر خسروي نیز یکی از شاعرانی بود

 )9(. استه کردهو مدح این پادشا“ ا دید هدولت خسرو ملک اقبال
رالدین ه حمید الدین مسعود شالی کوب، مظهدیگر شاعران این دور

شی، مختاري غزنوي محمد بن عبدالملک، ابو جعفر عمر بن اسحاق الوا
  .اند)  م1161/  هـ 556:د(حسن غزنوي  و)  م1154/  هـ 549:د(

 و هاي قصیدهور قالب هغزنوي در مرکز شعر فارسی لا ةدر دور
ور زیر سرپرستی و ه اصلاً شعر فارسی در لاهرباعی پیشرفت زیادي کرد

 گویی در هت قصیده بود، بدین جه وجود آمدهادب پروري سلاطین غزنوي ب
م پس هآن مثنوي  برابر  سرعت رواج گرفت و درهور بهشعر فارسی در لا

  )10(.هنماند
 

 ـ689 – 582( غوریان و غلامان ةور در دورهاوضاع ادبی لا   ) م1289 – 1186/  ه
م پسر علاءالدین حسین بن الحسین معروف 1163/  هـ558در سال 

 هترکان کشتسیف الدین دوران جنگ با) م1161/  هـ556: د(انسوز ه جهب
 -   558:حک( غیاث الدین ابوالفتح محمد بن سام  هپسرِ عمش موسوم ب. شد

 ه ب هـ965 در سال هدر غزن پایتخت غزنویان را)  م1203 – 1163/  هـ599
 برادرش سلطان معز الدین ابوالمظفر محمد بن سام معروف هتصرف آورد و ب

  معروف است، وا محمد غوريه به قاره در تاریخ شبهاب الدین که شهب
بساط  اه تنهن) م1206/  هـ 602:د(الدین محمد غوري  ابهش. گذاشت
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 پریتوي هبرچید بلکم 1186/  هـ 582 ور در سالهسلطنت غزنویان را در لا
 قتل رسانید و ه ب هـ588سال را در) لیهو د  اجمیرهراج(ان هراج چو
ی تمام لهپس از فتح د.  تصرف خویش درآوردهب ند شمالی راهسراسر 

 هب غلام خود سپرد و) م1210/ هـ 607:د( قطب الدین هب  راهممالک مفتوح
 . رفتهغزن

اب الدین هند معزالدین ش هپس اولین تاجدار سلطنت غوریان در
 طرف جنوب تاسند ه بهور فراتر رفتهلا همحمد غوري بود و سلطنتش از ناحی

 دست هبم 1206 /هـ 602 سال او در.  بودهلی رسیده جانب شرق تا دهو ب
 .ادت رسیده شهاسماعیلیان ب

اب الدین  محمد هقطب الدین ایبک غلام و سالار لشکرِ معزالدین ش
اي آباد درمیان هرهلی، بنارس، گوالیار و شهاي اجمیر، دهره شهغوري ک

از درگذشت  بعد.  تصرف در آوردهرا در رکابِ سلطان مزبور ب گنگا و جمنا
 ژوئن 27/  هـ 602سال ذیقعد در 18 یخ تارهسلطان محمد غوري او ب

از طرف غیاث “ سلطان”ور بر تخت سلطنت نشست و لقب هدر لام 1206
اب الدین محمد غوري بود، ه جانشین معزالدین شهالدین محمد غوري، ک

 وجود ه به قارهشب گرفت و بدین ترتیب اولین سلطنت مستقل اسلامی در
ر هاو دراین شة ت یافت و مقبرور وفاهاو درحین چوگان بازي در لا. آمد

م تاریخی محسوب هاي مه هدرخیابان ایبک در کنار بازار انارکلی از جایگا
 .می شود

 هب ند راهسلاطین مسلمانانِ ۀ قطب الدین ایبک اولین سلسل
) هـ689 -  602(سال  86  مدتهسیس نمود کأت“ سلاطین ممالیک”نام 

 – 1210/ هـ 633 – 607:حک(ش محکومت داشتند شمس الدین التت
، )م1266 – 1246/ هـ 664 – 644:حک(، ناصر الدین محمود )م1236

، سلطان )م1287 – 1266/ هـ 686 – 664:حک(سلطان غیاث الدین بلبن 
ان ه پادشاهاز جمل) م1290 – 1287/ هـ 689- 686:حک(کیقباد معزالدین 

  . انده بودهصاحبِ اقتدار این سلسل
 زبان فارسی ه بهمهاي ترك و تاجیک ان غوري و ممالیک و امرهشا

م عصرِ خود را تشویق ه علما و فضلا وشاعران هپیوست تکلم می کردند و
فارسی زبانِ رسمی و .  انواع انعام و اکرام می نواختندهکردند وآنان را بمی

  .ان قرار گرفتهدربار شا
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 و  در اوایل عصر غوریان بسیاري از علما، ادباهاست ک دهتاریخ شا
ادند و سلطان ه نه قاره شبهب اي آن عصر از مناطق مختلف دنیا روعرف

 عبدالقادر هرا مورد اکرام قرار داد چنانک اهاب الدین غوري آنهمعزالدین ش
   :نی می نویسدؤبدا

بسیار تربیت ) محمد غوري(علما و فضلا و شعرا در زمان او  ”
 ه و کتب دیگر ب  لطایف غیاثیه ک)رح( فخر الدین رازيهیافتند از آن جمل

 در لشکر سلطان هردنام برادر او سلطان غیاث الدین ابو الفتح تصنیف ک
 و سلطان در  وعظ قیام می نموده بهفتهر ه همعزالدین محمد سام اقامت داشت

 )11 (“.می کرد  رقت بسیارهپاي وعظ او رفت
لی قراردادند و هبعد از انقراض غزنویان غوریان پایتخت را ده اگرچ

 شعر هر از سرپرستی غوریان محروم ماند ولی سلسلوهشعر فارسی لامرکز 
اج ه دو سخنور مثل سراج منهیچ وقت منقرض نگردید بلکهور هگوئی در لا

وري هو عمر اسحاق الواشی لا) هـ617 – 547 در حدود(وري هلا
 سخن سرایی می همین دور هور درهدر لا)  هـ617 : در حدودهدرگذشت(

اج الدین بن سراج صاحب طبقات ناصري است ه پدر مناجهسراج من. کردند
اب الدین هاز جانب سلطان معزالدین ش  وهند شد هو از جوزجان وارد

 هدربار. ور ساکن گشتهر لاه منصب قاضی لشکر در شهمحمد غوري ب
تر از لباب هدست نیست ب وري اطلاعات زیادي درهاحوال و اشعار سراج لا

 دو رباعی در لباب ه چه او چیزي نگفته بالالباب عوفی کسی دیگر راجع
 )12 (. استهالالباب ازوي آورد

 در اوایل عصر غوریان در هوري شاعري است کهعمر اسحاق لا
 لباب هتذکر وري دره است احوال و آثارش مثل سراج لاهور می زیستهلا

 از”کند میور ذکر هشاعر لابه عنوان  است او عمر را هرسید  نظر ماهالالباب ب
ور بود و اشعار او ه کمال دانش و بزرگی و فضل مشهور بهلو  علماءهئما

 )13 (“.شعار بلاغت دارد
لذا .  استه خود ذکر کردة و غزل را در تذکرهعوفی از آثار او قصید

  .ور سرسبز و شاداب بودهغوریان باغ ادب فارسی لا از این دو شاعر عصر
ه نگی بهیاسی و ادبی و فر از لحاظ سهسیس شدأ تهمیتِ این سلطنت تازها

 ۀ حملهـ616 در سال همی رسد وقتی می بینیم ک  نظرهمراتب بیشتر ب
 بلاد هب) م1227 – 1167/ هـ 625 – 563 (ںترین مرد تاریخ، چنگیز خاسفاك
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نگی همراکز فر ۀآن کلی ۀ در نتیجهافغانستان آغاز گردید ک ایران و ترکستان و
 وجود هور بهاگر این سلطنت در لا.  شده آتش و خون کشیدهآن مناطق ب

 جانشینان با.  بود، سخنوران و نویسندگان ملجا و ماوائی نداشتندهنیامد
نگ سلطان قطب الدین ایبک مثل شمس الدین التتمش و غیاث الدین هفر

پذیرفتند و  ر و افغانستان را با آغوش بازهنگیان ایران و ماوراءالنهبلبن فر
  .دیگر گرم ساختند ا بعد از غزنویان یکبارنگ فارسی رهبازار ادب و فر

تاریخ نویسی ) 14(غلامان، سلطان قطب الدین ایبک ةسس خانوادؤم
اثر تاج   تاج المآثره قاره نگارش نخستین تاریخ فارسی شب.نیز آغاز نمود را

و تاریخ دوست این  سس تاریخ سازؤ دستور مهالدین حسن بن نظامی ب
اطلاعات ۀ م ترین سرچشمهاین تاریخ م. گردید آغاز هـ602 سال  درهخانواد
 .سلطان قطب الدین و سلطان التتمش استة دربار

 602( مدت هکوتا ة سلطان قطب الدین ایبک بیشتر اوقات دورهاگرچ
م از هحکومت خود را صرف تثبیت سلطنت خود نمود ولی باز)  هـ607 –

وان ف از عنهک او. سرپرستی و پشتیبانی اصحاب ادب و دانش غافل نبود
 هخود معروف بود، پس ازینک ةبذل و بخشش فوق العاد ۀ واسطهشباب ب

 کمترین بخشش او هو سخاي او از حد گذشت براي اینک سلطان گردید جود
لک ” نام ه مردم بهت درمیان عامهمین جه هب.  بودهزار روپیهصد 
ار  اختصه در اینجا ب)15 (. معروف شدهزار روپیهصد  ةیعنی بخشند“ بخش

ور مورد الطاف و اکرام او بودند، ه در لاهتمام از سخنوران و نویسندگانی ک
  : می شودهسخن گفت

یکی از سخنوران و نویسندگان طراز اول : اءالدین اوشیهمولانا ب
 نویس فارسی محمد عوفی در لباب ه نخستین تذکر.ور بودهقطبی در لاة دور

 )16(. استهراف نمود دستی او را در نظم و نثر اعتهالالباب چیر
یکی دیگر از شعر اي دربار سلطان مزبور در : جمال الدین محمد

القاضی الامام حمید ”  عوفی اسمشهتذکر در: قاضی حمید الدین. ور بودهلا
صاحب   است وهثبت گردید“ الدین افتخار الافاضل علی بن عمر المحمودي

 ولایت نظم رمتصرف ب افاضل عصرو والی و ةقدو” لباب الالباب اورا
 ) 17(. استهقلمداد نمود“ ونثر

یکی دیگر از نو یسندگان و مورخان  : مدبر  فخره معروف بهمبارکشا 
 سلطان ه اي بنام بحرالانساب در پیشگاه رساله است که بودهمعروف این دور
 اي است ه نامهحقیقت شجر  درهاین رسال. ور تقدیم نمودهقطب الدین در لا
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 ه وسلم گرفته وآله علی صلی االلهیحضرت محمد مصطف از دوران مبارك هک
 این کتاب براي همقدم.  استهلف شامل صدوسی و شش شجرؤد مهتا ع

وقایع وحوادث پیش ازجلوس سلطان قطب الدین ایبک  ةکسب اطلاع دربار
 سر برد هور و مولتان بهفخر مدبر بیشتر اوقاتش را در لا .ا استهبسیار گرانب

 کتاب معروفش هبراي این ک.  بوده الدین ایلتتمش زندسلطان شمسة و تادور
 )18(. استه نام او منسوب   ساخته را بهآداب الحرب والشجاع

 جزو هامام صغانی ک):  هـ775: ت(امام رضی الدین حسن صغانی 
.  استه این دورهمی رود، نیز متعلق ب  شمارهان اسلامی بهمفاخر علمی ج

ور هدر لا اجرت نمود وهترمذ بود، م یکی از نواحی هپدرش از صغان ک
  ) 19. (ان گشوده جه امام صغانی چشم بهبود ک رهمین ش هاقامت گزید و در

روایات تابان  نگی وه سنن درخشان ادبی و فره سخن این کهکوتا
ور سلطان  قطب هسس سلطنت لاؤ مهک نگ پروري راهدانش دوستی و فر

ري کرد، توسط سلطان  گذاه خود پایهپنج سال ةدور الدین ایبک در
و سلطان شمس ) م1228 – 1210/ هـ 625 – 607:حک (هناصرالدین قباچ
پسرش سلطان  و) م1235 – 1210/ هـ 633 – 607 :حک(الدین ایلتتمش 

و سلطان غیاث ) م1266 – 1246/  هـ 664 – 644 :حک(ناصرالدین محمود 
 هادام نیزبعد از او ) م1287 – 1266/ هـ 686 – 664: حک(الدین بلبن 

  ) 20(.یافت
 

 ـ815 – 689( خلجیان و تغلقان ةور در دورهاوضاع ادبی لا     )م1412 – 1289/ ه
 پس از سلاطین ه است که قارهخلجیان خاندان حکومتی در شب

 – 1290/ هـ 721 – 689 سلطنت آنان از ةدور  تخت رسید وهممالیک ب
) م1290/ هـ 689در( شدن معزالدین کیقباد هکشت پس از. است) م1321

 ه دستِ امیرانِ خود، جلال الدین فیروز شاه سلاطین مملوك بهآخرین بادشا
امیران در   شدن برهباچیر) م1295 – 1290/ هـ 695 – 689:حک(خلجی 

بنا  لی نشست و خاندان سلطنتی خلجیان راهبرتخت دم 1290/ هـ 689
، گسترش داد و مناطق دکن اي حکومت اسلامی راهوي مرز. گذاشت

 شدن جلال هپس از کشت.  قلمرو خود شامل کردهب گجرات، دیو گیر، را
. لی شده دهپادشام 1295/ هـ 695 الدین خلجی علاءالدین محمد در سال

 – 1316/ هـ 720 – 716( قطب الدین ه خلجیان مبارك شاهآخرین پادشا
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 غلام قطب هک) م1321/ هـ 721 (ںبود ناصر الدین خسروخا) هـ1320
 )21(. را قتل کرد و برتخت نشستهو مبارك شا دالدین بو

) 22(ا خاندان تغلق روي کارآمدهبعد از انقراض سلطنت خلجی 
نو مسلم  ۀفتن) م1324 – 1321/ هـ 725 – 721 :حک(غیاث الدین تغلق 

ندو و هب هحقیقت پیرو مذ  درهک (ںخلجی ناصرالدین خسرو خاه پادشا
خاندانِ تغلق از . انِ نودر اسلام دمیدرا ختم کرد و ج )دشمن دینِ اسلام بود

 حکومت کرد، این ه قارهشب برم 1412/  هـ 1320/ هـ 815 تا 720
غیاث الدین .  شده بنیاد گذاشته دست غیاث الدین تغلق شاهفرمانروائی ب

ا امورِ کشورداري و ه تنهوي ن. کاردان بود  شخصی با استعداد وهتغلق شا
اي داخلی و هسلطنت خود را از یورش هنظم سلطنت را ترتیب داد بلک

هـ 752 – 725( محمد تغلق هداشت سلاطین این دورهخارجی نیز محفوظ نگ
 هتغلق شا، )م1388 – 1351/ هـ 790 – 752 (هفیروز شا) م1351 – 1324/ 
 – 1388/  هـ 792 – 791 (هابوبکرشا) م1388 – 1388/ هـ 791 – 790(

 – 797 (هنصرت شا) م1392 – 1389/ هـ 795 – 792 (همحمد شا، )م1389
) م1412 – 1399/ هـ 815 – 802 (همحمود شا، )م1399 – 1394/ هـ 802

 .اند) م1414 – 1412/ هـ 817 – 815( لودي ںدولت خا
ی نظامی سلطان هور نخست توسطّ یکی از فرماندهمین سلطنت لاه

رین و سپس توسط بزرگت ارهقطب الدین ایبک و بختیار خلجی تا بنگال و ب
ند جنوبی توسیع هنقاط  خلجی علاءالدین خلجی تا اقصا ةسلاطین خانواد

 زبان فارسی در ه قارهسراسر شب وسعت سلطنت اسلامی در یافت و با
  . گسترش یافته تسخیر شدهاي تازههناحی

نگ ایرانی تا  ه پاي فرهب ا زبان فارسی پاهو تغلق  اهد خلجی هع در
 زبان فارسی ه تغلق خود بهفیروز شا.  یافته توسعه قارهدور ترین مناطق شب
 عنوان هیک اثر تاریخی ب م داشت وهذوق نویسندگی  شعر می سرود و
 ) 23 (. استه یادگار گذاشتهی بهفتوحات فیروز شا

اي مردم بسیار رواج  ه ه فارسی بین تودهدوران حکومت تغلقی در
جیان و تغلقان  پایتخت سلاطین نبود و نائب خلهور کهولی لا. پیدا کرد

  دره نویسندگان و سخنوران معروف این دورهمهدرینجا حکومت می کردند 
لی ه امیر خسرو شاعر نامدار زبان فارسی با دربار دهلی جمع بودند اگرچهد

درمیان .  بودهم آمدهور ه لاهنامدار چند بار ب  بود ولی گویا این شاعرهوابست
 است یعنی احمد هرسید  ماهور بهد خلجی نام دو تن از شاعران لاهشعراي ع
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شی انجام هوري و حمیدالدین اما پیراِمونِ این دو شخصیت تاکنون پژوهلا
  ) 24.( استهنشد

 
 ـ 932  – 817( سادات و لودیان ة ور در دورهاوضاع ادبی لا    )م1526 – 1414/ ه
قسمت  بر) هـ817 – 689( بعد از خلجیان و تغلقان هایی کهخاندان

/ هـ 824 – 817( اند، سادات خضر خان هن فرمانروائی کردندوستاهاعظم 
  وهوغیر) م1434 – 1421/ هـ 837 – 824 (هو مبارك شا) م1421 – 1414

/ هـ 852 م تا 1414/  هـ 817(سلطنت خاندان سادات از سال . لودیان اند
 م تا 1448/ هـ 852سال  داشت و دولت خاندان لودیان ازهادام) م1448
 ) 25 (.م بود1526/ هـ 932

رج و مرج سیاسی و  ه علت هب  بعدهتغلق ب ۀزمان سلسل از
 است و از عصر ه نمودهو ادب توج  شعرهاغتشاشاتِ داخلی کمتر کسی ب

 هبود لیهد ان مستقلاًهنشاهور تیموریان پایتخت شاهغوریان تاپیش از ظ
مین ه هب. ور از سرپرستی آنان محروم ماندهاست لذا شعر فارسی در لا

 ها از وجود کسی از نویسند گان یا شاعران معروف سراغ نداریم کهلتع
اي مستند از عصر ه هکتب تاریخ و تذکر ۀاز مطالع.  باشدهد زیستهدراین ع

  . ور نمی یابیمهیچ اطلاعی دربار نویسندگان و ادیبان لاهخلجیان تالودیان 
  

 ـ1274 – 932( ندهتیموریان  ةور در دورهاوضاع ادبی لا    )م1858 – 1526/ ه
جوم ه ه قاره شبهبم 1398/ هـ 801 انی سالکامیر تیمورلنگ گور

 داد و براي ه خود را ادامه فاتحانهلی راهآورد و پنجاب را گشود تا د
موار ساخت و هی جدید ه راه قارهشب  در) ندهتیموریان (حکومت مغولان 

م 1526/ هـ 932 چون در سال و.  کلی نابود کردهب قواي سلاطین تغلق را
.   تاخته قاره شبهب) م 1530 – 1526/ هـ 937 – 932(یرالدین بابر هاو ظ ةنو

برابر او مقاومتی درخور بنمایند   درهستند کناي سلطنت لودیان نتواهنیرو
 – 1517/ هـ 932/ هـ 923(یم هسلطان ابرا“ پانی پت”درین جنگ معروف 

 بعد هن بآاز د و قتل رسیهن لودي شکست خورد و با، آخرین سلط)1526
جانشینان معروف .  شدهاده نه قارهشب اساس سلطنت معروف تیموریان در

م و 1539 – 1530/ هـ 946 – 937:حک( ںمایوه بابر، نصیرالدین هنشاهشا
 – 963:حک(و جلال الدین اکبر ، ) م1556 – 1555/  هـ 963 – 962

/ هـ 1037 – 1014(انگیر هنورالدین محمد ج، )م1605 – 1556/ هـ 1014
 – 1627/  هـ 1068 – 1037(ان هجهاب الدین شاه، ش)م1627 – 1605
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 – 1658/ هـ 1118 – 1068(محی الدین اورنگ زیب عالمگیر ، )م1658
 ۀور را تحت سلطهم لا1759/ هـ 1172 و اخلافِ دیگرِ آنان تا سال) م1707

  .خود قرار دادند
م سلطنت  عنوان پایتخت سوهر به این شهدراین زمان است ک

 سبکِ معماري هدر این دور. م تاریخی خود رسیده مقامی مهتیموریان ب
  .پیش گرفت  درهی تازه، زبان و ادبیات فارسی راه کمال رسیدهایرانی ب

م زبان و ادبیات فارسی شد و علما هد تیموریان مرکز مهدر ع ورهلا
این . دند سکنی گزیهر گرد آمدهو فضلا و شعراي ترکستان و ایران دراین ش

 ه قارهشب زبان فارسی در ۀزرین گسترش و توسع ده عنوان عهد بهع
رفت و آمد دانشمندان و شاعران و بازرگانان و ادب . محسوب می گردد

زادگان تیموري باعث رواج هو شا ان و امراءهپروري و علم دوستی پادشا
گذار  بنیانهیر الدین محمد بابر کهظ. روز افزون فارسی درین دیار گردید

 زبانِ فارسی شعر هند واز دوستداران زبان فارسی بود ب هتیموریان در ۀسلسل
مایون ه زبان ترکی دیوان داشت و دخترش گلبدن بیگم هم می گفت و به
 ه قاره شب تاریخم و جالبهاي مه از کتابه فارسی نگاشت که را بهنام

  .محسوب  می شود
و  ن و شعرا و ادباءرفت و آمد صوفیا  بنابرهمایون شاة هدر دور

 اوج رسید و نصیرالدین ه زبان فارسی به قاره شبهحکیمان از سرزمین ایران ب
انواع سخن  ۀمه  درو  شاعر شیرین کلام بودهمایون مثل پدرش بابر پادشاه

  . استهمثل مثنوي و رباعی و غزل شعر سرود
 دربار ه بهد کهسخنور معروف این ع) هـ973:د(وري هآتش لا

یچ آثاري از او در دست نیست فقط ذکر او ه منسلک بود ولی هپادشامایون ه
 حسینی از میر حسین دوست ة تذکرها و کتب تاریخ از جمله هاز تذکر

 همراهاو .  استهرسید  ماه شمع انجمن و منتخب التواریخ بةلی و تذکرهسنب
 هب مانجا ه سربرد و درهور به عمرش را در لاهمهندوستان آمد و هبابر در 

 )26 (. شدهخاك سپرد
ور در زمانِ هگسترش بیشتر علم و فضل و ادبیات فارسی در لا

باوجود این . صورت گرفت)  م1605 – 1556 :حک (هالدین اکبر بادشاجلال
و ادب و سرپرستیِ  شعره  اي بهفوق العاد ۀبی سواد بود، علاق  او خودهک

ارسی اطلاعات وافر اي فهاواز کتاب. ارباب علم و فضل و کمال نشان می داد
. ی داشتهم آگاهنريِ آن هم می گفت و از ظرایف معنوي و  هشعر. داشت
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 ه قارهرا در  شب“ ”ملک الشعر ایی” منصب هی بود کهوي نخستین پادشا
ور علم قدرت هدر لا)  م1598 – 1584( سال هاردهاکبر در حدود چ. گشود

مثنوي ) م1595/ ـ  ه10004 :د( ابو الفیض فیضی. برافراشت و سلطنت کرد
 شعر فارسی سرود و تفسیر غیر منقوط هور بهمعروفش نل و دمن را در لا

 .ور نوشتهدر لام 1593/ هـ 1002ام را در ساله نام سواطع الالهقرآن ب
ور وفات یافت چندي هلا م در1591/  هـ999عرفی شیرازي در سال 

  . نجف اشرف رساندندهب بعد مشت استخوانش را
دي هسخنوران شیرین مقال مانند ثنایی مش  اکثرهر پادشااکب ةدر دور

 و فیضی،  نظام) هـ 1011:د(، شیخ مبارك و پسرانش ابوالفضل ) هـ995:د(
، قاسم ارسلان  )هـ 994:د(لف طبقات اکبري، ملا شیري ؤالدین احمد م

 بعد از هدر گذشت(وري هی لاه، تشبی)هـ 995(وري ه، لوائی لا)هـ 995:د(
  ).27 ( منسلک بودنده دربار اکبر پادشاهور اقامت گزیدند و بهدر لا) هـ1004

 و زیبایی هور در آب و تاب و شکوهر لاهی درآن عصر شهمنت
  وهاي باشکوه بود و ساختمانه کمال رسیدهخاصی بود و با تمام جمال ب

گوي فارسی محضر سخنوران هر زیبا بهاین ش. اي منقش بناشدها و گنبدهمینار
  .شد زیباتر

ور ه در لاه در عصر اکبر پادشاهاي سخنوران فارسی زبان کهنام
 :رت یافتند ازین قرار استهش

 )  هـ972 :د(وري هاشم لاه •
 ) هـ 998  بعد ازهگذشت در(وري هحمیدي لا •
 ) هـ 1000: د(وري هکاتبی لا •
 )28()  هـ1008  بعد ازهگذشت در(وري همحمود لا •
 ) هـ 2004 پیش ازهگذشت در(وري هوفایی لا •

 .می کردو شاعري را تشویق  م شعرهانگیر هپس از اکبر پسرش ج
.  یادگار گذاشتهانگیري را از خود بهخود شاعر و مورخ بود و تزك ج

  .زد و رواج داد“ ورهلا” اي بنام ه سکهور را دوست داشت کهانگیر لاهج
 )29 (وره لاه باد ابر روي سکهمیشه   اکبر پورهانگیر شاه جهنام شا ز

 در  بود ولی بیشتر ایام خود راه آگرهانگیر بادشاه پایتخت جهاگرچ
 هور یک  شکار گاهلا ۀشوق شکار در ناحی و در. می برد  سرهر بهمین شه

ور هر لاهمین شهانگیر در ه جهآرامگا. ومنار بنا کردهرن مینار یعنی آهبنام 
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د و آخر ر بسر برهان بیگم اواخر ایام خود را درین شهمسرش نورجه. است 
ور همین خاك لاهانگیر در آغوش ه در نزد مزارِ جهـ 1055 کار در سال

می دستی قوي ه سنجی و سخن گوئی و شعر فهبذل م درهان هج نور. آرامید
 )30. (ارته گویی مههداشت و در بدی

ور هلا ۀانگیر بیشتر گردید و در قلعهور در عصر جهر لاهمیت شها
و  سبز و وزرا و باغات سر اي امراءهخسیس شد و کاأاي مجلل تهساختمان
ور شعر سرودند هل لاها اه تنهر نهدر وصف این ش.  وجود آمدهم بهشاداب 

طالب .  اندهور را ستوده نویسندگان و سخنوران ایرانی آب و تاب لاهبلک
 مندي خود هانگیر در ابراز علاقهملک الشعراي دربار ج) هـ 1036:د(آملی 
 :ور می گویده لاهنسبت ب

 جوريه مه بعد از مدت یک ساله خوش حالم کهچ
 )31 (ور را دیدمهخوش و خوشوقت او را دیدم و لا            

  : گویدهور سرودهصفت لا  را درهواین قصید
 ورهور و فیض آب لاهخوشا لا

 ) 32 (وره طاعت میل شیخ و شاب لاهب
 :انگیر ازین قراراندهج ةور در دورهسخنوران و فارسی گویان لا

 )  هـ1018 -  هـ 938(وري هحشمتی لا •
 ) هـ1024 - هـ 960(وري ه ابوالمعالی غربتی لاهشا •

اي هنره ه خود را به بیشتر توجهانگیر با این کهان فرزند جهجهشا
غفلت   از سرپرستی شعرا و ادباءهیچگاهزیبا مبذول می داشت ولی 

ان داد و حفظ کرد و در مید اي درخشان پیشروان خود راهورزید و سنتنمی
 هش و اعطاي صلات و جوائز از اسلاف خود گوي سبقت را ربود چنانکهد

جان محمد . اي ایرانی بیشتر از پیش رونق گرفتهنر هادبیات فارسی وسایر 
در خدمت وي خواند،   اي نغزه قصیدهوقتی ک)  هـ1054:د(دي هقدسی مش

ور اقامت ه لااو در) 33. (ر کردر و مروارید پهنش را از جواه دهفت مرتبه
انی مانند آصف خان و  هجهامراي شا. ر وفات یافتهمین شهدر  گزید و

م از ه و علی مردان خان ه خان و محمد امین میر جملافضل خان و سعد االله
قان و مربیان بزرگ شعرا و ادبا ب 1061:د(ابوطالب کلیم.  شمار می روندهمشو  

 .میگرفت  قرارهاوانِ پادشاملک الشعراي دربار بود و مورد تفقّد فر) هـ
ر ه متولّد شد و بااین ش هـ1000 ور در سالهان در لاهجهشا

 و نمایانگر هکار آن دورهدلبستگی تمام داشت و باغ شالیمار از آثارِ شا
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ِ سفیران هور اقامت گاهان لاهجهشاة در دور. ر استه این شهمحبت او ب
  درهان و ایران و بصر خارجی بود مثلاً سفیران والی بلخ و تورهايکشور

  . اندهر زیبا اقامت داشتهمین شه
 را ه قارهشب  ایرانی درهاينره و جلال زبان و هان شکوهجهعصر شا

 هاي فارسی دربناه هاينرمعماري ایرانی و قراردادن کتیبه دنبال دارد هب
 .  امري بود معموله قارهمختلف شب

ان عبارت بودند هجهشا ةور در دورهبرخی از سخنوران فارسی در لا
وري ه بدخشی لاهو ملا شا) هـ 1054 – 1019(وري هاز ابوالبرکات منیر لا

ظفر )   هـ1074  پس ازهدرگذشت(وري همن لاهان برهوچندرب)  هـ1072:د(
 لطف االله)   هـ1081:د(ر آشنا ه، میرزا محمد طا)هـ 1073 :د(خان احسن 

وري، عارف ه، رضوان لا)هـ1092  پس ازهدرگذشت(وري هندس لاهم
 ) 34(ه وري ، عارف سیالکوتی وغیرهلا

 با هایت کمال رسیده نهور بهان در لاهج هشا ةدور نظم و نثر در
 : بودهنویسندگان شیرین مقال رونقی درخور تعظیم گرفت

لِ وجد وحال و هد و صلاي و اهعلماي متبحر و فضلاي دانشور و ارباب ز”
 نشینانِ هاد و گوشهیانِ صافی ندرویشانِ حق شناس و حقیقت اساس و صوف

شعراي  رِ فیض اساس اند وه رونق افزاي این شهقوم و طایف رهآزاد از 
 ه بهگرم داشت سخن را ۀنگامه و کنار هر گوش هفصیح زبان، شیرین بیان، در

 در ه و نوخطانِ نو رسیدهمیدهنشاي معنی سرخوش و سرگرم و جوانانِ ف
طافتِ قلم و سلاست و روانی سخن مشقِ خط و سخنوري دادِ نزاکت و ل

 )35 (“ندهدمی
ا از طبع ه تنه صوفی منش نهپادشا) 36(اورنگ زیب عالم گیر
 و ه سرشار از عشق عارفانه اشعاري که بلکهشاعري درخشانی برخوردار بود

 مملو از همدحی ک. می گرفت  قراره بادشاهتصوف بود، مورد توج ۀدر زمین
فتاواي عالمگیري .  نبودیتن و دوست داشهیدغلو و دروغ باشد، برایش پسند

 رازي، معز فطرت ں عاقل خاهشعراي معروف آن دور.  استهرسید  ماهاز و ب
زیب النساء، ملا سعید مازندرانی، ) هـ1108:د(ندي هموسوي، ناصر علی سر
حکیم میتاچنابی، ملا جامی، بیخود ) هـ1127 – 1050(محمد افضل سرخوش

 )37(ه یروغ) هـ1084 :د(وري هلا
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 ثنایی، منعم ۀعالمگیر خواج ةور در دورهسخنوران فارسی در لا
 هـ 1110:د(ی هو، محمد اکرم غنیمت کنجاهوري، سلطان باهخان، سیادت لا

وري، هسلطان شادمان، بیغم بیراگی، محمد برخوردار، حیرت لا) م1695/ 
لتانی، وري، مقیمائی، سعید اعجاز مهوري، قابل لاهوري، فدائی لاهفائق لا

  )38(. انده بودهسعید قریشی ملتانی، قاضی سیالکوتی، غبار گجراتی وغیر
 اتفاق افتاد، جانشینانش  هـ1118  در سالهپس از مرگ اورنگزیب ک

و  شعره ب  علت عیش طلبی و خوش گذرانی نتوانستند اوقات شان راهب
ة  این دورهشاعري و حمایت از ادبیات فارسی صرف کنند باوجود این ک

 هشت نفراز جانشینان اورنگ زیب به داشت و ه سال ادامهطولانی صدو پنجا
 اول هادر شاه عالم به آنان محمد معظم شا هاي نامه اند کهی رسیدهبادشا

 – 1124:حک (هاندارشاه، ج)م1712 – 1708/ هـ 1124 – 1119:حک(
 – 1713/ هـ 1131 – 1125:حک(، فرخ سیر )م1713 – 1712/ هـ 1125
/ هـ 1131: حک(، نکوسیر )م1719/ هـ 1131:حک(رفیع الدرجات ) م1719
 – 1131 (همحمد شا، )م1719/ هـ 1131 :حک (هرفیع الدول، )م1719
ادر هاند و آخرین سلطان مغول سراج الدین ب) م1748 – 1719/ هـ 1161

ادر ه، بهولی از آنان فرخ سیر و وزیرش نظام الملک آصف جا.  ظفر بودهشا
  )39 (. اندهدوست و شاعر پرور بود ظفر علم هشا

 وريه آفرین لا فقیرااللههور شاه در لاهشعراي معروف این دور
شمس ) م1781/ هـ 1195:د(، نور العین واقف بتالوي )م1741/  هـ 1154:د(

 از ه، وغیر)هـ1160 :د(وجدان ، )هـ1182:د(الدین فقیر، عبدالحکیم حاکم 
  . اعتبار خاصی برخوردارند

بر . ور شروع شدهسلاطین تیموریان رسم شعر خوانی در لا ةدر دور 
  ها شعروسخن برپا می شد ابوالفیض فیضی ذکر این بزم هايمنازل امرا بزم
  .  می کندهرا دریک نام

ور محوط رجال و محیط آمال است و از کثرت هدارالسلطنت لا”
گرم شعر بسیار  ۀنگامهر هدیگر درین ش ... ه حکم ولایت پیدا کردهفواک
 ها گرفتهخود ترك صحبت ) فیضی(فقیر . طبایع را جلاي دیگر است. است

 )40(“.خلوت گزین است
از . ور می کندهمنشآت خود ذکر محیط ادبی لا من درهان برهچندرب
 و ه تصحیح آن کوشیده ما به است که خطی پیدا شده نسخهاین مکتوب س

 : ایمهمت بر بسته  میاندر نام گذاري آن
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ار چمن، ه نام چه گنج بخش به خطی کتابخانهسخن=  گ هنسخ .1
   هـ1134  ربیع الاول9 ه روز یک شنبه ، مکتوب5687هشمار

 همن کتابخانهان برهمن چندربه خطی منشآت برهنسخ=  شا هنسخ .2
 ب 67، برگ هـ1172 ه، مکتوب6585هور، شماره پنجاب، لاهدانشگا

 . الف79 تا
 ه دانشگاه کتابخاننهمان بره خطی منشآت چندربهنسخ = ه هنسخ .3

 .ب 103  تا 81 برگ هـ ، 1177ه ، مکتوب6585ه ور، شمارهپنجاب، لا
 :وي دراین مکاتبات می گوید 

روزي در !  دان منهبرادر قاعد هان نوشتهبرادر گرامی اودي ب
ۀ یاد از روض) 1(واي فرحت افزایشه آب خوشگوار و هور که لاهدارالسلطن

عندلیبان  ۀنگامهار گرمی بخش ه نسیم بهایامی ک) 2(د و در هرضوان می د
میر عبدالکریم ) 3(گلشن سخن بود، مجلس رنگین در منزل سیادت مرتبت

طوطی شکرستان فصاحت و ) 4 (ه آنکهاز اتفاقات حسن. صورتِ انعقاد یافت
و ملا ) 6(لويهجامی د و عزیزانِ دیگر مثل ملا) 5(بلاغت ملامنیر 

وملا جان ) 8(ادي و ملا عبدالرحیم منشیو ابو سعید حافظ آب) 7(ابوالقاسم
، )1(و منشیانِ بلاغت آثار اند  از شعراي روزگارهسیالکوتی ک) 9(محمد

ارباب  یۀده هارمغانی از ملک سخن ب  آراي بزم روحانی بودند وهنگامه
مطلع صبح نورانی یارانِ شیرین  و از آغازِ شام تا )3(می آوردند) 2(سخن
 هملا ابو سعید ک) 4(د زبانِ ناطق و گویا بودند و صه طراوت دماغ بهبیان ب

 ه طبع بلندِ خود بهاي از زادهقصید) 5( تمام داردهِدر نظم و نثر دستگا
 بی نقط بود، این معنی خالی از هآورد، چون تمام الفاظِ آن قصید) 6(میان

 هور رسانیدهظ) 9(لوازم قدردانی) 8(ربان قدردانهنیست، میر م) 7(اشکال
 )42ص.( جا آوردهلیت و مردمی است، بها) 11( شرایط هآنچ )10(

 هور بودهم یکی از مراکز ادبیات فارسی در لاهمسجد وزیر خان 
. شدن مجالس ادبی درین مسجد می کند من ذکر برگذارهان برهچندرب. است

  : خیر برپا می شد، می نویسدهِن جایگای دراهکتاب ک  بازارهم دربار هو
و کمال و فصحاي خوش بیان و شعراي  ارباب فضل هجمع روز”

 ندوستان درهل ایران و توران و ه مردم سخندان از اه طبقهشیرین زبان و طبق
 ضرب المثل بقاع روزگار است، ه خیر اساس یعنی مسجد وزیر خان کهبقع

  .سخن و سخندانی گرم می دارند ۀنگامه، همجتمع گشت



  1389بهار ، 100دانش   
 

 234

 معتبر از  هايکتب بی شمار از عربی و فارسی و دیگر نسخ و
خرین و منشآت و فقرات و رقعات أتواریخ و مثنوي و دواوین متقدمین و مت

و قطعات و نوشتجاتِ خوشنویسانِ روزگار و سایر آلات و ادواتِ مشق از 
 معرض خرید و فروخت می آید چون ه الخیر ببقعۀر جنس درین هر قسم و ه

ر ه و هر گوشه و هر کوچهآزادي مکتب نشینان مخصوص این روز است، از 
د شباب ه مقتضاي عه بیاض در دست و گل بر سر بهکوي جوانانِ نو رسید

 هنگامهار گرمی این ه سیرِ کتاب می آیند و تا انقضاي نصف النهخرامان ب
 )41. ( رونق افزاي اربابِ بصیرت می باشدهدید

 : می نویسدنخوانی در مسجد وزیر خا  شعرهم دربارهعبدالحکیم حاکم 
 آفرین فقیراالله( خدمت او هب) عبدالحکیم حاکم(این فقیر  اهمدت  ”

 تشریف ه غریب خانه دوبار بهفته ام و در هرفت داشت و آمد )وريهلا
در صحن )  سابقهدارم ک( الحال از یادآن ها می شد کهآورد و صحبتمی

 ور جماعت شعراي معنی دان محفل آرا می شدندهمسجد وزیر خان واقع لا
  )42 (“ می آمد درمیانهمشاعر÷و 

  
و ) م1749 – 1799/  هـ 1265 – 1214( اهسیک ةور در دورهاوضاع ادبی لا

   )م1947 – 1849/  هـ 1366 – 1265(ا  هانگلیسی
  م، 1707/  هـ 1118 سال درگذشتِ اورنگ زیب عالمگیر در با

جانشینانِ او این قدر ضعیف .  استه پذیرفتهدرخشانِ تاریخ ادبی خاتم ةدور
ناور موروث خود را حفظ کنند و ه نتوانستند سلطنتِ پهقت بودند کو بی لیا
  هايجنگ. غارت کردند  کشور پنجاب راها عصیان کردهآن سیک ۀدر نتیج

 زمان سلطنت تیموریان هشا  درانی ابدالی، وه افشار، احمد شاهپیاپی نادر شا
.  استها رسیده دست سیکه تا بهرا در پنجاب سخت زبون و ضعیف کرد

   : عبارتند ازهیسندگان و شاعران این دورنو
 اکبري، نظام الدین هـفقیر نورالدین منور، فقیر عزیزالدین، امرنات

، محمد ه شاــبوت یعشرت سیالکوتی، مفتی علی الدین بخت مل، غلام مح
  ه بتالوي وغیرهنقی پیشاوري، سید احمد شا

عنی   مغول یهقلمرو سیاسی مسلمانان پس از عزل آخرینِ پادشا
 اضمحلال هب تانیا رویم توسط بر 1857 سال ه ظفر بهادر شاهسراج الدین ب

و ازین رو قوانین .  افکندهور سایه و لاه قارهاد و تسلطّ انگلیسی برتمام شبهن
نگی ه زیادي را در محیط سیاسی و فرهايا دگرگونی هو مقررات انگلیسی 

   .ور پدید آورده در لاه از جملهقاره شب
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زبان   وه شدها، مقام زبانِ فارسی کاستهانگلیسی ۀ سلطدر دوران
 حاکمان انگلیسی در سال.  جاي زبان فارسی زبان رسمی گردیدهانگلیسی ب

سیس کردند و أرا ت) ورهگورنمنت کالج لا(ور ه دولتی لاةدانشکد 1864
 استادانی چون علمدار حسین هبراي زبان فارسی دپارتمان منظور نمودند ک

م 1870 سال دند و دری رسیدند و در ترویج زبان فارسی کوشهو ریاست گرهب
 پنجاب را در هو دانشگا)  خاور شناسیهدانشکد(ور اورینتل کالج هدر لا
 عنوان یکی از مواد درسی ه آنجا زبان فارسی بهسیس کردند کأتم 1882سال

  .تدریس می شد
ق ور بازار شعر فارسی رونهر لاهم در شها بازهانگلیسی  ةدر دور

 زبان و ادبیات فارسی ه مندي خود بهور از علاقهکافی داشت و شعراي لا
 هانگلیسی علام ۀسلط ةبزرگترین و سرآمد شعر اي دور.  اندهدست برنداشت

است ) م1938 – 1877/  هـ 1357/  هـ 1294(وري هدکتر محمد اقبال لا
ور بحث کند، هو ادب فارسی در لا شعر ۀزمین د دره می خواهکسی ک

شاعري اقبال  ةسراسر دور. تواند بدون ذکر محمد اقبال سخنی بگویدینم
ان بنازد ه ج هايره شهور می تواند به است و راستی لاهر گذشتهدراین ش

این مرد بزرگ در ) 43 (. استه اقبال را در دامان خود پروردها سالهک
ر بپایان ه تحصیلات خود را دراین شهور آمده لاهکودکی از سیالکوت ب

  .  استهاندرس
او اسرار خودي و رموز بیخودي و زبور عجم و گلشن رازِ جدید و 

 باید کرد اي اقوام شرق و ه و پس چهمسافر و پیام مشرق و جاوید نام
آب و .  استهمین جا انتشار داد ه درهر سرودهارمغان حجاز را درین ش

  ترهبراي سرودن شعر آماد ور اقبال راهور و معاشرت بامردم لاهواي لاه
  .ر استهم دراین ش همرقدِ او. کردمی

مچون محمد هنویسندگانِ بزرگ   نیز شعرا وها انگلیسیهسیا ةدر دور
 1244 (مفتی غلام سرور ري،هاحمد بخش یکدل، گرامی جالند حسین آزاد،

 و ه ادب از شکوهدر صحن) م1888 :د(یا لال هادر کنهراي ب، ) هـ1307 –
  .ت خاصی برخوردار بودندعزّ

 پنجاب یکی هاستاد دانشگا) م1946 :د(ستاد حافظ محمود شیرانی ا
نقد و بررسی شعرالعجمِ . رودمی  شمارهور بهاز منتقدان و محققان معروف لا

 فردوسی داراي اطلاعات مفید و نو ه وي دربارهار مقالهشبلی نعمانی و چ



  1389بهار ، 100دانش   
 

 236

م هارت تام یافت و نسخ خطی ارجدار هم مه شناسی هسک او در. آور است
 شیرانی ه پنجاب در ذخیره دانشگاه الآن در کتابخانه کهدر دست داشت

  .میت بسزائی استهداري می شود و داراي اهنگ
  راهور سرفروشی بیباکانهبراي حصول استقلال پاکستان مردم دلیر لا

تعاونِ  مکاري وه ه قاره و با برادران مسلمانانِ نقاطِ دیگرِ شبه عمل آوردهب
ر هم در ش1940 مارس23  پاکستان روزهقطعنام.  اندهداشت را ابراز هصمیمان

 را در پارك یادگارير منار هم دراین شه و هور مورد تصویب قرار گرفتهلا
   .انده اقبال بنا کرد

 
  )  م2010 – 1947( ور از استقلال پاکستان تا عصر حاضرهاوضاع ادبی لا

نمایی هرا ةرور از اول دوهپس از استقلال پاکستان زبان فارسی در لا
استادان برخی ا تدریس می شود و ه هدر دانشگا در مدارس و تاسطح دکتري

  .م می سرایندهو دانشوران زبان فارسی شعر 
، عبدالمجید )م1954 – 1876(بعد از استقلال پاکستان شمس مینائی  
، صوفی )م1954:د( وريهاصغر علی روحی لا) م1959 – 1895(سالک 

 – 1907( عبدالحمید عرفانی ه، دکتر خواج)م1978:د(غلام مصطفی تبسم 
ت خود مه ۀهو ادب پروري و ادب دانی را وج سرایش شعر) م1990

  .ساختند
 زبان همچنان رونق گرفت اگرچهور هازآن پس ادب فارسی در لا

مچنان در اوج قدرت ه لیکن زبان فارسی هاردو جاي زبان فارسی را گرفت
 بود، ه شدهاده ودیعت نهع سخنوران بسخن سرائی در طب ةقو بود و خود

 فارسی ه بهلفاتی کؤزبان فارسی شعر می گفتند و مقالات و مه شاعران ب
 ه یا ایران چاپ و منتشر شده قارهشب ا دره برخی از آنهاند که تدوین کرد

و ادب  ی بر آسمان شعره گاه گاه اند کهو مثال آنان مانند ستارگانی بود. است
می توان  می گردانیدند و منور ور راه و قلوب مردم لافارسی می درخشیدند

ور است و هم زبان فارسی، زبانِ دل و جان بسیاري از مردم لاهنوز ه هگفت ک
نگی و ادبی و اجتماعی و همین زبان فارسی روابط مشترك فر هور باهر لاهش

 .ت اسه داشتهتاریخی و دینی و سیاسی خود را بین پاکستان و ایران برقرار نگا
 .بریممی سخنوران رانویسندگان و دراین جا بدون حفظ تقدم و تاخر اسمِ این 
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شیخ محمد اکرام، دکتر غلام جیلانی برق ، دکتر مولوي محمد شفیع 
، دکتر محمد باقر )م1983 – 1906 (، دکتر سید عبداالله)م1963 – 1883(
د ، دکتر سید محم)م1914: ت(ورالدین احمد هدکتر ظ) م1993 – 1910(

، سید وزیرالحسن )م1983:د(دکتر محمد بشیر حسین ) م1932:ت(اکرم اکرام
، میرزا مقبول بیگ )م2007 – 1916(عابدي، دکتر عبدالشکور احسن 

 ه، دکتر خالد)م1940:ت(، دکتر آفتاب اصغر )م1993 – 1905(بدخشانی 
 ه، دکتر خواج) م2006 – 1924(وري هآفتاب، دکتر محمد یمین خان لا

  پنجاب مدرك دکتريهاز دانشگا(ید یزدانی، دکتر انعام الحق کوثر عبدالحم
یر ه، دکتر ظ)2000:د(، مرزا منور )م1984:د( حامد ں، دکتر حامد خا)گرفت

دکتر  ،)م2009 – 1925(عبدالوحید قریشی  ، دکتر)م1933:ت(احمد صدیقی 
صر، ر، دکتر محمد ناهدکتر معین نظامی، دکتر سلیم مظ ر محمود شیرانی،همظ

 . هدکتر نجم الرشید، دکتر خورشید الحسن رضوي، وغیر
ور، پنجابی ادبی اکادمی، مجلس ه پنجاب لاهتحقیقات پاکستان دانشگا ةادار

 هلیف فارسی دانشگاأترقی ادب، اقبال اکادمی، بزم اقبال، مجلس تحقیق و ت
 ور، مغربی پاکستانهوري اسلامی ایران در لاهنگ جمه فرهور، خانهدولتی لا

 ه پنجاب، کتابخانه دانشگاه اورینتل کالج، کتابخانهاردو اکادمی، کتابخان
دیال  ۀور، کتابخانه عمومی پنجاب لاۀور، کتابخانه جی سی لاهگاشدان

  علماءهور، کتابخانهلا ة موزهقائداعظم، کتابخانۀ  ترست، کتابخانهـسنگ
 هکتابخانباغ جناح،   دارالسلام درۀور، کتابخانهی لاهاکادمی مسجد شا

 ه هاي اکبري و کتابخانه محمد غوث بیرون دروازهور شاهرداري لاهش
 خلیل الرحمن داودي، دکتر وحید قریشی، ه هايشخصی مثل کتابخان

 گسترش زبان در ه بهپرفسور عبدالجبار شاکر، پرفسور افضل حق قرشی وغیر
 .مچنان مشغول اندهور هلا

ور، بدون اغراق ه در لام نویسندگان و سخنوران فارسیهبا بررسی س
و   شعره هايور در زمینه علم و ادب فارسی در لاهمی توانیم بگوییم ک

از خود  نگ نویسی، اگر از لحاظ کمیت شاید بیشتره نویسی، فرهادب، تذکر
 . استه باشد، کمتر نیز نبودهفلات ایران نبود
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م ادبیات هم ور مرکز بسیاره لاهبراي حسن ختام باید اذعان داشت ک
سیس تا أور از آغاز ته لاهنگ زبان فارسی است و می توانیم بگوییم کهفر و

  . استهنگی و ادبی بوده مشغول خدمات فرهامروز پیوست
  

  :ت هایاد داش
 ؛71 – 59شیخ اکرام، آب کوثر، ص:  غزنویان رك هبراي اطلاعات بیشتردربار ١

 فارسی ادب؛ اقبال نان میندوسته؛ دکتر نعیم الدین، هفخرمدبر، آداب الحرب والشجاع
 .قدیم فارسی شعراء  ـندوستان کهحسین، 

 لباب ه، و در حاشی)73 – 71محمد قزوینی، ص: همحمد عوفی، لباب الالباب، مرتب - 2
 او مربی و ممدوح مسعود سعد ه کهنصر فارسی نوشت ذیل احوال ابو الالباب در
  ) 308 – 307ص(سلمان بود 

 ور، اوتهدارالفرقان لا: ه، مجلّ کاکو چشتیه شاهمحل: چندپال از محمد اسلم همقال٣ - 
 مشترك زبانی ایران و هايدکتر سید عبدالشکور قادري، پیوند: ه، مقال8م، ص1957

نگی ایران هفر هاي  نخستین سمینار، پیوستگیهايسخنراین ۀمجموع: ، شامله قارهشب
  .387، ص1، ج ه قارهو شب

  7ند، ص  هفارسی در ة ابیات پراگنده بلقیس، مجموعهدکتر ماری - 4
  .545 – 544محمد عوفی، لباب الالباب، بتصحیح محمد قزوینی، ص - 5

 .728مان ، صه۶ - 
 :هغزنویان، فصلنامة ور در دورهاوضاع ادبی لا:  از دکتر سعید بزرگ بیگدلیهمقال٧- 

  99 – 97 ش، ص هـ1380، 65 – 64هدانش، شمار
   158 – 156 اب، صمحمد عوفی، لباب الالب٨ -  

 .898 – 894 مان، صه - 9
  . 112ور، صهو سخنوران فارسی در لا وري، تاریخ شعره لاںدکتر آغا یمین خا - 10
 ینندوستان مهنعیم الدین،  ؛ دکتر 36 – 35نی، منتخب التواریخ، صؤعبدالقادر بدا - 11

  51 – 50فارسی ادب ، ص
  . 334محمد عوفی، لباب الالباب، ص - 12
 .335 – 334مان ، صه - 13
نی، منتخب التواریخ، جلد اول ، ؤبدا:  احوال سلطان قطب الدین ایبک ركهدربار - 14

 .41 – 37ص
 .14 – 13ص لباب الالباب، محمد عوفی، - 15
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 .239 – 238مان، صه - 16
 .14 – 13مان ، صه - 17
 .29 – 27، صهصباح الدین عبدالرحمن،بزم مملوکی - 18
  . 62 – 61ورالدین احمد، سلاطین غوري، صه، دکتر ظ32 – 29ص مان،ه -  19
 غوریان و هنگی دورهاوضاع سیاسی و ادبی و فر ةبراي اطلاعات بیشتر دربار -  20

اج همحمد عوفی، لباب الالباب؛ حسن نظامی، تاج المآثر؛ من: ور ركهممالیک در لا
؛ عبدالقادر ه، تاریخ فرشتهطبقات ناصري؛ محمد قاسم فرشت سراج جوزجانی،

نی، منتخب التواریخ؛ نظام الدین احمد، طبقات اکبري؛ شیخ اکرام، آب کوثر؛ ؤبدا
  .ورالدین احمد، سلاطین غوريهدکتر ظ

 .171 – 139شیخ اکرام، آب کوثر، ص - 21
د سلاطین تغلق از دکتر شعیب هفارسی ادب بع: نیزنک ؛453 – 393مان، صه - 22

 . اعظمی
 شیخ عبدالرشید؛ آب کوثر، هی، مرتبه، فتوحات فیروز شاهسلطان فیروز شا -  23

 .434ص
دکتر : ورالدین احمد، تاریخ ادب فارسی در پاکستان، جلد اول مترجمهدکتر ظ - 24

 .13دري، صهد چوهشا
 .460 – 454شیخ اکرام، آب کوثر ، ص - 25
 .180ور، ص هو سخنوران فارسی در لا وري، تاریخ شعرهیمین لا دکتر آغا -  26
: ه عبدالشکور احسن، مقالات احسن، مرتب؛262 – 235ابوالفضل، آئین اکبري، ص  - 27

  .349 -  340دکتر آفتاب اصغر، دکتر معین نظامی، ص
 . فتهدکتر محمد بشیر حسین، ص : هوري، مثنویات محمود، مرتبهمولانا محمود لا - 28

29   - Muhammad Latif, Lahore, Its History Architectural Remains 
and antiqueties, P 416; 

 همجموع: ، شامله قاره شبه هايشعر پارسی برسک: دي غرويه از دکتر سید مهمقال 
، جلد اول، ه قارهنگی ایران و شبهفر هاي  نخستین سمینار، پیوستگی هايسخنرانی

 .130ص
 66حمید حسنی، ص : ه الخیال، مرتبة مرآه لودي، تذکرںشیر علی خا -  30
 708اب، صهري شهطا: هطالب آملی، کلیات طالب آملی، مرتب - 31
 40مان، ص ه - 32
 96 الخیال ، ص ة مراه لودي ، تذکرںشیر علی خا - 33
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 357عبدالشکور احسن، مقالات احسن، ص  - 34
  88 – 87ارچمن، صهمن، چهان برهچندر ب - 35
 د اورنگ زیبهدکتر نورالحسن انصاري، فارسی ادب بع: براي احوالش رك - 36

 09 - 1، جلد سوم، صهسید صباح الدین عبدالرحمن، بزم تیموری - 37
ور الدین احمد، پاکستان ه؛ دکتر ظ753عبدالشکور احسن، مقالات احسن، ص  - 38

 7 فارسی ادب ، جلد دوم، صنمی
 – 52، صه سلاطین آسما نجاه مرآت الاشباه رشیقهمحمد فخرالدین حسین، رسال - 39

 .169 – 91، جلد سوم، ص هلدین عبدالرحمن، بزم تیموری؛ صباح ا469
؛ 197 – 196 دي، ارشد، ص ے۔دکتر ا: هفیضی، ابوالفیض، انشاي فیضی، مرتب - 40

 .15 – 14ند،ص هور الدین احمد، نقد شعر فارسی در پاکستان و هدکتر ظ
 89 محمد رفیق، ص هچمن، مرتب ارهمن، چهان برهچندر ب - 41
 .20، ص سید عبداالله: ه، مرتبهمردم دید ةاکم، تذکرعبدالحکیم ح - 42
: ور ایراد گردید بعنوانه لاهِتالار دانشگا  درهمتن سخنرانی استاد سعید نفیسی ک -  43

  اوت -ئیه ژو -   82هلال، شماره: ۀور مرکز ادبیات فارسی، شامل در مجلهلا
  .141م ، ص 1968

  
  :منابع ومآخذ

  کتب
   فارسی: الف 

  .هـ1272لی، هسید احمد خان د  آئین اکبري ، تصحیح سرابوالفضل، •
 تصحیح مولوي احمد علی، همنتخب التواریخ، ب ،هنی، عبدالقادر بن ملوك شاؤبدا •

ران، هنگی، ته سبحانی، انجمن آثار و مفاخر فر- هـ توفیق: اضافات  وهبا مقدم
 . خ هـ، 1379خ، جلد سوم هـ، 1380، 2 خ، جلد ،. هـ1380، 1جلد

 کارشناسی ارشد ، همحمد رفیق، پایان نام: هارچمن، مرتبهمن، چهان برهبچندر •
 .م1970ور، ه پنجاب لاه دانشگاهکتابخان

، هتمام حمید حسنی، انتشارات روزنه اه الخیال ، بة مرآة لودي ، تذکرںشیر علی خا •
 . 1377ران، هت

 ،ابهري شهطا: هطالب آملی، مرتب طالب آملی، کلیات اشعار ملک الشعراء •
  .شهـ 1346 سنائی، هانتشارات کتابخان

دکتر : ور الدین احمد، دکتر، تاریخ ادب فارسی در پاکستان، جلد اول، مترجمهظ •
  .شهـ 1385ران، هنگی، ته علوم انسانی و مطالعات فرهشگاهدري، پژوهد چوهشا
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ند، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، همان، نقد شعر فارسی در پاکستان و ه •
  . م1995لام آباد اس

، انتشارات پنجابی اکادمی،  سید عبدااللههمرتب ،ة مردم دیدهعبدالحکیم حاکم، تذکر •
  . م1966ور، هلا

محمد قزوینی، کتابفروشی فخر : هعوفی ، سدید الدین محمد، لباب الالباب ، مرتب •
  . خهـ  1361رازي 

، مطبع همانجا سلاطین آسه مرآت الاشباه رشیقهفخرالدین حسین، محمد، رسال •
 .م1852، )ان آبادهجهشا(سلطانی واقع ارك خاقانی 

یلی خوانساري، شرکت نسبی ه، تصحیح احمد سهآداب الحرب والشجاع فخر مدبر، •
  .  خهـ 1346ران ، هاقبال و شرکاء، ت

شیخ عبدالرشید، بخش تاریخ، : ه، مرتبهـ، سلطان، فتوحات فیروز شاهفیروز شا •
  .م1954 مسلم، علی گر، هدانشگا

م میلادي، هند تا سال دوازد ه فارسی درة ابیات پراگنده بلقیس، دکتر، مجموعهماری •
  . م2004/ هـ 1383لی نو، هچیلان، د ۀاسلامک و ندرس بیورو، کوچ

، ه قارهنگی ایران و شب هاي فره نخستین سمینار، پیوستگی هايسخنرانی ۀمجموع •
ل، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکس م1993تان، اسلام آباد، جلد او. 

 هدکتر محمد بشیر حسین، دانشگا: هوري، مولانا، مثنویات محمود، مرتبهمحمود لا •
 .م1979ور، هپنجاب لا

ور، بمناسبت جشن هو سخنوران فارسی در لا وري، دکتر، تاریخ شعره لاںیمین خا •
 .م1971ور، ه ایران، لاهزار و پانصد سال هدو

  
 
  اردو  :ب
  ۔م1985 هار اردو اکادمی، پتنه، بء قدیم فارسی شعراـدوستان کنهاقبال حسین،  •
  ۔م2002ور، ه، لاهثقافت اسلامی ةاکرام ، شیخ ، آب کوثر ، ادار •
د سلاطین تغلق، اردو کمیتی اترپردیش هشعیب اعظمی ، دکتر، فارسی ادب بع •

  ۔م 1984 نوهلک
 ۔م 1948 ،اعظم گر، هصباح الدین عبدالرحمن، بزم تیموری •
 ۔م1986، اعظم گر، هن، بزم مملوکیماه •
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ور، هورالدین احمد، دکتر، سلاطین غوري، الفیصل ناشران و تاجران کتب، لاهظ •
 ۔م2009

 پنجاب ه تحقیقات پاکستان دانشگاهادار دکتر، پاکستانی ادب، عبدالشکور احسن، •
 ۔م1981ور هلا

ی ادب،  ارشد، مجلس ترق۔ ديے۔دکتر ا: هفیضی، ابوالفیض، انشاي فیضی، مرتب •
 ۔م1967ور، هلا

لی نو، ه، د)لیهپیش از سلاطین د( فارسی ادب نندوستان میهنعیم الدین، دکتر،  •
  ۔م 1985

د اورنگ زیب، اندوپرشین سوسائتی، هنورالحسن انصاري، دکتر، فارسی ادب بع •
  ۔م1969لی هد

 
  ه هامجل

   :فارسی
فارسی ، مرکز تحقیقات 1380تابستان  و اره ب 64 – 65ه دانش، شمار •

 ۔ایران و پاکستان، اسلام آباد 
 -ئیه مطبوعات پاکستان، کراچی، ژو ة ادار،82  ممتاز،ةلال، شماره •

 ۔ م 1968اوت 
   :اردو

 ۔م1957ور، اگست ه، لاهور، بیگم پورهدرالفرقان لا •
***** 

 



  شعر فارسی امروز شبه قاره
  

  1 نذر صابري
  

   نعت
  

  اي هزاران آفتاب اندر بغل    اي فروغ مطلع صبح ازل
  فضلاي ز تو ادیان باطل در     اي ز تو تازه گلستان خلیل

  هیلاي قضا بر گردن لات و     جمود واي سنان در سینۀ شرك 
  روزگارت لایزال و لم یزل    آفتاب تو نه داند مغربی

  اُسوة تو هست دستور العمل     تا مقام کبریاآدمی را
  شد پر پرواز شل قدسیان را    همت زديهرکجا تو خیمۀ 

  تا سرایم نعت در رنگ غزل    در ضمیرم شعلۀ سینا بریز
***  

  
  

   2معین نظامی دکتر 
  شعاع نوُر 

  
  که پیک فرّخ بادِ صبا به ما آمد    پیام وصل ازان دلربا به ما آمد

  فروغِ حرفِ دلِ آشنا به ما آمد     کور و گنگِ خاموشیو به خشکسالِ کر
  محمدِ عرَبی رهنما به ما آمد    زِ بوستانِ الهی نسیمِ لطف وزید
  شعاعِ نور ز ِ غارِ حرا به ما آمد    اسیرِ تیرگیِ کفر و معصیت بودیم
  بهارِ سبزِ پیامِ خدا به ما آمد    گیاهِ سوختۀ دشتِ بی امان بودیم

      
  

***  
  
  
  

                                                 
  . سرایندة ساکن اتک پنجاب– 1
 . استاد گروه فارسی دانشگاه پنجاب– 2
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 ٢۴۴

  1  میرزا سیفیصفدر حسین
  

   )ع(قصیده در مدح حضرت امام علی رضا 
  

   آمد پدیدادوالی مشهد شهنشاهِ ه    رونقِ هر دو جهان نورِ خدا آمد پدید
  نور عین بادشاهِ هل اتی آمد پدید    سخا بحرِ عطا آمد پدید د وجوچشمۀ 

  مرحبا صل علی صل علی آمد پدید    نائب ختم رسل ظلِ خدا آمد پدید
  ضامن و ثامن امامِ دوسرا آمد پدید    نور چشمِ کاظم و نفسِ رسولِ کبریا
  ورثه دار تاجدار انما آمد پدید    یاامین االله یامولی الرضا روحی فداك
   ارض و سما آمد پدیدۀ دین کعبۀقبل    نونهالِ باغِ حیدر رونقِ باغِ جنان
  بریا آمد پدید راز دار کنهادي دی    باعثِ تخلیق آدم جزو نورِ مصطفی
  شمعِ عرفان جانشینِ مرتضی آمد پدید    قاطعِ کفر و ضلالت حامی دین نبی
  وارث خلقِ جناب مجتبی آمد پدید    رونقِ گلزار دین بوي گل باغِ رسول
  حاملِ صبر شهیدِ کربلا آمد پدید    راضی امرِ رضا و تابعِ حکم خدا
  حضرتِ زین العبا آمد پدیدجانشینِ     صابر و شاکر امیرِ رنج و غم پابند جور
  باقرِ علمِ نبی را دلربا آمد پدید    واقفِ علم الهی کاشفِ سرِ خفی
  جعفرِ صادق را دلبند بر ملا آمد پدید    مصحفِ ناطق فروغ شرع پاك مصطفی

   آمد پدیدیوسف موسی کاظم مرحبا    نحسآفتابِ دین و ایمان نورِ حق سرتاجِ 
   صل علی آمد پدیدبادشاهِ طوس اي    ريمالکِ ملکِ بقا سلطان روز محش

  حاکمِ مخلوقِ ربِ دوسرا آمد پدید     ماسوا نفس رسولتباعثِ ایجادِ کل اس
  آبیارگِلشنِ ارض و سما آمد پدید    قلم شمس و قمر زیب عرش و کرسی و لوح و

  پرده دار خلقِ رب دوسرا آمد پدید    عالمِ علمِ لدنی واقفِ اسرار حق
  رهبر دینِ خدا شاه عهد آمد پدید    بینوایانِ جهاندستگیر بیسکان و 

  آمد پدید افتخارِ خاندانِ مصطفی     یوسفِ شیر خدا اسکندرِ خیر النسا
  رونقِ هفت آسمان نامِ خدا آمد پدید    زینتِ عالم شه فرخنده فرجانِ علی
  آمد پدید  اعتلا     آسمانِ  آفتابِ    نوگلِ گلزارِ رفعت گوهرِ بهر شرف

  خلد را آمد پدید ناصر اسلام مالک      خضر طریقت شمعِ بزم ارتقارهبرِ
  مولاي ما شاه دوسرا آمد پدید» سیفی«    نی طمع  در جنت و نه خوف دارد از سقر

   آمد پدید   کبریا  ولی  ما  مگسارِ غ      باشد فرض حب اهلبیت هر یک گدا»سیفی«
  

                                                 
  .تندو آغا حیدرآباد سند سرایندة ساکن  - 1



                  شعر فارسی امروز شبه قاره                   
 

 ٢۴۵

  1جاوید اقبال قزلباش
  دب فارسی پند و اندرز در شعر و ا

  
  از فیض پندهاي گلستان روایتی    گویم ز شعر سعدي شیراز حکایتی
  از چشمم اشک ریخت بکرده عنایتی    اشعار پر صفاي ز نعت سنایی هم
  در عشق سروري که بکرده حمایتی    اشک مودتی که بود به ز کل جهان
  حرف صفا و عشق ز جام خجسته حال    حافظ به ارمغان بیاورده هر کمال

  رقص سرور و چشم تماشایی جمال    امی ز عشق آنچه بود در جهان داشت ج
  فردوسی که رفت به فردوس، خوش خصال    آهنگ جنگ و چنگ و هنر داشته ز طوس
  مائییم هنوز در خم یک کوچه خسته حال    عطار گشت هفت شهر در زمین عشق
  ل و قالیقدارد براي جان و خرد هرچه     رومی به مثنوي به زکمال حکم بگفت 
  در شعر فارسی همه آرایش و جمال    باغ و بهار و بلبل و زیبایی و کمال
  بخشند امام هرچه توانست به روح و جان    عرفان ز شعر رهبر اسلامیان چکد
  پند و نصایح هرچه که باشد درین جهان     شعر و ادب ز  فارسی آورد هر اندرز

  ارسی براي بشر باشه نیک فالن فچ     دوست دار ادب ، باش با ادب»جاوید«
  

  2دکتر محمود احمد غازي
  
  

  نمانده 
  

      علم و هنر نمانده ، لطف و کرم نمانده
      »این در عرب نمانده، آن در عجم نمانده«

  ویرانه دل زکشت افرنگیان خراب تر    
  اندر دل مسلمان سوز حرم نمانده    

      ذوق رحیل را چون کردي بدر ز دلها
      نده، شوق اضم نمانده تاب سفر نما

  شاهین دل کجا رفت؟ روح وفا چرا مرد؟    
  در سینه دل نمی جوشد سوز دم نمانده    

                                                 
  . مقیم راولپندي ة سرایند– 1
  . اسلام آباد– استاد دانشکدة حقوق و شریعه ، دانشگاه بین المللی اسلامی – 2
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      اندر فضاي پهنا پرواز و منزل تو
      همراهیان شکسته پا، تاب دم نمانده

  دنیاي دل نداند این حسن رنگ و آوا    
  زیرا که اندرین عالم زیر و بم نمانده    

       محرم نیست زندگی راگفتار مومنان
      در طور زندگانی طرز حرم نمانده

  
  

  1صدیق تاثیر
  

  باید زیستن 
  

  غم بود یا راحتی خوشحال باید زیستن    در جهان با ثروت و اقبال باید زیستن
  هان شرر سان بی پر و بی بال باید زیستن؛    !هرکه رفت از خویشتن او طالب پرواز نیست

  تا کجا در بند ماه و سال باید زیستن    !لمحه اي هنگام زیستاي دریغا نیست بیش از 
  !رنج و غم را بهر استقبال باید زیستن    هیچ کس را جاي ماندن نیست در مهمان سرا
  شاد یا ناشاد در هر حال باید زیستن     من نه گوئم این سخن بل گفت استاد ازل

  !صورت و تمثال باید زیستنهمچو نقش و     باقی، مانی و بهزاد کو؟»تاثیر«اند فن م
  

***  
  

                                                 
  ).پنجاب(یخوپوره  سرایندة مقیم ش– 1



 
  
  
  
  

 
 
  

  و پژوهشگزارش 
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  ∗دکتر محمد حسین تسبیحی 
  
 

  شناسۀ ابو محمد بن احمد بن الحسین الجریري
   در کشف المحجوب

  
  
یري رَج :  

ابو محمد در کشف المحجوب   )ق. هـ 481متوفی (سید هجویري  
باسط علوم  « )ق .  هـ 312 یا 311متوفی ( را بن احمد بن الحسین الجریري

متوفی ( از صاحب سراّن جنید دانسته و نوشته است که وي» و واسط رسوم
همراه و ) ق.  هـ283متوفی (تريسبود و با سهل بن عبداالله ت) ق . هـ 297

در عهد خود از همۀ اصناف علوم آگاهی داشت و فقیه .  بودگشتههمراز 
از اصول فقه به نیکی . دانستندمی بود و او را در فقه، امام وقت یشزمانۀ خو
در طریقت تصوف تا بدانجایی . گار بود در تصوف ماهر روز وخبر داشت

خواست که به مریدان و شاگردان او ، دانش و  رسیده بود که جنید از او
بدین جهت بعد از درگذشت . ادب بیاموزد و روش ریاضت به آنان یاد بدهد

جنید جانشین او گردید و جنید او را در طریق عرفان و  تصوف ولی عهد 
  .)1(گاه وي نشست خود گردانید و او هم به جای

 در طبقۀ ثانیه :شده استگونه یاد  در طبقات الصوفیه نیز از وي این  
 نام وي احمد بن محمد بن الحسین – االله علیه ۀرحم –ابو محمد الجریري 

است » ابو محمد « کنیت او . هم شهرت دارد» حسین بن محمد « است و به 
یگر نوشته اند که نام وي  از طرفی د. بوده است» ابوالحسین« و کنیت پدرش 

  . بود » جریري عبد االله بن یحیی«
) ق .  هـ 481 – 396(اما از شیخ الاسلام خواجه عبداالله انصاري   

ابو محمد « نقل کرده اند که شهرت وي بیشتر به کنیت اوست یعنی به نام 
بوده، تا جایی که در » مهینان اصحاب جنید« وي از . معروف است » جریري
و دانایی و آگاهی همانند جنید به شمار  می آمد و پس از جنید، به بزرگی 

سهل . با علماي قوم مشایخ کبار هم نشین و هم گفتار بود. جاي او نشست
 متصوفه و عرفا و علماي دیگر نبن عبداالله تستري را دریافته بود و با بزرگا

  )2(مجالست ومصاحبت داشت 
                                                 

  تهران- المعارف بزرگ اسلامی ة پژوهشگر دائر- ∗
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.  هـ 312د که در محرّم سال نوشته اندربارة درگذشت وي اینگونه   
به قافلۀ حاجیان حمله کردند و بسیاري از » رملُ الهبیره« ق قرامطه در بادیۀ 

جنگ قرامطه در « حاجیان را در بیابان بی آب و علف کشتند و آن واقعه را 
ابو محمد . بسیاري از حاجیان از تشنگی مردند. نامیده اند» یره بوادي ه

معروف » جنگ قرامطه در رمل هبیره « اقعه که به نام جریري نیز در این و
 –ق از تشنگی به رحمت ایزدي پیوست . هـ314 و یا 312در سال . است
  سعۀًواحمۀ االله علیه رحمۀ ر

، آن گونه که در حاشیۀ طبقات الصوفیه آمده منسوب » جریري« نام   
 الاولیاء و حلیۀکه نام یکی از اجداد او بوده است و در » جریر« است به 

  )3(رسالۀ قشیریه و اللمع وغیر هم نیز ذکر شده است 
. باکوشش بسیار از تاریخ ولادت ابو محمد جریري آگاهی به دست نیامد  

  )4( دانسته اند–که یکی از توابع بصره بوده » جریر« اما جاي ولادت اورا در 
ید شه( جا بخشی از آن چه شیخ فرید الدین عطار نیشابوري  در این  

  : الاولیا آورده ، خواندنی است ةدر تذکر) ق . هـ 616در 
 قبۀ ولایت ، آن صفی کعبۀ ، آن ولی) رح( ذکر ابو محمد جریري «   

ین صادق ، آن در مشاهده هم بی بصري ، ن عاشق، آن متدهدایت ، آن متمکّ
 ة یگانۀ وقت ، و برگزید– االله علیه حمۀشیخ وقت ابو محمد جریري ر

 بود و درمیان اقران خود واقف بود بر دقایق طریقت ، و پسندیده به روزگار
ی وافر داشت ، و در فقه حظّهمه نوع ، و کامل در ادب ، و در انواع علوم 
 بود ، و در طریقت تا حدي تمفتی و امام عصر بود ، و در علم اصول به غای

 عبداالله صحبت. »ولی عهد من اوست « : بود که جنید مریدان را گفت که 
بیست سال است تا پاي « :و آداب او چنان بود که گفت . تستري یافته بود 

  )5(»در خلوت دراز نکردم و حسن ادب با خداي اولی تر 
دربارة سخنان و اقوال و گفتار ابو محمد جریري در کشف   

  :گونه آورده است المحجوب بحث کرده و این
 و قوام الادیان و صلاح دوام الایمان« : از وي می آید که گفت «   

فمن اکتفی باالله . الاکتفاء ، و الاتقاء و الاحتماء: الابدان فی خلال ثلث 
و من احتمی . صلحت سریرته ، و من اتقی ما نهی االله عنه ، استقامت سیرته 

ما لم یوافقه ، ارتاضت طبیعته فثمرهه الاکتفاء ، صفو المعرفۀ و عاقبۀ الاتقاء 
هیم این کلمات ا معانی و مف».الطبیعۀ الاحتماء اعتدال یۀو غا» حسن الخلیقه 

دوام ایمان و پاي داشت دین و « . گونه آورده است عارفانۀ عربی را این
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یکی بسنده کردن ،  و دیگر پرهیز کردن ، و : صلاح تن اندر سه چیز است 
سرش به هر که به خداي تعالی بسنده کند ، . سه دیگر غذا نگاه داشتن 

رتش نیکو گردد ، و هرکه یاشد، و هر که از مناهی وي بپرهیزد، سصلاح ب
پس پاداش اکتفا، صفو معرفت . غذاي خود نگاه دارد ، نفَسش ریاضت یابد

  )6(» .باشد ، و عاقبت تقوي حسن خلیقت ، و غایت احتما اعتدال طبیعت 
سپس صاحب کشف المججوب ابوالحسن علی بن عثمان هجویري   

  :گونه می فرماید قد و تأیید و تفسیر می کند و اینابن اقوال را ن
 پسند کار باشد، معرفتش مصفا – تعالی –یعنی هر که به خداوند «   

شود ، و هرکه چنگ در معاملت تقوي زند ، خلقش نیکو گردد اندر دنیا و 
من کثر صلوته  « - صلی االله علیه و آله وسلم –کما قال النبی . آخرت 

هرکه را نماز شب بسیار بود ، رویش اندر «  : ».هه بالنهار باللیل، حسنَ وج
  .روز نیکو باشد

 وجوههم« : و اندر خبر دیگر است که در قیامت ، متقیان می آیند   
و هر که . »بانورهایی منور بر تخت هایی از نور« : » نور علیَ منابر من نورِ 

. شهوت محفوظ باشدطریق احتما بر دست گیرد ، تنش از علّت و نفسش از 
  ).7(»واالله اعلم . و این سخنان جامع است و نیکو

آورده »  السماعحقیقۀباب مراتبهم فی « حضرت شیخ هجویري در   
 را گفت اندر -  می آید که جریري– رضی االله عنه –و از جنید « : است که 

کنی ، اگر سلامت دین خواهی و رعایت توبه « :  وي که حال ابتداي توبۀ 
 منکر شود ، و خود را اهل آن مدان تا – که کنند –در سماع صوفیان ان

 و این مسأله می )8(» جوانی ، و چون پیر شدي ، مردمان را بزه کار مکن 
رساند که جنید نمی خواسته است که جریري در سماع شریک شود و یا اگر 

 یکی :اهل سماع بر دو فرقت اند «  : اشریک شد ، انکار سماع نماید ، زیر
لاهی در عین فتنه باشد، و از آن نترسد و الهی به لاهی ، و دیگر الهی 

نات  از مکومجاهدات و به انقطاع دل از مخلوقات ، و اعراض سرّریاضات و 
چون ما نه از این گروه . ایمن شده ، فتنه از خود دور کرده باشد ، و از آن 

 که موافق – شدن به چیزي باشیم ، نه از آن ، ترك آن ها را بهتر ، و مشغول
  )9(» .وقت ما است اولی تر

سماع جایی دیگر از جنید و ابو » سید هجویري در همین مسأله   
  : محمد جریري می فرماید که 
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و معروف است که جنید را مریدي بوده است که اندر سماع «   
یعنی ( پیش شیخ . اضطراب بسیار کردي ، و درویشان بدان مشغول شدندي

بعد از این « :  وي را گفت ) شیخ . (  شکایت کردند -رضی االله عنه ) جنید
  ».اضطراب کنی ، نیز با تو صحبت نکنماگر اندر سماع ، 

 در سماعی که من اندر وي نگاه می کردم« : ابو محمد جریري گوید «   
تا از هر مویی ، از اندام وي چشمه . لب بر هم نهاده بود ، و خاموش می بود

  » تا هوش از وي بشد ، و یک روز بی هوش بود یی بگشاد،
پس من ندانم تا وي اندر سماع درست تر بود یا حرمت پیر بردلش «   
  )10(» .قوي تر

 می فرماید»  و الحضورالغیبۀالکلام فی « حضرت سید هجویري در بحث از   
. مقدم است و غیبت بی حضور جنون باشد» غیبت « از« حضور « که همواره 
هم عقیده می کند و » ابو محمد جریري «  مسأله جمعی از عارفان را با و در این

  :گونه می گوید  این
و باز حارث محاسبی ، و جنید ، و سهل بن عبداالله ، و ابو حفص «   

حداد ، و ابو حمدون قصار ، و ابو محمد جریري ، وحصري و صاحب 
الله عنهم اجمعین با  رضی ا–محمد بن خفیف ) یبت و حضورغی یعن( مذهب 

از آن چه همه جمال » .حضور مقدم غیبت است « : جماعتی دیگر بر آنند که 
چون . ها ، اندر حضور بسته است ، و غیبت از خود راهی باشد به حق

پس هر که از خود غایب بود ، لامحاله بر حق ، . پیشگاه آمد ، راه آفت گردد
  )11(» . بی حضور جنون باشدغیبت. و فایدة غیبت حصور است . حاضر بود 

ابو محمد جریري در طریقت تصوف ، ابو عبداالله محمد بن خفیف   
  : شیرازي را یار و همراه بوده است چنان چه سید هجویري فرموده است

اندر حقایق بیانی . ...  رضی االله عنه –ابو عبداالله محمد بن خفیف «   
و ابن عطا را و . انیف ا و هویدا است اندر تصروزگارش مهی. شافی داشت

شبلی را و حسین منصور و جریري  را یافته بود وبه مکه با یعقوب 
  )12(« . نهرجوري صحبت کرده ، و اسفار نیکو کرده بود به تجرید

با ابوالمغیث ) ق . هـ 314 یا 312 یا 311متوفی (ابو محمد جریري   
معاصر ) ق .هـ  309متوفی  ( – رضی االله عنه –الحسین بن منصور الحلاج 

گونه آورده  حضرت سید هجویري در اعتقاد جریري با حلاج این. بوده است
و جملۀ متأخران قبول کردندش ، و باز گروهی اندر امر وي ... « . است
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. جنید ، وشبلی ، و جریري ، و حصري و جز ایشان : چون . توقف کرده اند 
  ).13( » . ردندو گروهی دیگر به سحر و اسباب آن ، وي را منسوب ک

یعنی جریري نسبت به آراء و اعتقادات و اظهارات و طریقت و   
گفتن حلاج توقف کرده است یعنی بی تفاوت » انا الحق « اندیشه و سرانجام 

  .بوده است
 قدس االله روحه –  گفت -شیخ الاسلام یعنی خواجه عبداالله انصاري   

د ، عالمی که به علم عزیز تر خلق چهار تن ان« :جریري گفت که « : که 
خویش کار کند ، و عارف که از سر وقت سخن گوید نه از کراسه و آموخته 
، و مرید که با او صحبت می کند باز هیچ تمتع ندارد و قایم به او بی سبب 

تو . قایم به او به سبب او بود ، تو خود هم سببی« : شیخ الاسلام گفت که 
  ».باید که نباشی تا سبب برخیزد

یعنی » ق الزهاد و الخوف سلوك الابطال یالرجاء طر« : یري گویدجر  
امید و آرزو، روش زاهدان و پرهیزگاران است و ترس از خداي بزرگ ، ( 

 الاصول باستعمال یۀرؤ« : هم وي گوید » سلوك دلاوران و شجاعان است 
 بمشاهدة  الاصول، و لا سبیل الی المقامضۀالفروع ، و تصحیح الفروع بمعاو

دیدن (و او گفته که » الاصول الا بتعظیم ما عظم االله من الوسایط و الفروع 
و درست بودن فروع در برابر و مقابلۀ . اصول یا به کار گرفتن فروع است 

و هیچ راهی نیست به جایی براي مشاهدة اصول ، مگر با . اصول است 
  ».بزرگداشت آن چه خدا بزرگ شمرده است از اسباب و فروع

 یعنی )14(» و لا صلحةالتصوف عنو« :  جریري گفته است و هم  
  »تصوف سختی و دشواري است و صلح و آرامش نیست 

:  یکی برخاست و گفت . محمد  جریري، وقتی مجلس می گفت «   
بر من در ) دل(دلی داشتم بس خوش و صافی و با نظام  آن ! اي شیخ «

  »حیلت چیست ؟. گشت ) دور(شورید و از من منفص 
اي جوانمرد بنشین که ما همه در این « : جواب داد و گفت )جریري(

  )١۵(» !ماتم نشسته ایم
ابو محمد جریري یک سال به مکه مقام : شیخ عطار می گوید که 

شیخ . کرد ، که نخفت و سخن نگفت و پشت باز ننهاد، و پاي دراز نکرد
  »این چنین به چه توانستی کرد؟« : ابوبکر کتانی گفت 
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چون . صدق باطن مرا بدان داشت تا ظاهر من قوت کرد « :گفت 
  )16(نشاندندبجنید وفات کرد ، اورا به جاي وي 

در قرن اول معاملت به دین می کردند ، « : گفت ) محمد جریري(
قرن دوم معامله به وفا کردند، چون برفتند، . ، دین فرسوده گشت چون برفتند

ت کردند، چون برفتند ، مروت قرن سیوم معاملت به مرو. آن هم برفت 
اکنون . نماند، قرن دیگر معامله به حیا کردند ، چون برفتند، حیا نماند 

  )17(».معاملت به رهبت می کنند
  :اینک سخنانی چند عارفانه از ابو محمد جریري

ا می بیند و رآن اصل قربتی بود که خداي تعالی :  ؟دل چیست
  .مشاهدة صنع او می کند

  
  . ؟ معاینه شدن اضطرار ل چیستتوکّ

  
و محنت ، ؟ صبر آن است که فرق نکند میان حال نعمت صبر چیست

به آرام نفس در هر دو حال ، و صبر سکون نفس است در بلا و محنت و 
  .رنج

  
  . ؟ اخلاص ثمرة یقین استاخلاص چیست

  
  .؟ ریا ثمرة شک استریا چیست

  
  .؟ کمال شکر در مشاهدة عجز است از شکرشکر چیست

  
 ؟ بیرون شدن است از میان زحمت ها ، و سرّ نگه عزلت چیست

  .داشتن اگر بر تو رحمت نکند
  

؟ محاربۀ عامیان با خطرات است ، و محاربۀ ابدال با محاربه چیست
زلات ، و محاربۀ  فکرت ، و محاربۀ زهاد با شهوادت ، ومحاربۀ تایبان با

  . مریدان با منی و لذات
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اداشت دین وسلاح تن در سه چیز پن و  دوام ایما:سه چیز مهم 
  )18(»کردن ، دوم پرهیز کردن ، سوم غذا نگه داشتنیکی بسنده : است 

  
  یادداشت ها

، به ) رح( کشف المحجوب ، تألیف ابوالحسن علی بن عثمان جلابی هجویري غزنوي – 1
  .ش.  هـ 1374 ، چاپ لاهور ، 217تصحیح و کوشش دکتر محمد حسین تسبیحی ، ص 

تألیف خواجه عبداالله انصاري ، با تحقیق و تحشیه و فرهنگ لغات :  طبقات الصوفیه – 2
 ، چاپ طهران ، 292عبدالحی حبیبی قندهاري ، به کوشش حسین آهی، ص 

  .ق.هـ 1362
  .292 حاشیۀ طبقات الصوفیه ، ص – 3
ش  الاولیاء ، تألیف عطار نیشابوري، به کوشش دکتر محمد استعلامی ، بخة تذکر– 4

  .871تعلیقات ، ص 
 ، چاپ 579 الاولیاء ، عطار نیشابوري ، به کوشش دکتر محمد استعلامی ، ص ة تذکر– 5

  .ش.  هـ1346تهران ، 
 کشف المحجوب ، تألیف ابوالحسن علی بن عثمان هجویري ، به کوشش دکتر محمد – 6

  .ق .  هـ1416/ ش . هـ 1374 ؛ چاپ لاهور 218 – 217حسین تسبیحی ، ص 
  .418 کشف المحجوب ، ایضاً ص – 7
  .592 ایضاً ، ص – 8
  .593 – 592 کشف المحجوب ، ایضاً ص – 9

  .594 کشف المحجوب ، ایضاً ص – 10
  .367 – 366 ایضاً ، ص – 11
  .232 کشف المحجوب ، ایضاً ، ص – 12
  .230 ایضاً ، ص – 13
عبدالحی حبیبی : ق  طبقات الصوفیه ، خواجه عبداالله انصاري ، به تصحیح و تعلی– 14

  .294 – 293ش ، ص . هـ 1362قندهاري ، انتشارات فروغی ، چاپ تهران ، 
  ق.  هـ1362، 46 طبقات الصوفیه ، چاپ تهران، انتشارات فروغی ، ص – 15
عطار نیشابوري ، به تصحیح و تعلیق دکتر محمد استعلامی ، چاپ :  تذکرة الاولیاء – 16

  .580 ص ش ،.  هـ1346زوار ، تهران ، 
  .581 – 580 ایضاً ، ص – 17
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 تذکرة الاولیاي عطار نیشابوري ، به تصحیح و تعلیق دکتر محمد استعلامی ، چاپ – 18
  .581ش ، تهران ص .  هـ1346زوار 

  
  منابع تحقیق دربارة ابو محمد جریري

  .430 ، ص 4تاریخ بغداد ، ج 
  .106 ، ص 2 الاولیاء ج ةتذکر

  .252 – 2 به بعد ص 347 ، ص 10اء ج  الاولیحلیۀ 12التعرف ص 
  .186 ، ص 2ج :  الاصفیاء خزینۀ
  .143 الاولیاء ص سفینۀ

  .  به بعد259سلفی ، ص 
  .93 تا 91 ص ةسیر

  .30رساله قشیریه ، ص 
  .110 ، ص 1ی ، ج نشعرا

 عبداالله انصاري ، به کوشش عبدالحی حبیبی ، انتشارات فروغی هطبقات الصوفیه ، خواج
  .105 ص شرح تعرف ،

  .201فردوس المرشدیه ، ص 
  .11کشف المحجوب باب 

  ابو نصر سراج طوسی : اللمع 
  .232مصباح الهدایه ، ص 

  .15 ، ص 3نامه دانشوران ، ج 
  

*****  
  

  



  ∗دکتر سلطان الطاف علی
  

  مولوي دربارة 
   کیست ؟ةاین بیت سرود

  
  هست قرآن در زبان پهلوي    مثنوي مولوي معنوي 

  
 گرانبها ياثردر دنیاي ادب و علم و عرفان مثنوي جلال الدین رومی 

 دانشوران و پژوهش گران عالیقدر در تحسین و ستایش آن کتاب لطیف .ست
 همین ةدر دائر.آورده اندیحات بقلم و مستطاب بسیار تقاریظ و تشر

  :شود که این شعر می سپاسگزاري گفته 
  »قرآن در زبان پهلويهست                                مثنوي مولوي معنوي «     
بنظر می آمده که وي دویست سال بعد از .  از مولانا نور الدین جامی است   

 جامی و مخصوصاً نفحات آثار. رومی چشم به جهان کشوده استمولوي 
تذکره هاي ادبی . پیدا نیست بیت  ولی این بررسی کرده ایم را الانس جامی 

ایران و پاکستان و هند ملاحظه شد ولی دربارة این شعر چیزي بدست دگر 
ن گذشته می والبته در وصف مثنوي تذکره نویسان مرتباً این شعر از قر. نیامد
به دنبال این مقصود تحقیق .سرودة کیستد و کسی نمی آورد که این ننویس

لطائف المعنوي من حقائق «درین ضمن کتاب نایاب . و تفحص جاري مانده 
تصنیف مولوي عبداللطیف بن عبداالله عباسی مطبوعه کانپور سال » المثنوي 

در ابتداي این نسخه در وصف . م بدست بنده آمده است1876/  هـ 1292
  :مثنوي معنوي نوشته شده است

بنیان اسرار و معانی مثنوي معنوي که بعد کتاب االله و کتاب رسول 
 لمرور سنین و شهور اعوام و دهور بالکه االله بلاشک اشرف کتب است و ب

مندرس و منهدم شده بود درین جزو زمان احیا یافت اگرچه مثنوي مانند 
ضل االله بفقرآن مجید که ان للقرآن طهراً و بطنآ و لبطنه بطن سبعۀ البطن دارد 

  .تعالی یک بطن او لفظاً و معناً بلاشک و ریب بصحت رسید
م مولوي خواجه محمد 1877/ هـ 1293یک سال بعد یعنی در 

اشرف علی لکهنوي کتاب ضخیم و شهیر مثنوي مولوي روم مع شرح 
 از مطبع نامی منشی نولکشور به طبع هطبع رساند که حضرت بحر العلوم ب

 در آخر این مجموعه دفاتر شرح مثنوي خواجه .مزین مطبوع اهل جهان شد
                                                 

   کویته–استاد اسبق دانشکدة دولتی  -  ∗
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حتماً از توصیف بیان کرده مولوي عبداللطیف بن محمد اشرف علی لکهنوي 
 مثنوي تأثیر گرفته و فکر وي بنظم آورده همین شعر ةعبداالله عباسی دربار

در تایید این نکته آخرین دو شعرش که در اختتامیه آورده شده . نوشته است 
بهرطور . آن شعر که مورد توجه ماست روشن می شود است هم اسلوب 

بیان آن اختتامیه خواجه محمد اشرف علی لکهنوي که تحقیق ما را روشن 
 مذکور است وقبل از انتشار این شرح ۀکند که این شعر مال خواجمی

 هـ کسی این شعر ننوشت و نه بر زبان عوام 1293حضرت بحر العلوم در 
  :بوده است ، ملاحظه شود 

 الذي بشر المومنین – 4 الحکیم3 الرب2 العلی1الحمدالله ذي الجلال
 و انذر الکافرین بعذاب – و اکرم المسلمین بکرمه العمیم –بجنت النعیم 

 الخلق بالخلق العظیم علیه و فۀرسل الی کا علی محمد اُة والصلو–م یالعل
  . و التسلیم التحیۀعلی اله الف الف 

ول امجد ابو سلیمان ظهیر الدین احمد اما بعد امیدوار شفاعت رس
المدعو به خواجه محمد اشرف علی الکهنوي حفظه االله عن شر الصوري 

 وخدا دادانی و سیاحان ت بحار ناپیدا کنار معرفنوالمعنوي بخدمت سیاحا
امصار طریقت و اسرار عرفانی وسائر رهروان طریق انیق نقشبندیه و مجددیه 

قادریه و سهروردیه و چشتیه مژده میرساند که ۀ و تمامی منسلکان سلسلۀ عالی
کتاب مستطاب کامل النصاب مطبوع اولی الالباب مقبول اهل فهوم اعنی مثنوي 
مولوي روم مع شرح حضرت بحر العلوم بنام ایزد که بحر ذخاریست ساحل 
ناپیدا و شجر جاوید بهاریست اصلها ثابت و فرعها فی السماءو چندان علماي 

    نظر الله خیر ناظم الله در قائلت دارد که کملاي طریقشریعت معتبر
  هست قرآن در زبان پهلوي     مثنوي مولوي معنوي 

 العارفین سلطان الاولیاء ة السالکین زبدةمن فیضان شیخ المشائخ قدو
اشرف الاصفیاء حضرت مولانا جلال الدین محمد البلخی الرومی قدس سره 

 اقطاب احیان خود بوده وصد کرامات السامی از اعاظم اولیاء زمان و قطب
از آنحضرت بظهور رسیده می گویند که ولادت با سعادت مولانا در بلخ 

به خدمت آن ) 604(بوده است در ششم ربیع الاول سنه اربع و ستمائته 
                                                 

  ایا باسم نامی حضرت مولانا جلال الدین رومی- 1
   مشاره بنام لطیف مولانا عبدالعلی محمد شارح مثنوي شریف- 2
  ).رح( اشاره باسم فاضل احمد مولوي عبدالرب خلف مولوي عبدالعلی - 3
 )رح( مولوي عبدالحکیم خلف مولوي عبدالرب - 4
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و حضرت از پنج سالگی باز صور روحانی و اشکال غیبی یعنی سفرة ملائک 
ب عزت اند ظاهر می شده اند متمثل بررة جن و خواص انس که مستوران قبا

می گشتند بخط مولانا بهاء الدین ولد مولانا روم نوشته یافته اند که مولانا 
رومی در شهر بلخ شش ساله بود که روز آدینه با چندي از کودکان بر بام 
خانۀ ما سیر می کردند یکی ازان کودکان بادیگري گفته باشد که بیا تا ازین 

 گفته این نوع حرکت از سگ و گربه و جانوران دیگر می آیدمولانا بام جهیم 
حیف باشد که آدمی باینها مشغول شود و اگر در جان شما قوتی هست بیائید 
تا سوي آسمان پریم و در آن حالت از نظر کودکان غائب شد کودکان فریاد 

گشته باز بر آوردند بعد از لحظه رنگ وي دیگرگون شده و جسمش متغیر 
آمد گفت آن ساعت که با شما سخن می گفتم دیدم که جماعتی سبز قبایان 

گرد آسمانها گردانیدند و عجائب ملکوت را ه مرا از میان شما برگرفتند و ب
فرود آوردند جایگاه  اینه من نمودند و چون آواز فریاد و فغان برآمد باز به ب

ر افطار می کردند وفات و گویند که دران سن در هر سه چهار روز یکبا
 اثنین و 1672قدس االله سره وقت غروب شمش خامس جمادي الاخري سنه 

کتاب مثنوي شریف اعجازي از مولویست مادام که . سبعین و ستمائه است 
الهام ربانی و واردات رحمانی از حجب غیب رونماید این غوامضات و 

رسیدن و بر مشکلات بجز قوت باطن اهل باطن نکشاید و بخفیات آن 
مخفیات آن مطلع شدن بغیر شرح مطالب خیلی از محالات است و بدون 
تشریح مآرب بسیاري از مشکلات فاما این شرح مثنوي براي حل معضلات 
آن وافی و کشف مغلقات آن کافی مشحون از نکات بدیعه علوم غریبه و 
 مملو از آیات قرآنیه و احادیث صحیحه و قصص عجیبه شاهد مضامین را
محلی بحلاي لم یطمثهن انس قبلهم و لا جان و سلماي فحاویش موشح 

هن  ذهن من الاذهان زهی تالیفی که مطلوب مطلب متن کبوشائح لم یدر
سی نشین ظهور فرموده و فهی تصنیفی که ربافضل تاویلات متواتره منقوله ک

مقصود مقتدر اشعار بااسرار باکمل توجهات رشیقه معقوله بمنصۀ شهود 
ه گر نموده از تصنیف منیف و ترصیف شریف امام همام تحریر قمقام جلو

نجبۀ احبار اعصر نحبۀ اذکیاي دهر عظریف اجلۀ علماء عریف اعزه فضلاء 
مخزن شرائف تصوف معدن لطائف تعرف مولانا بالفضل و الکمال اولانا 

عبدالعلی محمدن الکهنوي علیه حضرت ملک العلماء بحرالعلوم ابوالعیاش 
ه خود خوانده ب ماجد لدعدسیه از وا االله القوي حضرت مولانا کتب رحمۀ

عمر هفده سالگی از تحصیل علوم ظاهري فراغت نموده برخی از زمان جامع 
علوم معقول و منقول حاوي فروع واصول گردیده و بر کملاي زمان و اتراب 
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نجملۀ شمار م و اقتران تفوق گزیده واز مولانا تصنیفات بسیار و تالیفات بی
میر آن در معقولات شرح سلم و حاشیه بر حاشیۀ میر زاهد جلالی و حاشیۀ 

زاهد رساله و حاشیه بر میرزاهد شرح مواقف قدیمه و جدیده و حاشیه بر 
شرح هدایته الحکمت و در علم اصول فقه شرح مسلم الثبوت و تکمله شرح 

فارسی منار تحریر الاصول این همام از مولانا نظام الدین قدس سره شرح 
الانوار و رسالۀ ارکان اربعه در فقه و این شرح مثنوي مولوي معنوي که 
کتابیست مبسوط در علم تصوف که دال بر تبحر علم رحمه االله است و نیز 

 رقم فرموده اذاعت و اشاعت علم نموده مولانا قدس سره می فرموددیگر رسائل 
االله عنه ملاقی شدم و که در عالم رویا بروحانیت حضرت صدیق اکبر رضی 

وي براي تعلیم و ارشاد طریقت فرمود و دست وا گرفته در عقد بیعت خود 
عم در لرسول خدا صه واسطه آن به پس من مرید خاص اویم و ب. درآورد

 رسم و هرکس را که درین سلسله بعقد بیعت می گرفت سلسلۀ انتساب بیعتم می
 سلاسل از والد بزرگوار نوشت و نیز در دیگرمیشجره بهمین یک واسطه 

کثرت نکرده زیاد از معدودي چند ه مولانا مرید خود ب. خودم تربیت گرفتم
 هجري نبوي رحلت فرمائی دار البقا شدند و 1225ننموده در ماه رجب سنه 

رفتند از آنجا که بوالا حوصلگی و بلند پایگی مطبع  عقبی ۀخانه از دار فنا ب
ماً کتب دینیۀ پر ملل و نحل سیما اسلامیه کثر منشی نولکشور لکهنو یومآً فیو

هم االله فی البریه شائع می شود و اکثر نایاب و عزي الوجود بطبع در رسیدند 
طلبگار و میرسند همیدون بسبب کثرت خواستگاري خواستگاران و بنابر 

 ع مطابق ماه ذي الحجه 1877ي رطلبگاران این شرح نفیس در ماه جنو
عنا کسوت انطباع در برکشیده و از حلیۀ اختتام آراسته  هـ این شاهد ر1293

گردیده الحمد الله که مطبوعه بار دوم را نقش مراد بکرسی نشست و قابل دید 
اگر جاي سوي و خطائی دریابند چشم که بعین عنایت . اهل نظر گشت 

  .معاف فرمایند و انگشت نمائی بدنامی نه نمایند
  و اگر تمتعی بردارند بدعاي خیریاد آرند    که هیچ کس بشر خالی از خطا نبود

  و هو علی کل شئی قدیر وبالاجاتر جدیر
  ص به اشرف  قطعه تاریخ از نتائج طبع منشی اشرف علی متخلّ

  
  عالمی از نقل دل شد مشتري    طبع شد چون این کتاب مستطاب  
  گفت هاتف شرح افصح مثنوي    کرد اشرف فکر بهر سال او

  هـ  1293                   
    



  راهیان ابدیت 
  

  ارتحال پرفسور مختار الدین احمد در علیگره
  

پژوهشگر نامی فارسی ، استاد ممتاز زبان و ادب عربی ، منتقد   
م 2010 نژوئ 30 پرفسور مختار الدین احمد در ،سرشناس زبان وادب اردو

 خود استاد فقید تمام هم.  گفتک سالگی داعی اجل را لبی86در علی گر در 
در نسخه شناسی و . هاي پژوهشی ، ادبی و علمی وقف نموده بودرا به کار

یک زمان بحدي به ادب در . ام داشتتغالب شناسی در شبه قاره معروفیت 
رب و توقیر عتنویر «عربی و فارسی خدماتی انجام می داد که به او لقب 

 نوامبر 14مختار الدین احمد در . یش زیبنده بودا داده بودند که بر»عجم
اتُرپردیش (م در دهکدة استانوان بخش نالنده ، استان متحدة شمالی 1924

در حین تحصیلات دبیرستان بزبان هاي اردو، فارسی ، . متولد گردید) کنونی 
 موفق به اخذ 1949در . عربی و حتی انگلیسی آشنایی کافی بدست آورد

از . دانشنامه کارشناسی ارشد بزبان و ادب عربی از دانشگاه علیگر گردید
طرف رئیس دانشگاه وقت دکتر ذاکر حسین  به سمت مسئول نسخه هاي 

از این موقعیت استفاده نموده . منصوب گشت (Litton)لتن  ۀنخطی کتابخا
وي در دورة مدیریت مجله . وي در نسخه شناسی تبحر کامل بدست آورد

دانشگاه علیگر ویژه نامه غالب تدوین کرد که در غالب شناسی اهمیت 
دکتراي خود را براهنمایی پرفسور گیب ایشان پایان نامۀ دورة . انی داردفراو

 انگلستان با موفقیت گذراند و تمام مدت خدمت را در ددر دانشگاه آکسفور
رئیس گروه   به عنوان استاد و1994 و در آغاز نمودهدانشگاه اسلامی علیگر 

دکتر مختار الدین احمد پژوهشگر . عربی به افتخار بازنشستگی نائل آمد
در  » مختار نامه« بوده و فهرست آثار و مقالات وي با عنوان الآثاريکثیر
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آخرین کتاب که دربارة او در ژوئن . دویست صفحه منتشر گردیده است
تار الدین احمد مشفق خواجه کــ خطوط مخ« منتشر گردیده م در لاهور 2010
است وقتیکه این )  مشفق خواجه به نام مختار الدین احمد نامه هاي(»  نام  کــ

ایشان ابراز داشت که این آخرین آرزوي  بدستش رسید،  کتاب در علیگرهـ
ر گشت که مشفق خواجه مرحوم که مدتی باید متذکّ. من بود که برآورده شد

ران برجستۀ زبان و ادب و در پژوهشگقبل در کراچی بدرود حیات گفت از 
حدود یک ربع قرن با انجمن ترقی اردو پاکستان که بنیانگذار آن مولوي 

  .عبدالحق باباي اردو بود، همکاري نزدیک داشت
چند مقالۀ دکتر مختار الدین احمد در فصلنامۀ دانش طی بیست و   

 یک سال اخیر منتشر گردیده اما استاد فقید براي یک ربع قرن یکی از
ارتحال چنین . بوده اند» دانش«  علمی پژوهشی ۀخوانندگان صدیق فصلنام
 شاگردان و ، همکاران،به اعضاي خانوادة مرحوم شخصیت علمی را

  .دوستداران فقید سعید تسلیت عرض می کنیم 
  

  مدیر فصلنامه دانش 
  
  



  سید مرتضی موسوي 
  

  کتابهاي تازه
  

تألیف دکتر ) اردو ( اردو و فارسی افسانه، تجزیاتی و تقابلی مقاله– 1
محمد کیومرثی، استادیار گروه اردو دانشگاه تهران ، ناشر شعبۀ اردو دانشگاه 

 روپیه در پاکستان، شش 400 ، بها 2010شاه عبداللطیف خیرپور پاکستان ، 
  .هزار تومان در ایران

کتاب باپیشگفتار هاي مولف و رئیس گروه اردو دانشگاه شاه   
باب اول . عبداللطیف دکتر محمد یوسف خشک آغاز و داراي سه باب است 

آغاز و ارتقاي داستان کوتاه اردو در قرن بیستم ، باب دوم آغاز و ارتقا 
داستان کوتاه فارسی در قرن بیستم، باب سوم مطالعۀ تطبیقی داستان کوتاه 

 هدایت، صادق چوبک،  اردو و فارسی و به داستان کوتاه هاي جمال زاده،
  .ابراهیم گلستان و بزرگ علوي اشارت گردیده

  
  اسلام از دیدگاه ما) اردو ( اسلام اپنی نگاه مین– 2

ترجمۀ ) به انگلیسی  ( چیتیک ویلیام سی –تألیف ساچیکومراتا   
 1000م ، شمارگان 2009ان، اکادمی اقبال پاکست: محمد سهیل عمر ، ناشر 

  ص ، 633  روپیه ،600نسخه ، بها 
مولفان کتاب استادان مطالعات ادیان در دانشگاه دولتی نیویورك   

اما هر دو دانش آموختۀ دکتراي . اولی ژاپنی الاصل و دومی امریکایی است 
پس از پیشگفتار و معرفی . زبان و ادب فارسی از دانشگاه تهران می باشند

 بخش اول عنوانش اسلام است که باب اول ارکان دین و باب دوم موضوع
بخش دوم با عنوان ایمان شامل ابوابی، سوم . پیکر تاریخی اسلام است 

توحید ، چهارم نبوت، پنجم آخرت، ششم افکار اسلامی، بخش سوم احسان 
عنوان دارد شامل باب هفتم اساسهاي قرآنی احسان، باب هشتم مظاهر 

ن ، بخش چهارم تاریخ و تصور تاریخ، باب نهم تاریخ و تعبیر، تاریخی احسا
در آخر کتاب فرهنگ مختصر، اسماء الحسنی و . باب دهم موقعیت کنونی 

  .حواشی و تعلیقات و فهرست اعلام کوتاهی درج شده 
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 چکیدة مقالات همایش بین المللی ایران فرهنگی و جهانی شدن – 3
ظري دبیر همایش، ناشر موسسۀ مطالعات  با مقدمۀ دکتر علی اشرف ن1388

  .ص270ملی تهران، 
 همایش ایران فرهنگی و جهانی شدن موسسۀ مطالعات فرهنگی که 

 ش در تهران برگزار شده بود ، چکیدة مقالات را اخیراً 1388در دي ماه 
 چکیده 120در این مجموعۀ چکیده هاي همایش، بالغ بر . منتشر نموده است
اي مختلف شامل در حدود یک دوجین چکیده از پاکستان از ایران و کشوره

درج گردیده، اما متأسفانه از طرف برگزارکنندگان ترتیباتی اتخاذ نگردید که 
حتی چند نفر از مقاله نویسان به همایش رسماً دعوت و در همایش شرکت 

 نفر از مقاله نویسان استاد  و مروج 5 ، 4 حداقل 1387بهتر بود مثل . نمایند
ارسی پاکستان که نه فقط چکیده، بلکه مقاله هاي مبسوطی هم روي ف

موضوع منتخب ارسال داشته بودند از طرف دبیر خانۀ همایش دعوت به 
موضوعات چکیدة مقاله شامل . شرکت و ارایۀ مقاله در همایش می شدند

دین، فرهنگ و هویت، میراث  مشترك فرهنگی هنري و تمدنی ، سیاست ، 
امیدواریم که در آیندة نزدیک موسسۀ مطالعات . ی باشند زبان فارسی م

فرهنگی متن مقاله هاي ارایه شده را نیز بصورت جامعی تدوین و منتشر و 
به ارایه دهندگان آن ارسال خواهد کرد و در تدارك همایش بین المللی 

  . باحزم واحتیاط بیشتري رفتار خواهد شد1389
  
، مثنوي گلدستۀ حسن و مثنوي  هیر و غزلیات  (  دیوان یکتا خوشابی– 4

تصحیح و مقدمه )م1734/  هـ 1147م (احمدیار خان یکتا خوشابی ) رانجها
دانشکدة : دکتر محمد سلیم مظهر ، دکتر نجم الرشید، دکتر محمد صابر، ناشر

 نسخه ، بها 500 ص ، شمارگان 301 لاهور –خاورشناسی دانشگاه پنجاب 
  . روپیه 400

یات علمی گروه فارسی دانشکدة خاور شناسی در سه نفر عضو ه  
چنانکه . این کوشش دسته جمعی دیوان یکتا خوشابی را احیاء نمودند

درپیشگفتار اشارت شده راهنماي ایشان در این کار استادان ارشد و 
دستیارشان همکاران دیگر در گروه بودند که نحوي از انحا در این امر 

 غزل و دو مثنوي یکتا با سه ضمیمه 266در این مجموعه . معاونت کردند
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پنجابی « در حین حیات استاد دکتر محمد باقر توسط . گردآوري شده است
در احیاي ادب فارسی به سلک نگارش در آمده در پنجاب » ادبی اکادمی

اگر چنانچه معلمان کنونی گروه . کوششهایی مجدانه صورت می گرفت
ژوهشی ادب فارسی  ه کارهاي پفارسی دانشگاه پنجاب به ابتکار خود ب

پنجاب دنبال نموده به نشر آن همت گمارند، از عهدة دینی معنوي بیرون 
  .خواهند آمد

  
 تألیف دکتر زیب النساء علی  فارسی–فرهنگ اردو :  زیب اللغات – 5

خان و دکتر علی بیات اعضاي هیئت علمی گروه زبان اردو ، دانشکدة زبانها 
سید صادق حسین اشکوري، مجمع : ناشر. شگاه تهرانو ادبیات خارجی ، دان

ص ، قیمت در 776 نسخه مجلد، 600ذخائر اسلامی قم ایران ، شمارگان 
  .سال انتشار بیست هزار تومان 

تحلیل و بررسی واژگان اردو «مولفان محترم باسالها پژوهش باعنوان   
تألیف  فارسی را –توانسته اند که این فرهنگ مفصل اردو » به فارسی 

 ش دانشگاه تهران اولین فرهنگ اردو 1330چنانکه می دانیم در دهۀ . نمایند
 فارسی تألیف دکتر شهریار نقوي استاد وقت زبان اردو در دانشکدة ادبیات –

باگذشت در حدود نیم قرن وتوسعۀ دامنۀ . را چاپ و منتشر کرده بود
سبتاً مشروح تر آموزش و تدریس اردو در دانشگاه تهران نیاز به فرهنگ ن

 کاملاً محسوس بود و ناشر محترم هم باداشتن آشنایی کافی بزبان اردو و شبه قاره
نتیجۀ زحمات مولفان را در اسرع وقت نشر و در اختیار محافل  پژوهش به 

نظر به دقتی که در . دو زبان اردو و فارسی در سراسر جهان گذاشته است 
ست اندرکاران به عمل آمده ، تدوین و چاپ این فرهنگ از طرف همۀ د

امیدواریم استقبال شایسته اي از طرف علاقه مندان اردو شناس فارسی دان 
  .صورت می پذیرد

  
 تصویر نسخۀ خطی کتابخانۀ گنج بخش، مولف محیی : فتوح الحرمین – 6

الدین لاري شاعر و عارف قرن دهم هجري، به اهتمام دکتر کریم نجفی 
ات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوري اسلامی برزگر، ناشر مرکز تحقیق

  .  ش1388 دهلی نو –ایران 
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ا روي کاغذ اعلاي گلاسه    این مجموعۀ شعري مذهب ، مصور ومطلّ
 18برگزار شده در » نماد وحدت جهانی: حج« به مناسبت سمینار بین المللی 

:  دربارة سراینده در مقدمه چنین آمده است.  منتشر گردیده1388 مهر 19و 
 883 – 896(دوران  جوانی این شاعر در دربار یعقوب بیگ آق قویونلو «

وي تا دوران سلطنت شاه طهماسپ صفوي حیات . گذشته است) هجري
د و پس از سفر حج سفري نیز به هندوستان  کرد و در احمد آبا.... داشته 

. کتاب سفرنامۀ خود را به سلطان گجرات مظفر بن محمود شاه تقدیم نموده 
از ویژگیهاي نسخه این است که « :دربارة نسخه خطی هم چنین می خوانیم 

 تصویر رنگی از حرمین 18با خط نستعلیق خوش کتابت شده و داراي 
با نشر .   ورق است 75شریفین و دیگر مقامات و اماکن مذهبی و حاوي 

چنین مجموعۀ حایز اهمیت معنوي، خدمت بزرگی به پیشبرد میراث مشترك 
  .فرهنگی انجام گردیده است

  
  )فارسی ( قصۀ مشایخ– 7

تألیف خواجه محمد زاهد اتکی، مرتب نذر صابري، ناشر مجلس 
قطع کوچک، شمارگان دویست ) پنجاب پاکستان(نوادرات علمیه ، اتک 

  . ص61 + 19نسخه، 
رتب بمناسبت طبع اول و دوم به اردو، اصل متن با دو دیباچۀ م

چاپ .  صفحه آمده و در آخر فهرست اعلام مشترك درج شده48رساله در 
 رساله هاي فارسی که به صورت نسخه هاي خطی در کتابخانه هاي شهرستانها
و شهرکها موجود است مظهر ابقاي علاقه مندي تحصل کرده هاي منطقه به 

این تذکرة مشایخ شاخه اي از سلسله . ی می باشدحفظ میراث مشترك فرهنگ
  .نقشبندیه مجددیه سعدیه معصومیه ، می باشد

  
 لطائف اشرفی و مکتوبات اشرفی از حیث مآخذ تاریخ هند عهد – 8

انتخاب و تحقیق متن و تحشیه دکتر سید وحید اشرف، ) فارسی (وسطی
 م ، 2010، ) نده( گجرات –جهانگیر اکادمی بروده مخدوم سید اشرف  :ناشر
  . نسخه250 شمارگان ، روپیه300بها 
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بخش نخست این جلد بدون مقدمه و پیشگفتار از مکتوب بیست و   
بخش ) 195 – 1صص (و به مکتوب چهل و هفتم با فهارس متعدد دوم آغاز 

 ) 310 – 196صص (هفتم و  شمارة شش تا پنجاه ۀیفلطدوم نیز بر لطائفی از 
صوفیۀ شبه قاره آمده ه آخر نیز شمه اي از احوال در ده صفح. مشتمل است 

مدراس که از اخلاف عارف دانشگاه پژوهشگر محترم استاد متقاعد . است 
 مطالعات وسیعی در آثار و مکتوبات ،ی باشند منامی سید اشرف جهانگیر

توفیق بیش از پیش . در دهه هاي گذشته نیز انجام داده انداشرف جهانگیر 
  . ز درگاه احدیت خواستاریمرا امولف محترم 

  
  )انگلیسی( aditionMetaphysics And Tr :  مابعد الطبیعه و روایت– 9

 2009 لاهور ، اکادمی اقبال پاکستان، ناشرتألیف دکتر شهزاد قیصر   
  . ص216 روپیه ، 200 نسخه ، بها 500م ، شمارگان 

 .کتاب به پیشگفتار مولف و مقدمه دکتر م معروف آغاز می شود  
پی مقالۀ اول مقایسۀ افکار اقبال و خواجه غلام فرید دربارة بشر و خدا ، در 

الطبیعۀ خواجه غلام فرید و چند مقاله  دا در باب ماوراءج مقاله ود. آن 
راسی ، روایت کپیرامون موضوعاتی نظیر کسوف روایت هندو ، روایت و دم

عه اسلامی در زمینۀ الطبی یري در حال تبدل ، ماوراءپذو نوع بشر ، ارتقاء 
مفهوم است ه این انتساب جالب کتاب ب. ت می باشندو سایر موضوعا زیبایی 

نمایانگر ما پرچمدار روایت شفاهی می باشند که اکسانی که باسواد نیستند « 
در کتابنامه مشخصات بالغ بر یکصد » دانش ، حکمت و توحید پرستی بوده 
  . اروپا و شبه قاره بزبان انگلیسی می باشند،کتاب آمده که بیشتر چاپ ایالات متحده

  
 مجموعۀ مقالات ششمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات – 10

 به کوشش دکتر عباس علی وفایی، دبیر همایش و عضو فارسی تهران
 1100 ، 1388میراثبان ، تهران، : هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ناشر

  . نسخه500ص، شمارگان 
شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی ، وزارت فرهنگ و ارشاد   

اسلامی باهمکاري مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی ، سازمان فرهنگ و 
، ششمین اجلاسیۀ مجمع 1387 دیماه 26 و 25ارتباطات اسلامی در تاریخ 
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بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی برگزار کرد که در آن صدها 
مروجان زبان و ادب فارسی از دهها کشور جهان شرف حضور معلمان و 

 .داشتند و این مجمع از یک دهه پیش مرتبا هر دو سال یک دفعه برگزار می گردد
خوشبختانه به ظاهر اولین دفعه است که مجموعۀ مقالات ششمین مجمع 

در . تقریباً در کمتر ازیک سال چاپ و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت
 مقاله از پژوهشگران ایرانی و خارجی گرد آمده 85عۀ حاضر در حدود مجمو

است که برخی از آن ها ارتباط مستقیم باوضع و موقعیت زبان و ادب فارسی 
. در کشورهاي مختلف جهان نظیر روسیه ، ویتنام، قزاقستان و پاکستان دارد
ه موضوع دومی که مورد تحلیل و تجزیۀ محققان شرق و غرب قرار گرفت

نفوذ استادان زبان و ادب فارسی در ادبیات سایر زبانها نظیر عربی ، بنگالی و 
ارزش علمی و پژوهشی برگزاري چنین همایشهاي علمی . پشتو می باشد

توفیق گردانندگان . بدون نشر مجموعۀ مقالات آن در اسرع وقت  میسر نیست
نامه هاي شوراي گسترش و مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی را در بر

  .مشابه آیندة مجمع بین المللی از درگاه احدیت خواستاریم
  

مولف ) ی مقالات بزبان اردو دربارة ادب فارسۀمجموع ( مقالات عباس– 11
 ،دکتر سید حسن عباس عضو گروه فارسی دانشگاه هندوي بنارس هند

 نسخه ، ناشر مرکز تحقیقات اردو و فارسی گوپال 400م ، شمارگان 2009
  . روپیه 150ص ، بها 223باقر گنج بیسون بهار ، پور 

ف نقوي ، ی سه معارفه به قلم پرفسور حن،کتاب با پیشگفتار مولف  
 مقاله 16پرفسور شریف حسین قاسمی و دکتر عارف نوشاهی آغاز و آنگاه 

 گرد آوري باشدکه برخی از آن ها در مجله هاي مختلف قبلا منتشر گردیده 
موضوع از در خور تذکر است که در بعضی . ده استو بزبان اردو ارایه ش

  .اطلاعات تازه در اختیار خوانندگان گذاشته شده
  

*****  
  
  
  



 
  
  
  
  

 
 
  
  هانامه 

  
  
  
  
  

  
  
  
  



  دفتر دانش 
  

  پاسخ به نامه ها
  

   :اشاره 
ه، بر حسب فصلنام دانش دوست خوانندگاناز مهرآمیز  ۀنامها ه د

از این که دوستان . ش واصل گردیدن چند ماه اخیر به دفتر دامعمول طی
پژوهشی و سایر مطالب منتشر شده، علمی ي مقاله هاارزیابی  گرامی به

ه می فرمایند، نشانگر درك اهمیت میراث مشترك فرهنگی و ادبی توج
نظر سنجی هاي مخلصانه و خالصانۀ . کشورهاي فارسی دان منطقه می باشد

 در دست دوستداران دور و نزدیک در بهبود سطح مطالب شماره هاي
اینک اقتباساتی چند از، چنین نامه هاي محبت آمیز و . تدوین مؤثر می افتد

  :پاسخ کوتاهی به هر یک از آنها
  

  جناب آقاي حق نواز خان فارسی شناس ساکن پیرزئی به راه سامان – 1
  : بخش اتک در نامۀ مشروح محبت آمیزي ابراز داشته اند

  . بعد اداي سلام  مراتب احترام و محبت و تشکر« 
بازتاب علوم بلاغی « مقالۀ خانم پرفسور دکتر صغري بانو شگفته 

 مقاله نگار به حوالۀ .را مطالعه کردم » در تفسیر کشاف زمخشري 
پیغمبر اکرم فرمود که خانه هایتان را با خواندن قرآن « زمخشري گوید که 

ما باید در اذهان داشته باشیم که فقط تلاوت اینقدر موثر . روشن کنید
روي آن عمل هم لازم است و براي عمل باید از مفهوم و هدف : نیست

افی و وافی از علوم بلاغی بخوبی آگاه شویم و این آگاهی بدون اطلاعات ک
یکی از ویژگیهاي تفسیر این حقیقت است که او قبل از . »ممکن نیست 

دیگر مفسران درین کتاب به مباحث بلاغت پرداخته است و ثانیاً به وسیلۀ 
  .اسرار بلاغت و دقایق معنوي اعجاز قرآن را به اثبات رسانده است

 زادگاه رودکی  :ك پنج رود« خانم شهناز بیگی بروجنی در مقالۀ 
اطلاعات بیش قیمت را گردآورده است ولی باید ذکر کرد که » سمرقندي

 سال قبل 35 / 30)  انگلیسی-اردو(در نشریۀ ماهانۀ روسیۀ شوروي  طلوع 
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اطلاعات مذکوره را خوانده بودم و اولین بار بود که آگاه شده بودم که 
  .رودکی کور مادر زاد نبوده است

 خانم دکتر رشیده حسن را خواندم و بر معلومات همین طور مقالۀ
فردوسی یگانه شاعر فارسیست که از قلم تواناي خود عجم را . خود افزودم

  .زنده کرده بود
خانم لیلی عبدي خجسته در مقالۀ خود میزان محبوبیت علامه اقبال با 

 سال گذشته بررسی کرده 80توجه به گلچین هاي اشعار چاپ شده در طول 
مقاله نگار می گوید که پیام مشرق محبوب ترین مجموعۀ شعري اقبال . است

  .دلیل آن هم دو بیتی هاي درج شده در آن می باشد. در ایران است 
رج است، به پنج شاعر به قرار ذیل منسوب د            غزلی که در ذیل من

 طاهرة – 3 طاهراي کاشانی،– 2 شیخ محمد علی حزین لاهیجی،– 1= است
  : ملا باقر صحبت لاري– 5 طاهرة قزوینی ، – 4 انی،  اصفه

  شرح دهم غم ترا نکته به نکته ، مو به مو    گربه تو افتدم  نظر چهره به چهره ، رو به رو
  مطرب خوش نوائی را تازه به تازه کو به کو     ساقی باقی از وفا باده بده سبو سبو

  انه ، در به در کوچه به کوچه کو به کوخانه به خ    از پی دیدن رخت همچو صبا افتاده ام 
  غنچه به غنچه ، گل به گل ، لاله به لاله، بو به بو    وردهان تنگ تو عارض عنبرین خلت

  دجله به دجله، یم به یم، چشمه به چشمه ، جو به جو    می رود از فراق تو خون دل از دو دیده ام 
  خو به خو طبع، دل به دل ، مهر به مهر ،طبع به     ابرو و چشم و خال تو صید نموده مرغ دل
  رشته به رشته ، نخ به نخ ، تار به تار، مو به مو    مهر ترا دل حزین بافته با قماش جان

  صفحه به صفحه ، لا به لا، پرده به پرده ، تو به تو     گشت و نجست جز ترا»طاهرا«در دل خویش 
 در جاوید نامه »نواي طاهره« علامه اقبال غزل بالا را به عنوان 

 افتاده 6 و 4 ، 2اقتباس کرده است لیکن درین اقتباس بیت هاي شماره 
آیا کسی ) 593 ص -  لاهور– اقبال اکادمی –کلیات اقبال فارسی ( است 

  »هست که به طور قطع و یقین بگوید که غزل بالا اثر کیست ؟
 99باسپاس جهت ابراز نظر دربارة مطالب منتشر شده در شمارة 

نامه ، محدودیت صفحات هر بخش اجازه نمی دهد  که نامه ها را به فصل
وجود علاقه مندان زبان و ادب فارسی در نقاط دور . طورکامل منعکس کنیم

و نزدیک کشور مثل جنابعالی موجب خوشوقتی است زیرا میراث مشترکات 
فرهنگی کشورهاي منطقه بخصوص ایران و پاکستان به نحو احسن در زبان و 

  . فارسی هزار و صد سال اخیر حفظ و نگهداري می گرددادب
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خانم دکتر نکهت فاطمه مربی زبان فارسی کالج دولتی ممتاز  – 2
  :نوشته اند) هند(لکهنو 
از لطف و . م کرد دانش را دریافتۀ مجل98 ةنسخه اي از شمار «

تمام مقاله هاي . عنایت جنابعالی بسیار متشکر و سپاسگزار هستم 
امیدوارم . گیرندمیقرار قیقی و علمی این مجله مورد استفاده ارزنده تح

  ».که در آینده هم همین گونه لطف می فرمائید
ژوهشگر کشورهاي منطقه که در سالهاي اخیر وارد   فارسی نویسان پاز

صحنۀ پژوهش  گردیده اند ما تشویق می کنیم که مقالات علمی تدوین و 
در . ید متناوباً از این فرصت استفاده نمائیدخود شما هم می توان. ارسال بدارند

دو دهۀ اخیر ما همکاران عدیده اي از لکهنو داشته ایم که هم اکنون نیز 
  .همکاري خود را ادامه می دهند

  
خانم دکتر عصمت درانی مربی گروه فارسی دانشگاه اسلامیه  – 3

  :بهاولپور طی نامه اي ابراز نظر کردند
این . دانش ارسال فرمودیدۀ فصلنام98 ةتشکر فراوان که شمار« 

  » فردوسی و زبان فارسی«. شماره هم مقاله هاي تحقیقی و ادبی عالی دارد
  از » تاثیر نهج البلاغه بر مثنوي معنوي«اکرم اکرام ، محمد از دکتر سید 

 دکتر مهدي توسلی  ۀمقال.  تحسین است ۀدکتر مهدي حسینی شایست
قت شما در گزینش د.  هم خوب بود»وریان  تیمةداستان سرایی در دور«

بدیهی است که این گونه . خوب تر کاملاً مشهود استهرچه مطالب 
مرکز تحقیقات فارسی . کارها بدون تحمل زحمت نمی شود انجام داد

و از سعی این اداره ایران و پاکستان خدمات جلیله انجام می دهد 
 است از دست برد کارهاي علمی که میراث مشترك ایران و پاکستان

 تان ۀتوفیقات بیشتري براي هم. زمانه حفظ می شود و توسعه می یابد
  ».متعال مسئلت می نمایمو  بزرگ از خداي

با تشکر اخیراً مساعی شما در ترویج دانش فرهنگ و ادب فارسی از 
 معتبري مشهود گردیده که در خور تمجید ۀطریق ترجمه و نشر آن در نشری

 عزیز جهان هکسب کمال کن ک:  بهمین سبب آموزش وتعلیم گردیده،است
  .شوي
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 ، کارشناسی ارشد در ادب فارسی و سندهی از  آقاي بشیر سیتایی – 4
  :نگاشته اندابراز عنایت کرده ) سند(دادو 

 دانش ۀ مجل98 ةپس از سلام و آداب، یک نسخه از شمار«
  .منون هستمدریافت شد از لطف و التفات جناب عالی خیلی م

امیدوارم که در آینده نیز از . دیدمنهمه مطالب دانش را پس
  ایران شناسی و ایران گرایی ةژدر وی. ه دریغ نداشته باشیدارسال مجلّ

رارزش گرد آمده است خصوصاً ایران گرایی در مقالات بسیار مفید و پ
ان امبر یاسمین و نقش برخی کرسی هاي ایرخانم شعر مشروطیت ایران از 

شناسی و زبان فارسی از سید مرتضی موسوي با زحمت نوشته شده و جان 
در شعر فارسی امروز شبه قاره شعر سخنوران پخته کلام گرد . ه استمجلّ

رارزش  فارسی است که براي زبان و ادب فارسی پمجله این . ده استمآ
ت و کوشش  بهمدهد ومی خدمات شایان انجام در نظارت جناب عالی 

  .» ندگان می رسد ن خواۀ عالی سروقت به همجناب
 نظر سنجی هاي صادقانۀ خوانندگان علاقه مند به میراث ادبی و 

به فرهنگی در حفظ سطح مندرجات فصلنامه در دوره هاي بعدي تاثیر 
با داشتن تحصیلات کارشناسی حقوق ادامۀ تحصیل در رشته . سزایی دارد

استوارتان به معنویات ارزشهاي  ۀهاي ادبی فارسی وسندهی نشانگر علاق
  .ی است انسانی است که بهترین مظاهر آن فقط در شعر و ادب متجلّ

  
م دبیرستان نمونه دولت فدرال از گلگت آقاي شکور علی انور معلّ – 5

  :مرقوم نموده اند
تاب علمی و آب ه  دانش را بحسب معمول بۀ فصلنامةآخرین شمار«

 ةبند! تشکر عاجزانه بجا آوردم وبی کران امتنان . ي دریافت داشتمنوو مع
 در . آخر محفوظ نگهداشته امة تا شمار73 -  72هاي دانش را از ه ناچیز شمار

فهرستهاي کتبخانه خود داشته از جمله مقالات اینها مستفید می شوم و از 
معانی خوشه چینی می کرده و در تالیفات خود محولات  ر مغز ومعلومات پ

  .ار  علمی و عرفانی فیاضانه در فصلنامۀ دانش نمو دار استگرفتم آنچه افک
 ۀخواهش دارم شمایان علمبرداران علم پروري حسب معمول فصلنام

  .»دانش خواهید فرستاد من همه حال شکر گزاري شما خواهم کرد
  .باسپاس از علاقۀ فراوان شما به فصلنامه و محتویات گونه گون آن

ر هم ارسال می نمائید که موجب مزید تشکّاز سروده هاي خود گاه گاهی 
  .است
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آقاي صفدر حسین میرزا سیفی فارسیگوي عزیز از حیدرآباد نوشته اند  – 6
  )ترجمه(  :

درخواست می نمایم که . دو قطعه شعري درجوف ایفاد می شود« 
موجبات ، ی به شرح زیر از انتشارات مرکز برایم ارسال فرمودهیکتابها

  »فرمایندامتنانم را فراهم 
سه عنوان . از یک قطعه شعر در همین شماره استفاده کرده ایم 

فقط یک کتاب را در حدود دو دهه پیش مرکز  یدکتاب که خواسته بود
هم از انتشارات سایر دو کتاب . منتشر کرده بود که سالها ست نایاب است 

رسی د که مطالبی به نظم و نثر فایشما که اغلب می کوش. ناشرین می باشند
سید در یکی دو سال راه می افتید این یکنید نامه ها را به فارسی بنوه تهی
  .این میدان   ويگو

  
 خانم مسرت واجد، استادیار گروه فارسی دانشگاه اسلامیه از – 7

  :بهاولپور مرقوم داشته اند
امیدوارم که حضرت عالی و همکاران در مرکز تحقیقات همه «  

ف شما همیشه مجلۀ خوب و جالب و قابل از طر! خوب و سرحال باشند
این خوشبختی ما است که از مجله اي به این . مطالعه دریافت می نمایم

مجلۀ آخرین هم خوب بود و همه مقاله هاي ! خوبی برخوردار می شویم
گویا که مجلۀ . این شماره خوب و جالب بودند و اطلاعاتی خوبی می دارند

گل ها هستند که خوشبوي آنها ذهن دانش باغ و همه نگارش هاي این، 
  »!همه نویسندگان را تبریک می گویم . وفکر ما را معطر می سازد

به ظاهر اولین دفعه هست که در ضمن ارسال مقاله اعلام وصول   
برخی از همکاران در سطوح مختلف آموزشی . شمارة تازه هم کرده اید

اخلاقی کلیۀ گیرندگان کشور در این زمینه کوتاه می آیند در حالیکه وظیفۀ 
. است که در اسرع وقت از وصول شمارة تازة فصلنامه ما را با خبر سازند

اگر از چشم بصیرت ببینیم ما در واقع اعلام سلامتی خودمان را در ضمن 
! »مفت توست « پس به قول شاعر این فرصت ! اعلام وصول می کنیم 

ات ابتکار آمیز استقبال مطمئناً  ما از نوشتارهاي علمی پژوهشی به موضوع
هر مقاله اي که از تصویب شوراي علمی می گذرد بدون تردید . می نمائیم 

  .در فصلنامه جایش باز می شود 



  1389 ، بهار 100دانش     
 

 276

پیام هاي  ،ت آمیز نامه هاي محب،امتنانمراتب همچنین باابراز 
 به شرح زیر به دفتر دانش ارجمند  از خوانندگان رمکرّگاهی  و کیالکترونی
  :رسید

  
  :ان ایر

  . مرکزي دانشگاه تبریزۀ  دکتر محمد باقر بناء شریفیان رئیس کتابخان:تبریز
 ادبیات و علوم ة دانشکدۀدکتر امید مجد رئیس کتابخان :هران ت

انسانی دانشگاه تهران، آقاي محمد سالار معاون امور بین الملل 
انی دکتر قاسم صافی استاد دانشگاه، آقاي اکبر ایر ،مجمع جهانی اهل بیت

  .رئیس مرکز پژوهشی میراث مکتوب، دکتر نرگس جابري نسب
آقاي دکتر فرهاد مشایخی رئیس کتابخانه مرکزي و مرکز   :)گیلان (رشت 

  .اسناد دانشگاه گیلان
 رئیس مرکز مطالعات شبه قاره خانم دکتر مریم خلیلی جهان تیغ،   :زاهدان 

  دانشگاه سیستان و بلوچستان 
  

  :بنگلادش
اردو دانشگاه داکا،  کتر کلثوم ابوالبشر استاد فارسی وپرفسور د  

  .پرفسور دکتر محمد نور الهدي استاد گروه زبانها، دانشگاه راجشاهی
  

  پاکستان 
  آقاي افتخار عارف رئیس فرهنگستان زبان ملی :اسلام آباد 

   . مقبول عامۀنذر صابري  کتابخانآقاي   :اتک 
   آقاي دکتر سلطان الطاف علی :جهنگ 

  .رئیس کالج رحمان  :فیصل آباد
  .دکتر سید روح االله نقوي ، دکتر علی کمیل قزلباش : کویته 
  دکتر معین نظامی استاد دانشگاه پنجاب، دکتر ظهور الدین احمد :لاهور 

  
  :هند 

  دکتر اس آ شکور : )هند(حیدرآباد 
*****  
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A Glimpse of Contents of this Issue 
 
 

 1 – Mirza Ghazi Baig Tarkhan Weqari: 
Introduction of his Divan’s manuscript and its 
selection. 

Prof .Nazeer Ahmed            
Tr. Dr. Syed Hasan Abbas 

Mirza Ghazi Baig Tarkhan has a multidimensional 
personality. Although he died at the young age of 25 he 
had various civil and military responsibilities during 
Jahangir’s rule and he was a versatile Persian Poet as 
well. Prof. Nazeer Ahmed (D. 2008 AD) a great 
Scholar had introduced Weqari in an article and 
availing the manuscript of his divan preserved in Reza 
Library - Rampur, he had given a  good selection, 
which may for the first time being published by a 
Persian language Research Journal. Jahangir has 
praised Weqari in his autobiography. Our contributer 
from University of Banaras has translated it into Persian 
for us and we appreciate his effort. We shall encourage 
young scholars from South Asia, particularly those who 
have studied at seats of higher learnings in Iran, to 
make positive  contribution in the field of translation . 
As we are aware that prominent Persian teachers of 
Sub-Continent’s Universities in 19th and 20th Centuries 
had mostly completed their studies in England, Europe 
or at home . They used to write in English, Urdu or 
other languages. Literary Circles shall be benefiting, if 
selected writings of high standard are made available to 
them in Persian. 
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2 – Distinctions of the Sub-Continent in Persian 
Language and Literature. 

         Dr. Arif Naushahi 
  The history of Persian writings and Works date 

back more than One thousand years and its 
geographical purview spreads from Balkan to Bengal. 
The land of Bengal where Qand-e-Parsi used to reach, 
today is one of the three countries in the Sub-Continent 
Bangladesh, Pakistan and India.This region has been a 
hub of Persian Literature’s sway for 1000 Years. Its 
output not only quantitatively have exceeded to Persian 
knowing lands Iran, Ottomani, and Transoxiana but 
qualitatively also it has excelled. The Sub-Continent 
has some distinctions which include: 

- Production of Persian Works and books, 
- Innovations of literary, linguistic and poetic styles, 
- Recognition of scholarly heritage and its 

preservation and publication. 
Detail of each one of them can be extracted from, 

literary histories, tazkera of Poets, Catalogues of 
Persian manuscripts and Catalogues of published 
books. In this write-up we shall be referring only a few 
of them. 

 
3 – Tajul Maather: First history book of the Sub-
Continent in Persian. 

            Dr. Mohammed Mehdi Tavassoli 
 Tajul Maather is considered first Persian history of 

the Sub-Continent written by Sadruddin Mohammed 
bin Hasan Nizami on the behest of Founder of Slave 
dynasty Qutbuddin Aibak in 606 A.H. Importance is 
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attached to this work for events recorded about Slave 
period of Delhi and survey of Social problems of that 
period . It also marks beginning of history writing in 
Persian in India . In this article importance of this work 
has been discussed in the light of history books 
compiled after it who have treated it as a model and 
also a source . The prevalent conditions of the North 
Sub- Continent have also made its contents noteworthy. 
It also pinpoints contribution of Iranian writers in 
furtherance of Persian history writing in the Sub- 
Continent. 

 
4 – Lubab-ul-Albab of Mohammed Aufi: First 

Tazkera of Persian Poets. 
                        Prof. Dr. Sughra Bano Shagufta 

 First Tazkera of Persian Poets in Persian Language 
Lubab-ul-Albab which was authored by Mohammed  
Aufi was born at Bukhara , a descendent of Abdur 
Rehman bin Auf, written in present day Pakistan , in 7h 
Century A.H. The writer has discussed  about 370 poets 
preceding to himself  and contemporaries in two 
volumes. Information provided by Aufi regarding few 
of above poets is exclusive. Prof. Edward Brown has 
published this Tazkera in collaboration with prominent 
Iranian Scholar Mohemmed Qazvini after editing , and 
adding Foreword and annotations etc in 1903 and 1906 
at Leiden (Holland) yet another work of Aufi - Jawame 
ul Hekayat - also caught attention of Orientalists  and 
scholars who have published its many editions  in 
Europe and Iran.Prof. Saeed Nafici has served the 
cause of Persian tazkera by bringing  yet another 
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edition in Tehran adding his own annotations  in 
addition to Brown & Qazvinis. This Tazkera tops the 
list of those discussed in detail by Dr. Ali Reza Naqavi 
in his research work Tazkera Navici Farsi in Indo- 
Pakistan. Lubab-ul-Albab has a distinct place in 
various Persian Works produced  in the Sub-Continent 
for the first  time in many fields. 

 
5 – Cultural affinities among neighbouring 
countries with Persian heritage. 

            Dr. Nusrat Jahan Khattak 
Persian language is an important tool in extension of 

Iranian Culture . This language where ever it penetrated 
has influenced the local languages and captured the 
hearts of the people . The attraction and performance of 
these influences were to the extent that those people , 
used to welcome it with open heart. Above influences 
can be noticed in the region bordering to Iran like Sub-
Continent, Afghanistan, Central Asia, Turkey, 
Armenia, Georgia and  Azarbaijan.An effort has been 
made to survey Cultural affinities in the region having 
Persian heritage in this write –up. 

 
6 – Cultural commonalities in the region of 

Persian language and literature.  
            Dr. Shafaqat Jehan 

 In formulation of civilization and culture of any 
nation the role of its language can not be ignored. But 
when we speak about Persian language, it has not only 
played a role in formulation of Iran’s civilization and 
culture . But it has also influenced civilization  and 
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culture of the whole region and beyond it. It happened 
when Iran’s borders were spread from Egypt and Asia 
Minor to China’s great wall and its influence felt from 
Central Asia to Bengal. Persian is not only sweetest  
language but its literature manifest all walks of human 
life. In this write up a survey has been done to guage 
the impact of Persian  language and literature in various 
cultures of the region. 

 
7 – Nine late writers of Quarterly DANESH: Their  

Life and Works at a glance. 
      Syed Murtaza Moosvi 

The Editorial Board of the Quarterly “DANESH” 
when about Nine months before, decided to bring about 
100th Issue - its Silver  Jubilee Number – as special 
issue, it had invited the interested writers to contribute 
articles on three  major themes like Sub-Continent’s  
innovations in Persian literature, Cultural affinities 
between Iran and the Sub-Continent’s countries and life 
and works of some selected late writers of 
DANESH.Their names were announced in preceding 
issues No 97 + 98 and also conveyed through letters. 
We had expected contributions from their  
contemporaries, colleagues and Persian  knowing 
acquaintences to write separate write ups regarding 
each one of them . As no individual article on above 
mentioned personalities have been received the Editor 
has introduced  all of them briefly in one article as 
follows: 

1 – Dr. Mohammed Riaz (D.1994) 2 – Dr. Kulsoom 
Fatema Syed (D 2001) 3 – Dr. Mohammad Zafar Khan 
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(D.2005) 4 – Dr.Mohammed Kaleem Sehsarami 
(D.2006 ) 5 – Dr. Syed Jaafer Shaheedi (D.2007), 6 – 
Prof.Dr. Nazeer Ahmed (D 2008 ) 7 – Dr. Gul Hasan 
Laghari (D 2008 ) 8 – Dr. Agha Yameen Khan (D. 
2008) 8 – Dr. Shamsuddin  Ahmed (D. 2008 ) 
Naturally one article  shall not contain the details but 
effort  has been made to introduce each of them to our 
readers specially hailing from new generation. 

 
8 – Mirza Abdul Qadir Bedil from viewpoint of 

Iranian Critics. 
              Dr. Syed Ahsan-uz.Zafar 

Mirza Bedil is considered one of the three  major 
representatives of Indian Style of Poetry. Tazkera 
writers of Iran and Sub-Continent origin have 
expressed positive or negative opinions during last two 
centuries which have briefly been refered to at the 
outset. But contemporary critics like Malikush Shoara 
Bahar, Dr. Safa , Ali Dashti, Dr. Jalal Matini, Hasan 
Hosaini and from three various works of Dr. Shafiee  
Kadkani and others have been widely quoted. Presently 
Bedil’s poetry is mostly being appreciated in poetic 
circles of Iran.  

 
9 - Naurooz and praise of Spring in Persian Poetry of 
Iran and the Sub- Continent. 

   Syed Murtaza Moosvi 
 Naurooz and praise of Spring has caught attention 
of Persian Poets both panegyrics and ode composers 
during past centuries in Iran and the Sub- Continent. In 
this study the topics pertaining to Naurooz (advent of 
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new year) New spring, and Spring season dealt in the 
Persian poetry by poets of above two lands, have been 
quoted and appraised. Couplets on above topics from 
classical poets like Ferdausi, Farrukhi, Minuchehri, 
Senaie, Attar, Nasir Khusrau, Abol Faraj Rooni, Masood 
Saad Salman, Amir Hasan Dehlavi, Hafiz Shirazi and 
Zaheeruddin Babur have been quoted. Specimen given 
from poets of recent past centuries include from Mohsen 
Tatavi, Sanaat Shikarpuri, Munawwar Lahori and 
Ghulam Mohammed Leghari. From contemporaries 
selected verses have been discussed from Adeeb 
Peshawari, Asghar Ali Roohi, Zafar Ali Khan , Raza Ali 
Wahshat, Abdul Majeed Salik, Jigar Kazmi Peshawari, 
Allama Mohammed Iqbal and many others from the Sub-
Continent. The study concludes by quoting verses 
composed by Ustad Saeed Nafisi, which contain moral 
counsel as well. 
 

10 – Reflection of Iran’s Culture in poetry of 
Allama Iqbal. 

            Dr. Ali Kumail Qezelbash 
 Iran is a land of Culture and Art . In various 

periods the proud   people have defended their Culture 
and arts and not hesitated in offering sacrifices. Even 
today Iran enjoys rich legacy of Culture, arts and 
literature. Ferdausi says: Arts has only been with 
Iranians . We clearly  note that not only Sub-
Continent’s Persian literature but other language’s 
literature have been under influence  of Iranian 
literature and culture . In Iqbal’s poetry as well we 
come across to these peculiarities in very strong terms. 
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11– Gnosticist Madmen (frame of Gnostic 
personality of madman in Musibatnameh of Attar ) A 
Study. 

Dr. Ali Mohammed Moazzani & 
Sabikeh Isfandyar 

 One of the Centric personalities in Gnostic works 
is the personality of madman, which some time, are also 
named as “Wise madmen”. Attar as a poet, who defends 
Gnostic place of madmen, has widely referred to mad 
persons in his works particularly in Musibatnameh in 
various tales, which revolve around personality of 
madman. This article aims at to contradict the idea of 
“ wise madmen” and place of madmen is interpreted like 
those walking on the path of righteousness at least in 
Mathnavi Musibatnameh. Their madness is termed as 
Gnostic right seeking and the only difference between 
madmen and complete men remain in their effort to 
attach themselves to Allah. Attar highlights the 
peculiarities of “Salikan” in divanagan and stresses two 
peculiarities namely minuswisdom and minus heart of 
madman, are 38th and 39th places of “tariqat” in 
Musibatnameh and Salik shall not acquire the place of 
spirit and annihilation. An effort has been made in this 
write-up to analyse the performance of mad personality  
in Attar’s Mathnavi and also defence of Attar from 
madman’s love heights and provide proof to the effect 
that madman is not in place of wiseman but much higher 
than that, who is ascending to the heights, which only 
comes next to complete men. 
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12 – Some Figures of Speech in Ghazals of Hafiz 
Shirazi. 

     Masarrat Wajed 
Hafiz Shirazi, most prominent Persian  lyricist had 

exalted thoughts expressed in artistic form. He has 
extensively made use of many kinds of figures of 
speech in his ghazals. In this write up some selected 
figures of speech have been discussed , which have 
widely been availed by the poet like Radul Matla, 
Tard wa Aks, Radul Qafia, Radul Ijz Ilassadr, Radus 
Sadr Ilal Ijz, some kinds of Tajnees i.e. meraat un 
Nazeer, laf wa nashr, Sanat –e- Tazaad, Talmeeh, 
aanat, zooqafeeyateen, molamma and Tazmeen etc . 

 
13 - A comparative study of Rabia Quzdari and 

Parveen Aitesami’s Poetry. 
           Syeda Faleeha Zehra Kazmi 

 The Subcontinent was introduced to Persian 
Poetry in the 4th century through Rabia Bint-e-Ka’ab – a 
resident of Quzdar, Baluchistan. She is highly praised for 
her meaningful but subtle expression which leaves high 
impact on the reader. On the other hand Parveen 
Aitesami is a brilliant star in the Galaxy of Modern 
Persian Poetry. Her verses have a unique blend of 
simplicity  and resolute fearlessness with a pure 
feminism.True feminism, respect for knowledge, in-
depth analysis of denouncing of worldly life  and 
futuristic perspective are the aspects which both share, 
despite the fact that they belong to altogether different 
eras. 
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14 – Combination of together use (hamayand) in 
Persian language and some languages of the South Asia. 

       Sorayya Panahi 
 In this write up the extent of Perian language 

currency outside Iran’s borders, the subject of Persian 
speakers and the foreign origin learners of the language 
and problems of teaching and translation have been 
discussed. Usually one of the tools in learning of the 
language and translation is consulting dictionaries. 
Compounded vocabularies like together use in various 
languages have equivalents in other languages. In 
teaching and translation collocations containing such 
combinations are usefull. The collocation referred to in 
this article is a kind of learner’s  dictionary consisting 
of vocabularies of together use and a proposal to 
compile it. 

  
15 – Lahore as the Centre of Persian Language 

and  Literature. 
      Anjum Tahira 

  Lahore has been the literary and cultural hub of 
Pakistan for centuries - home to magnificent poets, 
writers and scholars. Today, it is one of the developed 
and prosperous cities of Pakistan. 

  For 900 years, Lahore has been home to both 
Hindus and Muslims. Poetry and Prose writing in the 
Persian language in the Sub-Continent began in fifth 
century A.H. Mahmud Ghaznavi’s invasions in this 
part of  Sub-Continent played the role of bridge 
between Iran and India’s literary interactions . Some 
Iranian poets used to come along with Mahmud and 
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their works reflect these journeys. When Punjab 
became part of the Ghaznavi reign, these bonds were 
further strengthened with the help of the saints. 
(Hazrat Ali Hajviry, Shah Hussain Zanjani, Shah 
Abdul Jalil, etc). Lahore soon became the breeding 
ground for Persian literature. Many poetic  works in 
Persian can easily be found that speak of Lahore’s 
natural  exquisiteness from various perspective. An 
investigative brief describes beginning and 
development of Persian literature in a city with a 
thousand years past to its credit. 

 
 

Syed Murtaza Moosvi  
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